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۱ 
و یلیه 


حخواجه محمد حضرت نقشبندی سیفی 


قد اعتنی بطبعه طبعة جديدة بالأوفست 


یطلب من مکتبة اخقيقة بشار ع دار الشفقة بفاتح ۵٩۷‏ استانبولترکیا 
هجري قمري هجري "فسي ی 
۱:۳۱ ۱۳۸۸ ۳ 


من اراد آن بطبع هنه الرسالة وحدها او یترجمها ال لغة احری فله من ال آلاجر ابحزیل و منا, 
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ترغیب الصلوة 


پس از حمد خداوند و درود بر رسول وی میگوید اين بندةٌ ضعیف محمد بن 
احمد الزاهد رحمه ال که چون بدین حدیث رسیدم که رسول عللّ فرمود که اول حسابی 
که در روز قيامت بر بنده کنند از نماز باشد اگر از عهدهٌ نماز بیرون نياید بعذاب گرفتار 
شود پس بدین سبب کتابی در بیان علم نماز بپارسی از صد و شش کتاب معتبر مشهور 
جمع کرده شد و چون بعضی مردمان را در نماز گزاردن کاهل دیدم حدیثی چند در 
فضیلت نماز در اول کتاب بیاوردم تا رغبتی باشد نماز گزارانرا و این کتابرا (ترغیب 
الصلوق) نام کردم و بر سه قسم بنا نهادم: قسم اول در بیان آنکه نماز فریضه است از 
بیان قرآن و حدیث و اجماع امت و در بیان فرایض نماز و سنتبا و واجبات و مستحبات 
و آداب و مکروهات قسم دوم در بیان طبارت قسم سیم در بیان چیزهایی که وضورا 
پشکند و تباه کند و در بیان نجاستما و هر یکی ازین سه قسم جداگانه یاد کرده شود ان 
شاء الّه تعالی فهرست کتابایی که اين کتابرا ازان جمع کرده ونام آن کتاببها اینست [۱]: 
قدوری ۰۱۷ نافع ۰4۷ شرح قدوری ۰۱۷ منظومه ۰٩‏ شرح منظومه ۰۳۷ شرح علایی ۰۲۸ 
متفق ۰۳۷ شرح نافع 4۷ هدایه فقه ۰۲۱ شسرح هدایه 0۲۱ ۱۳۸ منافع ۵۸ اصول فقه 
۳ فتاوای مسعودی ۳۹ فتاوای خلاصه ۲ صلوة مسعودی ۰۱ کیمیای سعادت 
۸ حقایق سلمی "4 فتاوای صغری ۰ ۰۲ مناقب العلوم ۰۲۱ کافی ۰۲۱ فتاوای ملتقط ۰۲۲ 


فتاوای ظهیری 4 ۰۱ فتاوای حجه بلخی ۲۳ بدایه فقه ۲ فتاوای اوحدی ۰۱1۷ کنز ۰۱۷ 


(۱) رقمها که پس از نامهای کتب نوشته شد رقم صفحها اند 


یب 
وافی ۰۳۰ شرح وافی ۰۳۰ شامل بیهقی ۰۳۸ جامع صغیر حسامی ۰۱۱۹ جامع صفیر 
خانی ۰۳۱ مصفی ۳۸ اسباب الغفرة ۲۷) مشارق الانوار 6۳» حقایق 4۱ فتاوای نوادر 
۲ مختصر ایضاح ۵۰ ذخیرهٌ فقه ۰764 محیط ۰۱۲ مختصر کافی ۰۱۱۳ مجمع 
البحرین ۵۲ مبسوط 6۰ جامع کبیر اوحدی ۰۱۳۵ روضٌ زندوستی ٩۰‏ [۱]» مغرب 
۷ اصول حسامی ۱۰ اصول پزدوی ۰۱۱۳ منتخب طحاوی ۰۷۱ شرح طحاوی "۵ 
واقعات ناطفی ۰17 فتاوای کبری ۰11 تفسیر کنز العانی ۰*۸ تسیر امام زاهد ۰۷۲ 
تفسیر درر ۰۱۲۲ ملتقی البحار ۰ زاد الفقماء ۰۷۲ فتاوای سراجی ۰۷۷ استحسان ۰۷ 
بستان ۱۷۲ فتاوای خانی ۰۷٩‏ شرعة الاسلام تن ۲ نوادر الاصول ۰۸۸ 
فتاوای تجنیس ۰۸ ملعمس ۰۸۲ تفسیر کامل ۰۸۷ فتاوای نسفی ۰۱۷۰ احیاء العلوم ۰۸۸ 
تهذیب ۰۱۰۰ شرح تهذیب ۱۰6 فروق نیشاپوری ۲ ۰۱ عیون السائل 4 ۰۱۱ فتاوای 
حسامی ۰۲۳ مکمّل 4 ۱۱) فتاوای برهانی ۰۱۰۱ فتاوای مرغینانی ۰۱۰۰ فواید ۱۰0 
جامع صغیر ۰۲۷ کتاب الناهی ۲ کتاب السیر ۰۲۲۰ فروق ناطفی ۰1۸ تحفة الفقماء 
۲ فتاوای عتابی ۱۲۲ شرح کرخی ۰۱۲ مختلف فقیه ابو ای ۱۰۲ جامع 
الصغیر اوحدی ۰۲۱۲ جامع الضمرات ۱۳۲ کفایه شعبی ۱۳۲ ینابیع ۰۱۰ عمدة 
الفتاوی 4۸ ۰۱ عمدة الفتی ۰۱4۸ جامع کبیر ۰۱۱۸ نوادر الفقه 4 جامع صغیر عتابی 
۰ کفایه ۰۱۳۸ سامی الاسامی ۰۱۳۸ هارونیات ۰۱۳۹ ریاحین الاحادیث ۰۱۳۹ 
لوامع البیان 1 نصاب الاخیار 6۷ مجمع الامثال ۰۸۲ خزانه ۰۱۷ رسالة القرا 4 ۵ 
عوارف العارف 41 وجیزه فقه 4 ۵» کتاب بحر ۵۱ تفسیر نسفی ۰1٩‏ عتبه 0۷۹ 
ابوجعفر هندوانی ۰۸۲ نصاب الفقه ۰۸۳ امالی ۰۱۱ فصول عماد الدین ۰٩۷‏ مصابیح 
۵ تفسیر اوحدی ۰۱۰۷ اصول صفاری ۰۱۲۸ شرح کرخی ۰۱۲۹ نصاب الفتاوی 
۳۱ انفع ۰۱۳6 اصول لامشی ۰۱۵۰ فساوای ابواللیث ۲۰۷ هر کرا درین کتاب روایتی 


مشکل شود در کتابی که یاد کرده شد بنگرد تا بیابد 


(۱) موّلف رروضةالعلمای) حسین بخاری توفی سنة 4۰۰ ه. [۱۰۱۰ 2.] 


ما 


فصل اول در بیان فضیلت نماز بر قانونی که رسول الّه عَِّْ گزارده 


۷ 


فصل دوم در بیان آنکه نماز بر چه چیزیست وشرایط اسلام وایعان واعتقاد هل سنت ٩‏ 


فصل سوم در بیان فریضم‌ای غاز 

فصل چهارم در بیان عورت پوشیدن 

فصل پنجم در بیان شناختن قبله 

فصل شششسم در بیان فریضه بودن نماز و گزاردن نماز 

فصل هفتم در بیان نیت نماز کردن و سنتهای ماز 

فصل هشتم در بیان تکبیر ول ۱ 

فصل نهم در بیان وقتهای از 

فصل دهم در بیان وقتهایی که نماز مکروهست 

فصل يازدهم در بیان آنکه بانگ نماز چگونه گویند 

فصل دوازدهم در بیان فضیلت از جماعت 

فصل سیزدهم در بیان رفتن ,عسجد 

فصل چباردهم در بیان آداب رفتن عسجد 

فصل پنجدهم در بیان آنکه نماز جماعت چگونه گزارد. تية السجد 
فصل شانزدهم در بیان امامت کردن و فضیلت علم و تغنی 
فصل هفتدهم در بیان روا بودن اقتدا بامام 

فصل هشتدهم در بیان واجبات از 

فصل نوزدهم در بیان راست کردن و ام کردن ار کان نماز 
فصل بیستم در بیان از وتر 

فصل بیست و یکم در بیان آنکه نماز وتر چند رکجست 


فصل بیست و دوم در بیان قنوت 
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فصل بیست وسوم در بیان سنتمهای نماز زنانی که نکاح ایشان بر مرد حرامست 1۹,۰۲ 
فصل بیست وچهارم در بیان آنچه منتحبست در نماز وسلام کردن بر مسلماناث ۷ 


ی 


فصل بیست و پنجم در آداب نمازهاء مصافحة کردن ۷۹ 
فصل بیست وششم در بیان آنکه گشتن آن در نماز مباحست وزنا ولواطه وقصاص 

و سحرو غمازی [نمیمه] و امر معروف و حکومت و عدالت .۰ ۰ ۷۸۰۸9۰۱۲۳ 
فصل بیست و هفتم در بیان چیزهایی که نماز را تباه کند» باغیان ۸1 
فصل بیست و هشتم در بیان خلل قراعت ۹۰ 


و جامه ابریشیم وزرودر من گفتن بحق وبازیکردن وقمار وهرزه گفتن وتغنی وغییت ٩6,٩۱‏ 


فصل سی ام در بیان آنچه نهی کرده اند در نماز و زنای چشم و گوش ۳۰۲ 
فصل سی و یکم در بیان شکستن وضو در میان نماز ۱۰۰ 
فصل سی و دوم در بیان دریافتن فریضه ۱۹ 
فصل سی وسوم در بیان کردن قضائی فوت شده. کفارت ین و ارتداد ودر دار 

حرب مسلمان شدن و در دار اسلام جهل عذر نیست. کفارت ,ین ۴ 
فصل سی و چارم در بیان فضیلت نماز جمعه اسقاط نمآزهای متر و که ۱۱۰۵ 


فصل‌سی وپنجم‌در بیان‌گزاردن از جمعه وگناه فوت نماز وطاع تکه سبب معصیت شود ۱۷ 


فصل سی و ششم در بیان شرطمای نماز جمعه معنی شهر و شرطهای حج ۱۸ 
فصل سی و هفتم در بیان عید و احکام آن ۱۰ 
فصل سی و هشتم در بیان صدقه فطرء در مصارف ز کات ۱۳۸ 
فصل سی و نهم در بیان قربانی اف 
فصل چهلم در بیان تکبیر تشریق ۱ ۱4۰ 
فصل چهل ویکم در بیان آنکه احکام شریعت بر چند قسمست سئن عشره ابراهیم 

علیه السلام و ختنه کردن ۱:۱ 
فصل چهل و دوم در بیان سجدهٌ سهو 1 


فصل چهل و سوم در بیان سجدهٌ تلاوت ۱۰۰ 


تم نک 


فصل چهل و چمارم در بیان نماز بیمار و نماز سواره و غیر آن 

فصل چهل و پنجم در بیان سفر و نماز مسافر و جمع کردن دو نماز» فال بد 
فصل چهل و ششم در بیان ماز کسوف 

فصل چهل و هفتم در بیان باران خواستن و نماز باران و دعا کردن 

فصل چهل و هشتم در بیان غاز تراویح 

فصل چهل و نهم در بیان ماز حوف 

فصل پنجاهم در احکام جنازه‌ها 

فصل پنجاه و یکم در بیان حکم شهید 

فصل پنجاه و دوم در بیان گزاردن نماز در اندرون کعبه 

فصل پنجاه و سوم در بیان ماز چاشت 

فصل پنجاه و چهارم در بیان فضیلت تسییح و تهلیل و ادعیة مأئُوره 
فصل پنجاه و پنجم در بیان وضو ساختن و دعا و نواقض وضوء 

فصل پنجاه و ششم در بیان استنجاء و استبراء و استنقاء 

فصل پنجاه و هفتم در بیان رفتن بقضاء حاجت و وضو کردن و استعمال مسواك 
فصل پنجاه و هشتم در بیان سل کردن 

فصل پنجاه و نهم در بیان مسایل آبها 

فصل شصتم در بیان مسایل چاهمها 

فصل شصت و یکم در بیان مسایل پراکنده و گراستن پوستا 

فصل شصت و دوم در بیان تیمم 

فصل شصت و سوم در بیان تیمم کردن 

فصل شصت و چبارم در بیان مسح موزه 

فصل شصت و پنجم در بیان حیض و نفاس و صاحب عذر و مذهب مالکی 
فصل شصت و ثشم در بیان چیزهای که وضورا تباه کند 

فصل شصت و هفتم در بیان نجاستما و پاك کردن آن از اندام 


ار تیه 
بدانکه شصت و هفت فصل بترتیب یاد کرده شد اکنون بیانهای آن یاد کرده 


- میشود بفضل الّه سبحانه و تعالی 


فصل اوّل در بیان فضیلت از بر قانونی که رسول خدای گزارده بدان ای 
بندهٌ حدای که فرمان بردن رسول خدای تعالی بر همه بنده عاقل واجبست و رب العالین 
میفرماید که آنچه رسول ما شمارا باز داشت .باز ایستید پس فرمان بر داری رسول عّْ 
فریضه باشد رسول علّه فرمود که هر که سنت مرا ضایع کند حرام باشد بر وی شفاعت 
من و رسول فرمود که هر کس که زنده دارد سنت مرا بدرستی که دوست داسته 
باشد مرا و هر که مرا دوست دارد روز قيامت با من در بهشت باشد و زنده داشتن سنت 
رسول عّْه آنست که بندهٌ مومن همه سنتسبای اورا بجای آورد و علم دین و شریعت را 
بیاموزد که علم دین و شریعت آموختن بر مردان مومن و زنان مومنه فریضه است پس 
بنده مومن مسألبایی که در نماز از دانستن آن چاره نیست باید که بیاموزد تا نماز او 
درست باشد که اگر کسی این شرایط نماز نداند و بجای نیاورد نماز او باطل باشد و روز 
ات مان وهای اه ان باه هافر وزای 
فرزندان خودرا از تاریکی جهل بیرون آرد و بنور علم در آرد و بعمل مشغول شود که از 
سر علم باشد هر چند اندك باشد ثواب آن بسیار باشد و عملی که بی علم کند هر چند 
بسیار باشد ثواب آن اند باشد پس هر کس که از مسر علم پنج وقت نماز بجماعت: 
بگزارد بدهد حدای تعالی اورا ثواب هزار هید و رسول نع فرمود که مثل پنج نماز . 
همچون آب روانست که بر در سرای یکی از شما میرود و او هر روزی در آن آب پنج 
بار غسل میکند هیچ چرکی بر اندام او ماند یاران گفتند نی پس رسول فرمود که هر 
که در شبان روزی این پنج ماز را از سر علم بگزارد بجماعت از گناهان هیچ بر وی 
اقی نماند و امیر الومنین عمر رضی الّه عنه گفت که رسول الّه مه فرمود که فرق میان 


کفر و یمان نیست مگر نماز پس هر کس که نماز را بی عذر شرعی بقضد ترك کند و 


3 
نگزارد کافر گردد یعنی چون سهل انکار کند و امام شافعی میگوید که اورا بکشند و 
این روایت در (منظومه) است [۱] و روایت اینست که هر که يك شبانروز نماز نگزارد 
فاسق گردد و گواهی وی نشنوند و اين نزديك ابوحنیفه است و در روایتی دیگر چنین 
آمده است که هر که یکشبانروز نماز نگزارد بی عذر شسرعی اورا بکشند روا باشد و این 
روایت در (نوادر فقه [۲] آورده است که هر که نماز را خوار دارد یعنی نماز را نیکو 
نگزارد حدای تعالی در وقت مرگ کلمه سبادت را از زبان او باز دارد و کلمةٌ فسپادت 
نتواند گفت و رسول عّّه فرمود که بزرگترین گناهان آنست که دو نماز فریضه را در يك 
و ان 
بزرگترین گناهانست و رسول یه فرمود که هر که نماز را از وقت بیرون برد و بعد ازان 
قضا کند خدای تعالی اورا هشتاد حقب در آتش دوزخ بدارد که هر حقبی هشتاد سال 
باشد و هر سالی سیصد و شصت روز باشد و هر روزی هشتاد سال باشد این جمانی را 
بش از ای کی اش رت هد ارو انا هرق که 
قضا کند پس آنکس که نماز نگزارد دانی که حال او خود چگونه باشد نصوذ باللّه من 
غضب ال پس بدانکه پای داشتن نماز فریضه است در وقت بر هر که عاقل و بالغ و 
مسلمان باشد از برای آنکه خلاص از عذاب مر نماز گزارانراست و عذاب کسی راست 
که ترك نماز گزاردن گبرد از برای آنکه خدای تعالی میفرماید که بمشتیان از دوزخیان 
سال کنند که بچه چیز خدای تعالی شمارا بدوزخ آورده دوزخیان جواب گویند که 
نبودیم ما از نماز گزاران یعنی بی نمازی مارا باتش دوزخ در آورد و الّه الوفق و العین 
فصل دوم بدانکه فرض بودن نماز از قرآن و حدیث و اجماع امت معلوم شده 
است و در قرآن فرموده است که بپای دارید نماز را و بدهید زکوة را و فرمان برداری 


رسول کنید تا بر شما رحمت کنند پس فرمانمبای خدای تعالی بر دو نوعست یکی نوع 
(۱) مولف (منظومه) عمر نسفی توفی سنة ٩۳۷‏ ه. [۱۱۳ ع.] فی سمرقند 
(۲) مولف (نوادر فقه) عبد العزیز شمس الائمة حلوانی توفی سنة 47 ه. [14 ینت 


رت 
آنست که از برای ماست و آنرا امر مباح گویند چنانکه فرمود که بخورید و بباشامید و 
يك نوع دیگر آنست که بر ماست و آنرا امر فریضه گویند چنانکه فرمود که نماز بر پای 
ذارید و ز کوة بدهید.و حدیت ایشست و نقلست که عبداله نی مسعود رضتی الله. غنه 
گفت که رسول علِّه فرمود که بنای مسلمانی بر پنج چیز است اول کلمه سهادت گفتن 
دوم پنج وقت نماز بپای داشتن سوم زکوة مال بدادن چارم روزه ماه رمضان بداشتن 
پنجم حج اسلام کردن اگر توانایی باشد و چندانی مال باشد که سواره بتوانی رفت با 
باقی شرایط آن و در اصول حسامي) [۱] آورده که اگر در گزاردن حج یا در دادن 
صدقه فطر تقصیر و تأحیر کند تا زاد و راحلةٌ او ضایع شود و در دادن فطر تأخیر کند تا 
مال او از يك نصاب [۲] کمتر شود حج و صدقةٌ فطر همچنان در گردن وی باند اما 
آنچه گفتم که نماز فریضه است باجماع امت و آن آنست که جمله مسلمانان از عهد 
۱ 
رسول عّه تا امروز متفق بوده اند بر فریضه بودن نماز بی انکار منکری یعنی از علما 
هیچ کس نگفته است که نماز فریضه نیست و اجماع مسلمانان بقوت ترین حجتهاست 
از برای آنکه رسول عّْ فرمود که امتان من جمع نشود بر گمراهی پس معلوم شد که نماز 
فریضه است از قرآن و حدیث و اجماع امت پس بدانکه فریضه بر دو نوعست یکی 
آنست که هميشه فرض است و دیگر نوع آنست که گاهی فریضه است و گاهی نه اما 
آنکه همیشه فریضه است بر بنده امانست و همیشه بر لعان بودن اما بدانکه یمان 
گرویدنست بزبان بخدای تعالی یعنی راست گوی داشتن مر خدایرا عز و جل در آنچه . 
خبر داده است در بیان ایعان کتابپا جمع کرده اند و بعضی از علما از برای عوام 
اعتقادنام‌پا نبشته اند تا عوام آنرا یاد گیرند و میخوانند تا در ایعان و اعتقاد ایشان خللی 


در نیاید از برای آنکه هر کرا در امان خللی افشد اگر بر پریم زمین و آسمان طاعت 


(۱) مولف (اصول حسامی) حسام الدین عمر استشهد سنة ۰۳ ه. [۱۱۲ ۰6] 
(۲) نصاب صدقه فطر و قربان بیست مثقال از هر مال که زیاده از حاجت اصلیه باشد مثقال بیست قیراط است که 
۰ غرام باشد يك لیرای عثمانی يك و نیم مثقال 


كٍِِِ 
ومجاهدت بیارد بجای آن علل ناپسند آید و هیچ کس روز قیامت اورا شفاعت نتواند 
کرد پس بنابرین مقدّمه ععتقدی که اهل سنت و جماعت بران اند و علمای سلف نبشته 
اند نبشته سود ان شاء ال تعالی (آمنت باللّه و بجا جاء من عند ال علی مراد ال و آمنست 
برسول اه و با جاء من عند رسول ال علی مراد رسول الّه و تبرأت عن جحد ال و عن 
جحد رسول ال و الاخاد فی قول اه و الاخاد فی قول رسول الم ایعان آوردم بخدای عز و 
جل و بفریشتگان وی و بکتاببای وی و برسولان وی و بروز قیامت و بانکه نیکی و 
بدی همه به تقدیر حدایست عز و جل راست گوی داشتم بدل و محمد رسول ال و 
جمله پیغمبران را و بدانچه خدای تعالی بایشان فرستاده بگرویدم بدل عحمد رسول الّه و 
بدانچه محمّد رسول الّه بآن گرویده است و بیزارم بدل ازانچه محمد رسول ال از وی 
بیزارست پذیرفتم دين مسلمانی را و آنچه در ویست و بیزارم از کفر و کافری و آنچه در 
ویست شناختم خدایرا بصفات سزا و پاك است وی از صفات ناسزا یکیست بذات 
حود و یگانه است بصضات خود یکیست یکی از وی زایل نگردد همیشه بود و همیشه 
باشد هرگز نبود که وی نبود و هرگز نباشد در ازل موصوف بود بصفات سزا و پاك بود 
از صفات ناسزا هیچ صفتی مر ویرا نو شونده نی و هیچ صفت از وی زایل شونده نی و 
هیچ نقصانی بوی نرسد و هیچ عیبی بصفات وی نه پیوندد حال و زوال بر وی روا نی 
زمان بر وی گذرنده نی تغیر و تبدل بر وی روا نی هستی که هستی ویرا آغاز نی سپری 
شونده نی کان کما هو و یکون کما هو جسم نی جوهر نی عرض نی صورت نی مکان 
نی از چیزی نی بر چیزی نی جهت بر وی روا نی زنده که بر وی مرگ روا نی و زنده 
گانی وی بجان نی دانایی که دانائی وی بدل و اندیشه نی و نادانی بر وی روا نی و 
توانایی وی بعدت و آلت نی بینایی که نا بینایی بر وی روا نی و بینایی وی بچشم نی 
گویایی که گنگی و آفت بر وی روا نی و گویایی وی بصوت و حرف نی و آواز نی 
شنوایی که کری و گرانی بر وی روا نی و شنوایی وی بگوش نی خداوندی که معدوم 


را بداند اگر موجود شود بپست کردن وی شود و داند که چگونه هست شود مختاری 


0 
که جمله مختاران باختیار خود جز آن نکند که وی خواهد دهنده که چون دهد کس 
نتواند باز داشت باز دارنده که چون باز دارد کس نتواند و از حداوندی که هر چه 
خواست کرد و هر چه خواهد کند بر کردن وی کس را چون و چرا نرسد و خواست 
وی کس را حجت نشود هر چه دروهم آید از خیال و مثال که وی آنست وی آن نیست 
بلکه آفریدگار آنست بهیچ وجمی بخلوقان و مخلوقان بوی نمانند یس کمثله شیٌ و هو 
السمیع ألصیر ۰ الشوری: ۱ پس اول چیزی که فریضه است بر عاقل بالغ دانستن ایعان 
است و هر که صفت ایمان را نداند بنزديك بعضی علما کافر شود و اگر از وی پرسند 
که امان چیست بگوید نیدانم باتفاق کافر شود و دست کش او حرام باشد و زن در 
خانه وی حرام باشد اگر چه میگوید که لا اله لا ال محمد رسول الّم) و این روایت 3 
(محیط) [۱] است و اين اعان فرض داعیست یعنی همیشه فریضه است بر بنده که با 
لعان باشد و اعان خودرا نگاه دارد از کفر و نفاق و بدعت اما آن فریضم‌ایی که بوقتهای 
معین باز بسته آن نیز بر دو نوعست فرض عین است و فرض کفایت و فرض عين آنست 
که اگر بعضی بجای آرند از گردن دیگران ساقط نشود هر کس بنفس خود آنچه فروض 
عبن است باید کردن اما فرض کفایت آن باشد که بعضی آنرا بجای آورند از گردن 
دیگران ساقط شود اما فروض عین مانند نمازهای فریضه گزاردن و زکوة مال دادن و روزه 
ماه رمضان داشتن و حج اسلام گزاردن و غسل جنابت کردن و آموختن علم شریعت و 
قرآن آن مقدار که ازان چاره فا رام دق را فان خدای تعالی وقتیکه کافران 
بر مسلمانان غلبه کنند وآنچه مانند اين باشد که گفته شد اما فرض کفایت چون جواب 
سلام گفتن و جواب عطسه زننده گفتن یعنی کسی که عطسه زند امد .له گوید یرحمك 
له گفتن در جواب او فرض کفایت است وبروایتی نماز هردو عید و نماز جنازه گزاردن و 
مرده‌را بشستن و کفن کردن وامرمعروف کردن یعنی مردمانرا بنیکی فرمودن و نهی منکر 


کردن یعنی مردمانرا از بدی باز داشتن و بیمار پرسیدن و خواندن علم شسریعت و قرآن 


(۱) مولف (محیط سرخسی) شمس الائمة محمد سرخسی است توفی سنة ۲۸۳ ه. [۱ ۸٩‏ م.] 


9 
زیادت از آن مقدار که فرض عین است و جپاد کردن وقتی که کافران غلبه کرده نباشند 
این همه فرض کفایتست و در (متفق) آورده که معنی فرض کضایت آنست که اگر بعضی 
مردمان بکنند از کردن دیگران ساقط شود و اگر هیچ کس نکند همه بزه کار باشد و 
بالله التوفیق و العصمة 
فصل سوم در بیان فریضهای از اما بدانکه نماز افعال معلومه وار کان مخصوصه 
را گویند تکبیر و قیام و قراعت و رکوع و سجود و قعده و گزاردن نماز تا وقت نماز در 
نياید واجب نشود و گزاردن نماز فریضه است بر مسلمان عاقل بالغ اما شرطهای نماز اول 
طمبارتست و جامهٌ پاك و جای پاك و نیت کردن و عورت پوشیدن و روی بسوی قبله 
آوردن اما رکنهای نماز تکبیر است و قیام و قراعت و رکوع و سجود و قعدة آحرین 
مقدار تشهد اما فریضمای نماز دوازده است شش بیرون نماز و آنرا شرطمای نماز گویند 
چنانکه گفته شد اما بفعلی از نماز بیرون آمدن نزديك ابوحنیفه رحمة له علیه فریضه 
است و شیخ ابو حفص کبیر [۱] را کی توس کهآ نوتس 
نداند یعنی دوازده فریضه که ازان شرایط نماز است که آن طمبارت است و جای پاك و 
جامهٌ پاك و وقت و روی بسوی قبله آوردن و بنیت نماز گزاردن و شش دیگر که 
رکنم‌ای نماز است آن تکبیر اول گفتن است و قیام و قراعت و رکوع و سجود و قعده 
آخرین یعنی نشستن در آحر نماز آن مقدار که التحیات را بخواند اگر اين فریضه نداند هر 
چند که بجای آورد نماز او روا نباشد و اگر کسی بر جای پاك در آید اما گرد بر گرد او 
نجاست باشد نماز او روا باشد اما مکروه باشد و اگر در زیر هردو قدم او زیادت از مقدار 
یکدرم [۲] نجاست باشد بعضی علما گفته اند که نماز او روا باشد و این وقتی باشد که 
يك قدم بر زمین نهد و يك قدم بالا دارد اما اگر در زیر هردو قدم او زیادت از يك درم 


نجاست باشد و هردو قدم بران نجاست باشد آن مقدار که يك رکن نماز بگزارد اول رکن 


(۱) احمد ابو حفص کبیر تلمیذ امام محمد شیبانی توفی سنة ۲۱۷ هب [۸۸۳۲.] به بخارا 
(۲) يك درم درینجا مقدار يك مثقال یعنی چهار غرام و هشتاد سانتی غرام است 


ِِ 
تا آخر رکن و هردو پای بران نجاست باشد نماز او تباه شود و اگر کمتر از مقدار درمی 
در زیر قدم وی باشد و کمتر از مقدار درمی بجای سجده گاه او باشد اگر در وقت 
سجده کردن روی وقدم او برین نجاست باشد نماز او تباه شود اگر پیش ازان که سر 
بسجنه نهد قدمبای تخود بر حالة بالگ نهد غاز او روا بافند و این جایی باشد که جاست 
غلیظه باشد اما اگر نجاست خفیفه باشد روا باشد و نحاست خفیفه بول حیوانی است که 
گ تحت ات فلت اه و تصش ان تاه 
بر جای پاك سجدءٌ دیگر بیارد نزديك ابویوسف و محمد روا نباشد و اگر دستما بر 
جای پلید نهاد وبر جای پاك سجده کرد بقول ابوحنیفه و ابویوسف و محمد روا باشد و 
بقول زفر و شافعی روا نباشد ودر زانوها همچنین روا نبود بنزديك شافعی و زفر اما 
نزديك ابوحنیفه و ابویوسف و محمد روا باشد و اين روایت در (منظومه) است و اگر 
زانوها را بر جای پلید نهد و بر جای پاك سجده کند بر قول بعضی از علما روا باشد اما 
روایت صحیح آنست که روا نباشد ودر (خلاصه) آورده است که نمادن هردو قدم در 
سجده فریضه است اگر يك قدم بنهد و دیگر قدم ننهد نماز تباه نشود و اگر هردو قدم را 
در هردو سجده بر زمین ننهند نماز تباه شود و اگر در آب پلید يا در نجاست گیاه بر آید 
آنچه در هوا باشد پاك باشد و آنچه در میان آب باشد پلید باشد و اگر آن گیاه را بر وی 
آن جاست بخوابانند و بر بالای آن نماز گزارند روا باشد بشرط آنکه آن نحاست پوشیده 
شود و اگر پلاسی است يك طرف پاك و يك طرف پلید امام طحاوی گفته که اگر آن 
يلك طرف پاك را بر بالای سر در هوا کنند آن طرف پلید جنبد بران طرف پالك نماز روا 
باند و این قول نصر بن یحیی است اما قول شیخ (برهان الدین) [۱] آنست که اگر 
جای قعده و سجده پاك باشد نماز روا باشد و پلاس بزرگ حکم زمین دارد و در 


(فتاوای ظبیری) [۲۲] آورده که اگر بوریا پلید شود بنگرند اگر خشك باشد چاره نباشد 


(۱) برمان الدین علي مرغینانی ملف تجنیس توفی سنة ٩۹۳‏ ه. [۹۹ ۱۱ ۰8] 
(۲) موّلف (فتاوای ظهیریه) قاضی محمد زاهد توفی سنة ۰۱۹" ه. [۱۲۲۲ ع.] فی بخاری 


وب 
از مالیدن و تراسیدن آن و اگر تر باشد سه بار آب بر آن برانند پاك شود و اگر پلاسی 
پلید شود اگر آن پلید را بشویند بعد ازان پلاس را يك شب يا يك روز در جوی آب 
روان بنبند تا آب بر آن پلاس بگذرد پاك شود و هم در (فتاوای ظهیری) آورده که هر 
چیزی را که پاره کنی دو شود چنانکه تخته اصطبر باشد که اگر آن تخته را بدو باز 
برند دو تخته شود اگر يك روی چنین تخته و آنچه مانند این تخته باشد پلید شود بر 
دیگر روی پاك نماز بگزارند روا باشد و اگر سنگی یا خشتی که از زمین جدا باشد پلید 
شود تا نشویند پاك نشود و اگر در زمین نشانند تبع زمین شود و زمین چون خشك شود 
پاك شود و سنگ و خشت چون حشك شود پاك شود چون بر وی نشان پلیدی باقی 
نماند و اگر پوستی باشد يك روی پاك و يك روی پلید بران روی که پاکست از 
گزارند روا باشد بقول شیخ ابو احسن اما بقول شیخ برهان الدین روا نباشسد و اگر جامه 
باشسد دو تو يك تو پاکست و يك تو نا پاك اگر بران توی پاك نماز بگزارد بقول محمد 
روا باشد و بقول ابویوسف روا نباشد و این روایت در (منظومه) است و علمارا درین 
مسئله احتلاف است و اگر جامهٌ دو تو نکنده کرده باشند و يك روی نا پاك بر آن روی 
که پاك باشد نماز گزارند روا نباشد باتفاق و اگر اين جامه بی نکنده باشد بران روی که 
پاك باشد باتفاق نماز روا باشد و اگر جامه ایست دو تو بر يك تو کمتر از درمی نجاست 
رسیده و از دیگر روی بیرون نیامده اگر هردو روی جامه فراهم گیرند زیادت از درمی 
باشد بقول بعضی بر وی نماز روا باشد اما صحیح آنست که روا نباشد و در (نوادر فقه) 
آورده که روا باشد نزديك ابویوسف و اگر کمتر از درمی تن یا جامه پلید بود نزديك 
بوحنیفه و ابو بوسف و محمّد روا باشد و نزديك شافعی روا نباشد مگر در چیزی که 
جامه را ازان نگاه نتوان داشت چنانکه حون كيك و مکس که از نجاست بر خیزد و بر 
جامه نشیند نزديك امام شافعی هم روا باشد و اگر جامه ایست دو تو بر يك تو زیادت 
از يك درم نجاست رسیده و بر روی دیگر کمتر از درمی نجاست بیرون آمده بران روی 


که کمتر از درمی باشد نماز روا باشد و بقول محمد و ابویوسف روا نباشد و اگر در 


ی 
پوشد و بدان جامه نماز بگزارد باتفاق روا نباشد و اگر نمالی ایست که اوره و آستر هردو 
پاکست و آگین پلید و اگر سختی زمین بپیشانی او رسد بر آن نمالی باتفاق از او روا 
و کی ی اما هک زوا وش ی که انا اس 
از زیر مصلّی بنماید اگر بر زمین پلید اندازد و بر آن نماز گزارد بقول امام فخر الدین روا 
رفن رها نی زوا و و مره کی صقان ناب که 
نماز پیشین و نماز دیگر و نماز شام بعد از نماز شام برین مصلی زیادت از درمی خون دیدند 
قیاس آنست که هر کدام را که متبم کنند که اين خون از وی بوده او با قوم خود نماز باز 
گزارد و اگر معلوم نمیشود که از کدام امام بوده نزديك ابوحنیفه آنست که امام نماز دیگر 
و نماز شام با قوم خود اين هردو نماز باز گزارند و صحیح اینست و در «صلوة مسعودی) 
آورده [۱] که بر توریاق منستتدضای «ایداهای کرافیی بود از برای آنکه رسول عه 
فرمود که نماز بر چیزی گزارید که بر زمین نزدیکتر بود تا فاضلتر بود و علماء ماوراء الهر 
گفته اند که بر بوریای مسجد مصلی انداختن مکروهست و گفته اند که اين طریق 
مبتدعانست و سجده بر خاكك کردن فاضاعر است از برای آنکه زاهد صحابه عبد الّه بن 
عمر بود و فقیه عبد ال بن مسعود رضی الّه عنبهم اجمعین چون ایشان هردو به سفر 
رفتندی و در کشتی نشستندی خاك با خود در کشتی بردندی و بریختندی و بران حاك 
در نماز سجده کردندی پس ایشانرا گفتند که چرا بر خاك سجده میکنید گفتند که مارا . 
از خاك آفریده اند و باز بخاك خواهیم رفت و دوست دارم که بر خاك سجده کنیم اما 
پوشیدن عورت فریضه است از برای آنکه خدای تعالی فرموده است که ای فرزندان آدم 
بگیرید زینت خودرا نزديك هر مسجدی یعنی بپوشید عورت خودرا در وقت هر نمازی . 
که می گزارید و رسول عّ فرمود هر مردان و زنان رسیده را بپوشیدن عورت خود 
فصل چهارم در بیان پوشیدن عورت مردان و زنان را بدانکه عورت مردان از 


ناف تا زیر زانوست و نزديك علمای ما ناف عورت نیست و زانو از عورتست و 


(۱) مولف (صلوة مسعودی) رکن الدین مسعود بن حسین سمرقندی توفی سنهة ۰ ه. ۱۱۲۹ م.] 


۳ 
نرديك شافعی ناف از عورتست و زانو عورت نیست ز[نزديك مالکی هردو از عورت 
نیست] و در (متفّق) میگوید که آنچه عورت مردانست عورت کنيزك همان است و 
پشت و شکم ایشان نیز عورتست اما زن آزاد را از سر تا پای عورتست مگر روی و 
کف دست و پشت دست و قدم و پشت قدم و مردانرا در عورت مردان نگریستن و 
بسودن نشاید زیرا که حرامست و زنانرا نشاید نیز که از ناف تا بزانوی یکدیگر به پینند 
و یا بسایند و کنیزك را نشاید که از ناف تا زانوی بیبی ببینند و یا بالند و ازان مادر و 
دختر همچنین است که گفته شد مگر بوقت ضرورت چنانکه ختنه کردن و در وقت 
زادن عورت و اگر کنیزکی و غلامی باشد که وهم آن باشد که عیب دار بود بکر 
خواهند که بدانند که بگرمنت یانی و مرداتر روا ناهد که از سر قپای تخورت خود:یا 
کنیزك خود به بیندد و مالیدن همه اندام ایشان اورا روا باشد و هر زنی که روا نباشد که 
اورا بخواهد و محرم او باشد روا باشد آن مردرا که موی و ساق دست و بازو و سینه و 
ساق پای و پس گردن و ان موضعبا در وقت ضرورت به بیند چنانکه بر چار پای 
نشاند یا فرو گیرد دیدن و یا بسودن روا باشد و اين روایت در (منظومه) است و در 
(قدوری) [۱] و رکنز) [۲] و (رمتفق) و رصلوة مسعودی) آورده که از محارم خود از سر 
تا سینه و دست تا بازو و پای تا زانو شاید دیدن چون خحطر شوت نباشد و همشیره 
همین حکم دارد و مادر زن و مادر رضاعی همین حکم دارد و در (متفق) آورده که غلام 
ده همیترن مرخ گنه شعاد ییون جرد زگ قصیوزی نش کتک الاو 
خواجه سرای همین حکم دارد و عورت کنيزك بیگانه را روی و کف و قدم او روا باشد 
که سرد بیگانه به بیند اگر هردو از #سپوت این باشند و اگر این نباشند نه بینند مگر از 
برای گواهی دادن و یا بر وی حکم کردن و یا در وقت شوهر دادن که گواه را روا باشد 


که روی آن عورت را به بیند و اگر زن طبییه نباشد مرد طبیب را روا باشد که آن موضع 


(۱) مولف کتاب ( مختصر قدوری) احمد توفی سنة 1۲۸ ه. [۱۰۳۲ ع.] فی بغداد 
(۲) مولف «کیزالدقائق) عبد له النسفی توفی سنة ۷۱۰ ه- ۱۳۱۰1 .] فی بغداد ۳ 


۳ 
که درد میکند یا جراحت دارد به بیند اما مرد طبیب باید که بقدر ضرورت بیش ننگرد 
این روایت در (منظومه) است و در رصلوة مسعودی) آورده که اين مسئله در میان صحابه 
رضی ال عنهم اجمعین مشکل شده بود نزديك عایشه رضی الّه عنها فرستادند و مسعله 
اين بود که زنانرا از برای علم خواندن و آموختن روا باشد که از خانه بیرون رود یا نی 
عایشه رضی ال عنبا فرمود که اگر کسی را در خانه عالم دارد چنانکه پدر یا پسر یا 
برادر یا شوهر نشاید که از خانه بیرون رود ایشان ویرا تعلیم کنند و اگر کسی ندارد که 
اورا تعلیم کند از خانه بیرون آید بشسرط آنکه چادر کمنه بر سر افکند بر بالای چادر و 
پشست خودرا خم کند و سر موزهٌ خود بر بندد و چیزی در دهان گیرد تا سخن درست 
نباید پس عبد اه بن مسعود رضی الّه عنهما گفت که هر زنی که چنین از خانه بیرون آید 
در چادر و موز وی نگاه کردن باکی نیست یعنی ظن من آنست که حطر شسپوت نباشد, 
و رسول عْه فرمود که هر زنی که از خانه بیرون آید چبار دیو اورا ببارایند و اگر بچه 
امردی بیرون رود هفتاد دیو اورا بیارایند و نقلست که روزی عبد ال بن عمر رضی ال 
عنهما بر در حجرهٌ خود ایستاده بود بچهٌ امرد میگذشت عبد الّه اندرون حجره رفت و 
دربست و گفت با کسان که اين فتنه در گذشت يا نی گفتند بلی آنگاه عبد الّه بیرون 
آمد و رسول عّْه فرمود که پرهیز کنید از پسران ملکان و متتعصمان که ایشانرا شسپوتی 
باسد همچون شوت زنان و نقلست که اگر زنی را در خنبی کنند و آن نب بر دو 
چوب بندند و چبار پای آن چوبما چهار مرد بگیرند و آن خنب را بر دارند اول کسی 
را که در دوزخ کنند آن چپار مرد باشند و هر زنی که از خانه بیرون آید بی اجازت 
شوهر تا آنگاه که باز بخانٌ حود آید در لعنت خدای تعالی باشد و اگر بدستوری شوهر 
بیرون آید شوهر و زن هردو در لعنت خدای تعالی باشند و شیخ الاسلام غزالی رحمة له 
علیه در (کیمیای سعادت) آورده [۱] که بر سوهر واجبست که زن خودرا علم و ایعان 


بیاموزد و شریعت آن مقدار که بر آن زن فریضه است یعنی از علم اعان و طمهارت و نماز 


(۱) مولف «کیمیای‌سعادت) فارسی امام محمد غزالی توفی سنة ۵۰۵ ه. [۱۱۱۱ع.] فی طوس 


2 
و روزه و حیض و نفاس و آنچه در دین او دانستن آن چاره نباشد از برای اين مقدار از 
علم آموختن فرض عین است و اگر شوهر تقصیر کند عاصی باشد یعنی اگر این علم که 
گفته شد بآن زن خود نیاموزند آن زن بی دستوری/ٌ سوهر خود از خانه بیرون رود و 
علمی که فرض عین او باشسد بیاموزد از برای آنکه دای تعالی فرمود که ای مومنان نگاه 
دارید نفسمای خودرا و اهل خودرا از آن آتش دوزخ و نگاه داشتن جز بعلم و عمل نباشد 
یعنی چون علم بیاموزد و بدان علم کار کند امیدست که حدای تعالی اورا بفضل خود. از 
آتش دوزخ نگاه دارد 

مسئله: اگر زنی پیش از آفتاب فرو رفتن از حیض یا از نفاس پاك شد نماز دیگر مر 
اورا قضا باید کرد و اين روایت در رمنظومه) است و مرد را می باید که مروت و غیرت 
باشد و علم را بدو آموزد اگر خود نمیداند خود میرود و علم می آموزد و بزن و فرزندان 
حود می آموز اند و زن حودرا از جایی که خحطری خواهد بود باز دارد و باید که زن 
خود بر پس در و بر بام و دریچهٌ حانه و بنظارهٌ مردان نگذارد اصلا تا تواند چنان کند 
که چشم زن او بر هیچ مردی که نا محرم آن زن باشد نیفتد از برای آنکه رسول عه از 
فاطمه رضی ال عنها پرسید که زنانرا چه بمتر گفت که مردان ایشانرا نه بیند پس رسول 
را این سخن از فاطمه رضی الّه عنبا خوش آمد و رسول عّ فرمود که زنانرا جامه 
نیکو مکنید که چون جامهٌ ایشانرا نیکو شود ایشانرا آرزوی بیرون رفتن کند و احتیار 
علما درین روزگار آنست که زنان به نماز جماعت و معجلس علم نروند پس از ماشا و 
نظاره و حمام و آنچه مانند اين باشد مت باشد منع کردن و باز داشتن ایشان از برای 
آنکه زنانرا از مجلس علم که درانجا مردان باشند آفت بسیار بود و باید که زنان 
چشممای خودرا نگاه دارند از برای آنکه روزی نابینایی در خانهٌ رسول عِّ در آمد و 
و را تیگ یه سرد رو عرسا و26 3 
فرمود که اگر او شمارا نمی بیند شما اورا می بینید و در (محیط) آورده که مردرا روا 


باشد که عورت خودرا ببفت جای بگذارد اول بدیدن مادر و پدر و پپرسیدن و تعزیت 


کت 
ایشان دوم بدیدن قرابتانی که محرم او باشند بغیر از مادر و پدر مانند عم و خال و آن 
مردانی که اين زنرا در پیش ایشان نشسستن روا باشد بتعزیت ایشان و پرسیدن ایشان 
بوقت ضرورت روا باشد سیم زنی که دایه باشد از برای دایگی چارم اگر زنی مرده 
شوی باشد که از برای مرده شستن بیرون آید پنجم زنی که بر کسی وام دارد و محرمی 
ندارد که آنرا یستاند اگر بیرون رود و بستاند روا باشد ششم اگر زنی را وامی باشد و 
محرمی ندارد که آن وام را بگزارد بیرون رود و آن وام ودرا بگزارد روا باشد هفتم 
بحج رود چون اورا توانایی باشد و محرمیش باشد روا باشد و اگر محرم ندارد روا 
نباشد و زنرا بزیارت گورستان و بیماری پرسشی و تعزیت بیگانگان و ممانی گذاشتن 
روا باشد و اگر بگذارد شوهر و زن هردو در لعنت خدای تعالی باشند و در (حقایق 
سلمی) آورده که دیوث در بپشت در نیاید و ابن النذر گفته که دیوث آن مرد باشد که 
مراد زن باشد و کار کند اگر زن او گوید که از خانه بیرون روم و جامبای رنگین 
بپوشم راضی شود ودستوری دهد واگر زن گوید که از سوی گوچه دریچه باز کشای باز 
کشاید و اگر غلامی بالغ دارد و زن خود پیش آن غلام میگذارد آن مرد دیژث باشد و اگر 
مرد با غیرت و مروت باشد زن خودرا پیش هیچ مرد نگذارد و در (فتاوای صغری) [۱] 
آورده است که اگر زنی شوهر خودرا گوید که ای قلتتبان مرد گوید که اگر من قلتبان 
باشم زن من طلاق این زنرا بطلاق شود اگر اين مردرا غلامی است بالغ و در غیبت خود 
گذاشته تا در خانه که زن اوست در می آید این مرد قلتبانست و این زن او بطلاق باشد 
و درست ترین قولها آنست که خواجه سرای و آلت بریده و مخنث را روا نباشد که 
زناه در پیش یشان ابیت و قلانی. که هدن پاش مر سین وه غود ای روا 
لیکن نظر کردن به بییی خود روا نباشد و ییبی در روی غلام خود نظر کردن روا نباشد 
بلکه نظر کردن در حق بیبی حود همچون مرد بیگانه است خواه خواجه سرای باشد و 


خواه آلت بریده و خواه غیر آن و این روایت ذر (متفق) است و امام ابو الّیث رحمه ال 


(۱) مولف (فتاوی صغری) حسام الدین عمر استشهد سنة ٩۳۲‏ ه. [۱۱۱ ۲.۵ 


۳ 


۲ 
گفته که اگر زنی باد که مادر و پدر او هردو بیمار باشند و این مادر و پدر بغیر آزین 
دختر کسی دیگر ندارند که ایشانرا خدمت کند دختر بی اجازت شوهر خود بخانهٌ پدر 
و مادر ود رود و ایشانرا عدمت کند روا باشد از برای آنکه درين حالت بخدمت 
کردن دختر خود محتاجست اگر چه مادر و پدر کافر باشند از برای آنکه درین حالت 
حدمت کردن ایشان بر دختر فریضه است و هر جای که بیرون رود که گفتیم روا باشد 
باید که چنان بیرون رود که عایشه رضی الّه عنبا فرموده است و در (مناقب العلوم) و 
رمدایم ۲۱7 و رکافی) (۲] آورده است که اگر در نماز چهار یکی از ساق پای زن آزاد 
برهنه شود نماز او تباه شود بنزديك ابوحنیفه و محمد و نزديك ابویوسف تباه نشود 
وفتوی بر قول ابوحنیفه ومحمد است واین روایت در (منظومه) است وهمچنین اگر چار 
یکی از ساق دست وپای ویا سینه یا شکم یا ران یا سرون ویا اندام پیش ویا اندام پس و 
یا موی سر غیر کیسو ازین انداسبا از هر کدام که چبار یکی در نماز برهنه شود و آن زن 
آزاد باشد نماز او تباه سود و ازان کنيزك و مرد آنچه عورتست همچنین حکم دارد که 
ازان زن گفته شد و ان همه که گفتیم نزديك ابوحنیفه است اما نزديك شافعی برهنه 
شدن عورت زن یا مرد ار چه اندك باشد نماز تبه شود و این روایت در (منظومه) است 
و در رصلوة مسعودی) آورده که اگر زنی جامه چنان در پوشد که اندام وی می عاید و یا 
مقنعةٌ باريل چنانست که موی وی مینماید اگر چه در خانهٌ تاريك باشد که درانجا هیچ 
کس نباشد نماز او روا نباشد و رسول علّه فرمود که لعنت خدای بر پوشیدگان برهنه باد 
پس بهتر آن باسد که مرد یا زن جامه چنان در پوشد که تن ایشان ننماید و زد در وقت 

ماز دست در آستین کند و پای در پاچه کند تا باتفاق نماز او روا باشد 
و روی بسوی قبله آوردن فریضه است در وقت نماز گزاردن از برای آنکه خدای 
تعالی فرمود که ای محمد روی سوی قبله آر در وقت نماز گزاردن و در جای دیگر 


الشريعة عمر سماه (نهاية) استشهد سنة ٩۷۲‏ ه. [۱۲۷۳ 2.] 
(۲) ملف (کافی) حاکم محمد استشید سنة ۳۳6 ه. ۹٩4۵[‏ م.] 


ات 
فرموده است که ای موّمنان هر جای که باشید در وقت نماز روی بجانب قبله آرید 
ورسول عیّ اعرابی را نماز تعلیم میکرد اورا گفت که روی بقبله آر 

فصل پنجم در بیان شناختن قبله نزديك امام شافعی قبله میان مشرق و مغرب 
است و نزديك علمای ما قبله میان دو مغرب است یکی مضرب تابستان و دیگر مغرب 
تانق اول‌عایستان آقالب ابر طرف چپ کفیه فوو فیرود وک اون زمهان اقا ده 
طرف راست کعبه فرو میرود پس در میان اين دو مغرب هر جای که روی فرا کند روا 
باق آما شسخعی ات که سا داتل بر وس راخ وه گوا رد ی مان ام ار 
دانك و دو دانك روی فرا کند که روی سوی قبله کرده باشد و مهندسان حساب کرده 
اند و گفته اند محراب شافعی مذهبان هزار فرسنگ در طرف چپ کعبه است و در 
(صلوة مسعودی) آورده که حنفی مذهب را در محراب شافعی مذهبان نشاید نماز گزاردن 
و در (ملتقط) [۱] آورده که قبله در میان دو مغرب است یکی مغرب زمستان و دیگر 
مغرب تابستان اگر چنان گزارد که روی او از میان این دو مغرب بیرون نباشد نماز او روا 
باشد و قبلهٌ امل هند میان حجر الاسود و رکن یمانی است و بعضی از عارفان گفته اند 
که قبلهٌ ما کعبه است و قبلةٌ اهل آسمانها بیت العمور است و قبلهةً حاملان کرسی است 
و مراد همه طلب رضای خدای تعالی است 

فصل ششم در بیان نمازهایی که فریضه است در وقت گزاردن فریضه است 
بحکم خدای تعالی و رسول الّه مه فرمود که امامت کرد جبریل علیه السلام در پیش 
کعبه مرا دو روز ودر حدیث دیگر فرمود که بدرستی که هر وقت نمازی را اولی وآخریست 
وخدای تعالی فرمود که بدرستی که نماز بر موّمنان فریضه است در وقت گزاردن ۲۲7 

فصل هفتم در بیان نیت تنحاز بدانکه نماز فریضه است بحکم خدای تعالی از برای 


(۱) ملف (فتاوای‌ملتقط) ناصر الدین محمد سمرقندی توفی سنة ۵6 ه. [۱۱۲۰ ع۰] 
(۲) اوقات پنج صلوة مفروضه در رسالهً عربی رکتاب‌مواقیت‌الصلاق) تألیف حسین حلمی بن سعید استنبولی با 


تفصیلات بیان کرده شده است این رساله را مکتبهٌ (حقیقت کناب اوی) چاپ و نشر کرده است 


آنکه فرموده است خدای تعالی که بگوی ای محمد که نیافریده اند ما را مگر از برای 
آنکه به پرستیم خحداوند را باخلاص و احلاص نیست بی نیت پس نیت فریضه باشد در 
همه طاعتهای فریضه و رسول علّه فرمود که کارهای معتبر به نیت است پس نیت از 
گراردن فریضه باشد و باید که نیت نماز کند آن نیت در دل او باشد چنان که میان نیت 
و تکبیر اول هیچ چیزی دیگر بدل او در نیاید و اگر چیزی دیگر بدل او در آید باز دیگر 
ار نیت باید کرد بعد ازان تکبیر گفت و باید که بداند که کدام نماز میگزارد و در 
(فاوای ظهیری) آورده است که تسبا گزار باید که نیت کند که کدام نماز میگزارد و 
روی بجانب کعبه نیز نیت کند و امام بدین هر سه نیت کند و نیت امامت نیز کند و در 
(فتاوای حجَهه بلخی) آورده که اگر امام نیت امامت مردان نکند روا باشد و گر مردی 
تنها میگزارد و دیگری اقتدا بوی کند نماز او روا باشد و اگر زنان در آحر صف باشند و 
امام نیت امامت ایشان نکند و ایشان اقتدا بامام کرده باشند ناز ایشان روا باشد اما اگر 
زنان در میان صفمهای مردان بایستند چناننکه نماز مردان بسبب ایشان تباه شود اگر امام 
نیت امامت ایشان نکرده باشد نماز ایشان روا نباشد نزديك ابوحنیفه و ابو یوسف و 
محمد و بنزديك زفر روا بود واین روایت در (منظومه) است و در (فتاوای حسامی) [۱] 
آورده که اگر مردی تنبا نماز میگزارد و نیت کرده است که امامت نکند قومی اقتدا بوی 
کنند نماز ایشان درست باشد و اگر اين امام سوگند خورده بود که امامت نکند سوگند 
در گردن وی نیاید و نماز جماعت ایشان درست باضد از برای آنکه نیت امامت مردان 
شرط نیست اما مقتدی نیت کند که کدام نماز میگزارد و از برای خدای میگزارد و روی 
بجانب قبله و اقتدا بمام و این روایت در (فتاوای ظهیری) است اما در (مختصر قدوری) 
آورده که مقتدی نیت کند که کدام نماز میگزارد و نیت اقندا بامام نیز کند و نیت کعبه و 
وقت را ذکر نکرده از برای آنکه در نیت اقتدا بامام هردو هست اما این همه نیتبا که 


گفته شد بدل نیت کردن فریضه است اما بزبان گفتن مستحب باشد نزديك امام ابوحنیقه 


(۱) موّلف (فتاوای حسامی) حسام الدین عمر استشهد سنة ٩۳‏ هب [۶۱ ۱۱ م1 


ِِ 
و اگر بدل نیت کند و بزبان نگوید روا باشد و اگر بزبان نیت کند و بدل نیت نکند روا 
نباشد و باید که نیت چنین کند که نیت کردم که بگزارم دو رکعت فريض نماز بامداد 
فریضهة وقت روی آوردم بجهت کمبه اقتدا کردم بدین امام و در همه نمازهای فریضه چنین 
نیت کند و اگر اقتدا بامام گوید درست باشد اما اگر بدین امام گوید بهتر باشد و باید 
که وقت معین کند که چند رکعتست و در نماز پیشین چار رکعت فریضه نماز پیشین 
فریضهُ وقت و در نماز دیگر همچنین و در نماز شام سه رکعت نماز شام فریضهٌ وقت و در 
ماز حفتن چبار رکعت فریضه نماز حفتن فریضهٌ وقت و در نماز وتر سه رکعت نماز وتر 
گوید و در جمعه چنین گوید نیت کردم اينکه بگزارم فرض وقت بدا کردن دو رکعت 
جمعه خدایرا عز و جل روی آوردم بجهت کعبه اقتدا کردم بدین امام و ستسا را چنین 
گوید که نیت کردم که بگزارم دو رکعت سنت نماز بامداد و روی آوردم بجهت کمبه و 
مجموع ستصها را چنین نیت کند و لیکن هر چه چپارست چبار گوید و هر چه دو 
است دو گوید 
و سنتهای نماز دو رکعت پیش از نماز بامداد و چپار رکعت پیش از نماز پیشین و 
دو رکعت بعد از نماز پیشین و بعد از نماز سام دو رکعت و بعد از نماز عفتن دو رکعت و 
از عايشه رضی ال عنبا روایدست که او گفت که رسول تّه گاهی نماز سنت خفتن دو 
گزاردی و گاهی چبار گراردی فاضاتر آن بود که هم چبار گزاری اول چپار گزارد بعد 
ازان دو رکعت و در (بداية الهداية) [۱] آورده است که چنین که اول دو رکمت گزارد 
بعد ازان چپار ر کعت تا با فریضه مشابه نشود و درین چمهار در رکعت اول فانحه یکبار 
و آية الکرسی سه و در رکعت دوم فاتحه یکبار و قل هو له احد سه بار و در رکعت سوم 
فاتحه یکبار و قل اعوذ برب الفلق سه بار و در رکعت چبپارم فاتحه و قل اعوذ برب الناس 
سه بار و هر که اين نماز بگزارد عدای تعالی اورا ثواب شب قدر کرامت کند و در 
سنتهای نماز هر چه بر خواند روا بود و لیکن نقل چنین است که رسول تّّه در سنّت 


(۱) مولف (بداية الهداية) صابونی احمد بخاری توفی سنة ۰ ه. [۱۱۸ 2.] 


و 
نغاز بامداد در رکمت اوّل قل یا ایا الکافرون خوانده و در دوم قل هو الّه احد خوانده و 
در چبار رکعت سنّت نماز پیشین چبار قل خوانده و در دو رکعت دیگر سنت نماز 
پیشین معوذتین خوانده و در دو رکعت سنت نماز شام قل یا ایبا الکافرون و قل هو ال 
احد خوانده و در دو رکعت سنت نماز خفتن معوذتین خوانده هر که این سورتما را در 
سنتما می خواند خدای تعالی اورا از درد دندان نگاه دارد و از قولنج نیز و رسول ۳ 
فرمود که هر که پیش از نماز دیگر چپار رکعت نماز بگزارد خدای تعالی اورا ثواب 
دوازده ساله طاعت بدهد و در (مصابیح) آورده [۱] که رسول وله فرمود که رحمت 
کناد حداوند تعالی بر بنده که پیش از نماز دیگر چپار رکعت بگزارد و رسول له 
فرمود که هر که پیش از نماز دیگر چار رکعت نماز بگزارد بهر رکعتی اورا گنجی باشد 
در بهشت و در هر رکعتی بعد از سورةٌ فاتحه و العصر یکبار بخوانده و اين نماز سبب 
بقای اعانست و در (صلوة مسعودی) آورده که امام فخر الدین شمس الاعة السرحسی این 
حدیث فرمود که هر که بعد از نماز شام دو رکعت نماز بگزارد در هر رکعتی فاتحه یکبار 
و آية الکرسی و (شهد ام یکبار و قل هو الّه احد) پنج بار و معوذتین یکبار بخواند 
خدای تعالی ویرا از سیختیع جان دادن و همه دشواریپا نگاه داریا کند و اين نماز را 
رماز اوابان) گویند و بهشت را دریست که آنرا باب الاوابین گویند چون روز قيامت آید 
بندهٌ موّمن سر از حاك بر کند آن در ندا کند که راه تو بر منست نقلست که مادر مومنان 
حفصه رضی له عنبا که دختر امیر المنین عمر خحطاب رضی ال عنه بوده انسست: گنه 
رسول وه فرمود که هر که بعد از نماز وتر سه بار یگوید رتوکلت علی ای الذی لا 
وت سبحان اه و امد للّه رب العالین) خدای تعالی هشتاد ساله عبادت در دیوان 
اعمال وی بنویسد و رسول عّه فرمود که هر که بعد از نماز وتر دو رکعت تماز بگزارد 
در هر رکعتی بعد از فاتحه یکبار رشهد الم تا ران الدین عند ال الاسلاع) و بعد از شهد 
له بگوید که رو انا علی ذلك من الشاهدین) یمان ویرا حدای تعالی از زوال نگاه دارد و 
تب بت 


(۱) موّلف (مصابیح) حسین بغوی محی السنة شافعی توفی سنة ۵۱ ه. [۱۱۲۲ ۲۰8 


۲٩ -‏ - 
این نماز سبب بقای اعانست و اگر این نماز را برای حفظ گزارد حداوند ویرا حفظ روزی 
کند ویرا و اين نماز در خانه گزاردن اولیتر بود و در (فتاوای حجه بلخی) آورده که نماز 
جمعه را ده رکعت سنت است نزديك ابویوسف چپار پیش از خطبه و شش بعد از 
فریضهٌ جمعه اما نزديك ابوحنیفه ومحمد این دو رکعت که سنتست در روز جمعه نباید 
گزاردن از برای آنکه رافضیان در گزاردن آن غلو میکنند از برای مسخالفت ایشان و 
نزديك ابویوسف اين دو رکعت اگر نگزارد بزه کار شود و نزديك ابوحنیفه و محمد اگر 
نگزارد بزه کار نشود اما فتوی بر آنست که هر جمعه بگزارند و ترك نکنند از برای آنکه 
رسول عّْ4 فرمود که هر که اين نماز بگزارد در هر رکعتی فاتحه یکبار و قل هو له احد 
سه‌بار و هردو قل اعوذ را بخواند حدای تعالی ویرا تا جمعه دیگر در آمان خود بدارد اما 
نیت چنین کند که نیت کردم که بگزارم دو رکعت نماز سنت وقت و روی آوردم 
بجهت کعبهٌ عدای را عز و جل اما در نماز عید گوید نیت کردم بگزارم دو رکعت نماز 
عید روی آوردم بجهت کعبه حدایرا عز و جل اقتدا کردم بدین امام و در نماز جنازه چنین 
گوید که نیت کردم که بگزارم چبار تکبیرنماز جنازه خدایرا عز و جل و دعا اين مرده را 
در (فتاوای حجّم آورده که اگر عاز جمعه و عید و جمله مازهای فریضه چون بجماعت 
میگزارد اگر چنین گوید که در آمدم در نماز امام بس باشد اگر امام نیت نمازرا چنانکه یاد 
کرده شد کرده باشد یعنی امام گفته که نیت کردم بگزارم دو رکعت فریضة ماز بامداد 
فریضه وقت و روی آوردم بجهت کعبهٌ حدای عز و جل مقتدی گوید که در آمدم در نماز 
امام بس باشد و در (فتاوای ظهیری) می آرد که اگر امام نیت چنین کرده باشد مقتدی 
گوید که اقتدا کردم بدین امام بس باشد واگرامام را در رکوع در یابد ویا در قعده آنجا چنین 
نیت کند امام اگر نیت چنانکه پیشین گفته شد اگر تمام بگوید بهتر بود واگر نماز پیشین 
میگزارد ودر دل او نیت نماز پیشین است بر زبان نماز دیگر برفت یا بز عکس این نماز روا 
مولف «کتاب العلل و الناهی) محمد ترمذی توفی سنة ۲۷۹ ه. ۸٩۲‏ ۲.2 

مولف (کتابالسیر) محمد بن اسحاق توفی سنة ۱۵۱ ۷۱۸1 2.] 


كِِ 
باشد ودر رصلوة مسعودی) آورده که اگر نیت قضا کند بعد از آن معلوم شد که وقت ناز 
بیرون نرفته یا نیت وقتی کند بعد ازان معلوم شود که وقت از بیرون رفته درین هردو 
نیت نماز روا باشد و اگر کسی را نمازهایی فوت شده باشد گوید نیت کردم که بگزارم 
چپار رکعت فریضه پیشین فریض؛ قضا روا نباشد باید که گوید اولین نماز پشین يا 
نخستین نماز پیشین یا نزدیکترین نماز پیشین که بر منست واین نزديك مایخ سمرقندست 
و در (جامع الصغی آورده [۱] که اولین نماز پیشین که برویست اولی تر باشد [۲] 

وآنچه گفتیم که تکبیر اول فریضه است از برای آنکه خدای تعالی فرمود که ای 
محمد چون خواهی که بنماز در آیی تکبیر بگوی یعنی خحدای خودرا بخوان و به بزرگی 
یاد کن و رسول علِّ فرمود که تکبیر اوّل حرام کننده امرهایی است که مباح است در 
بیرون نماز و حلال کنندة آنها بر شما سلام نماز گفتن است 

فصل هشتم در بیان فضل تکبیر اوّل در (اسباب الغفرة) آورده [۳] که رسول تک 
فرمود که هر که تکبیر ال نماز با امام در یابد اورا بهتر بود از آنکه هزار شتر بخانة کعبه 
هدیه فرستد تا قربان کنند و رسول له فرمود که ای مردمان اگر یکی را از شما دو 
همیان باشد یکی پر از زر و یکی پر از نقره و هردو را در راه خدای تعالی صدقه کند 
بدانید که تکبیر اول ازان بزرگترست از روی واب نقلست که یکی را از یاران رسول 
تکبیر اول فوت شده بود پیش رسول عّْه آمد و پرسید که یا رسول چه میفرمایی 
" اگر سه یکی مال خودرا صدقه کنم که صد و هشتاد هزار دینار زر است در راه خدای 
تعالی ثواب تکبیر اول در یاب یا نی فرمود که نی پس گفت که یا رسول الّه اگر تمام مال 
(۱) مولف (جامع الصغیر) امام محمد شیبانی توفی سنة ۱۸۷ ه.. [۸۰۳ م.] فی ری 
(۲) علامهٌ شامی مولف (رد احتار) محمد امین رابن عابدین) توفی سنة ۱۲۲ ه. [۱۸۳ .] فی الشام آورده که 
(ولو نوی فرضا ونفلا صح الفرض لا التفل لقوته لان الفرض مع النفل جنسان مختلفان وصح آداء الفرض او غیره‌عن 
تحية السجد بلا نية فلو نوی فرضا او فائتةصحت تحية بلا نية اذانوی جنسا آخر مثل ما نوی فرض الظهر و سنته فالاولی 
آن نویها بذلك الفرض لیحصل له ثوابها لان حصول ثوابها متوقف علی النية) اما الفائتة مع التفل کانا جدسا واحدا 
(۳) مولف (اسباب الغفرة) ابوبکر محمد البغدادی توفی سنة 4۸۲ ه. [۰8۱۰۸۹] 


رک 
خودرا صدقه کنم ثواب تکبیر اول در یابم یا نی گفت نی بعد ازان رسول علّ فرمود که 
تکبیر اول بهتر از دنیاست و هر چه در دنیاست و نقلست که امیر الومنین ابویکر 
الصدیق رضی الّه عنه گفت که هر که ختم کند بشمار هر حرفی خدای تعالی اورا در 
بهشت کوشکی بدهد و اگر من توفیق یافتمی که هزار بار عتم قرآن کردمی وآن همه از 
من فوت شدی بر دل من چندان رخ نرسیدی که تکبیر اوّل از من فوت شدی و امیر 
الومنین عمر رضی اه عنه گفت که هر که يك گرسنه را سیر کند و یا روزه داریرا روزه 
بکشاید بشمار هر دانه که در آن طعام بوده باشد خدای تعالی در بهشست کوشکی بنام آن 
بنده بنا کند و اگر من توفیق یافتمی که همه گرسنگان عالم را سیر کردمی و اين همه از 
من فوت شدی بر دل من چندین رغ نرسیدی که تکبیر اول از من فوت دی و امیر 
الوُمنین عثمان رضی الّه عنه گفت که هر که شتری در راه خدای تعالی قربان کند بشمار 
هر مویی که بران شتر باشد حدای تعالی آن بنده را در بهشست کوشکی بدهد و اگر من 
توفیق یافتمی که جمله شتران عالم قربان کردمی و آن همه از من فوت شدی بر من چندان 
رن نرسیدی که تکبیر اول از من فوت شدی و امیر المنین علی رضی ال عنه گفت که 
هر که کافریرا بکشد در جنگ بشمار هر مویی که بر تن آن کافر باشد خدای تعالی در 
هشت کرشگی از برای او با کنذ و (گر من توفیق یافنمی که جمله کافرانعالم زا در 
جنگ بکشتمی و آن همه از من فوت شدی بر دل من چندان رغغ نرسیدی که تکبیر اول 
فوت شود و در (فتاوای مسعودی) آورده که رسول عْه فرمود که هر کرا در دنیا تکبیر 
اول فوت شود روز قیامت اورا حسرت و ندامت بیش ازان کس باشد که چهل هزار بار 
منکر و نکیر از وی سوال کنند و چهل هزار بار بهول و فزع قيامت مبتلا شده باشد 
حسرت آن کس که تکبیر اول ازو فوت شده باشد ازین همه زیادت باشد و در (شرح 
علایی) می آورده [۱] که نزديك ابوحنیفه مقتدی تکبیر اول را برابر تکبیر امام گوید و 
درست آنست که اختلاف در فضیلت است اما اگر برابر گوید با پس از امام گوید روا 


(۱) مولف شرح علایی (مسلسلات علائی) صلاح الدین خلیل توفی سنة 4 1۹ ه. [۱۲۹۵ 2.] 


و 
بود و نزديك ابوحنیفه مادامکه امام سبحانك الم میخواند اگر مقتدی تکبیر اول بگوید 
ثواب تکبیر اول در یابد اگر مقابل تکبیر امام بگوید بهتر باشد و از ابوحنیفه نیز 
روایتست که اگر مقتدی تکبیر پیوسته تکبیر امام نگوید ثواب تکبیر اول در نیابد و 
نزديك ابویوسف و محمد آنست که اگر امام سبحانك اللهم میخواند مقتدی تکبیر گوید 
ثواب تکبیر اول در یابد و اگر نه نیافته باشد و امام زاهد (ابونصر صفار) [۱] گوید که 
هر که خواهد که ثواب تکبیر اول در یابد چنان باید که پیش از آنکه امام سه آیت تمام 
نکرده باشد اقتدا کند و يا هفت آیت یعنی اگر پیش از آنکه فانتحه نکرده باشد اقتدا کند 
تکبیر اول در یافته باشد و بعضی گفته اند که اگر امام را در رکعت اول در یابد تکبیر 
اول در یابد و چنان باید که چون امام براء اکبر رسد مقتدی آغاز کند و فتوی برین است 
که چون امام تکبیر تمام کند مقتدی در پی او بگوید و در (صلوة مسعودی) آورده که 
حسن بصری رحمه الّه بعد از صبح حفته بود شیطان بیامد و پای مبارك وی بگرفت و 
گفت که برخیز که نباید که تکبیر اول فوت شود خواجه برحاست و گفت که ای 
ملعون همه را از نماز باز میداری و مرا بنماز میبخوانی چونست این شیطان گفت که 
ترسیدم که اگر تکبیر اول از تو فوت شود چندان بگریی که ثواب هزار تکبیر اول در 
یابی پس ترا آگاه کردم تا ثواب يك تکبیر اول بیش در نیابی و (سفیان ثوری) [۲] گفته 
است که حضرت پروردگار بادی را بيافریده است فرمان دهد آن بادرا تا ذکرها و 
تسبیحما و استغفارها که در سحرگاه بنده‌گان بگویند آنمارا در حضرت پروردگار 
عرض کند و هم سفیان ثوری میگوید که چون شب در آید منادی ندا کند از زیر عرش 
که ای عابدان برحیزید آواز منادی بگوش جان عابدان رسد برحیزند و بنماز گزاردن 
مشغول شوند تا وقت سحر و چون وقت سحرگاه شود منادی ندا کند از زیر عرش که 


ای آمرزش خواهند گان برحیزید پس این ندا بگوش جان ایشان رسد برخیزند و توبه و 


(۱) ابونصر اسحاق صفار بخاری توفی سنة ۰ 4۰ ه. [4 ۱۰۱ 2.] فی الطائف 
(۲) سفیان ثوری صاحب مذهب توفی سنة ۱۲۱ ه. [۷۷۷ .] فی بصرة 


9 
آمرزش مشخول شوند تا بوقت دمیدن صبح چون صبح روشن شود منادی ندا کند که 
برخیزید ای غافلان پس برخیزند از جامهای خحواب چون مرده گان از گور فردای قيامت 
یعنی بتعجیل وضویی بیحضور بسازند و نمازی از سر غفلت بگزارند و رسول له 
فرمود که خدای تعالی سه آواز دوست میدارد آواز خروس و آواز حواندن قرآن و آواز 
آفرزش خواهندگان در وقت سحرگاه و نقلست که چون شب در آید و مردمان در 
را وه و کار ی فان بر ی 6 من مرش 
خدای تعالی چون يك نیمه شب بگذرد باز ندا کنند که بر خیزید ای موّمنان خحدای 
تعالی در حق هر بنده که عنایت دارد اورا توفیق دهد که بر خیزد و روی بطاعت و 
عبادت آرد چون صبح روشن شود ندا کنند که بر خحیزید ای بنده گان که رو زگار بباد 
دادید جهد کنید تا تکییر اول در ابید و بباد ندهید و اگر موّمنی در آن زمان در خواب 
بماند و تکبیر اول فوت کند بزه کار شود و نقلست که رسول الّه مه با یاران خود در 
وادیٌ شیطان در خواب بماندند و نماز بامداد از ایشان فوت شد چون آفتاب بر آمد آنگاه 
بیدار شدند همه طهارت کردند و رسول عّه با یاران حود فرمود که قامت نماز بکردند 
و فریضه نماز بامداد بجماعت قضا کردند پس معلوم شد که اگر موّمنی بخواب ماند تا 
تکییر اول ازو فوت شود بزه کار نشود اما اگر بعد از صبح بیدار شود و بر نخیزد و ازین 
پهلو بران پهلو میگردد تا تکبیر اول ازو فوت شود بزه کار بود و قوی زیان کار گردد و 
رسول عّّه فرمود سه وقدست که آسمانا و زمینها بحضرت خدای تعالی بنالند و عرش 
و کرسی عظیم در ج جنبش آیند یکی آن وقت که بتیمی را بناحق برنجانند و بگریانند و 
که و رن ای 
فوت شده باشد آسمان بنالد و بگوید که خداوندا مرا فرمان ده تا خودرا بر سر وی زئم 
فرمان آید که ای آسمان ساکن باش که بندهٌ من است شاید که توبه کند و بیامرزم اورا 
اما بدانکه اگر بجای الّه اکبر له اعظم و یا له و ی له الرحمن و یا لا آله الا له و سبحان 


ی 


س ۳ 
له الکبیر دیگر هیچ لفظ روا نباشد و فتوی بر قول ابوحنیفه و محمد است و اگر تکبیر 
اول بپارسی بگوید و یا قرآن در نماز بپارسی بخواند یا چون گوسفند را میکشد و نام 
عبات ما بارس برد سل نوات باس بیع نکر رن تفس 
عربی نمیداند باتفاق درست باشد و اگر این سخص عربی میداند نزديك ابوحنیفه درست 
باشد و بنزديك ابو یوسف و محمد درست نباشد و همچنین هر ذکری و هر دعایی که 
در نماز میخواند اگر همه بپارسی خواند یا بزبان ترکی یا بزبان حبشضی و غیر آن نزديك 
ابوحنیفه روا بود و نزديك ابویوسف و محمد روا نبود و فعوی بر قول ابویوسف و 
محمّد است و (ابوبکر رازی) [۱] رحمه ال روایت میکند که امام ابوحنیفه بقول 
ابویوسف و محمد آمده و اين روایت در (جامع الصغیر خانی) آورده [۲] 

اما آنکه گفتیم قیام فریضه است خدای تعالی میفرماید که ای مومنان نماز کنید 
ایستاده و رسول الّه له فرمود که بیمار نماز گزارد ایستاده و اگر نتواند بنشسسته نماز و 
اگر نتواند بخوابانندش اورا بر پشت و روی بقبله تا باشارت بگزارد و اگر باشسارت 
نتواند گرارد حدای تعالی سزاوار ترست بر قبول عذر بنده گان 

و آنچه گفتیم که قرآن خواندن فریضه است در نماز خدای تعالی فرمود که ای 
مومنان بر خوانید در نماز آنچه شمارا آسان ترست از قرآن و رسول علِلّ فرمود که نیست 
فاز مگر بخواندن قرآن پس بندگان بدانند که قرآن حواندن در نماز فریضه است در 
مازهای سنّت و نافله در هر چپار رکعت و در نماز فریضه در دو رکعت اول اما معین 
کردن قراعت در دو رکعت اول از نمازهای فریضه که چپارگانی باشد واجبست و چون 
در دو رکعت اول قراعت بر خواند در دو رکعت آخرین اگر خواهد فاتّحه بر خواند و اگر 
خواهد تسبیح گوید و اگر حواهد خاموش باشد و این نزديك علمای ماست اما نزديك 


شافعی در هر چپار رکعت قرآن خواندن فریضه است و مشایخ گفته اند که چونکه هر 


(۱) ابوبکر احمد رازی توفی سنة ۳۷۰ ه. [۹۸۰ 2.] فی بغداد 
(۲) مولف (شرح جامع الصغیر شیبانی) حسن بن منصور قاضیخان توفی سنة ٩٩۲‏ ه. [۱۱۹ ۰8] 


#ِِ 
چبار رکعت افله بيك سلام گزارند باید که چون دو رکعت بگزارند و قعده بیاورند 
چون بر پای خیزند سبحانك الم بر خوانند و در هر سه رکعت نماز وتر قرآن خواندن 
فریضه میگویيم از برای احتیاط از برای آنکه به نزديك ابوحنیفه نماز وتر فریضه است 
بيك روایت و بيك روایت واجب و این درستر است که واجبست و نزديك ابویوسف و 
مم سفت ات و بدین قول کهست اسنت قرآن غر اندن :در اهر سته رکفت فریضه:. 
باشد اما مقدار فرض در نماز خواه نماز فریضه و با سنت و یا نافله نزديك ابوحنیفه يك 
آیت کوتاه است و نزديك ابو یوسف و محمد سه آیت کوتاه است يا يك آیت دراز 
چنانکه آية الکرسی و آية مداینه و در سفر سنت چنانست که بعد از فاتحه هر سوره که 
خواهد بخواند اما چون مقیم باشد سنت چنانست که در نماز بامداد و در نماز پیشین از 
را آیها لین ۳ | لا تقدموا » احجرات: ۸ تا (والسماء ذّات لبزرج ۳ 
دیگر و نماز خفتن از والسماء ذات البروج تا اذا زلزلت بخواند و در نماز شام از اذا زلرلت 
تا آحر قرآن [۱] و در رکعت اول قراءت درازتر از رکعت آخر خواند که مستحب است 
نزديك محمد در همه نمازهاي فریضه اما مقیم را باید که در نماز بامداد چهل آية یا پنجاه 
آیت بخواند بغیر از فاتحه و بروایتی پنجاه یا شصت و از شسصت تا صد آية بخواند و 
درین همه حدیث آمده است که اگر قوم راغب باشند صد آية خواند و اگر بی رغبت و 
کاهل باشند شسصت يا پنجاه آية خواند و بلند خواندن امام واجبست در دو رکعت 
نخستین اگر چه در نماز قضا بود که بجماعت گزارد بلند باید خواند و در نماز عید و ناز 
آذینه و نماز تراویح و نماز وتر که بجماعت گزارند بلند خواندن واجبست و در (جامع 
صغیوع آورده که حد بلند خواندن آنست که امام چدان خواند کنه صف اول بشنوند اما 
تنهاگزار را اگر خحواهد بلند خواند و اگر خواهد پست خواند یعنی در نماز بامداد و دو 
رکعت نماز شام و دو رکعت نماز حفتن و در نماز نافله که در شب گزارد اگر خواهد 


آهسته خواند و اگر خواهد بلند روا باسد و در (هدایه) آورده که بلند خواندن فاضلتر بود 


(۱) این حکم برای نيك خوانان است نه برای عوام 


و 
تنبا گزار را تا نماز او مانند نماز جماعت باشد و درست آنست که چنان خواند که خود 
بشنود و يا دیگری از وی بشنود و هر چه ازین آهسته تر خواند نماز روا باشد و این 
فریضه است بر تنباگزار اما امام بایذ که چنان خواند که صف اول بشنوند و اگر در دو 
رکعت نخستین نماز پیشین یا نماز دیگر یا نماز خفتن سوره خواندن فراموش کند در دو 
رکعت آخحرین فاتحه و سوره بر خواند و باعر نماز سجدهٌ سهو بیارد و اين در حق 
تدباگزارست اما اگر امام در دو رکعت نخستین سوره خواندن فراموش کند در دو 
رکعت آخحرین فاحه بخواند و سوره بخواند بروایتی هردو بلند بخواند و بروایتی هردو 
پست خواند و اگر در دو رکعت اول فانحه فراموش کند در دو رکعت آخرین فاحه را 
بخواند واه تپاگنزرباشد واه ام و لکن سجن سهو بباد و آگرتباگزاريك 
رکعت نماز فریضه که در وی بلند می باید خواند بگزارد و آهسته خواند و در دو رکعت 
دوم اقتدا بوی کردند درین رکعت بلند خواندن بر وی واجب باشد و اگر بفراموشی 
آهسته خواند بر وی سجدهٌ سهو لازم آید و اگر بقصد آهسته خواند بزه کار باشد بدانکه 
مقتدی در پس امام خاموش شود اگر چه امام آية رحمت و آية عذاب خواند اما آنچه 
گفتیم که رکوع و سجود فریضه است از برای آنکه خدای تعالی فرمود که ای مومنان 
رکوع و سجود کنید پروردگار خود را و رسول عّْه اعرابی را نماز تعلیم میکرد فرمود 
که نماز بی رکوع و سجود نباشد 

سژال قیام یکیست و رکوع یکیست و سجود دو جواب انست که قیام اقرار 
ست بشکستگی و رکوع اقرارست بافکندگی وسجود گواه گرفتن است به بندگی واين 
جواب از حکمتست اما جواب اهل اصول آنست که فریشتگان را فرمان رسید که آدم را 
سجده کنید همه سجده کردند ابلیس نکرد چون فریشنتگان سر از سجود بر آوردند 
ابلیس را دیدند که سجده نکرده بود و درست ایستاده شکرانه آنکه حق تعالی ایشانرا 
توفیق سجده کردن داد يلك سجدهً دیگر کردند پروردگار ازیشان قبول کرد و بر ما 
فریضه کرد پس فقبا چنین گفته اند که سجده عبادت است که خحدای تعالی را شاید و 


۰ 


وجادوان فرعون بی وضو با جامپای ناپاك روی بقبله آوردند و يكگ سجده کردند خدای 
تعالی ایشانرا بصدر جنت برسانید و سجده ناکردن نامبار کست ابلیس سجده نکرد 
ملعون ابد گشت و آنچه گفتیم که قعد؛ُ آحرین فریضه است خدای تعالی فرمود که آن 
کسانی که یاد کنند خدای تعالی را عز و جل ایستاده و نشسته و بر پهلو و مراد ازانجا نماز 
گزاردنست واگر پرسند که چون قعده فریضه است باید که هردو قعده فریضه باشد جواب 
میگوییم که رسول عّْه قعده اول را بسهو ترك کرد و در آخر نماز سجدهٌ سهو آورد و 
نماز باز نکردانید پس معلوم شد که قعدهٌ اول فریضه نیست که اگر فریضه بودی نماز باطل 
شدی پس معلوم شد که قعدة آخرین فریضه است از برای آنکه رسول عّه فرمود که 
چون در قعدهٌ آخر آن مقدار نشیند که التحیات را تا آنجا که عبده و رسوله بر تواند خواند 
بعد ازان اگر وضوی او تباه شود نماز او تمام باشد وناز آنکس که در پس او باشد نیز نام 
باشد و اين روایت در (منظومه) است و این روایت ابن مسعود است و درسترین اینست 
از قولبا و بقول ابوحنیفه و محمّد در اشهد ان لا اله الا له در قعده انگست شپادت بر 
نیارد که رافضیان در انگشت بر آوردن غلو میکنند از برای مخالفت ایشان بر نیارند 
فصل نهم در بیان وقتبای نماز [۱] بدانکه اول وقت نماز بامداد آن زمان باشد که 
صبح صادق بدید و آحر وقت آن زمان باشد که آفتاب بر خواهد آمد و اول وقت نماز 
پیشین آن زمان باشد که آفتاب از وقت زوال بگردد و آخر وقت پیشین بنزديك ابوحنیفه 
آن زمان باشد که سایهٌ هر چیزی دو مقابل آن چیز شود بغیر از سای اصلی و سایهٌ اصلی 
آن سایه است که هر چیزها را باشد در وقت زوال اگر عواهی که بدانی که وقت زوال 
کی است باید که پیشین از وقت زوال چوبی راست بقدر چهار قدم که از انگست 


اسطیر تر باشد در زمین هموار فروبرد [۲] وسایة آن چوب را نشان کند اگر سایه کمتر 


(۲) ترجه فارسی بحث اوقات ناز که به آخر این کتاب علاوه گردیده است در کتاب سعادت ابدیه ترکيی 
موجود می باشد. کتاب سعادت ابدیه ترکی از طرف عا بزرگ اسلام حضرت حسین حلمي ین سعید 
استانبولي قدس سره [توني سنة ۱۶۲۲ هس. (۲۰۰۱م.) في استانبول] تألیف گردیده است. 

(۲ ) گز يك ذراع است و قدم يك و نیم ذراع که بیست و چمار انگشست است انگلست دو سانتیمتره است يك گز 


چپل و هشت سانتیمتره میشود 


ی 
میشود هنوز وقت زوال نشده است و هر وقت که سایه زیادت میشود اول وقت غاز 
پیشیین شده است پس آن سایه را قدم کند و به بیند که چند قدمست و اين سایه را (فی 
زر زره ماه رم یه آکوعفم بان نزديك ابوحنیفه آنست که هشت قدم بر 
سای اصلی زياده شود آن زمان وقت نماز دیگر شود و نزديك ابو یوسف و محمد و 
مالك و شافعی آنست که چون چبار قدم بر سایهٌ اصلی. زیادت شود وقت نماز دیگر 
شود و اين اول نماز دیگر است و آحر وقت آن زمان باشد که آفتاب فرو خواهد رفت و 
اول نماز شام آن زمان بائسد که آفتاب تام فرو رود و آخر وقت وی آن زمان باشد که 
شفق تمام به نشیند و اول وقت ناز خفتن آن زمان باشد که شفق تمام به نشیند و آخحر 
وقت آن زمان باشد که صبح صادق بر خواهد آمد و وقت ماز وتر و نماز حفتن هردو ‏ 
یکیست اما نماز وتر بعد از نماز خفتن باید گزارد از برای آنکه ترتیب نگاه داشته شود اما 
شفق نزديك ابوحنیفه سفیدیست که از پس سرخی باشد و نزديك ابویوسف و محمد 
سرخی باشد و در (ملتقی البحار) آورده [۱] که امام ابوحنیفه بقول ابویوسف و محمد 
آمده و گفته است که شفق سرخیست نه سفیدی و در (وافی) [۲] می آورد که مستحب 
است تاخیر کردن غاز بامداد در همه اوقات یعنی در روشنی گزاردن و نماز پیشین در 
زمستان در اول وقت و در تابستان در آخر وقت گزاردن و نماز دیگر را تاحیر کردن تا آن 
زمان که آفتاب متغیر نشود و چون رنگ آفتاب متغیر شود مکروهست و بعضی علما 
گفته اند که نضان تغیر آدست که چون در قرص خورشید نگاه کنی چشسم خیره نشود و 
بعضی گفته اند که تغیر آن باشد که رنگ آفتاب بر قرار خود نماند و تاعیر کردن نماز 
خفتن تا آن زمان که سیکی از شب بگذرد مستحب است و تاخیر کردن نماز وتر نزديك 
صبح اگر اعتماد بود که پیش از صبح برخیزد فاضلتر باشد و در (هدایه فقه) آورده که 


تأحیر کردن نماز خفتن تا نیمه شب مباحست و در نیمه آخر شب مکروهست از برای 


(۱) مولف (ملتقی‌البحار) محمد دمشقی توفی سنة ۷۸۸ ۵. [۱۳۸۲ ۰0] 
(۲) مولف (وافی] نسفی عبد اللّه توفی سنة ۷۱۰ ه. [۱۳۱۰ م.] فی بغداد 


ی 
آلکه جماعت فوت شسود اما در ابر تمجیل کردن نماز دیگر و تاخحیر کردن نماز خفتن 
مسب است از یرای آنکه اگر پیش از وفت از بگرارد روا تبود:و-اگر رفت گذسته 
باشد بعد از گذشتن وقت بگزارد روا باشد ۱ 

فصل دهم در بیان وقتهایی که نماز مکروهست در «کافی) [۱] می آرد که 
رای ای امد یه دی ور تمس میک اقا رات ایس نو 
نزديك آفتاب فرو شدن مگر نماز دیگر آن و که وراه آما نله فافش از ساره 
و نماز نافله روا بود با کراهیت اما نزديك امام شافعی درین سه وقت نماز فریضه روا بود 
بیکراهیت واین روایت در (منظومه) است و در (صلوة مسعودی) آورده که وقت بر آمدن 
آفتاب وفرو شدن مگر نماز بامداد آن روز قضا کردن و نماز دیگر آن روز ادا کردن روا بود 
ودر روز عید رمضان وعید قربان پیش از نماز عید نافله نشاید گزاردن واگر نماز بامداد از 
وی فوت شده باشد از نمازگاه عید بیرون رود وآن نماز را قضا کند آنگاه باز آید بنمازگاه 
و زنانرا روز عید پیش از نماز عید نماز چاشت گزاردن روا نبود که در خانه گزارند بيك 
روایت و بيك روایت روا بود اما فاضلتر آن بود که بعد از نماز عید گزارند و نماز دیگر را 
پیش از آنکه آفتاب متغیر شود باید گزارد از برای آنکه رسول الّه مه فرمود که این نماز 
منافقانست این نماز منافقانست سه بار فرمود و اين در حق کسی باشد که هر روز نماز 
دیگررا تأخیر کند تا بوقت آفتاب فرو رفتن گزارد اما اگر مسلمانی را ناگاه چنین افتد 
اورا از حساب منافقان نشمرند و در (هدایه فقه) آورده که بعد از نماز دیگر و بعد از فرود 
شدن آفتاب پیش از نماز شام و بعد از دمیدن صبح نماز نافله بغیر از سنت نماز بامداد باقی 
همه نمازها مکروه باشد و در «کافی) می آرد که در آن وقت که خطیب بر منبر رود از 
برای خطبه گفتن نماز افله گزاردن مکروهست اگر چه میت مسجد و سنت جمعه باشد 
و سخن گفتن نیز مکروهست از برای آنکه رسول الّه عَّْ فرمود که چون امام بر منبر بر 
آید سخن نشاید گفتن و نماز نشساید گزاردن تا آن زمان که از ماز جمعه فارغ شود 


(۱) مولف رکافی شرح وافی) نسفی عبد الّه توفی سنة ۷۱۰ ه. [۰ ۱۳۱ .] فی بغداد 


اه 
ونزديك امام شافعی در آن زمان که حطیب خطبه میگوید منت نماز جمعه مستحب است 
گزاردن و اين روایت در (منظومه) است و در هدايه) میارد که باکی نیست نماز قضا 
گراردن و سجدة تلاوة آوردن و نماز جنازه گزاردن بعد از نماز بامداد و بعد از ماز دیگر 

فصل یازدهم در بیان بانگ نماز و قامت در (قدوری) و متفق) آورده و در همه 
کتابهای فقه که بانگ نماز سنت است از برای پنج وقت از فریضه و نماز جمعه و در 
نماز عبد و نماز تراویح و نماز جنازه و نماز حسوف و نماز کسوف بانگ نماز گفتن سنت 
نیست و نرديك علمای ما در اول بانگ نماز الّه.اکبر چپار بار بلند باید گفت و نزديك 
مالك دو بار باید گفت و در (قدوری) میآرد که در بانگ نماز بامداد بعد از حی علی 
الفلاح (الصلوة خیر من النوم) دو بار گفتن سنت است وبدانکه در هر نمازی که بانگ 
نماز گفین سنت است در وقت گزاردن آن نماز قامت گفتن سنت است اما باید که در 
قامت بعد از حی علی الفلاح دو بار بگوید رقد قامت الصلوة) و این روایت در (متفق) 
است [۱] و باید که بانگ نماز را بتعجیل نه گوید و اگر قامت بتعجیل بگوید بهتر بود 
و بانگ نماز بتأًنی باید گفت و قامت بتعجیل و اگر مردی بانگ نماز بگوید و اگر 
دیگری قامت بگوید نزد علمای ما روا بود و اما نزديك امام شافعی قامت همان کس 
بگوید که بانگ نماز گفته است و اين روایت در (منظومه) است و در «کنز) آورده که 
مغذن را نشاید که در وفت بانگ از و قامت سخن گوید و باید که چون بانگ از 
میگوید روی سوی قبله کند اگر روی بطرفی دیگر کند مکروه بود و اگر کسی در 
صحرا بود و سواره بانگ نماز بگوید بهر طریق که چمبار پای او میرود بانگ نماز بگوید 
روا بود و چون حی علی الصنلوة میگوید روی سوی دست راست کند و چون حی علی 
الفلاح گوید روی سوی دست چپ کند و باید که قدم از جای بر ندارد و هردو انگشست 
شمادت در گوش نهد و پیش از وقت بانگ نماز نگوید و اگر گفته شود چون وقت نماز 
فراید دیکر بار بکویاه انوتوسف کنفحه است که اکر نیمه آخرقنب بان غاز جامداة 


(۱) موّلف (متفق) فی الفرو ع انفية لابی بکر محمد الجوزقی التوفی سنة ۳۸۸ «-. [۹۹۸ ۰8] 


تک 
بگوید روا بود واين روایت در (منظومه) است ودر (هدایه میارد که در میان بانگ نماز و 
قامت غماز بامداد «قامت قامت) يا (الصلوة الصلوق) وآنچه مردمانرا بدان آگاه کنند تا بنماز 
حاضر شوند مستحب است اما علمای بخارا گفته‌اند که در همه نمازها آگاه کردن مستحب 
است مگر در نماز شام که درانجا نیاکاسانند از برای آنکه بیشتر آدمیان در کار دین سست 
اند و نزديك شافعی جز در نماز بامداد آگاهی نکنند و این روایت در (منظومه) است و در 
(جامع الصغیر خانی) آورده که موذن در پنج وقت نماز بدر سرای امیر رود از برای آنکه 
گوید حی علی الصلوة یرحمك الّه و در (منظومه) آورده که نزديك ابوحنیفه و محمد 
موذن را مکروهست که بدر سرای قاضی و مفتی و امیر رود از برای آنکه مردمان در 
آمدن بجماعت همه برابر اند و در (مصفی) آورده ۲۱7 که موذن بانگ نماز و قامت 
پیوسته کردن مکروهست باتفاق در همه نمازها و در (محیط) میارد که میان بانگ نماز و 
قامت جدا کردن مستحب است که رسول الّه عِّْ فرمود که میان هر بانگ نماز و قامتی 
مازیست مگر که بانگ نماز شام و قامت که آنجا نماز نیست اما بقول ابویوسف و محمد 
چندانی بنشیند که خطیب میان دو خطبه نشیند و نزديك ابوحنیفه نه نشیند و لیکن بقدر 
سه آیت کوتاه خواندن خاموش باشد بعد ازان قامت بگوید و در نماز شام تاحیر نکند که 
رسول عِلّه فرمود که اين امّت من همیشه بخیر اند مادامکه نماز شام را تاحیر نکنند تا آن 
زمان که ستاره بر آسمان انبوه نود و باید که بانگ نماز و قامت بر وضو گوید و در 
رکنز) آورده که بانگ نماز بنده و فرزند زنا و نایینا و بیابانی مکروه نیست و در روافی) 
می آرد که اگر مسافر بانگ نماز و قامت هیچ کدام نگوید مکروه باشد و اگر بانگ نماز 
نگوید و قامت بگوید مکروه نبود و اگر در خانهٌ حود نماز میگزارد و قامت نگوید و 
بانگ انگوید مکروه قوی اما ی انیت که فشافز و کشیین که ور خانه خود.میگرارد 


بانگ نماز و قامت هردو بگوید و در رضامل بیهقی) آورده [۲] که اگر نماز جمعه فوت 


(۱) مولف (مصفی مختصر شرح منظومه) عبد الّه نسفی توفی سنة ۷۱۰ ه. [۱۳۱۰ م.] فی بغداد 
(۲) موّلف (شامل) اسماعیل بیهقی توفی سنة 4۰۲ ه. [۱۰۱۱ 2.] 


ِِِ 
شد در شهر و نماز پیشین در خانه میگزارد یا زندانیان در زندان روز جمعه نماز پیشین یا 
تسا وا ال شر وی هه کار زگرد ات سجاعت افیا کرده شد بان 
از و قامت نگویند اما بر زنان بانگ نماز و قامت نیسست در هیچ وقت و در (شامل 
بیهقی) آورده که مکروه است در شهر بانگ نماز سواره گفتن و در سفر مکروه نباشد و 
در (متفق) آورد که بانگ نماز بی وضو و جنب و مست و فاسق و کودك و زن و دیوانه 
کی اک یی یی و هام بادک ان گویید باتفاف بازر کتردا ی ام کر 
بانگ نماز زن و کودك احتلاف است به نزديك بعضی باز نگردانند و در (فتاوای 
مسعودی) آورده [۱] که اگر يك کس هم بانگ نماز گوید و هم امامت کند باید که حی 
علی الفلاح بگوید بر در مسنجد و باقی دیگر در اندرون مسجد گوید و بقول ابو اللیث 
بر در مسجد تمام کند بعد از آن در مسجد در آید و اين روایت در (منظومه) مت 
درستر اینست و در «روضه) ۲7] میارد که اگر کافری در وقت بانگ نماز بگوید حکم 
بر اسلام وی کنند از برای آنکه بانگ نماز علامت مسلمانیست 
فصل دوازدهم در بیان فضیلت و ثواب نماز جماعت در (صلوة مسعودی) آورده 
که نماز جماعت فضیلت دارد بر جمله عبادتپا که اگر مردی جمله عبادتمارا بجای آرد و 
روزة ماه رمضان بدارد و ز کوة مال بدهد و حج بگزارد و جاد با کافران کند شریعت 
بایعان او حکم نکند اما چون بصف جماعت در آید و با ایشان نماز جماعت گزارد 
شریعت بایعان وی حکم کند و از وی جزیه نخواهند و اگر بعد ازین از یمان بر گردد 
اورا بکشند و در (ضرح منظومه) آورده که اگر کافری بصف جماعت در آید و نماز 
جماعت بگزارد در شریعت بایعان وی حکم کنند و اين قول ابوحنیفه است و ابویوسف 
مه رل ام کف سود که که مان مه اک بکزا رد ار ازنهات اه در 
(اسباب الففرة) آورده که رسول الق عَّه فرمود که جبریل علیه السلام بيامد و گفت که یا 


(۱) موّلف (فتاوای‌مسعودی) رکن الدین مسعود بن حسین سمرقندی توفی سنة ۵۲۰ ه. [ ۱۱۲ م.] 
(۲) مولف رروضةالعلماع) حسین بن یحبی بخاری توفی سنة 4۰۰ ه. ۱۰۱۰ 6.] 


محمّد چون بندهٌ موم نماز خفتن بجماعت بگزارد همچنان باشد که صد و بیست و 
چبار هزار پیغمبر را در یافت باشد و با هر یکی یکسال خدایرا عبادت کرده باشد و 
همچنان باشد که هزار مسلمانرا از دست کافران باز خریده باشد و آزاد کرده باشد و 
يك رکمت که بندهٌ مومن بجماعت بگزارد بهتر است از هزار رکمت که به دبا بگزارد 
و بهتر از آنکه صد هزار گرسته را سیر کند و بهتر ازان که صد هزار برهنه را بپوشاند و 
بهتر از آنکه صد هزار بار ختم قرآن کند و بهتر از آنکه صد هزار اسب بغازیان دهد تا با 
کافران جنگ کنند و بهتر از آنکه خانهٌ کعبه را صد بار طواف کند و بهتر از آنکه يك 
سال روزه دارد و رسول الّه مه فرمود که چون نماز دیگر شود فریشتگان در آسمان 
چارم جمع شوند در بیت العمور پس بیایند جبریل و میکائیل بانگ نماز گویند و 
میکائیل امامت کند و فریشتگان نماز جماعت بگزارند گرد بر گرد بیت العمور خدای 
تعالی بفرماید تا درهای آسمان بکشایند بوقت نماز مردمان در مسجدها باشند پس خدای 
تعالی مباهات کند بومنان بر فریشتگان یعنی بفرماید که ای فریشتگان من نظر کنید 
بامتان محمد که بامید رحمت من در مسجدها جمع شده اند و روی بطاعت من آورده 
اند پس جبریل را بفرماید که ثواب خحودرا از برای موذّنان امت محمد بنویس و میکائیل 
را فرمان رسد که ثواب خودرا از برای امامان امّت محمد بنویس و ثواب باقی فریشتگان 
را از برای جماعتیان امّت محمّد بنویس و اين فضیلت مر امت محمد راست و رسول 
المع فرمود که هر که چهل شبانه روز نماز جماعت بگزارد بنویسد حدای عز و جل 
اورا آزادی از نفاق و رسول الّه عَِّه فرمود که فریشتگان آمرزش خواهند و حدای تعالی 
بیامرزد مر کسانی که نماز جماعت گزارند در صف اول و رسول عّ4 فرمود که هر که 
ای دارد پنچ نازرا بجماعت اورا از غفلان نویسند و رسول له فمود که ترا 
: مکنید نماز جماعت را که آن بهتر باشد از هزار رکعت که تنما بگزارند و در (مشارق) 
آورده است که رسول الّه مه فرمود که هر که نماز حفتن بجماعت بگزارد همچنان 


باشد که يك نیمه شب نماز گزارده باشد و هر که نماز بامداد بجماعت بگزارد همچنان 


ی 
باشد که همه شب نماز گزارده باشد و در (حقایق) آورده [۱] که رسول ال مه فرمود 
که اگر یکی از امتان من نماز همه امتان بگزارد و روزهٌ همه امتان بدارد و حج همه امتان 
بگزارد و جمله نیکیهای همه امتان بجای آرد اما تا پنج نماز بجماعت [هیچ] نگزارد و 
بنماز جمعه [هیچ] حاضر نود ایزد تعالی بفرماید تا سرنکون ویرا بدوزخ در اندازند و 
نه پرسند از وی از هیچ کار وی و خدای تعالی بوی نظر رحمت نکند نه در دنیا و نه 
در آحرتست و توبةٌ وی قبول نکند مگر آنگه که بجماعت در آید پس یاران گفتند یا 
رسول اه فریضه میگزارد يا نی رسول عّْه فرمود که اگر چه فریضه میگزارد لیکن چون 
بجماعت [هیچ] نياید در آتش است و رسول عّْه فرمود که هر که از نماز جماعت باز 
ایستد بدرستی که گردن خودرا مقدار يك بدست از مسلمانی باز کشید و هر کس که او 
پنج وقت ناز بجماعت [هیچ] نگزارد اورا از سنت و جماعت چه نصیب و چه بهره 
باشد قومی از خارجیان نماز جماعت نگزاردند و ایشان میگفتند که هر که گناه کبیره 
کند کافر شود پس در پس هیچ کس ناز نباید گزارد که شاید که گناه کبیره کرده باشد 
و کافر شده و در پس کافر نماز روا نباشد پس هر که نماز جماعت نگزارد ودرا با 
حارجیان مانند کرده باشد و بزرگان دین گفته اند که نشان آنکه در گور جواب منکر و 
نکیر نیکو باز حواهد داد آنست که در پنج وقت نماز جواب موذن نیکو باز میدهد پس 
اگر در پنج وقت نماز جواب بانگ نماز میدهد در گور جواب منکر و نکیر نتواند داد و 
جواب بانگ نماز بحقیقت آنست که چون او از نانک بشنوی بسوی نماز جماعت 
بشتابی از برای آنکه رسول الّه مه فرمود که هر کس را از برای آن کار که آفریده اند آن 
کار بر وی آسان کرده اند و نماز جماعت فاضلترین جمله طاعتماست از روی ثواب 
فصل سیزدهم در بیان رفتن بهسجد چون بندهٌ مومن خواهد که نماز جماعت 
بگرارد باید که سنتبارا نگاه دارد تا ثواب یابد در (صلوة مسعودی) آورده که چون بنده 


مومن بانگ نماز بشنود اذب اول آنست که اگر براه میرود بایستد و آگر ایستاده است 


(۱) مولف «حقایق منظومه) محمد بخاری توفی سنة ۲۱ ه. [۱۲۷۲ ع.] فی بخاری 


ی 
پنشیند و هر چه بتعظیم نزدیکتر باشد آن کند و در (حقایق) آورده که باید که چون بندةٌ 
مومن آواز بانگ نماز بشنود بآرزومندیع تمام بگوید لييك دعوة اطحق و داعی ال و معنی 
لبيك آن باشد که ایستاده ام و منت دارم خواندن حق تعالی را از برای آنکه معنی بانگ 
ار ان باقینه که‌هنه مع زنان گرا سیف اتید میگر ین با بنماز و کار که آسایش گر فز 
آنست نقلست که سیخ ابو بکر در وقت جان دادن آواز از موذن بشنود که حی علی 
الفلاح میگفت شیخ برخاست و بدوید و بیفتاد و رنه شد پس گفتند که چرا تن خودرا 
در رنج انداحتی پس شیخ گفت که موذن مرا میگوید که خدای تعالی ترا میخواند چگونه 
شتاب نکنم تا خلاص یام و در (فتاوای نوادر) [۱] میآرد که هر که بانگ نماز بشنود بر 
وی است که جواب گوید اگر چه جنب باشد و در (خلاصة الفتاوی) آورده [۲] که 
اجابت موّذن بقدم است نه بزبان که اگر کسی بزبان جواب گوید و عسجد نیاید جواب 
نگفته باشد و اگر در مسجد حاضر باشد و بانگ نماز بشنود بر وی اجابت نباشد و اگر 
در مسجد بقرآن خواندن مشغول باشد و بانگ از بشنود ترك قرآن خواندن گیرد و قامت 
نیز همین حکم دارد و چون موذن قامت میگوید جواب باید داد و اگر بدعا مشغول شود 
گفته اند که باکی نیست و لیکن رسول عِّه فرموده است خدای تعالی فرمود که هر که 
مشغول کند خودرا بیاد من از سال کردن از من اورا بدهم بهتر از آنکه سوال کنند گانرا 
پس قامت گفتن یاد کردن خداوند است و ذکر خدای تعالی هر کس که جواب قامت باز 
گوید اورا فاضلتر باسد از آنکه دعا کند و رسول علّ فرمود که هر که جواب موذن باز 
دهد اورا چنین و چندین ثواب باشد و اگر جواب نگویند ثواب نیابند اما ترش جواب 
موّذن کردن مکروهست می باید که چون بانگ نماز بشنوی همچنان که وی میگوید تو 
نیز همان گویی و چون حی علی الصلاة گوید تو در جواب وی لا حول و لا قوة الا 
بالّه العلی العظیم) باید گفت و چون حی علی الفلاح بگوید (ما شاء اه کان و ما لم یشاً 


(۱) مولف «فتاواینوادر) موسی جوزجانی توفی ۲۰۰ ه. [۸۱ ع.] فی بغداد 
(۲) مولف (خلاصةالفتاوی) طاهر بخاری توفی سنة 6۲ ۵ ه. ۱۱۷1 ۰0] 


ی 
لم یکن) باید گفت و چون الصلوة خیر من النوم بگوید در جواب او بگوید (صدقت و 
بررت) و در (حقایق) آورده که چون قامت بشنود:همان گوید که در بانگ نماز گفته شد 
اما چون موذن بگوید قد قامت الصلوة در جواب او بگوید (قامها له و ادامها ما دامت 
السموات و الارض) و چون از جواب بانگ نماز فارغ شود اين دعا را بخواند که «لهم 
رب هذه الدعوة التامة و الصلوة القانمة آت محمدا الوسیلة و الفضيلاةً و الدرجةّ الرفيعة 
العالية و ابعشه القام احمود الذی وعدتّه) و در (مشارق) [۱] آورده که رسول فرمود 
که هر که بعد از بانگ نماز این دعا را بخواند سزاوار سفاعت منست و روز قنامت 
شفاعت من اورا در یابد و باید که در وقت بانگ نماز سخن نگوید از برای آنکه رسول 
فرمود که هر کس که در میان بانگ نماز سخن گوید خطر آنست که امان بر وی 
زوال آید و چون بانگ نماز بشنود پیش از آنکه جواب گوید این دعا بخواند (للهم یا 
اهل الکبریاء و العظمة و یا متهی الجبروت و العزة و یا ولی العون و القدرة و یا مالك 
الدنیا و الاخرة سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و اليك الصیر) که خواجه امام فخر الدین زاهد 
گفت که ظالی قاضی امام عاصم را بگرفت و بند کرد قاضی دران اندیشه بود در خواب 
یک پگ زور هت رن سیم رل بالگ غاز که بشتوی ای دسا 
بخوان بعد ازان جواب بانگ نماز بگوی تا حلاص یابی قاضی همچنین کرد چون از 
بانگ نماز فازغ شده آوازی بگوش وی رسید پرسید که اين آواز از چه بود گفتند که آن 
ظالم از رواق بیفتاد و گردنش بشکست و برد قاضی از بند حلاص یافت امام ربکر عماد 
الدین ۲۲ رحمه ال گفت که هر که مهمی در پیش آید بانگ نماز را در گوش راست 
" او بگویند و قامت را در گوش چپ وی خدای تعالی آن مهم ویرا کفایت کند از وی 


بفضل و رحمت خود و هو الکافی 


(۱) ملف (مشارقالاتوار) رضی الدین حسن صغانی توفی سنة 15۰ ه. [۱۲۹۲ ۰8] 
(۲) عماد الدین ابوبکر مرغینانی ابن صاحب الهداية استشهد سنة ۰ ۱۲ ه. [۱۲۲۳ 2.] 


وگ 

فصل چهاردهم در بیان آداب رفتن هسجد در (شرعة الاسلام)[۱] ودر (حقایق) 
آورده که چون بندةٌ مومن پای از خانةٌ حود بیرون نهد بگوید (بسم ال توکلت علی ال 
لا حول و لا قوة الا باللّه العلی العظیم) رسول عّْ فرمود که هر که پای از خانهٌ خود 
بیرون نهد و اين کلماترا بگوید سه فريشته اورا بشسارت دهند یکی گوید که همه 
کارهای تو راست کردند و دیگری گوید که ترا از همه بلاها نگاه داشتند و دیگری 
گوید که ترا راه راست نمودند و چون در راه مسجد میژود باید که شتاب نکند و ندود و 
آهسته رود و سنت نگاه دارد اگر چه تکبیر گفته باشند و رسول علَِّ فرمود که در راه 
مسجد مدوید آنچه در یایید بگزارید و آنچه در نيایید تنها بگزارید و رسول ع فرمود ۰ 
که هر کس که در مسجد در آید و مردمان نماز گزارده باشد و او غمگین شود همه را مزد 
یکباره دهند و اورا مزد دو باره دهند یکی از برای طلب جماعت و دیگری از برای غمی 
که بر دل وی نسسته باسد از برای فوت شدن جماعت و رسول عِّ فرمود که هر که 
عسجدی رود از برای خدای تعالی به رکامی که بر گیرد و می نهد یکساله طاعت ویرا 
بنویسند و اگر دران مسجد سخن علمی خوانند بدان نیت رود که مسئلةً علمی بشنود 
به رکامی که میرود اورا هزار ساله طاعت بنویسند و در (ملتقط آورده که اگر در محلتی 
دو مسجد باشد عسجدی رود که بخانه وی نزدیکتر باشد اولیتر باشد و اگر هردو برابر 
باشد هر مسجدی که قدم تر باشد اگر آن هردو قدیعی باشد اگر این مرد عالم باشد بدان 
مسجد رود که جماعتی کمتر باشند تا بسبب او جماعت زیادت شود واین فاضلتر بود و 
اگر در مسجدی که همسایةٌ اوست نماز جماعت گزارده باشند ودر مسجدی که همسایه 
نیست تکبیر میگویند فاضلتر آن باشسد که در مسجد همسایه نماز بگزارد از برای آنکه آن 
مسجد را بر وی حقی است و اين در (فتاوای مسعودی) است و رسول عیّْ فرمود که 
نماز نیست همسایهٌ مسجد را مگر در مسجد و درین مسئله علمارا اختلافست بعضی 
میگویند که بدان مسجد رود که قامت میگویند وجماعت بگزارد وبعضی گفته اند که‌اگر 


(۱) موّلف (شرعة الاسلاع) امام زاده محمد بن ابی بکر توفی سنة 6۷۳ ه. ۱۱۷۷ 2.] فی بخاری 


ی 
ای قزر شسانه اومرت ده نله قزر که فاسست: ی کورند وییا یت یی اد 
و اگر در مسجد در آمده باشد بیرون نرود و نماز تنها بگزارد و بعضی گفته اند که بدان 
مسجد رود که به جماعت میگزارند اگر چه که در مسجد همسایه در آمده باشد وبعضی 
گفته‌اند که‌اگر در مسجد همسایه در آمده باشد ۹ نگزارده باشد بیرون 
آید و در مسجد دیگر رود از برای نماز جماعت و اگر تحیت مسجد گزارده باشد بیرون 
نياید و هم دران مسجد ماز بگزارد و در (متفق) آورده که اگر معلوم شود که در مسجد 
همسایه ماز گزارده اند باید که با اهل خود در خانه بجماعت بگزارد و در (محیط) 
آورده اگر در مسجد مردی در آمد و نماز جماعت گزارده اند نماز تنها بگزارد و باید که 
بانگ نماز و قامت بگوید و اگر جماعت گزارد مکروه باشد نرديك علمای ما از برای 
آنکه جماعت اند میشود و هم در (محیط) آورده که این حکم مسجدیست که در 
کوچه ایست که راه گذر مردمان نباشد و مسجد معین اهل محله باشد اما اگر مسجدی 
باشسد که براه گذر مردان باشد و آنرا قومی معین نباشد قوم قوم میآیند و جماعت 
میگزارند مکروه نباشد ودر (صلوة مسعودی) میارد که‌اگر مسلمانی در ملك خود مسجدی 
سازد و محراب راست کندهر چند که دران مسجد نماز جماعت گزارند تا دران مسجد از 
کوچه نکنند حکم مسجد نگیرد اگر جنب وحایض ونفاس دار در ایند روا باشد وبزه کار 
نشوند و در (حقایق) آورده که چون در راه مسجد میرود باید که بخواند ربسم الّه الذی 
خلقتی فهو بهدین والذی هو یطعمنی و یسقین واذا مرضت فهو بشفین والذی میتی ثم 
یحبین والذی اطمع آن یغفر لی حطیشتی یوم الدین رب هب لی حکما واقتی بالصاخین 
واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثة جنة التعيم واغفر لابی انه کان من 
الضالین و لا تخزنی بوم یبعنون یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من اتی ال بقلب سلیم اللّهم 
اغفر لی و لوالدی وارحمهما کما ربیانی صغیرا) از برای آنکه رسول ال فرمود که هر 
که این آیتهارا بخواند در راه مسجد هر دعایی که کند مستجاب شود و راهی که دشوار 


بزد بر وی آسان گردد و حضرت ال سبحانه و تعالی اورا خوردنی و آشامیدنی کرامت 


۳ 
کند و از بیماریبا شفا یابد و گناهان ویرا بیامرزد و حکمت در دل وی بنهد و اورا از 
جملهٌ نيك مردان گرداند واز بهشت محروم نکند ومادر وپدر ویرا بیامرزد و بر سر جمع 
اورا رسوا نکند و در (عوارف) [۱] آورده که چون از خانه بیرون آید که عسجد خواهد 
رفت بگوید ررب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنك 
سلطانا نصیرا) و چون در راه مسجد رود بگوید للم انی اسألك بحق السائلین و بحق 
مشایی هذا اليك لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا سمعة و لا ریاء خرجت انقاء سخطك و 
ابتغاء مرضاتك اسألك ان تنقذنی من النار و ان تغفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب الا انت) 
رسول الّه عَ فرمود که هر که ان دعا در راه مسجد بر خواند موکل گرداند حدای 
تعالی بر آن بنده هفتاد هزار فريشته تا اورا آمرزش میخواهد و اقبال کند خدای تعالی 
برضای خود بسوی آن بنده تا آن زمان که از ماز فارغ شود یعنی آن بنده برضای خدای 
تعالی برسد تاآن زمان که نماز تمام کند وچون پای در مسجد نهد پای راست فرا پیش نهد 
و بگوید که (توکلت علی ای الذی لا بموت صل علی محمد و بارك و سلم علیه الَهم 
افتح علینا ابواب رحمتك وجنتك واغفر لنا بفضلك و کرمت) واگر مسجد نباشد درهر جای 
که نغاز حواهد گزاردآنجا بحقیقت مسجد وی باشد وسجده بجای مسجد است بعد ازان دو 
رکعت نماز تحیت مسجد بگزارد بشیند ودر (فتاوای ظهیری) آورده که (تحیت مسجد) نزد 
علمای ما ستت است در هر روزی دو رکعت نماز و نزديك شسافعی واجبست. اما نزديك 
بعضی آنست که چون در مسجد در آید بنشیند وبعد ازان برخیزد وتحیت بگزارد وبعضی 
گفته اند که نخست تحیت بگزارد وبعد از آن بنشیند وفتوی برین است و رسول عّه 
فرمود که‌هر چیزیرا تحیتی است وتحیت مسجد هر روزی دو رکعت است اما تحیت وضو اگر 
در خانه نگزارده بود چون عسجد در آید ودو رکعت بگزارد آن هردو حساب بیرون آید و 


در (حقایق سلمی)[۲] آورده که‌اگر سنت در خانهٌ خود بگزارده باشد چون در مسجد در 


(۱) مولف (عوارف العارف) شهاب الدین سهروردی توفی سنة۱۳۲ ه. [4 ۱۲۳ م.] فی بغداد 
(۲) مولف «حقایق) محمد سلمی توفی سنة 4۱۲ ه. [۱۰۲۱ ۲.8 
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آید بنشیند وبگوید که ررب انزلبی منزلا مبارکا وانت خیر النزلین) واگر سنت در حانه نگزارده 
باشد در مسجد در گوشه بگزارد پس در صف در آید ودر صف اول بنشیند از برای آنکه 
رسول ءّْفرمود که اول رحمت بر امام فرومیاید پس‌ب رآن کس که در پس پشت امام باشد 
پشزیر ان کش گنیر بهازی و باشد از وست زاشنت آماغ با آحر صفت بش بر دست چیپت 
تا آحر صف وبر صف دوم وسیم همچنین درآخر صفها پس جهد کند تا در صف اول جای 
یابد واگر در صف اول جای نیابد در صف دوم و سوم بایستد واگر تنها بماند یکی را از 
صف بیرون کند و واپس آرد که نماز تنها نباید گزارد که در نماز جماعت بیرون از صف 
ایستادن مکروهست و چون نماز بامداد بگزارد باید که در جایگاه نماز چندانی بنشیند که 
آفتاب بلند شود و بذکر و قرآن خواندن مشغول شود و سخن علمی گفتن که فضل بسیار 
دارد و رسول ال تْ فرمود که هر که نماز بامداد بگزارد و بر جای نماز چندان بنشیند که 
آفساب بلند شود بعد از آن دو رکعت نماز بگزارد در هر رکعتی فاتحه یکبار و قل هو ال 
احد پنج بار بخواند خدای عز و جل عبادت هفتاد ساله ویرا بنویسد و گناه هضتاد ساله 
ویرا بیامرزد و ثواب چهار بنده آزاد کردن ویرا کرامت کند چندان واب ویرا بنویسد که 
دو هزار دینار زر سرخ بر درویشان صدقه کرده باشد و اگر صد بار بگوید لا اله الا له 
اللك الق البین) عدای تعالی ویرا از درویشی برهاند و بتوانگری برساند و از عذاب 
برهاند وببهشت باقی برساند خدای تعالی‌همه را توفیق طاعات و خیرات کناد بفضله و کرمه 
فصل پنجدهم در بیان نماز جماعت گزاردن به نرد رامام مالكث) [۱] رحمه ال 
فریضه است و به نزديك شیخ منصور ماتریدی نیز فریضه است چنانکه خدای عز و جل 
فرمود که رکوع کنید با رکوع کنندگان اما نزديك امام ابوحنیفه و ابویوسف و محمد 
رحمهم ال ست م و کده است و سنت م و کده آنرا گویند که بواجب نزديك باشد و ان 
روایت در (متفق) و (نافع)[۲] است و رسول الّه مه فرمود که قصد کردم که بفرمام 
(۱)امام مالك بن انس اصبحی توفی ستة ۱۷۹ ه.. [۷۹۵.] فیالديةانورة علی ساکنهاالصلاة و السلام 


(۲) ملف (نافع) محمد ابوالقاسم سمرقندی توفی سنهة 91 هب. ی 
(مستصفی) توفی سنة ۷۱۰ ه. [۱۳۱۰ ۰2] 


کپ 
جوانان قوم خودرا تا هیزم جمع کنند بفرمایم بلال را تا بانگ نماز و قامت بگوید پس هر 
که در ماز جماعت حاضر نیامده باشد بسوزم خانه ویرا و در (شامل بیهقی) آورده که 
اگر اهل محلتی یا اهل قبیله ترل بانگ نماز کنند کشتن ایشان نزد امام محمد مباح باشد 
از برای انکه ماع رفن ارت مایت وان مخت رو فطریت تا 
و گراردی عازتخناعت واه رات و سمادشت و آمام ابایرسف گقک افو که 
ماز جماعت نگزارند و بانگ نماز نگویند ایشانرا بزنند و لیکن بکشتن ايشان حکم نکنند 
ودر «صلوة مسعودی) آورده که رسول عّ4 فرمود که یا علی هر نیکبخت را سه علامت 
است اول آنکه روزی)ٌ حلال از شهر او بدست او رسد دوم صحبت ونشست وخاست او 
با علماء متقی باشد و سوم آنکه نماز بجماعت گزارد و بدبخت را نیز سه علامت است 
اول آنکه روزیٌ او از حرام باشد دوم آنکه با فاسقان نشیند و از علما دور باشد سوم 
آنکه نماز تنها گزارد و رسول عِّه فرمود که از جماعت دور ماندن سبب عذاب است و 
نماز جماعت گزاردن سبب رحمت است نقلست که روزی وزیر هرون الرشید بحضور 
امام ابویوسف گواهی داد ابویوسف گواهی او نه شنید (هرون الرشید) [۱] گفت که چرا 
گواهی او نمیشنوی امام ابویوسف گفت از برای آنکه روزی در حضور شما بودم شما 
وزیررا کاری فرمودید وزیر در جواب گفت که من بندهٌ شما ام اگر راست گفت گواهی 
بنده نتوان شنید و اگر دروغ گفت گواهی او نتوان شنید که فاسق است هرون الرشید 
گفت که اگر من گواهی دهم نشنوی گفت که نشنوم از برای آنکه تو بنماز جماعت 
حاضر نمی شوی هرون الرشید گفت که من کار خلق راست میکنم امام ابویوسف گفت 
که رسول علّه فرمود که چون حق خدای تعالی بیامد حق بندگان نماند بعد ازان هرون 
الرشید فرمود تا بر در سرای او مسجدی ساختند و امامی معین کرد و پنج وقت نماز 
بجماعت میگزارد و حواجه ابو منصور ماتریدی فرمود که اگر من همی دانستمی که 


مردمان بآواز طبل بجماعت حاضر خواهد شدد بفرمایم تا در پنج وقت نماز بر در مسجدها 


(۱) هارون الرشید حفید جعفر منصور خلیفه عباسی توفی سنة ۱٩۳‏ ه. [۸۰۸ م.] فی طوس 


سوه - ۱ 
طبل پزنند اه در نمازبامداد که ممنان در غفلت و به تراك جماعت آنتها و عقویتهای 
بسیار است که رسول علَِّه فرمود که اگر در خانهای شما زنان و کودکان نبودی 
بسوخعمی من خانهای شما را که بنماز جماعت نمی آیید و امیر الومنین عمر رضی ال 
عنه گفت که اگر نه حوف آن باشد که بعد از من سنت شود من جزیه نهادمی بران کسی 
که نماز جماعت نمی آید و امیر الومنین علي رضی الّه عنه گفت که درین مسئله پنج 
قولست اوّل آنکه هر که از همسایگان مسجد بانگ نماز بشنود و نماز در حانه بگزارد و 
بجماعت مسجد نیاید بی عذری نماز او روا نباشد در خانه گزاردن و قول دوم آنکه ترك 
ماز جماعت نگیرد مگر منافق و بدبخت و ملعون در دنیا و آخرت و قول سیم آنکه هر 
که ترك کند نماز جماعت را بدرستی که در بدعت و ضلالت افتاد و قول چهارم آنکه هر 
که ترك کند نماز جماعت را حدای تعالی بر کت از عمر وی و از مال وی بر گیرد و قول 
پنجم آست که هر که ترك نماز جماعت کند حرام باشد بر وی سفاعت رسول روز 
قیامت و در «صلوة مسعودی) آورده اگر مسلمنانی را رنی رسد که اگر در خانه نماز 
میگزارد بر پای میتواند و اگر بمسجد میرود بر پای نمی تواند گزارد اما باید که تکبیر اول 
ایستاده بگوید و بنشیند و چون امام ب رکوع خواهد شد برعیزد و با او برکوع رود روا 
باسد و اگر نیمه برحیزد روا نباشسد و اگر در خانه میگزارد با وضو میتواند و چون 
عسجد میآید وضو میماند در خانه بگزارد با طهارت و اگر ایستاده میگزارد طهارت 
فیماند و اگر نشسته میگزارد میماند نشسته بگزارد بر کوع و سجود و اگر نشسته ب رکوع 
ی فا بای کت تک بای مش یهاش 
صاحب جرح دارد هر وقت نمازی را وضویی سازد و نماز بگزارد ایستاده ب رکوع و 
سجود اما شیخ برهان الدین گفته است که اگر بامارت بگزارد روا باشد و اگر مسلمانی 
را در دهان جراحت باشد که اگر میخواند از دهان او میرود و اگر میخواند نمی رود 
خواجه رامام زاهد) گفته که نخواند و اگر هم نمیخواند نیز میرود اینجا هر وقت نمازی را 
وضویی سازد و هر چند میرود نماز بگزارد تا وقت نماز باقی است و قراءت بخواند روا 


۰ 
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باشد و در (مختصر ایضاح) [۱] آورده و رشرح قدوری) که هر جراحتی که بخود قوت 
ندارد که برود اگر آنرا بیفشارند برود و اگر نیفشارند نرود بدان وضو تباه نشسود و اگر 
پیشانی و بینی مجروح است چنانکه سجده نیتواند کرد نزديك (امام شافعی) [۲] رحمه 
له قیام و رکوع بکند و سجده باشارت کند و نزديك علمای ما چون سجده باشارت 
میکند قیام و رکوع هم باشارت کند و اگر مسلمانی را يك پای نباشد و لیکن میتواند 
که آن مقدار که تکبیر اول بگوید بر پای بایستد اگر نشسته تکبیر اول بگوید روا نباشد 
واگر نمیتواند نشسته بگوید روا باشد و در رروضة الفتاوی) آورده که نماز نافله بجماعت 
گزاردن مکروهست در روز و شب نزديك علمای ما و اگر نماز تراویح را زیادت از 
بیست رکعت بجماعت بگزارند مکروه باشد نزديك علمای ما وناز وتر بغیر از ماه 
رمضان بجماعت گزاردن مکروهست و در (قدوری) میارد که نماز وتر در باقی سال 
بجماعت گزاردن مکروه باشد و در (مبسوط [۳] ی اد که مار افله بجماعت 
گزاردن مکروه باشد اگر مردمان بخوانند که بیایند تا نماز نافله بجماعت بگزاريم اما اگر 
یکدیگررا نخوانند و در يك طرف مسجد بجماعت بگزارند مکروه نباشد و شمس الاعه 
گفته است که اگر امام و سه کس دیگر نماز نافله بجماعت بگزارند مکروه نباشد باتفاق 
و در چهار کس اختلاف کرده اند و در (ذخیره) آورده که نافله بجماعت گزاردن وقتی 
مکروه باشد که یکدیگر را خبر کنند وآواز دهند از برای جماعت گزاردن و در (محیط) 
آورده که حاضر شدن بجماعت بر بیمار و لنگ و نایینا نیست به نزديك امام ابوحنیفه و 
در رشامل) آورده که لازم نیست بر نابینا حاضر شدن بجماعت هر چند اورا عصاکش 
باشد و بر زن و بر مفلوج که ایشان از خانه بیرون نمیتوانند آمد نماز جماعت نیست و بر 
پیری که از رفتن عاجز باشد و بر کسی که يك دست و پای ندارد برین قوم حاضر شدن 
بجماعت لازم نیست و اگر دو مرد نماز جماعت گزارند درست باشد و در رکافی) آورده 


(۱) احتصر (شرح کنر الزیلعی) یوسف رازی سنة ۷۷۳ ه. [۱۳۷۱ ۲.2 
(۲) الامام محمد بن ادریس الشافعی توفی سنة ۲۰ ه. [۸۱۹ م.] فی القاهرة 
(۳) مولف (مبسوط) شمس الائمة محمد سرخسی توفی سنة 4۸۳ ه. ۱۰۹۰1 2.] 


کی 
که اگر خواجه غلام خودرا از جماعت باز دارد خواجه غلام را برین تکلیف نتوان کردن 
که بنماز جماعت نرود و الّه اعلم بالصواب 

فصل شانزدهم در بیان امامت کردن در (فتاوای حجه آورده که رسول عْکّ فرمود 
که هر که در پس امام پرهی زکار نماز بگزارد ممچنان باشد که در پس پیغمبری نماز 
گرارده باشد و هر که در پس عالی نماز گزارد همچنان باشد که در پس من نماز گزارد و 
هر که در پس عالی پرهی کار دو رکعت نماز بگزارد چنان باشد که چهار هزار و چهار 
صد و چهل رکعت نماز گزارده باشد در پس غیری و این حدیث در (کتاب بحر) [1] 
است و در (اسباب الغفرة) آورده که رسول الّه مه فرمود که (هر که رضای من میطلبد 
گو بزرگ دارد دوستان مرا گفتند که یا رسول اه دوستان شما کدام اند فرمود که طالب 
علمان پرهیز کار که ایشان بنزد من دوستر اند از فرشتگان خدای تعالی پس هر که بزرگ 
دارد علمای پرهیز کار بدرستی که بزرگ داشته بو مرا و هر که مرا بزرگ دارد بدرستی 
که خدای تعالی را بزرگ داشته بود و هر که خدای تعالی را بزرگ دارد در آید در 
بهشت) و رسول اه مه فرمود که هر که عالم پرهیز کار را زیارت کند چنان باشد که 
مرا زیارت کرده باشد و هر که دست عالم پرهی کار بگیرد همچنان باشد که دست مرا 
گرفته و هر که با وی نشیند همچنان باشد که با من نشسته بائسد و هر که با من نشیند 
در دنیا نشانند اورا در بهشت با من و رسول الّه تّْه فرمود که هر که برود بطلب علم 
دوکام و بشیند به نزديك عالی دو ساعت و بشنود ازو دو سخن خحدای عز و جل اورا 
در بهشت دو باغ دهد که هر باغی دو چندان دنیا باشد و رسول عْه فرمود که (علمای 
امّت من همچون پیغمبری از بنی اسراثیل) و فرمود که (عامان میبراث بران پیغمبرانند) و 
(فضل عالم بر عابد چندانست که فضل من بر کمترین کسی از شما و رسول للع 
فرمود عابدی که اورا علم نباشد همچون خحری باشد که اورا در آسیا میگردانند و علما 
گفته اند که هر که زهد کند بی علم در آخر عمر یا دیوانه شود یا کافر میرد و فرمود که 
اوتحم 


(۱) موّلف (بحرالعلوم) محمد سعد الدین حموی توفی سنة 1۵۰ ه. [۱۲۹۲ ۶.] 


۱ ۳ 
رسول عّْه نگریستن در روی علما عبادت است و خحواب علما عبادت است) پس علما 
ازین حدیشها گفته اند که اولترین مردمان بامامت عالم تر ایشانست و اگر همه در علم 
برابر باشند پرهی زکار ترین ایشان و اگر درین همه برابر باشند مهتر ایشان بسال و در 
(مجمع ابحرین [۱] آورده که اگر درین همه برابر باشند باتفاق یکدیگر هر کذام که 
اختیار کنند اولی باشد و در (محیط) آورده که در خاندةٌ کسی که مهمان باشد اگر همه 
برابر باشند خداوند خانه امامت کند و در رکنز) آورده که امامت چهار گروه روا باشد 
امامت مسافر مقیم راو امامت کسی که تیمم کرده باشد هر کسی را که وضو ساخته 
باشد و امامت کسی که مسح کشیده باشد هر کسی را که پای ثسسته باشد و امامت 
کسی که نشسسته میگزارد هر کسی را که بر پای نماز میگزارد و بنزديك محمد اگر 
نشسته ایستاده را امامت کند روا نبافند و اين روایت در (منظومه) است اما و 
آنست که روا برد و در (فتاوای ظهیری) آورده که امامت کوژپشت روا نبود هر کسی را 
که بر پای میگزارد و بعضی گفته اند که روا بود اما صحیح آنست که روا نبود و در 
(مبسوط) آورده که ده طایفه اند که امامت را نشایند و نماز در پس ایشان روا نباشد اول 
امامت زن مردرا و امامت برهنه پوشیده را و امامت کودك بالغ را و امامت صاحب عذر 
غیر صاحب عذر را امامت کسی که شکم روان دارد و امامت کسی که بول ازو میچکد 
و امامت بیمار تن درست راو امامت نا حواننده مر خواننده را و امامت کسی که 
باشسارت میگزارد مر کسی را که برکوع و سجود میگزارد و امامت کسی که نافله 
میگزارد مر کسی را که فریضه میگزارد و امامت کسی که نماز وقتی میگزارد مر کسی را 
که نماز قضا میگزارد و امامت گنگ مر گویا را و امامث کسی که حرفها درست 
میخواند گفت روا نباشد و در رصلوة مسعودی) آورده که امامت پیر کوژپشت که قیام 
او همچون رکوع باشد روا نباد و امامت ثاثا و تم تم و فافا درست نباشد اما ثائا کسی 
را گویند که بارها بثائا بر زبان او آید آنگاه سخن گوید و تم تم کسی را گویند که بارها 


(۱) ملف (مجمع البحرین و ملتقی النهرین) امام احمد ابن الساعاتی البغدادی توفی سنة ۶ ه. [۱۲۹۰۹ ۲.8 


ی 
تم بر زبان آرد آنگاه سخن گوید و فافا کسی را گویند که بارها فا بر زبان آرد آنگاه 
سخن گوید و همچنین امامت الثغ روا نبائند و الثغ کسی را گویند که سین را بثا گوید 
یا را را بلام گوید یا غیر اين و در (محیط) آورده که امامت الثغ روا نباشد از برای آنکه 
در هر حرفی که درست نمیتواند گگفت دران امّی است و نماز ععوانده در پی امی روا 
نباشد و اگر همچون خودیرا امامت کند شاید و کسی که الثغ باشد باید که آیتی و 
سور حواند که در آن آیت و سوره آن حرف که درست نمیتواند گفت نباشد تا نماز او 
روا باشد مگر سورءٌ فاتحه را که ترك نتوان کرد و اگر آیتی یا سورةٌ که درست بر میتواند 
خحواند نمی یابد بعضی گفته اند که نخواند و اگر بخواند نمازش روا نباشد اما فتوی بر 
آنست که اگر در همه وقت جهد میکند تا آنچه خطا خواند درست کند نماز او روا بود 
هر چند که درست نمی شود از برای آنکه عاجز است و اگر درست کردن جهد نمیکند 
نماز او روا نباشد از برای آنکه تقصیر میکند و در رصلوة مسعودی) آورده که ده طایفه 
اند که امامت ایشان مکروهست امامت بنده و امامت بیابانی و امامت فاسق بقول مالك 
روا نباشد و این روایت در (منظومه) است و امامت مبتد ع و امامت نابینا و امامت فرزند 
زنا و امامت کسی که در نماز گرشمه میکند و امامت کسی که بسیار سرفه میکند و 
امامت کسی که جایی که وقف نیست وقف میکند و امامت خوش خوان مکروهست از 
برای آنکه چون امام حوش خوان باشد جماعتیان بآواز خوش مشغول شوند و از حضوع 
و خحشوع باز مانند و از فکر کردن در معنی باز مانند و این مکروهست از برای آنکه 
بنیاد نماز بر عشوع و ترس است نه بر حوش آمد و ذوق پس امام چنان باید که خاشع و 
گریان باشد تا قوم را از حواندن او حضور حاصل آید و در (صلوة مسعودی) اورده که 
قرآنرا در نماز بزمزمه نشاید خحواندن باتفاق علما اما بیرون نماز بقول امام شافعی نشاید 
خواندن و بقول علمای ما شاید وجه قول امام شافعی انست که بزمزمه ادای حروف و 
نگاه داشت وقوف بجای نتوان آورد بدین آیت که رو رتل القران ترتیلا) عمل نکرده 
باششد و وجه قول علماء ما آنست که رسول الّه مه از جهاد باز آمده بود با ظفر و 


رت 
نصرت و غنیمت بسیار چون بدر: مدینه رسیدند عبد له ب معقل پیش آمد و سوره انا 
فتحنا را بصوت حزین و آواز خوش میخواند پس رسول له فرمود که نیکو کنید 
خواندن قرانرا بآوازهای عوش پس معلوم شد که بیرون نماز بزمزه یعنی بآهنگ و اصول 
تجوید و نگاه داشتن آواز حواندن قرآن روا باشد بشرط آنکه درست خواند و مد و وقف 
را نگاه دارد و در ررسالهٌ قاضی امام شرف الدین) آورده که رسول اه له علامت قيامت 
یاد میکرد و گفت یکی از علامات بیع حکومت یعنی قاضی و حاکم بی رشوت حکم 
نکنند و دیگر آنکه حون ناحق کنند و آنرا سبك دارند و در مشایل آن قصاص و دية 
واجب نبینند و دیگر آنکه قرآنرا بآواز مزامیر خوانند و اورا پیش کنند و آن کسی که 
قرآنرا درست خواند اورا پیش نه کنند و فرمود رسول الّه عِّ که قرآنرا باحان عرب و 
آوازهای ایشان خوانید و دور باشید از آوازهای فاسقان و مفسدان و جمع کننده (رسالة 
القرا) گفته که هر که قرآنرا باواز اهل فستق خواند یعنی بآواز رود و سرود خواند اورا 
امامت فرمودن حرام باشد و نماز در پس او روا نبائسد از برای آنکه هر چه از برای نگاه 
داشت پرده و آواز حاصل میأید آن سخن خواننده است 0 3 
فرمود که در نماز ما نیکو نياید سخن مردمان و در (وجیزة فقه) آورده که هر که قرآنرا 
بآواز دف و نی خواند کافر گردد و کافر شايستهٌ امامت نباشد و در رصلوة مسعودی) 
آورده که اگر امام اقرار کرده که مبتدع بوده نمازها که در پس او کرده باشد روا بود یا 
نی جواب آنست که اگر بدعت او حکم کفر ندارد نمازها روا باشد و اگر حکم کفر دارد 
ملحد شود چون بصف جماعت در آمد باعان او حکم کنند پس امامت او روا باشد اما 
اگر اقرار کند که گبر بوده یا جهود یا ترسا و در پی او نماز گزارده اند روا باشد این 
ی گنها سهودای فرفیا از کین کی ان کش ند شمان امه اما کر پات 
جماعت در آید و نماز جماعت بگزارد شریعت حکم کند باعان وی و نمازهایی که در 
پس وی گزارده اند روا باشد اما اگر اقرار کرد که بی وضو بوده یا جامه وی ناپاك بوده 


یا قراءعت خطا حوانده اگر امام پرهیز کار و متقی و امین بوده باشد و بی طمع نمازها باز 


گرارند و اگر پرهیز کار نبوده باشد و از جماعتیان طمع داشته و بوی چیزی نداده باشند 
نمازها باز نگرارند و نمازهای گزارده روا باشد و امامی که اورا اجرة معین باشد امامت او 
با کراهیت بود و امام بی طمع باید و پارسا اما اگر اجرة اورا که معین کرده باشند واجب 
باشد دادن آن از برای آنکه در (فتاوای حجه آورده که فتوی بر آنست که اجرتی از برای 
استادی که تعلیم علم دین کند و اجرة موذن و امام و اجرة باقی کاری خیر چون ختم 
قرآن کردن و آنچه مانند اين بود واجب بود دادن چون معین کرده باشند بدهند تا 
کارهای خیر در بند نشود اما تعلیم کردن علم صرف و نحو و شعر و خط و آنچه مانند 
اینها بود و در تعلیم کردن پیشها و صنعتها که کردن آن حلال و مباح بود اجرة آن گرفتن 
بعد ازان که معین کرده باأسند روا باشد باتفاق و هر پیشه که آموختن آن و کردن آن 
گناهست چنانکه تعلیم سرود و دف و نی و مزامیر و بازیها بغیر اسب تاختن و تير 
انداختن و شسنابازی کردن در آب بغیر ازينها بر هر بازی دیگر که باشد از بازی تعلیم 
کردن آن و اجرة گرفتن بران حرام باشد و الّه الوفق و العین 

فصل هفتدهم در بیان روا بودن اقتدا کردن بامام بدانکه چهار چیز است که اقتدا 
را باز دارد اول دیوار دوم جوی سوم راه چهارم زنان اما اگر دیواری چنان باشد که 
حال امام بر جماعتیان پوشیده شود اقتدا درست نبود و اگر حال امام بر جماعتیان 
فده تشرد اقتدا درست باشد از برای آنکه امام در مسجد حرام در مقام ابراهیم علیه 
الصلوة و السلام می ایستد و جماعتیان در گرد کعبه استند چون حلقه انگشترین و نماز 
همه رواست و در مساجد جمعه میگزارند و موذنان تکبیر بلند میگویند ماز ایشان 
رواست از برای آنکه جماعتیان را حال امام معلوم میشود و در (مبسوط) آورده که اگر 
در میان بعضی از جماعتیان و امام دیواری باشد نماز اين قوم که در پس دیوار باشند روا 
باشد و در (ذخیره) آورده که اگر دیوار باريك و کوتاه بود اقتدا روا بود اگر دیوار بلند 
و پهنادار بود روا نباشد و بعضی گفته اند که اگر دیوار چنان باشد که حال امام بر 


جماعتیان پوشیده و مشتبه میشود روا نباشد و اگر دیوار بلند بود اما دریچها دارد که 


شوت 
حال امام مشتبه نمی شود چنانکه امام را میبینند و یا آواز امام را می شنوند اقتدا درست 
باشد و اگر از بام خانهٌ خود اقعدا کند و یا بام خانة او پیوسته مسجد باشد روا باشد 
تژدیاق خی الا نمه از ی حال امام بر وی پوشیده نماند و در رنصاب الفقه آورده 
که اگر همسایةٌ مسجد که دیوار خانه او پیوسته مسجد بائسد از پس دیوار اقتدا درست 
باشد اگر حال امام بر وی پوشیده نشود و اين روایت درستر است و در (شرح طحاوی) 
0۱1 میارد که اگر مردی از بیرون مسجد اقتدا بامام کند و امام در درون مسجد است 
اگر مسجد پر شده تا پیش در اقددای او درست بائسد و اگر تا پیش در صفها پيوسته 
نباشد و میان او و آن قوم که در مسجد ایستاده اند چندانی کشاده ماند که گردونی 
بگذرد اققداء او درست نباشد و فسوی برینست مگر در نمازگاه عید. که در آن وقت که 
نماز عید میگزاردند حکم مسجد دارد که اگر میان صفّی تا صفی صد گز کشاده باشد یا 
زیاده باشد در نماز عید اقتدا درست باشد و نمازگاه عید در وقت گزاردن نماز عید حکم 
صحرا ندارد باقی در همه اوقات حکم صحرا دارد و در (فتاوای حجه) آورده که اگر در 
نما زگاه عید نماز فریضه بگزارند اگر میان صفی تا صفی چندانی کشاده ماند که گردونی 
بگذرد اقتدا آن صف درست نباشد و اگر میان این کشادگی دو مرد بایستد نزدیلك 
ابویوسف اقتدای آن قوم که در پس این دو مرد باشد درست باشد و نزديك امام ابوحنیفه 
و محمد اگر سه مرد باشد آن صف که در پس آن سه مرد باشد درست باشد و اگر دو 
مرد بایستد درست نبود و اگر امام بر يلك طرف راه بایستد قوم بر دیگر طرف و اقتدا کند 
اگر چندانی کشاده مانده بائشد که گردونی بگذرد اقتدا درست نباشد و اگر درین 
کشاد می دو مرد بایستد نزديك ابویوسف درست باشد و نزديک ابوحنیفه و محمد 
درست نباشد و ابویوسف دو مرد را يك صف میدارد و ابوحنیفه و محمد سه مردرا يك 
صف میدارند اما اگر امام بر يك طرف جوی بایستد و قوم بر دیگر طرف اقتدا درست 


نباشد و در (محیط) آورده که بعضی گفته اند که اگر جویی باشد که پیاده از آنجا نتو اند 


(۱) شارح (جامع الصغیر و الکبیر) احمد طحاوی توفی سنة ۳۲۱ ه. ٩۳۳7‏ 2.] 


ره 
گذشت و بعضی گفته اند که اگر جویی باشد که مردی بقوت ازان نتواند که باز جهد و 
بحضی گفته اند که اگر جویی چنان باشد که بی کشتی خحرد و بزرگ از آنجا نتوان 
گذشت اقندا درست نباشد و فتوی برین است و اگر حوضی چنانکه اگر نجاستی در يك 
طرف آن حوض افتد از دیگر طرف آن حوض وضو ساختن روا باشد اگر امام در يك 
طرف چنین حوض بایستد و قوم در دیگر طرف اقتدا درست نبود و در رنصاب الاخیار) 
"۲۱7 گفته که سه زنرا يك صف گیرند اما ظاهر روایت آنست که تا چهار یا زیادت 
نشود يك صف نگیرند پس اگر امام نیت امامت زنان کرده باشد و بعد از صف مردان 
صف زنان بایستد هر چند صف که بعد از صف زنان باشد نماز همه تباه شود بوجه 
استحسان اما بوجه قیاس نماز همان يك صف که در پس صف زان باشد بیش تباه نشود 
و در (نصاب الفقه) آورده که سه زن در حکم يك صف نباشد که اگر بعد از صف 
مردان سه زن بایستند و در پس صف ایشان يك صف مردان بایستند نماز اين سه مرد که 
در برابر آن سه زن از پس پست درست نبائسد و تباه شود و در (شرح طحاوی) آورده 
که سه زن اگر در میان صفی در آمدند و در پس ایشان يك صف دیگر از مردان 
ایستادند نماز پنج کس از مردان تباه شود يك مرد از دست راست آن زنان و يك کس 
از دست چپ و سه کس از پس پشت آن زنان که مقابل باشند و دیگر نماز هیچ کس 
تباه نشود و در (مفرب) آورده که برابر ایستادن مرد و زن در قدم برابر کردنست و در 
(مصفی) آورده که اگر امام نیت امامت زنان کرده باشد و زنی در میان صف مردان در 
آمده باشد و اقتدا کرده بائند بقول شافعی نماز هیچ کس تباه نشود و بقول علمای ما 
رحمهم الّه نماز سه مرد تباه شود یکی از راست آن زن و یکی از چپ و یکی از پس 
پشت و اگر دو زن باشند بقول امام ابوحنیفه و محمد رحمهما ال ماز چهار مرد باطل 
شود یکی از راست و یکی از چپ و دو از پس پشت که مقابل آن زنان باشند و نزديك 


(۱) مولف (نصاب‌الاخیار) علي بن عشمان اوشی توفی سنة ۵۷۵ ه. [۱۱۷۹ 0.] 


رت 
پست تا آحر صفها نماز تباه شسود و اگر زنان سه باشند نزديك امام ابوحنیفه و ابویوسف 
و محمد رحمهم ال یکی از راست و یکی از چپ و همچنین سه گان سه گان از پس 
پشت آن زنان تا آحر صفها نماز تباه شود و اگر يك زن در پهلوی امام بایستاد و اقتدا 
کرد و در پس این زن چهار صف مردان بایستادند اگر امام نیت امامتع زن کرده نماز همه 
تباه شود از برای آنکه نماز امام تباه شده و اگر امام نیت امامت زن نکرده نماز هیچ يك 
از مردان تباه نشود نزديك امام ابوحتیفه و ابویوسف و محمد رحمهم الّه و نزديك زفر 
ماز همه تباه شود و در (منافع) [۱] و «کنز) آورده که محاذات را شش شرط است اول 
آنکه امام نیت امامت زنان کرده باشد دوم آنکه نغازی باشد که آنرا رکوع و سجود 
باشد نه نماز جنازه سیم آنکه آن زن چنان بود که مردرا بدو اشتها شود.و در (محیط) 
آورده که اگر زن دیوانه بود هر چند که چنان باشد که مردرا بدو اشتها شود نماز تباه 
نشود از برای آنکه بر دیوانه نماز نیست و نماز او نماز نیست چهارم آنکه مرد و زن هردو 
يك نماز گزارند یعنی نماز جماعت گزارند و پهلو یکدیگر بایستند و در وقتی که تکبیر 
تحریعه میگفته باشند با هم گفته باشند پنجم آنکه مرد و زن هردو در يك جای باشند 
ششم آنکه در میان مرد و زن پرده یا ستون یا دیواری نباشد پس هر وقت که اين شسش 
شرط که یاد کرده شد بيابند نماز مرد تباه شود خواه این محرمه باشد این مردرا و خواه 
نباشد و در «کافی) می آرد که نشاید زنان را که بجماعت حاضر آیند و امروز فتوی 
برین است که مکروه است زنانرا بجماعت حاضر شدن از آنکه فاسق بسیار شده و 
همچنین مکروه است زنانرا حاضر شدن بعجلس علم و وعظ و خاصة نزديك این جاهلان 
که خودرا بصورت عالان آراسته اند و زنانرا بی مرد در خانه نماز جماعت گزاردن 
مکروه است و اگر با جماعت گزارند زنی که امامت کند باید که در میان صف بایستد 
و پیش نرود و امام گویند آنکس را که پیش نمازی کند خواه مرد باشد و خواه زن و اگر 


در از جماعت مردان باشند و خنثی باشد و زنان بائند و کودکان باشند در (متفق) 


(۱) ملف (منافع شر ح نافع) احمد بن عمر نسفی استشهد سنة ۰ ه. ۱۱۹۵1 ع.] 


0 
آورده که اول صف مردان ایستند پس ازان صف کودکان پس ازان صف خی پس ازان 
صف زنان و در (کنز) آورده که اگر بامام يك کس باشد باید که بر دست راست امام 
بایستد چنانکه سر انگشتان پای او بر کعب امام برابر باشد و اگر دو کس باشند در پس 
مام ایستند و این روایت در (متفق) است و امام محمد رحمه له می گوید که يك کس 
نیز در پس امام بایستد و در (کنز) آورده که اگر جماعتی را معلوم شود که امام را وضو 
نبوده نماز را باز گزارند و اگر امام امی بوده و جماعتیان بعضی قاری نزديك امام 
ابوحنیفه رحمه له نماز همه تباه شود و به نزديك امام ابویوسف و امام محمد نما قاریان 
بیش تباه نشود و اگر اقتدا بامام کرد و امام سه رکعت گزارده بعد از آنکه امام سلام باز 
دهد بر خیزد و يك رکعت دیگر بگزارد و با فاتحه و سوره و بنشیند و التحیات بخواند 
ويك رکمت دیگر بگزارد با فانه وسوره بعضی گفته اند که در رکعت آخرین فانحه 
بخواند و بعضی گفته اند که نخواند و اگر امام مسافر باشد باید که چون دو رکعت 
تا ی 
که ایشان برحیزند و نماز خود تمام کنند و اگر امام مسافر بود و جماعتیان بعضی مسافر 
ویعضی مقیم اگر امام دو رکعت بگزارد وبشیند ولتحیات بخواند و بر کعت سوم بر 
خاست باید که مسافران با او برخیزند و نماز تام بگزارند و مقیمان بعد از آنکه امام سلام 
دهد برحیزند و نماز حود تام کنند پس مقیمان درین دو رکعت آخرین امام مسافر را 
متابعت نکنند که اگر متابعت کنند نماز ایشان تباه شود از برای آنکه دو رکعت آخرین 
مام مسافر را نفله است و در حق مقیمان فریضه است و نماز فریضه در پس امام نافل 
گزار درست نبود و باید که مقیمان درین دو رکعت آخرین فاتحه بر خوانند و اگر 
جماعت مسافران بامامی اقتدا کردند امام بر سر دو رکعت سلام داد و جماعت مقیمان در 
میان ایشان بودند بر عاستند بگزاردن آن دو رکعت بعضی گفته اند که اگر حواهند 
سورةٌ بخوانند و اگر خواهند نخوانند اما رکرخی) [۱] گوید که بخوانند و امام جعفر 


تص خر سر ی ۳ 
(۱) امام عبید ال کرحی ملف (جامع الصفیر) و (جامع الکییر) و(مختصی) است توفی سنة ۳4۰ ه.. ٩۹۱1‏ م.] فی بغداد 


اس 

گوید که نخوانند اما کرعی گفت وقتی که شاکردرا مشکل شود باستاد باز گردد فقیه 
حراسان تویی و فقیه عراق منم هر چه کتاب گوید بران بر ویم کرخی فرستاد تا کتاب 
بیاوردند نوشته بود که بخوانند جعفر گفت که نخوانند کرخحی گفت که کتاب میگوید 
که بخوانند و شما میگویید که نخوانند مرد از کتاب داننده‌تر نبود امام جعفر گفت که 
بود که بخوانند و آنرا بر ترائسید بودند و بجای آن نوشته بودند که نخوانند فقیه امام 
جعفر بر خاست که مسئله روشن شد امام کرخی بامام جعفر شتری داد امام جعفر بران 
شتر سوار شد و امام کر مهار آن شتر را بر دوش انداخته بود و میکشید چون ببازار 
بغداد رسید آواز بر آورد که ای مسلمانان خواریٌ شاکردی بکشید تا عزت استادی یابید 
فصل هشتدهم در بیان واجبات از در رکنز) و روافی) آورده که در نماز یازده چیز 

و تریبانگاه داستن وتغتیل ار کان و یه اول ادن فرفنه و خواندن الیمیات و قیزه 
آخرین و بقول بعضی در هردو قعده و دعای قنوت خواندن در نماز وتر و بلند خواندن 
امام در نماز بامداد و در دو رکعت نخستین نماز شام و نماز حفتن و پست خواندن امام در 
باقی نمازها و تکبیرهای نماز عید و بیرون آمدن از نماز بلفظ سلام و در (مبسوط) آورده 
که سلام گفتن در نماز فریضه است و اين روایت در (منظومه) است و رسول الم : 
فرمود که تکبیر اول حرام کنندةٌ کارهایی است که مخالف نمازست و سلام نماز حلال 
کنندهٌ کارها است اما علما گفته اند که فرض بودن تکبیر اول ثابت و معلوم شد که 
خدای تعالی فرمود که رو ربك فکبر) و فرض بودن سلام بحدیث واحد معلوم شده است 
گفت در قعدهٌ آخر نماز التحیات تا آنحا که عبده و رسوله بخوانی نماز تو تمام باشد 
خواهی بنشین خواهی برو اعرابی سوال کرد گفت که یا رسول الّه از فریضه چیزی بر من 
باقی ماند یا نی رسول اه ی فرمود که نی اگر لفظ سلام فرض بودی ویرا تعلیم کردی 


ی 
و (عبد الم مسعود) [۲۱] روایت میکند از رسول اه عّْه که گفت چون سر از سجدةً 
آحرین بر آوردی بقدر خواندن السحیات بنشینی پس نماز تو نمام شسد خواهی بنشین و 
خواهی برو پس معلوم شد که سلام فرض نیست و واجب نیست و اما علماء ما رحمهم 
له که واجب میگویند بدان سبب که هرگز رسول الّه 4 لفظ سلام را ترك نکرد 
خواجه امام ابو بکر (خواهر زاده [۲] میگوید که سلام از نماز نیست که اگر از نماز 
بودی رسول الله مه نفرمودی که پیش از سلام نماز تمام شد و خواجه امام شمس الدین 
سرخسی میگوید که سلام از ماز است که اگر سلام را تأخیر کند سجدهٌ سهو لازم شود 
به نزديك علمای ما و اين روایت در (منظومه است و به نزديك علمای مادو بیش 
نیست راست و چپ و در (مبسوط) آورده که هر سلامی که بسهو باز دهد نماز را باطل 
نکند چنانکه کسی نماز پیشین میگزارد چون قعده ول بیاورد سلام دهد بسهو و چون 
معلوم شد برخعیزد و نماز خود تمام کند روا باشد و اگر در قعدهٌ اول سلام داد بگمان آنکه 
ماز مسافرانه میگزارد نماز تباه شود و امام محمد گفته است که اگر مسلمانی نماز پیشین 
میگزارد و بر سر دو رکعت سلام داد پنداشت که نماز جمعه میگزارد يا پنداشت که دو 
رکعت سنّت ناز پیشین میگزارد تباه شود اگر برخحیزد و نماز تمام کند روا نباشسد و اگر 
نماز شام میگزارد و دو رکمت بگزارد و پنداشت که دو رکعت سنت نماز شام میگزارد و 
سلام داد نماز تباه شسود و اگر امام نماز وتر میگزارد پنداشت که نماز تراویحست بر دو 
رکعت سلام داد نماز او تباه شود و اگر مسافر نیت اقامت کرد نماز او چهارگانی شد و 
نماز حفتن میگزارد و بر سر دو رکعت سلام داد پنداشت که همچنان مسافر ست از او 
تباه شود و در (مبسوط) آورده خواجه امام ابوبکر خواهرزاده در فصل واجبات که یاد 
داشتن در نماز که چند رکعت است این نماز که میگزارم واجبست و سجدهٌ تلاوت و 


سجده سهو به نزديك علمای ما یعنی امام ابوحنیفه و امام ابویوسف و امام محمد 


(۱) عبد اه ابن مسعود توفی سنة ۳۲ ه.. 15۲7 م.] فی الدينة النورة علی ساکنها افضل الصلاة و السلام 
(۲) محمد ابوبکر خواهر زاده بخاری موّلف (تجنیس) و (مبسوط) توفی سنة 1۸۳ ه. [۱۰۹۰ 2.] 


ِِ 
واجبست و به نزديك بعضی از مشایخ سجدهٌ سهو سنت است اما روایت صحیح 
آنست که سجدهً سهو واجبست از برای آنکه سنت را قوت آن نبود که نقصانرا از. 
فریضه بر گیرد 
فصل نوزدهم در بیان تعدیل ارکان بجای آوردن و در رکافی) میگوید که به نزديك 
امام ابویوسف و امام شافعی تعدیل ارکان فریضه است اگر کسی ترك کند نماز او روا 
نباشد اما به نزديك امام اعظم وامام محمد تعدیل ا رکان واجبست وصحیح آنست که اگر 
کسی بقصد ترك کند بزه کار شود و نماز وی با نقصان باشد و اگر بسپو ترك کند 
سجدهٌ سهو لازم آید وواجبات دیگررا که شمرده ام همین حکم است یعنی اگر ترك کند 
بسهو سجده سهو لازم آید واگر بقصد ترك کند نماز وی با نقصان باشد ودر (صلوة 
مسعودی) آورده که تعدیل ارکان تام کردن رکوع و سجوذ است و از امام اعظم سه 
روایت است یکی آنست که اگر از رکوع سر بر میارد اگر چنان سبر بر آرد که بقیام 
نزدیکتر واز سجده که باز میاید بقعده نزدیکتر است تعدیل ارکان بجای آورده است 
فقیه (عبد ال جرجانی) ۲۱7 گزیه تفیل ار کات زار نراقت اندهر له فر مارعن 
بجای آرد از عذاب پروردگار خلاص یابد و شایسته فضل و رحمت وی گردد شیخ 
الاسلام برهان الدین گفته که هر که تعدیل ارکان بجای نیارد بهتر آن باشد که نماز نگزارد 
از برای آنکه رسول عِّه اعرابی را دید که نماز میگزارد و تعدیل ارکان بجای نمی آورد . 
هر باری که سلام نماز میداد رسول عّْه میفرمود که برخیز و نماز بگزار که نماز نگزاردی 
پس چون بار سوم سلام نماز داد رسول عّ فرمود که نماز بگزار که نماز نگزاردی پس 
اعرابی گفت که یا رسول الّه ماز چگونه گزارم پس رسول علّه فرمود که چون ب رکوع 
روی چندانی توقف کن که اندام تو قرار گیرد وچون از رکوع سر برداری پشت راست 
کن ایستاده وسمع الّه لن حمده بگوی و چون بسجود روی چندانی توقف کن که تن تو 
قرار گیرد و چون سر از سجده بر آوری بنشین و دستها بر روی ران نه بعد ازان اعرابی 


(۱) عبد اه بن عدی جرجانی مولف(انتصار) معروف بابن قطان توفی سنة ۳۲۵ ه. [۵ ۹٩۷‏ ع.] 
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همچنانکه فرموده بود بگزارد پس رسول الّه عَّْه فرمود که اکنون نماز گزاردی و در 
(روضه) آورده که بدترین دزدی آنست که از نماز بدزدند گفتند که یا رسول ال از از 
چگونه دزدند فرمود آنکه ر کوع و سجود تمام نکند ابوهریره) [۱] رضی ال عنه گفت 
که کسی باشد که شصت سال نماز گزارده باشد و يك نماز او نپذیرند و اين آنکس باشد 
که رکوع وسجود تمام بجای نیارد نقلست که زید ابن وهب مردیرا دید که نماز میگزارد 
ورکوع وسجود تام نیگزارد آن مردرا گفت که چند سال است که تو چنین نماز 
میگراری مرد گفت چهل منالست زید گفت که تو درین چهل سال هیچ نماز نگزاردة 
اگر تو عیری نه بر سنت رسول عّّه مرده باشی 

فصل بیستم در بیان نماز وتر در «کافی) آورده که در نماز وتر از امام اعظم رحمه 
للم سنه زوایعست بیلک روایت و اجبست وییلک روایت شنت است و به نزديك ابویوسف 
و محمد همین است و يك روایت دیگر از امام ابوحنیفه آنست که وتر فریضه است در 
حق عمل نه حق اعتقاد اگر کسی فرضیت وتررا منکر شود کافر نشود اما در حق عمل 
اگر وتر نگزارده باشد بر یاد داشت آن نماز بامداد روا نباشد و درست آنست که نماز وتر 
فرض عملیست و این روایت در (منظومه) است الّه سبحانه و تعالی اعلم 

فصل بیست و یکم در بیان آنکه نماز وتر چند رکععست چنانکه ماز وتر سه 
رکعتست بدو قعده و بيك روایت دیگر نزديك شافعی يك رکعت و اين روایت در 
(منظومه) است و نرديك علمای ماوتر سه رکعتست بدو قعده و يك سلام و در رصلوة 
مسعودی) آورده که نزديك امام شافعی در وتر مخیر ست اگر خحواهد يك رکعت و اگر 
خواهد سه ‏ رکعت گزارد تا یازده رکعت و سیزده رکعت اما باید که طاق گزارد و در 
(هدایه) و رکافی) می آرد که در نماز وتر قراعت معين نیست نزديك علمای ما و باید که 
در هر رکعتی فاتحه و سور دیگر خواند بی آنکه معین کند یعنی معین نکند که کدام 


سوره حواند اما نزديك شافعی در وتر قراعت معین است میگوید که در رکعت اول انا 


(۱) ابو هریره در غزوه خیبر مسلمان شد توفی سنة ٩۷‏ ه. [ ۱۷ 6.] 
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نزلناه و در دوم قل یا ایها الکافرون و در سوم قل هو اه احد از برای آنکه رسول عّْ در 
سه رکعت وتر این سه سوره خوانده که گفتیم و روایت کرده اند از عایشه) [۱] رضی 
له عنها و عن ابیها که گفت کاهی بودی که رسول الّه مه در نماز وتر در رکعت اول 
سبح اسم خواندی و در دوم قل یا ایها الکافرون و در سوم قل هو له احد و کاهی بودی 
که در رکعت اول قل یا ابها الکافرون خواندی و در دوم اذا جاء و در سوم تبت و گاهی 
بودی که در رکعت اول انا انزلناه خواندی و در دوم اذا زلزلت و در سوم الهیکم التکاثر 
خواندی پس معلوم شد که در نماز وتر قراءعت معین نیست و در (شرح قدوری) آورده که 
قود از اه زره مه از راز ند رزوا بافف اقاشییت یت که زین سوه 
خواند که یاد کرده شده و الّه الوفق و العین 

فصل بیست و دوم در بیان قتوت و در (مغرب) گفته قنوت بعنی طاعت و معنی 
دعا و ععنی قیام آمده اما مشهور آنست که معنی قنوت دعاست و در (ذخیره) [۲۲] می 
آرد که قنوت دعاست قیام نیست و در «کافی) آورده که دعاء قتوت نزديك امام شافعی 
در نماز وتر جز در نیمه آخر ماه رمضان نخوانند و باید که بعد ازان که از رکوع سر بر 
آرد پشست راست کند دعای قنوت بخواند و نزديك علمای ما همیشه در نماز وتر در 
رکعت سوم بعد از قراعت پیش از آنکه برکوع رود دعای قنوت می باید خواند اول باید 
که دست بردارد تا نرمهٌ گوش و تکبیر بگوید و بعد ازان دعاء قنوت بخواند و نزديك 
ابویوسف اگر نماز وتر بجماعت گزارند باید که چون امام در وقت دعاء قنوت خواندن 
تکبیر بگوید جماعتی صلوات گویند بجای تکبیر بعد ازان دعاء قتوت بخواند و نزديك 
امام محمد جماعتی را دعای قنوت نباید خواند از برای آنکه قرآن خحواندن در پس امام 
یل عم زا قنوت قرآنست اما اجماع علما گفته اند که امام له 
اهدنا بآواز بلند بخواند چنانکه صف اول در یابند و بقول ابوحنیفه و ایویوسف نخواند 
(۱) عایشه رضی اللّه عنها توفی سنة ۵۷ ه-. [ 1۷ م.] در مدینه 
(۲) ملف (ذخیرةالفتاوی) برهان الدین محمود بخاری استشهد سنة 1۱ ه. [۱۲۱۹ ۲.2 


و 
و بقول محمد هر جایی که امام خاموش میشود جماعتی کلمه کلمه گویند و جایی که 
آمین توان گفت بگویند آمین و اگر ماز وتر می گزارد و دعای قنوت را فراموش کرد و 
بید او یامد تا ب رکوع رفت بعد ازان که از رکوع باز آمد بیاد او آمد باید که نخواند از 
برای آنکه جایی خواندن دعای قنوت پیش از رکوع است اما سجده سهو بیارد از برای 
آنکه قنوت قرآنست نزديك اب بن کعب و عمر بن حطاب رضی الّه عنهما و دعاء قتوت 
دو سوره است از قرآن سوره اوّل اینست که اللهم انا نستعينك تا آنجا که من یفجرك و 
سوره دوم للم اياك نعبد تا اینجا که ملحق و سر این سورتها بسم ال الرحمن الرحیم 
نوشته است پس خواندن دعای قنوت واجبست و این روایت در (جامع صغیر خانی) 
است و در (شرح قدوری) و شرح امام محمد آورده که جنب و حایض و نفاس دار را 
نشاید دعاء قنوت خواندن از آنکه شبه قرآنیت دارد اما مطلقا قرآن نیست از برای آنکه 
غاز بدان روا نباشد پس در نماز وتر میخوانند تا اگر قرآن باشد حق او گزارده شود و اگر 
بفراموشی نخواند سجده سهو لازم شود و در (هدایه) آورده که اگر در رکوع یاد آمد 
که قنوت نخوانده چون از رکوع سر بر آرد بخواند و درست اینست و لکن سلام چون 
بگوید سجدهً سهو بیارد و در (جامع صغیر خانی) آورده که درست آنست که قنوت از 
قرآن نیست و دعایی است که از پیغمبر عّّْه روایت کرده اند که همیشه در نماز وتر 
میخوانده هرگ ترك نکرده و نشاید که کوتاه کنند این دعارا یعنی باید که اللهم اهدنا را 
نیز بخوانند و در (فتاوی حجه) آورده که امیر المنین حسن بن علي رضی ال عنهما 
گفت که جد من رسول المع مرا دعاء قتوت بیاموحت و گفت که مرا بگوی اللهم انا 
نستعينك و نستغفرك و نستهديك و نزمن بك و نتوکُل عليك و ننبی عليك اخیر که 
نشکرك و لا نکفرك و نخلع و نترك من یفجرك الهم اياك نعبد و لك نصلی و نسجد و 
لك نسعی و نحفد نرجو رحمتك و نخشی عذابك ان عذابك بالکقار ملحق الم اهدنا 
فیمن هدیت و عافا فیمن عافیت و تولا فیمن تولیت و بارك لنا فیما اعطیت وقنا شر ما 
قضیت انك تقضی و لا یقضی عليك اه لا بذل من والیت و لا یعز من عادیت و لا بضل من 
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هدیت تبارکت ربنا و تعالیت عما یقولون علوا کبیرا یا ذا اجلال و الاکرام نستغفرك و 
نتوب اليك رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین و اين در (فتاوی حجه) آورده است و 
در (مغرب) نشکرك نیست اما بمضی میگویند که در چند کلمه واو نمیباید اما اولی 
آنست که بر هر کلمه واو گویند تا ثواب زیادت باشد و در (فغیره) آورده که هر که 
دعای قنوت نداند باید که بیاموزد و تا آن زمان که نیاموخته سه بار بگوید یا رب و در 
(شرح طحاوی) و رروضه) آورده که سه بار بگوید اللهم اغفر لی و اين قول فقیه ابوالّیث 
است و در رواقعات) [۱] آورده که رربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخعرة حسنة وقتا 
عذاب الثار) اگر قنوت نمیداند این خواند و سعی کند تا دعای قبوت را بیاموزد و در 
(فتاوای کبری) [۲] آورده که اگر در ماه رمضان يك رکعت آخرین وتر با امام در یافت 
و دعاء قتوت بخواند بقول بیشتر علما در رکعت سوم دیگر بار بخواند و فتوی برین 
است و در آخر دعاء قنوت تا یا ذا امجلال و الا کرام می باید گفت از برای آنکه در (لوامع 
الیان) ۳] میگوید که نام بزرگترین خدای تعالی است و در (هدای آورده که چون 
خواهد که دعاء قنوت بخواند تکبیر گوید و دستها بر دارد و رسول الّه مب فرمود که 
دستها بر نیارند مگر در هفت جایگاه یکی در نماز وتر در وقتی که دعای قنوت خواهد 
خواند و در رکافی) اين را بیان کرده است اول در تکبیر اول دوم در وقتی که دعاء 
قتوت خواهد خواند سوم در تکبیرهای نماز هر دو عید چهارم در وقت بوسه دادن حجر 
الاسود پنجم آنگه که بکوه صفا بر آید و دعا میکند ششم در مروه بوقت دعا کردن هفتم 

در وقت سنگ انداختن در هردو جمره اوّل و دوم 
فصل بیست و سوم در بیان سنتهای نماز بدانکه سنتهای نماز بیست و هشت است 


هفت در قیام و هفت در رکوع و هفت در سجود و هفت در قعده و این روایت در 


(۱) ملف رواقعات‌ناطفی) احمد ناطفی توفی سنة 67 6 ه. [4 ۱۰۵ م.] 
(۲) مولف (فتاوایکبری) صدر الشهید حسام الدین عمر استشهد سنة ٩۳‏ ه. ۱۱۱7 0.] 
(۲) ملف رلوامع البیان) فخر الدین الرازی محمد بن عمر توفی سنة ۲۰۰ ه. ۱۲۰ م.]فی هرات 


ریت اج 
(خزانم ۲۱1 و (متفق) و (منظومه) و (مختص) قدوری و (کنز الدقایق) است اما آن هفت 
سنّت که در قیام است بر آوردن هردو دست است در تکبیر اول اين باد که نیست 
هیچ حدایی و گفتن له اکبر اين باشد مگر ال که حدای است و کبریا و بزرگی و 
بزرگواری خاصاٌ اوست و عظمت و رحمت و مهربانی جز او هیچکس را سایسته 
پرستیدن نیست پس چون دست راست بر دارد نیت کند که دنیارا ترش کردم و چون 
دست چپ بر دارد نیت کند که عقبی را ترك کردم و روی به بندهاگی خداوند خود 
آوردم خالص اما نزديك ابویوسف می باید که دست بر آوردن و تکبیر گفتن هردو برابر 
باشد و نزديك امام اعظم و امام محمد اوّل دست بر آرند بعد ازان تکبیر گویند و اگر 
پرسند که بنماز بسنّت در آیند یا بفریضه درست آنست که هم بسنت در آیند و هم 
بفریضه اما بسنت بر آوردن فتوناست و بقریته تکیر ارل خفن و سنت دوم دست 
راست را بر بالای دست چپ زير ناف نزديك محمد سنت نماز است و نزد ابوحنیفه و 
ابویوسف سنّت قیام است و هر قیامی که در وی ذکری و دعایی سنت است دست 
راست بر بالای دست چپ نهادن سنت است چون دعای قنوت خواندن و ماز جنازه 
گزاردن اما در تکبیرات نماز عید در وقتی که سر از رکوع بردارد درین هردو دست 
راست بر بالای دست چپ نهادن نباید اما بعضی گفته اند که پشت دست راست گیرد . 
و بعضی گفته اند که ساق دست گیرد اما بیشتر برانند که بند سر دست گیرد و در 
(کافی) آورده که بانگشت حرد و بانگشت بزرگ دست راحلقه کنند و بند دست چپ 
را بگیرد و سه انگشست دست راست را بر ساق دست چپ نهد و سنت سوم آنست که 
در قیام در سجده گاه حود نگرید و اين روایت در (متفق) است و سنت چهارم آنست 
که در قیام سبحانك اللّهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالی جدك و لا اله غيرك بخواند 
سنت پنجم اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم گفتن و در (شرح علایی) می آرد که نزديك 


ابویوسف از برای نماز سنت و نزديك محمد از برای قرآن خواندن و فایدةٌ احتلاف در دو 


(۱) ملف (خزانه اکمل) یوسف جرجانی توفی سنة 0۲۲.ه-. [۱۱۲۸ 2.] 


۱ وی 
مسئله پیدا آید یکی نزديك ابویوسف جماعتی را اعوذ باللّه باید گفت و نزديك محمد 
نباید گفت دوم کسی که آخر نماز امام در یافته بعد از آن که امام سلام نماز باز دهد و 
برخیزد نزديك محمد چون قرآن خواهد خواند اعوذ باید گفت و نزديك ابویوسف نباید 
گفت از برای آنکه در اول نماز گفته و در (خلاصه) و (ذخبرم گفته که فتوی بر قول ابو 
پوسف است یعنی جماعتی را اعوذ بباید گفت ودر (تفسیر کنز العانی) [۱] آورده که 
معنی اعوذ پناه گرفتن است بحضرت خدای عز و جل از وسوسهٌ شیطان و بعضی گفته 
اند که معنی اعوذ آسنت که نگاه دارد مرا از دیو رانده نفرین کرده و در (صلوة 
مسعودی آورده که بندة مومن چون بامداد برحیزد و ده بار اعوذ بالّه من الشیطان الرجیم 
بگوید خدای تعالی فریشتگانرا بفرستد تا دیو ازان بنده برانند و دور کنند چنانکه عسل 
فروش عکس ران زنبور ومکس را از عسل میراند سنت ششم در قیام بسم ال الرحمن 
الرحیم گفتن است و در (فتاوی حجه) آورده که نزديك ابویوسف در اوّل هر رکعتی پیش 
از فاتحة الکتاب بسم الّهالرحمن الرحیم باید گفت و فتوی برین است واين روایت در 
(منظومه) است و هم در رکنز) آورده که بسم ال الرحمن الرحیم باتفاق از قرآنست خاص 
بهیچ سوره نیست از برای آنست که بر سر سورها می نویسند و میخوانند تا سوره ها 
از یکدیگر جدا شوند و اين نزدياك علمای ماست رحمهم ال ام نرديك شافعی يك 
آیعست از فاتحه و از ازل هر سوره و در (صلوة مسعودی آورده که بسم ال ارحمن 
الرحیم يك آیت تام است جنب و حایض و نفاس دار را شاید حواندن و این نزديك 
شافعی است اما نزديك علمای ما رحمهم الّه يك آیت از آنجا است که (انه من سلیمان و 
انه بسم اه الرحمن الرحیم) و آیت تمام است نشاید که این را جنب و حایض و نفاس 
دار را که بخوانند و بنیت قرآن خواندن روا نباشد اما در اول کار برای تبرك خواندن روا 


بود و در (صلوة مسعودی) آورده که بسم ال الرحمن الرحیم نوزده حرف است و زبانیه 


(۱) مولف «کنزالعانی) امیر یمین الدین توفی سنة ۷۲4 ه. ۱۳۲7 .] ملف (فروق‌ناطفی) احمد ناطفی توفی 
سنة 461 ه. [۱۰۵4 م.] 


9 
دوزخ بقول خدای تعالی نوزده اند هر که بسم ال الرحمن الرحیم بر زبان راند عدای 
تعالی اورا از زبانیه نگاه دارد و رسول ع از مود که هر کراندر نامه اعمال بر آیند که 
هفتصد بار گفته باشد بسم ال الرحمن الرحیم دای تعالی اورا از آتش آزاد گرداند و در 
جفسیر نجم الدین نسفی) [۱] آورده است که هر خیر و برکتی که خدای تعالی در توريهة 
و انجیل و زبور نهاده است آن همه را در سورة فاحه نهاده است و هر فضیلتی که در 
سورهٌ فاتحه هت ان هرا هر شم ام بعش رش نوات هر که یمه 
الرحمن الرحیم از سر اخلاص و صدق بگوید خدای تعالی اورا ثواب تورية و اجیل و 
زبور و فرقان بدهد بفضل و کرم خود و در (اسباب الغفرق آورده که هر که یکبار بسم 
له الرحمن الرحیم گوید خدای تعالی گناهان پنجاه سا ویرا بیامرزد و هر که زیاده کند 
دای تعالی ثواب اورا زياده کند و امیر الومنین علي رضی ال عنه گفته که رسول عّ 
فرمود هر که یکبار بسم له الرحمن الرحیم گوید حدای تعالی چهار هزار گناه ویرا 
بیامرزد گناه کبیره ویرا و رسول عّْه فرمود که چون بندهٌ مومن بقضاء حاجت خواهد 
رفت پیش از آنکه پای در مبرز نهد یکبار بگوید بسم ال الرحمن الرحیم حجابی باشد 
میان او و پریان و فرمود رسول علّه که هر که کاغذ پاره از زمین بر دارد که بر وی بسم 
له الر حمن الرحیم نوشته باشد از برای تعظیم و تبرك و بزرگ داشت خدای تعالی 
بنویسد اورا ببحضرت خود از جملةٌ صدیقان و از مادر و پدر وی عذاب کم کند اگر چه 
یشان کافر باشند و ان در (شرعة الاسلام) است و سنت هفتم در قیام آمین گفتن است 
بعد از و لا الضالین امام و جماعتیان را و تنها گزار را نیز باید گفت اما نزديك علمای ما 
رحمهم اه آهسته باید گفت و نزديك شافعی بلند باید گفت و اين روایت در (منظومه) 
است اما آن هفت سنت که در رکوع است اول تکبیر رکوع گفتن است دران وقت که 
برکوع می رود و این روایت در رکنز است و در (هدای آورده که در تکبیر مد نکند 


که در اوّل از جهت دین حطاست و در آخحر از جهت لغت و سنت دوم در رکوع چشم 


(۱) مولف (تیسیر تفسیر نسفی) نجم الدین عمر نسفی توفی سنة ٩۳۷‏ ه. [۲ ۱۱ م.] 


هگ 
بر پشت پای داشتن است و سر زانو بانگشتان گرفتن و سه بار سبحان ربی العظیم گفتن 
و سمع الّه ن حمده گفتن مر امام را و جماعتیانرا ربنا لك احمد گفتن و دران وقت که 
گویند سر از رکوع بر آرند و اين نزديك امام ابوحنیفهٌ کوفی است رحمه الّه اما نزديك 
ابویوسف و محمد رحمهما اه هم امام و جماعتیان و هم تنها گذار سمع له لن حمده 
ربنا لك امد هردو را باید گفت و اين روایت در (منظومه) است و در (فتاوای حجه) 
آورده که سمع الّه لن حمده را بجزم ها گویند و هارا حرکت ندهد یعنی لن حمده 
نگویند و در رصلوة مسعودی) آورده که هارا پیدا و روشن گوید که بعضی گفته اند که 
اگر مارا پیدا نکند نماز تباه شود و سنت هفتم آرام گرفتن است در رکوع و در (صلوة ‏ 
مسعودی) آورده که هر ذکری و دعایی که در رکنی از ارکان نماز می باید که هم دران 
رکن تام کند چنانکه قراءت در قیام تمام کند و الف الّه اکبر در قیام آغاز کند و در 
رکوع تمام کند و امام و جماعتیان و تنها گزار سمع الّه لن حمده ربنا لك امد چون سر 
از رکوع بر آرد ایستاده تمام کند و الف ال اکبر ایستاده آغاز کند و رای اکبر در سجده 
تمام کند و الف اه اکبر از سجده آغاز کند و رای اکبر در قعده تمام کند و خواندن 
التحیات در قعده آغاز کند و هم در قعده تمام کند هر چه بیش ازین کند یا کم ازین کند 
ظلم کرده باسد و ظلم نهادن چیزی باشد در جایی که جای آن چیز نباشد اما آن هفت 
سنت که در سجود است تکبیر گفتن در اوّل و آخر سجده و بهفت اندام سجده کردن 
بدو دست و بدو زانو و سر انگشتان هردو پای و پیشانی و بینی از برای آنکه رسول 
فرمود که مرا فرموده اند که سجده کنم بهفت اندام و در (کنن آورده که 
مکروهست بر بلندی دستار سجده کردن یا بر پیشانی بی بینی یا بر بینی بی پیشانی بی 
عذری مکروهست مگر آنکه جراحتی باشد که پیشانی بر زمین نتوان نهاد باتفاق بر بینی 
سجده کند روا باشد و در (منظومه) آورده که سجده کردن به پیشانی و به بینی نزديك 
ابویوسف و محمد فریضه است و نزديك ابوحنیفه بر بینی بی پیشانی بی عذری روا 


باشد و در (ملتقی البحار) آورده که فتوی بر آنست که بر بینی بی پیشانی سجده کردن 


ی 
روا نباشد و روی را در میان هردو کف دست نهادن و روی انگشستان دست سوی قبله 
کردن و سبحان ربی الاعلی سه بار گفتن و در حال سجده در پشت بینی نگاه کردن و 
میان دو سجده آن مقدار نشستن که اندامها قرار گیرد و اين در (متفق) است و رسول 
فرمود که هر که در سجده چشم باز دارد خدای تعالی چشم او از درد نگاه دار اما 
ی ی مقس ور تایه فا 
راست بر سینه انگشتان و نهادن دستها بر هردو ران و اين روایت در «متفق) است و 
انگشتان دست خودرا روی سوی قبله کردن در قعده و در کنار خود نگاه کردن و این 
روایت در «متفق) است و در «کنز) می آرد که در هردو قعده هردو پای را از سوی 
راست بیرون کردن و سرون بر زمین نهادن نزديك شافعی مردان و زنان در قعده اوّل بر 
پای چپ نشینند و پای راست را بایستانندن و در قعدهٌ آحر مردان و زنان هردو پای را 
از سوی راست بیرون کنند و سرون بر زمین نهند و اين روایت در (منظومه) است و در 
رصلوة مسعودی) آورده که هر چه از افعال نماز مردانرا سنت است زنانرا بدعتست اما در 
ذکرها و دعاها برابر اند و مردانرا در تکبیر اول دستها از آستین بیرون کردن سنت است 
و زنانرا بدععست و زنانرا در قیام دستها بر سینه نهادن سنتست و مردانرا بدعتست و 
مردانرا در سجده شکم بر ران نهادن بدعتست و زنانرا سنت است ششم در قغده آحرین 
صلوات دادن بر رسول الّه عَِّه سنت است بعد از خواندن التحیات نزديل علمای ما و ۱ 
نزديك شافعی فریضه و این رزایت:در (منظومه) است و در (محیط) آورده که صلوات 
دادن بر رسول بروایت ابو امحسن الکرخی فریضه است و لیکن در همه عمر یکبار 
اگر خواهد در نماز گوید و اگر خواهد بیرون نماز گوید و شمس الاعة السرخسی گفته که 
آنچه (طحاوی) [۱] گفته که هر باری که ذکر رسول کنند بر شنوندگان صلوات گفتن 
فریضه است مخالف قول علماست از برای آنکه بیشتر علما برانند که هر باری که ذکر 


رسول بشنوند صلوات گفتن مستحب است و در (هدایه آورده که صلوات دادن بر 


(۱) موّلف (انختصر فی الفرو ع) ابوجعفر احمد الطحاوی توفی سنة ۳۲۱ ه. ٩۳۳[‏ 2.] 


0 
رسول عّ بیرون نماز نزديك کری در همه عمر یکبار گفتن واجب است و (طحاوی) 
گفت که هر باری که نام رسول الّه م4 بشنوند صلوات گفتن فریضه است از برای 
آنکه رسول اه مه فرمود که هر که نام من شنود و بر من صلوات نفرستد بر من جفا 
کرده باشد و در رزاد الفقها) [۱] آورده که درسترین قولها اینست یعنی هر باری که نام 
رسول الّه عه بشنوند صلوات گفتن فریضه است و در (منافع) آورده که رسول عّ . 
فرمود که عملها موقوفست و دعاها در بند تا آنگاه که بر من صلوات فرستند پس آنگاه 
قبول شود عملها و مستجاب شود دعاها و در (ذخیره) آورده که در صلوات و ارحم 
محمدا و آل محمد گفتن مکروهست از برای آنکه این نوع گمانست بتقصیر رسول ع 
و کسی مستحق رحمت نشود تا آن وقت که کاری کند که شايسته ملامت بود و مارا 
فرموده اند که بزرگ داشت کنیم پیغامبرانرا صلوات الّه علیهم اجمعین و چون نام 
صحابه بشنوند رحمه له نگویند رضی ال عنه گویند و در رتفسیر امام زاهد) [۲] آورده 
که چون (با لیاوا صَلوا له وا تما »الاحصزاب: 1 نازل شد 
یاران نزديك رسول عْه آمدند و گفتند که ما بر تو سلام میگوئیم صلوات چگونه 
گوئیم پس رسول تلهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهيم و 
علی آل ابراهیم انكث حمید مجید و بارك علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی 
ابراهیم و علی آل ابراهيم انك حمید مجید) بخواند و فرمود که صلوات چنین گویند و 
در (ذخیره) همچنین آورده گفته که در نماز بعد از التحیات این صلوات خوانند و سنت 
هفتم در قعده سلام گفتن است بر دست راست و دست چپ و در (فتاوای حجه) آورده. 
که اگر بفراموشی اول بدست چپ سلام داد باید که دیگر سلام بدست راست گوید و 
دیگر بار بدست چپ سلام دادن حاجت نبافسد واگر بدست راست سلام داد و 


بفراموشی برخاست و تا مادامکه سخن نگفته و از مسجد بیرون نرفته بتشیند و سلام 


(۱) مولف (زاد الفقها شر ح قدوری) شیخ الاسلام محمد اسبیجانی توفی سنة ۱ ه. [۱۱۹ ۲.6 
)0۲ مولف (تفسیرزاهد) محمد بن عبد الرحمن زاهد بخاری حنفی توفی سنة "4 ه ه. [۱۱۵۱ ۲.۸ 


ک ۳ 
دهد بدست چپ و اگر در سلام دست راست روی از قبله نگردانید دیگر بدست چپ 
دهد سلام و در وقت سلام دادن بر سر دوش خود نگرد و در (هدایه) آورده که بهتر آن 
اشدد که سلام جماعتی پیوستا سلام امام باشد چنانکه در تکییر او گفته شد و در 
سلام دست راست نیت کسانی کند که بر دست راست وی اند از مومنان و فریشتگان 
و باید که نّت يك فریشسته نکند از برای آنکه بغیر از نویسند گان عمل پنج فریشته دیگر 
اند که نگاه بانان اند و بروایتی دیگر صد و شصت فريشته اند و اگر جماعتی میگزارد 
سلام بر موّمنان و فریشتگان و امام کند و اگر بدست راست امام باشد در سلام دست 
چپ نیت امام نیز کند و اگر بدست چپ امام باشد در سلام دست راست نیز نیت امام 
کند و اگر در پس پشت امام باشد در هردو سلام نیت امام و جماعتیان کند و فريشتگان 
نیز و این نزديك ابویوسف و محمّد است اما نزديك ابوحنیفه در سلام دست راست 
نیت امام کند و در سلام دست چپ نیت جماعتیان و فریشتگان و اگر تنها گزارد باید 
که نیت فریشتگان کند و امام باید که نیت جماعتیان کند و بيك روایت در سلام اول 
نیت جماعتیان و در سلام دوم نیت فریشتگان و امام کند و امام باید که سلام چنان کند 
که صف اول در یابند و جماعتیان و تنها گزار چنان گویند که خود در یابند و اين سلام 
مازست اما سلام بیرون نماز باید که مسلمانان سلام را فاش دارند و رسول ال مه فرمود 
که سلام را فاش دارید و طعام بدهید و از حویشان مبرید و نماز گزارید در شب که 
مردمان در خواب باشند تا بسلامت در آیید به بهشست و رسول عّه فرمود که بخیل ترین 
مردمان آنکس است که در سلام بخیلی کند وهر زنی که نکاح کردن او بر مرد حرام 
باشد چنانکه هرگز حلال نشود بران مردرا بران زن سلام گفتن روا باد و آگر زن چنین 
سلام گوید جواب سلام او واجب باشد و هر زنی که نکاح او بر مردی حرام ابدی 
نباشد بر وی نلام نشاید گفتن و اگر زن چنین سلام گوید جواب واجب نیاید اما زنانی 
که نکاح ایشان بر مرد حرامست بازده اند مادر و دختر و خواهر و عمه و حاله و دختر 


برادر و دحتر حواهر و زن پدر و زن پسر و دختر زن از زوج دیگر و مادر زن و ازین 


۷ 

یازده هفت بسبب خویشاوندی حرام اند و چهار ازان بسبب غیری باشد اما آن هفت که 
بسبب خویشاوندی حرام اند از رضاع نیز حرام اند یعنی از سبب شیرخوردن بایکدیگر 
چنانکه شرط آنست که همه حرام ابدی باشند از برای آنکه رسول عّْه فرمود که حرام 
است از رضاع آنچه حرامست از خویشاوندی و از نسب هفت زن حرام ابدی اند و 
زنانی که بر مرد حرام اند بیست و پنج اند هوده از ایشان حرام اند که هررگز حلال نشوند 
و هفت از ایشان حرام اند بسببی که هر وقتی که آن سبب نماند نکاح کردن آن زنان 
حلال باشد اما ان هژده که حرام ابدی اند هفت از آن بسبب خویشاوندی و هفت 
ازیشان بسبب شیر خوردن و چهار ازان بسبب خویشاوندیٌ خویشاوند برین زنان سلام 
گفتن روا باشد اگر ایشان سلام گویند جواب ایشان واجب باشد اما اگر آن هفت زنان 
که حرام اند بسببی چون آن سبب نماند نکاح کردن ایشان حلال باشد و آن زنان که 
بسببی حرام اند بدین تفصیل پنج از ایشان بسبب جمع اند خواهر زن و عمهٌ زن و خاله 
زن و برادرزاده زن و خواهرزادهُ زن و در (متفق) آورده که اصل درین مسغله آنست هردو 
زن که اگر یکی مرد بودی و دیگری زن میان ایشان نکاح روا نبودی هردورا در يك 
نکاح داشتن روا نباشد و اگر کسی زن خودرا طلاق دهد و عدة آن زن بگذرد هر کدام 
ازین زنان که بخواهد روا باشد اما ششمین زن مشر که است تا آن وقتست که مسلمان 
نشود نکاح او روا نباشد و چون مسلمان سود نکاح او روا باشد هفتم کنيزك بنده بر 
سر زن آزاد نکاحج کردن روا نباشد چون آزاد سود روا بود پس زنانی که حرام موقت اند 
نی این هفت زن که گفته سد بر یشان سلام کردن نشاید و اگر ایشان سلام کنند 
جواب ایشان واجب نباشد و در (شرعة الاسلام) آورده که بر زن بیگانه سلام نشاید 
کردن و اگر ایشان سلام کنند جواب واجب نیاید و در راستحسان[۱] آورده که اگر 
کسی بطمع چیزی بر کسی سلام کند جواب سلام او واجب نشود و در (فتاوای کبری) 
آورده که توانگر را از برای مال عزت نباید داشتن و از برای توانگری اورا سلام نباید 


(۱) مولف (استحسان) عبد الرحمن ابن القاضی 


ی 
گفتن که رسول اه 4 فرمود که هر که توانگریرا از برای مال عزت دارد چهار دانگ از 
شش دانگ دین او برود و اگر توانگری سلام کند جواب او واجب باشد و اگر توانگری 
را سلام خواهد گفت باید که بدین نت سلام کند که بسال از وی مهتر باشد گوید که 
شاید که عبادت خدای تعالی از من بیشتر کرده باشد و اگر به سال کمتر باشد بدین نیت 
سلام کند که از من کمترست و گناه از من کمتر کرده باشد وسلطان را در وقت داد و 
حکم کردن و قاضی را در وقت قضیه پرسیدن و مفتی را در وقت جواب فتوی نبشتن 
وخطیب را در وقت خطبه گفتن و عالم را در وقت بیان علم کردن و موذن را در وقت 
بانگ نماز و قامت گفتن درین وقتها برین جماعت نشاید سلام کردن و اگر بر ایشان 
سلام کنند جواب بر ایشان واجب نشود و نزديك امام شافعی اگر در حالت خطبه گفتن 
سلام گوید جواب او واجب بائسد و اين روایت در (منظومه) است و در (روضه) آورده 
که راحتها بر روضة پاك وی باد که پنج جایگاه سلام گفتن مکروهست وسلام گوینده 
بزه کار باشد ال در وقت حطبه ودوم در میان نماز گزاردن سیم در حالت قرآن خواندن 
چهارم در حالت بانگ نماز و قامت گفتن پنجم در حالت وعظ و تذکیر و شمس الاثمة 
السرحسی گفته که اگر در میان خطبه سلام گویند جواب نباید گفت که در حالت خحطبه 
سخن حرامست و لیکن مشکل مینماید جواب سلام فریضه است و شنودن خطبه واجب 
پس بجای آوردن فریضه اولی باشد از آوردن واجب جواب گفته اند امام ابوحنیفه و 
محمد میگویند که جواب سلامی فریضه باشد که آن سلام سنت باشد و این سلام 
بدعتست پس جواب این سلام فریضه نباشد اگر جماعتی بگناه کردن مشغول باشند 
چنانکه شطرنم و نرد می بازند یا دف و نی میزنند و چنگ و امثال ینها بقول ابوحنیفه 
برین جماعت سلام باید گفت از برای آنکه سلام رحمتست و ایشان عاصی اند رحمت 
مر عاصیان راست و دیگر آنکه چون بر ایشان سلام گویند ایشان بجواب مشغول شوند 
دران وقت بطاعت مشغول نیز شده باشند و از معصیت باز ایستاده و بقول ابویوسف و 


محیّد بر یشان سلام نشاید گفت مسئله بر کودکان سلام باید گفت یا نه فقیه ابالّیث 


آورده که علما را درین مسعله اتتلافست پعضی گفته اند که نشاید از برای آنکه جوابب 
سلام فریضه است وبر کودکان هیچ فریضه نیست وبعضی گفته اند که بر کودکان سلام 
کنند و علما برین قول عمل میکنند از برای آنکه رسول عقٍّ بر حسن و حسین رضی ال 
عنهما سلام گفتی ورانس بن ماللث) [۱] رضی الّه عنه گفت که من خادم رسول الم بر 
بودم رسول عّْه بر جماعت کودکان بگذشت و بر ایشان سلام کرد و عنبسه پسر عمّار 
گفت که من کودك بودم و با کودکان در خانه ایستاده بودم عبد الم بن عمر رضی ال 
عنهما بر ما بگذشت و بر ما سلام کرد و در (بستان) [۲] ابو اللّیث آورده که علما 
اختلاف کرده اند که بر اهل ذمه یعنی گیران و جهودان و ترسایان که جزیه میدهند اگر 
برین طایفه سلام کنند باکی نیست و بعضی گفته اند که نشاید بر اهل ذمه سلام کردن و 
فسوی برینست اما اگر اهل ذمه سلام کنند جواب ایشان چنین باید گفت که و علیکم و 
برین زیاده نباید کرد از برای آنکه رسول ال مه فرمود که زیادت مکنید بر علیکم 
چیزی در جواب جهودان و گبران و ترسایان و امیر الّمنین علي رضی الّه عنه گفت که 
سلام مکنید بر غیر مسلمانان و در (فتاوای خانی) آورده که هر که از غیر مسلمانان بر 
شما سلام گوید در جواب او و عليك گویید و بیش از اين نشاید گفتن و در (شرعة 
الاسلام) آورده که مسلمانانرا نشاید باشارت انگشست سلام کردن که آن عادت 
جهودانست و نشاید انگشت بر کف دست نهند و سلام کنند که آن عادت ترسایانست 
و نشاید که اهل ذمه را مصافحه کنند یعنی دست ایشانرا بگیرند و اگر مومنی که با 
وضو باشد دست ذمی را بگیرد باید که وضو باز سازد اما مراد ازین وضو دستهارا 
شستن است نه وضوی نام ودر (صحیحین) [۳] آورده که رسول الّه 4 فرمود که هر 
که بامداد از خانه بیرون آید وبر برادر مومن سلام کند خدای تعالی اورا ثواب آزاد کردن 


سس سس 


(۱) انس ین مالك خزرجی توفی سنة ٩۱‏ ه. [۷۱۰ ۰8] 

(۲) موّلف (بستان‌العارفین) ابو اللیث نصر سمرقندی توفی سنة ۳۷۵ ه. [۹۸6 2.] 

(۲) مولف (صحیحین) امام مخمد بن اسماعیل بخاری توفی سنة ۲۵۰ ه. [۸۷۰ م.] فی سمرقند و امام مسلم بن 
حجاج قشیری توفی سنة ۲۲۱ ه. [۸۷۵ م.] فی نیشاپور 


0 
بنده بدهد و شیخ برهان الدین گفته که سلام گوینده‌را یست ثواب دهند و جواب 
دهنده را ده ثواب و در (کیمیای سعادت) آورده که چون دو مسلمان فراهم رسند وسلام 
کنند صد رحمت میان ایشان قسمت شود نود ويك از آن سلام کننده را باشد و نه از آن 
جواب گوینده و ايی مشکل مینماید از رای آنکه سلام گفتن سنت است و جواب سلام 
فریضه چگونه سنت را ثواب بیشتر باشد بر فریضه جواب آنست که او بخیر ابتدا کرده 
ثواب او ازان زیاده است اما بقول امام شافعی سلام علیکم باید گفت از برای آنکه در 
قرآن سلام علیکم طبتم آمده و نزديك علماء ما السلام علیکم باید گفت از برای آنکه در 
لتحیّات چنین سلام گوید در (بوستان فقیه) میگوید که‌اگر کسی‌بر تو سلام گوید که 
السلام علیکم تو بگوی و علیکم السلام و رحمة ال و اگر گوید که السلام علیکم ورحمة 
جواب بگوید که وعلیکم السلام ورحمة له وب رکانه و اگر وی اینچنین گوید تو نیز 
چنین بگوی ونشاید چیزی برین زیاده کردن از برای آنکه از ابن عباس رضی الّه عنهما 
چنین روایت کرده اند که او مردی را دید که گفت السلام علیکم و رحمة الّه و ب رکاته و 
مغفرته ابن عباس رضی له عنهما اورا منع کرد و گفت که باز ایستید آنجما که فریشتگان 
باز می ایستند یعنی بر بر کاته چیزی زیاده مکنید و فرمود که هر چیزیرا پایانی است 
وپایان سلام و بر کاته است و در (فضاوای سراجی) [۱] آوزده که السلام علیکم باید 
گفت و السلام عليك نباید گفت از برای آنکه بنده مومن تنها نبود و جواب سلام چنین 
گوید و علیکم السلام و در (بوستان فقیه) آورده که زنی بنزديك رسول الّه مه آمد و 
گفت که و علیکم السلام پس رسول عّْ فرمود که اين سلام اهل گورستان است بر 
زندگان چنین سلام گوی که السلام علیکم و اگر دو کس بر یکدیگر سلام کردند و هیچ 
کدام جواب نگفتند اگر سلام هردو برابر افتد بر هردو جواب واجب آید و اگر برابر نبود 
پستر افتاد و بجواب حساب شود ودر (بوستان فقیه) می‌آرد اگر یکی بر قومی سلام گوید. 
جواب بر همه واجب شودواگر يك کس جواب گوید ازهمه حساب شود ولیکن همان 


هه ۱۳ 
۱) مولف (فتاوای‌سراجیه) علي بن عثمان اوشی فرغانی صاحب قصیده امالی توفی سنة ۰ ٩۷‏ ه. [۱۱۷۹ ع.] 


#ِ«#ِ 
کسن 9 که بو ات سلام داده باشد بیش ثواب نباشد و اگر هیچ کس جواب که 
بزه کار باشند و اگر بر یکی از آن قوم گوید جواب هم بر آنکس واجب شود و در 
(صلوة مسعودی) آورده که سنت سلام آنست که مهتر بر کهتر سلام کند وشسهری بر 
روستایی سلام. کند وسواره بر پیاده سلام کند وخواجه بر غلام سلام کند وبیبی بر 
کنيزك سلام کند واستاد بر شاکرد سلام کند وپدر بر پسر سلام کند ومادر بر دختر سلام 
کند وهر کرا مال و جاه زیادت باشد سلام گفتن بران کس بود و رسول عیِْ فرمود که 
من این ادب را از پروردگار خود بیاموخته ام که در شب معراج بر من سلام کرد وگفت 
السلام عليك ایها لثبی ورحمة ال وبرکاته و در (مناقب العلوم) آورده که شترسوار بر 
اسب سوار سلام کند واسب سواربر خرسوار سلام کند وحرسوار بر پیباده سلام کند و 
نعلین پوشیده بر پای برهنه سلام کند و اندك بر بسیار سلام کند که سنّت اینست 
خواجه حسن بصری رحمه له گفت که اگر دو قوم فراهم رسیدند اندك بر بسیار سلام 
گویند که رسول چنین فرمود و مضایخ بلخ چنین گفته اند که اگر در مسجد در آید 
و کسی نباشد باید که سلام چنین گوید که السلام علینا من ربنا و اگر کسی باشد چنین 
گوید که السلام علینا و علی عباد ال الصاحین چنانکه خود شنود و اگر مردمان حاموش 
باشند چنین گوید که السلام علیکم و رحمة له وبر کاته ومشایخ ماوراء التهر گفته اند که 
اگر مردمان بذ کر و قرآن خواندن و سخن علمی مشغول اند بر ایشان سلام نباید گفت و 
اگر مردمان بذ کر حکایت مشغول اند یا بسخن دنیا بریشان سلام باید گفت تا ایشانرا 
معصیت کردن منع کرده باشند وبر طاعت داشته باشد و در (مناقب العلوم) آورده که 
سلام گفتن بر پادشاه عادل طاععست و بر علمای پرهیز کار بزرگ داشگ میت و 
مادر وپدر حرمت داشتن ایشان است وبر قرابتان ای وبر اهل خانه خود 
سنت است وبر ضعیفان اِعن کردن است و بر ظالان امر معروف و نهی منکر کردنست و 
بر کودکان تعلیم تا بیاموزند و بر اهل گورستان دعا کردنست و سلام بر اهل گورستان 
چنین گوید که علیکم السلام یا اهل الاسلام رحم ال الستقدمین منکم والستآخرین ما 


ی 
تم لما سلف ونححن لکم تبع وان ان ساء اه بکم لاحقون ودر (مناقب العلوم) آورده که 
معنی سلام این باشد که من مسلمانم و بر سلامتی از من یعنی تو از من اکنی و معنی 
جراب ییاد کنه من موم و قو از من ات یدانکه سومان مصافحه کردن یعنی 
دست یکدیگر گرفتن سنت است یعنی کفهای دست بر هم نهند و در (عبه) [۱] آرد که 
مصافحه بهردو دست راست است یعنی اين مصافحه که سنت است بهردو دست است 
ریت آنست که بهردو دست خود هردو دست براذر مومن ودرا بگیرد تا ثواب یاید و 
نشاید که سر انگشستان بگیرند که آن عادت رافضیانست و دست خودرا در رباییدن 
نشاید و جامه خودرا در کشیدن آن عادت متکبرانست و از جفا کردن بر مومنان است و 
رسول المع فرمود که چون دو مومن فراهم رسند و سلام گویند و کف دستها بهم باز 
نهند و بجنبانند گناهان ایشان چنان فرو ریزد که برگ از درختان در تیر ماه و رسول 
ده فرمود که چون دو مرد فراهم رسند و سلام گویند و کف بر کف نهند و یکبار 
بر من صلوات گویند از گناهان چنان پاك شوند که همچنانکه از مادرزاده باشند و در 
(سفق آورده که اگر زنی بضایت پیر باسد که بدو آرزو نبرند اگر او سلام کند و 
مضافحه کند روا باشد اما معانقه کردن مردان بوسه زدن دست و روی و شانه وسر 
ِ ابوحنیفه ومحمد نشاید مّا ابویوسف گوید که جعفر طیار از حبشسه نزديك رسول 
له له آمده بود رسول الّ عه اورا در کنار گرفت وبوسه بر میان دو ابروی وی زد 
ام او حنیفه و سحمد گویند که آن در ول اسلام بودهبعد زا نهی کرده شده و در 
(فتاوای خانی) [۲] آورده که باکی نیست بوسه زدن بر دست علما وسلطان عادل واما بر 
دست باقی مسلمانان علما گفته اند که اولی آنست که بوسه ندهند از برای آنکه علما 
گفته اند که باکی نیست پس تاکردن اولی باشد اما مصافحه کردن و دست ود 


بوسیدن و پای مردم بوسیدن و سر نهادن پیش ایشان اين همه کار جاهلان است اما پای 


سس سس سس سس 
(۱) مولف (عتبه) محمد عبد العزیز عتبی قرطبی توفی سنة ۶6 ه. ۸۱۸7 2.] 
(۲) موّلف (فتاوای‌خانی) قاضیخان حسن بن منصور توفی سنة 0۹۲ ه.. [۱۱۹۹ ۶:] 


ود 
مادر و پدر بوسه دادن روا باشد و در (فتاوای کبری) آورده که دست عالم و دست 
سلطان عادل بوسه دادن روا باشد وسفیان ثوری گفته که دست عالان و سلطانان عادل 
بوسه دادن سنتست و چون عبد الّه مبارك این را به شنود بر حاست و سر سفیان بوسه 
زد سفیان گفت که نیکو بود این تو یعنی نیکو کردی و در (کیمیای سعادت) آورده که 
دست بزرگان دین بوسه دادن ستعست از برای آنکه ابو عبیده جراح دست امیر المنین 
عمر رضی الّه عنهما بوسه داد اما اگر جماعتی قرآن میخوانند یکی در آید روا نباد که 
از برای او برخیزند مگر از برای عالی یا از برای مادر وپدر یا استادی که از وی علم 
شریعت آموخته باتفاق علما بر حاستن روا باشد و اين در (فتاوای خانی) است و از 
رسول عه پرسیدند که چون سلام حواهیم کرد پئست خم کنیم یا نی فرمود که نی 
گفتند پیشانی را بوسه دهیم فرمود که نی گفتند که مصافحه کنیم گفت کنید انس ان 
مالك رضی ابّه عنه گفت که عبد اه بی عمر عبد هن مسعود عبد الم ین عباس رضوان 
لب تعالی علیهم اجمعین از نزدیگان رسول عّْه بودند و از برای رسول عِّْ بر پای نمی 
خحاستند اما اگر کسی از برای بزرگ دائمت مومنی بر پای خیزد در جایی که عادت 
باشد پاکی نیست 

فصل بیست و چهارم در بیان آنچه مستحب است در نماز انی وجهت وجهی للذی 
فطر السموات و الارض حییفا و ما انا من الشرکین مستخبست پیش از تکبیر اول باید 
خواند نزديك ابوحنیفه و محمد و نزديك ابویوسف بعد از تکبیر اوّل باید گفت و 
نزديك شافعی بعد از تکبیر اول گفتن سنت است و اين روایت در (منظومه) است و علما 
آنی وجهت پیش از تکبیر اول خوانده اند و مستحب است بعد از فاتحه سه آیت زیادت 
خواندن در رکعت اول و تسبیحات رکوع و سجود زیادت از سه بار گفتن و خواندن 
دعاهایی که مشهورست بعد از التحیات و صلوات و آن اللّهم اغفر لی است تا آخر ربنا 
آتنا و آن دعاهایی که مانند لفظ قرآن باشد و دعاهایی که مانند سخن باشد نخوانند و در 


(متفق) آورده که مستحب است بعد از التحیات و صلوات خودرا و مادر و پدر خودرا و 


۱ ۱ 
جمله موّمنان را دعا کردن و دعایی که مانند سخن آدمی بود نزديك علمای ما در نماز 
خواندن روا نبود و نزديك شافعی روا باشد و میگوید شافعی که هر چیزی که خواستن 
آن در بیرون نماز از دای تعالی روا باشد در نماز هم روا باشد چون زن و اسباب و این 
روایت در (منظومه) است و در ری که ای ان وا 
خواندن آن مستحب است اینست که الَهم اغفر لی و لوالدی زو لأستاذی] و جمیع 
الژمنین و المنات و السلمین و السلمات الاحیاء منهم و الاموات ربنا لا ترغ قلوبنا بعد اذ 
هدیتا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة 
حسنة وقا عذاب الثار و عذاب القبر و ارزقتا شفاعة محمد علّ4 برحمتك يا ارحم 
الراحمین و در (صلوة مسعودی) آورده که بعد از التحیات و صلوات این دعارا باید 
خواند که امیر الومنین ابوبکر الصدیق رضی ال عنه و ابوهریره رضی ال عنه گفتند که 
رسول ال مه ما را بیاموحت این دعا را و فرمود که در نماز بخوانید رب ظلمت نفسی 
ظلما کنیرا و عملت سوء فاغفر لی مغفرة من عندك فانه لا یغفر الذنوب الا انت و وصیت 
کرد که در آخر هر نمازی اين را بخوانید تا دعای شما مستجاب شود ۱ 
فصل بیست و پنجم در بیان آداب نماز در (مناقب العلوم) آورده که آداب نماز 
هشت است ادب اوّل آنست که چون موذن بحی علی الفلاح رسد امام و جماعتیان بر 
پای خیزند و اين نزديك ابوحنيفه و ابویوسف و محمد ست و نزديك زفر آنست که 
چون موذن اول بار بگوید که قد قامت الصلوة امام و قوم بر پای خیزند و چون بار دوم 
بگوید امام تکبیر نماز بگوید و اين روایت در رمنظومه) است و نزديك ابوحنیفه و محمد 
چون موذن اول بار قد قامت الصلوة بگوید امام تکبیر نماز بگوید و نزديك ابویوسف امام 
تکبیر نماز آن وقت گوید که موّذن قامت تام کند و این روایت در (منظومه است و در 
(شرح علایی) آورده که نزد مالك آنست که چون موّذن از قامت گفتن فارغ شسود امام 
کویل:ضفب راستت کید بغد ازان تک غتاز بکرید اما قیی بر قول ابزس و مد 


است که چون موذن حی علی الفلاح گوید امام و قوم بر پای حیزند و چون قد قامت 


۱ ۲ - 

الصلوة بگوید امام تکبیر اول نماز بگوید و ادب دوم آنست که در وقت تکبیر اول دستها 
بر آرد و هردو انگشست نر مقابل نرمهٌ گوش بر آرد و نزديك امام شافعی برابر سر دوش بر 
آرد ونزديك مالك برابر سر بر آرد و ادب سوم در قیام میان هردو پای کشاده نهادن بقدر 
يك دست و ادب چهارم آنست که اگر بیاسا آید لب زیرین بد ندان بگیرد و ادب پسجم 
بیرون کردن دستها از آستین در وقت تکبیر اول گفتن و ادب شضم سرفه را تا تواند نگاه 
دارد که نیاید و ادب هفتم آنکه اول زانو بر زمین نهد بعد ازان دستها و بعد آزان روی بر 
زمین نهد و در برداشتن اول روی بر دارد و بعد ازان دستها و بعد ازان زانو و اگر در نماز 
کف پای برهنه باشسد بقول بعضی دست پس کند و پوشد و گفته اند که نگاه داشتن 
, ادب آنست که فرا پوشد دستها سوی روی موّمنان داشتن از ادب نبود بیرون نماز فکیف 
درون نماز و در (مجمع الامثال) [۱] آمده است که حسن الادب یستر قبح اللسب و 
شیخ برهان الدین گفته که دست پس نباید کرد و پای برهنه را بدست نباید پوشیدن از 
برای آنکه دست بر ران نهادن سنت است و آنکش را که در پس پشت وی است اورا 
سنت آنست که در کنار خود نگرد باید که هردو بسنت عمل کنند و در (بوستان فقیه) و 
در «صلوة مسعودی) آورده که در نماز آداب و سنتها است آنرا نیکو نگاه باید داشت که 
آداب حصار سنت است و سنت حصار واجب و واجب حصار فریضه و فریضه حصار 
اٍمانست خواجه امام ابو القاسم حکیم گفته که نماز گزارنده باید که ادب نگاه دارد تا 
ابلیس قصد سنّت وی نکند وسنت نگاه دارد تا ابلیس قصد واجب وی نکند و واجب 
نگاه دارد تا ابلیس قصد فریضةٌ وی نکند وفریضه نگاه دارد تا ابلیس قصد امان وی 
نکند و در (محیط) آورده که آنکس که قبای بارانی پوشد و نماز خواهد گزارد باید که 
دست از آستین بیرون کند و بند بارانی و قبارا به بندد تا ادب نگاه داشته باشد و فقیه 


(ابوجعفر هندوانی) ۲۲7 گفته که هر که نماز گزارد با قبا و فرجی و بند آن در نبندد بی 
۱ 


(۱) مولف (مجمع الامثال) احمد میدانی نیسابوری توفی سنة ٩۱۸‏ ه. [۱۱۲۳ ۰۶] 
7 (۲) ابو جعفر محمد هندوانی توفی سنة ۳۲۲ ه. [۲ ٩۷‏ ع.] فی بخاری 


ی 
ادب و بدگردار باسد و در «نصاب الفقه) [۱] آورده که اگر فرجی یا قبای بارانی 
پوشیده و دست از آستین بیرون نکرده یا بندهای آن نبسته بعضی علما گفته اند که با آن 
نماز گزاردن مکروه باشد و بعضی گفته اند از علما که مکروه نباشد و الّه اعلم بالصواب 

فصل بیست و ششم در بیان آن چیزهایی که کشتن آن در نماز مباحست و آن هفت 
چیزست اول مار دوم کزدم سیم کرباسه چهارم کيك پنجم کنه ششم شبش هفتم زنبور 
اگر یکی ازینها در نماز بکشند نماز تباه نشود و در (صلوة مسعودی) آورده که کشتن مار 
ی و 
اما درست آنست که بی آنکه قصد کند شاید کشتن که رسول الّه م4 فرمود که بکشید 
بهردو سیاه را اگر چه در نماز باشید یعنی مار و کژدم را که کژدمان عرب بیشتر سیاه می 
باشد و شمس الائمة السرحسی گفته که امام ابوحنیفه رحمه ال در نماز بود ماری از 
سقف مسجد فرود آمد مردمان نماز تباه کردند مگر امام ابوحنیفه رحمه الّه که آن مار را 
در نماز سه نعلین پراکنده بزد در سه رکن آن مار سست شد چون سلام نماز باز داد آن مار 
را بکشت و بکشیدند هفتده من بود پس معلوم شد که بی آنکه قصد نماز گزارنده کند 
کشتن او روا باشد و از اینجا گفته اند که با موزه نماز گزاردن چون پاك بود اولی بود و 
نماز گار را نعلین و کفش پیش خود نهادن سنعست اگر گزنده بیند پای یا موزه یا نعلین 
بر وی زند اورا هلاك کند بعضی گفته اند که اگر در ٍ يك رکن سه زخم يا زیادت بزند 
اد تیاه فده پعضی هن که نام قتود ابا کرهر هیر کت تم برنه دای نار 
نسود و این روایت در (متفق) است و در (هدایه) آورده که مار سفید و آنچه در رفتن 
8 
و در (نوادر) آورده که کشتن شبش در نماز روا باشد لیکن از سی وچهل بعقد نه بعدد 
یعنی بش بسر انگشست شهادت وبسر انگشت نربر بگیرند وی مالند چنانکه به بن 
انگشت شهادت برسانند که سر اين دو انگست با هم آوردن سی باشد و انگشت نر را 


(۱) موّلف (نصاب الفقه) طاهر بخاری توفی سنة ۵4۲ ه. ۱۱۷1 ع.] 


ات 
باین انگست شهادت آوردن چهل باشد و در «صلوة مسعودی) آورده که اگر در نماز 
كيك يا کنه یا زنبور یا شبش را بگیرد امام محمد گفته که بکشد و امام ابویوسف گفته 
که بالد و شیخ برهان الدین گفته که از عقد سی تا چهل برساند و امام اعظم گفته که در 
هر رکنی که باشد چندانی توقف کند که بسجده رود و بزیر خاك پنهان کند که عبد له 
بن مسعود رضی ال عنه چنین کردی و در (جامع صغیر خانی) آورده که اگر کسی در 
پیش نماز کسی بگذرد باید که گذرنده را دور کند باشارت که رسول ت فرمود که 
چون شما در نماز باشید و کسی در پیش نماز شما بگذرد اورا باسارت دور کنید و در 
(متفق) آورده که اگر در صحرا نماز میگزارد باید که در پیش خود حجابی کند اگر حطی 
بکشد حجاب نباشد و حجاب کمتر از يك گز و باريك تر از انگشتی نباشد و در 
(منافع) و (هدای) آورده که هر که بحج رود چون احرام بندد صید کردن در خشکی بر 
وی حرام باشد و اگر صید کند کفارت آن بر وی لازم شود و لیکن صید در دریا بر وی 
حلال باشد و صید آنرا گویند که رمنده باشد از آدمی از اول آفرینش و اورا نتوان گرفت 
مگر بدام یا بشکار کردن و اين دو نوع باشد صید خشکی و در یایی صید خشکی آن 
بود که زادن و بودن او در حشکی باشسد و صید دریایی محرم را حلال باشد و صید 
خحشکی محرم را حلال نباشد پس اگر محرم صید خشکی را بکشد یا بیکی نماید بر وی 
کفارت واجب شود مگر بکشتن چند چیز که رسول عّه فرمود که کشتن آن مباح است 
محرم را و غیر محرم را و آن سگ درنده و گرگ و موشگیر و کلاغ مردار خوار و مار 
و کژدم و در (متفق) و رکنز) آورده که محرم را کشتن مار و کژدم و موشگیر و کلاغ 
مردار وار و گرگ و موش و مورچه و کيك و کنه و پشه و سگ گزنده مباح بود و 
در کشتن اینها بر محرم چیزی واجب نشود اما اگر شبشی یا ملخی اگر بکشند که يك 
طعام یا خرمایی صدقه دادن واجب شود ۱ 


و در (گنیس) ۲۱7 و (ملتقط) و (فتاوای صغری) و رواقعات ناطفی) آورده که اگر 


(۱) مولف (فتاوایتحنیس) برهان الدین علی مرغینانی توفی سنة ۵۹۳ ه. [۱۱۹۲ ۰۵] 


رن 
مردی با زن حود یا با زنی که محرم اوست یا با کنيزك خحود مردیرا دید که آن مررد 
میخواهد که با آن زن زنا کند و آن زن راضی نیست و فرمان آن زناکار یبرد اين مرد آن 
مرد زناکار را بکشد روا بود و اگر آن زن راضی است بدین فعل زنا درین صورت هردو 
را بکسد روا باشد و در (فتاوی حجه آورده که اگر مردی بیگانه را که محرم زن او 
نیست با زن نود در خلوت ذید روا بود آن شوهر را که آن مردرا و آن زن را بکشد اما 
بهتران باد که زن خودرا بزهر بکشد و اگر مردی زن خودرا سه طلاق کرد و با آن زن 
زنا میکند روا باشد که آن زن آن مردرا بزهر بکشد و در (فتاوای صغری) آورده که اگر 
مردی در صحرا یرود و شخصی پیش او آمد و میخواهد که مال او بستاند اگر مال او ده 
درم [۱] یا زیاده است روا بود صاحب مال را که آن مردرا بکشد و اگر از ده درم کمتر 
بائسد با او جنگ کند تا اورا بکشد و در رواقعات) آورده که اگر صاحب مال درین 
جنگ کشته شود شهید بود و در (جبیس) آورده که اگر مردی با کنیزك یا غلام خود 
لواطه میکند و ایشان اورا منع نمی توانند کرد اگر اورا بکشند روا بود و بر این کشنده 
چیزی واجب نياید و در (فتاوای اوزچندی) همچنین آورده و در (فتاوای مسعودی) آورده 
که در عهد خلافت امیر الوّمنین عمر رضی ال عنه دو کود بيامدند و غلامی را در زنجیر 
کرده با حود بیاوردند و گفتند که یا امیر الوُمنین اين غلام بندهٌ پدر ما بوده و اين غلام 
پدر ما کشته عمر رضی ال عنه ازان غلام پرسید غلام گفت من کشته ام از برای آنکه 
میخواست که با من لواطه کند و بعن رسیده بود اینکه رسول عّه فرموده که هر که 
خواهد که لواطه کند با کسی اگر آنکس اورا بکشد مباح بود امیر الومنین عمر رضی ال 
عنه گفت گواه داری غلام گفت اگر آنجا کس بودی او با من این فعل نتوانستی کرد امیر 
الومنین عمر رضی اه عنه گفت تو اقرار کردی ترا باید کست غلام گفت هزار جان من 
فدای شرع محمد رسول الّه عَّْه باد عبد له ابن مسعود رضی ال عنه حاضر بود گفت یا 


امیر الومنین مهلت ده که من از رسول الّه م4 شنیده ام که هر که لواطه کند و بی توبه 


(۱) ده درم فضه ۳۳,۲ غرام است که ۸.؛ غرام زر باشد 


# 
میرد اورا در گور نگذارند و بآتش دوزخش برند پس عبد اه بسر گور آن مرد رفت و 
گور آن مردرا فرمود تا باز کردند دران گور اثر عذاب دیدند و آن مردرا ندیدند پس 
بنزدیل امیر الوْمنین عمر رضی ال عنه آمدند و گفتند که آن مردرا در گور نديدیم گفت 
و ی ای وی ام ضه ی قاس و الم رم سود 
را در کنار گرفت و دعا کرد و آن غلام را نکشتند و در (شرح علایی) آورده که به لواطه 
کردن بغلام خود یا کنيزك یا زن خود یا مرد بیکانه نزديك امام اعظم حد زنا واجب نیاید 
ردنا ابیرف و مضی واجت ایق یش اک ون درف سکشارش کفد وا گر یلارد 
صد تازیانه بزنندش و در (ملتقی البحار) آورده که اجماع صحابه انست که در لواطه 
حدست امّا بعضی گفته اند که اورا در پای دیواری نشانند دیوار بر زبر او افکنند تا 
هلاك شود و بعضی گفته اند که در کنده ترین موضعها کنند تا آن وقت که بیرد و قول 
ابوبکر الصندیق رضی الّه عنه آنست که هردورا باتش بسوزند و این عباس رضی ال عنهما 
گفته اند که هردورا از جایگاهی بلند فرود اندازند تا بیرند و امیر الوّمنین علي رضی ال 
عنه گفته که هردورا حد بزنند و در رک آورده که در لواطه بقول ابوحتیفه تعزیر واجب 
آید و در (ماحقی لبحار) آورده که تعزیر تعلق رأی حاکم دارد حاکم عادل هر چه 
مصلحت داند چنان کند و در (متفق) نیز چنین گفته است و در (ملتمس) [۱] آورده که 
بیشتر علماء متأخر فتوی برین داده اند که ایشانرا حبس کنند تا عیرند و فتوی برینست و 
در (متفق) آورده که هر که تیغ کشد بر مسلمانی کشتن او روا باشد و هر که سلاح کشد 
بر قصد کشتن مسلمانی در شب یا در روز در شهر یا در غیر شهر یا عصایی بر گیرد و 
حمله کند از برای زدن و کشتن اگر آن مرد این حمله کننده را بکشد بر وی هیچ لازم 
نياید اما اگر در شهر در روز عصا برداشت از برای زدن نه از برای کشتن اگر آن شسخص 
این حمله کننده را بکشد نزديك ابوحنیفه قصاص واجب آید و نزديك ابویوسف و 


محمد هیچ واجب نیاید و در (فتاوای کبری) آورده که جادو را باید. کشت آمسیر 


(۱) مولف (ملعمس شرح قدوری) عبد الرب بن منصور توفی سنة 0۰۰ ه. [۱۱۰ 8.] 


0 
الژمنین عمر رضی ال عنه بعاملان خود نبشت که بکشید هر جادورا که جادویی کند و 
لعبتی سازد که بدان لعبت میان زن و شوهر از یکدیگر جدا کند ایشان جادو باشند 
ایشانرا باید کشت و جادویان سه قوم باشند يك قوم خودرا خالق جادویی دارند اگر توبه 
کنند و گویند که خالق همه چیزها خداوندست و از جادویی بیزار شوند و توبه کنند 
توب یشان قبول باید کرد و ایشان را نباید کشت قوم دوم جادویانی اند که جادویی 
میکنند از برای آزمودن تا به بینند که چنان خواهد شد یا نی و اعتقاد ندارند بدان و اين 
کفر نباسد چون توبه کنند توب ایشان قبول کنند سیم جادویانی اند که جادویی میکنند 
و پنهان میدارند و اقرار میکنند چون برو ثابت شود که جادوست از وی توبه نطلبند و 
اورا بکشند و در (تفسیر کامل) آورده که جادویی چیزیست که در خیال آید بر حلاف 
آنکه هست چون انگشترین آهنین که زر بروی وی کشیده باشند و رسول الّه 4 فرمود 
که بدرستی که آن سخن گفن سحر است یعنی کس هست که سخن خود چنان گوید 
که شنوندگان بر حلاف آن سخن فهم کنند و رسول الّه له فرموده است که هر کس 
که سعی کند تا بناحق سلطان یا حاکم از مسلمانی چیزی بستاند آن سعی کننده ضامن 
باشد و فتوی برینست و در (فتاوای مسعودی) آورده که اگر غمازی غمازی کند تا 
حاکم از مسلمانی چیزی بستاند نزديك محمد آن غماز ضامن باشد و فتوی برینست و 
نقلست که اگر کسی را بسبب غمازی دانکی زیان شود روز قیامت آن دانك را حدای 
تعالی در قعر دوزخ بدو نماید و روي آن غمازرا بسوی بهشت کند تا آن نعمتهای 
بهشت می بیند و میکاهد و اورا بر لب دوزخ بدارد چنانکه اثر عذاب دوزخ بوی رسد 
ص بز دنت دود ی ریبک تا کرد تامان مریان ویر 
بده پس خدای تعالی آن غماز را بینایی دهد تا آن دانك را در قعر دوزخ به بیند فرمان 
رسد که بدوزخ فرو رو و آن دانك بر آورد بخصم خود ده تا حلاص یابی پس بدوزخ 
فرو رود هزار سال را باید تا آن دانك را بر بالای دوزخ آرد باز از دست وی بیفتد و 


بقعر دوزخ فرو رود و همچنین تا سه نوبت بدوزخ فرو رود سه هزار سال را باید تا آن 


۱ ۸ - 
دانك را بخصم دهد تا خلاص یابد و اين وقتی باشد که با ایعان رفته باشد و اگر بی 
اعان رفته باشد هرگز حلاص نیابد و در (محیط) آورده که کشتن ساعیان و عوانان و 
ظالان مباحست و بیشتر مشایخ درین رو زکار فتوی برین داده اند و از شیخ امام زاهد . 
صفار بلخی روایت کرده اند که او گفتی که هر که پدید آرد بر مردمان زدنها بظلم 
کشتن وی حلال باشد و شیخ الامام ابوشجاع) [۱] گفته که یناب قاتلهم و کان یفتی 
بکفرهم یعنی کشندهٌ غمازان و عوانان و ظالانرا ثواب دهند و او فتوی داده بکفر این قوم 
و در (احیاء علوم) [۲] آورده که رسول الّه عّْ فرمود که اين امت من هميشه در حفظ و 
نگاه داشت خدای تعالی باشند تا آن وقت که عالان ایشان با حاکمان ایشان در نسازند 
که فساد رعیت از فساد حاکمانست و فساد حاکمان آنست که عالان ایشان امر معروف 
و نهی منکر نکنند و بیشتر علما گفته اند که اولوا الامر علما اند از برای آنکه سلطانان 
نیکو کردار همه آن کنند که علما فرمایند و فتوی دهند تا روز قیامت آذن فتوای ایشان 
حجت باشد و سبب خلاص ایشان گردد پس هر که خلاص میطبد پی روعٌ رسول ال 
باید کرد پس پادشاه و حاکم باید که بی فتوای علما هیچ کار نکند و بفکر و تدبیر 
عوانان و ظالان که مخالف شریعت باشد کار نکنند و گفته اند که بر حاکم محتسبی 
بکنند امام محمد گفته که اگر حاکم ظالم باشد امر معروف و نهی منکر باید کرد که اگر 
کشته شود فاضلتر شهیدان باشد که رسول للع فرمود که هیچ شهید ازان فاضلتر نبود 
که حقی بسلطان رساند اورا بکشسد ودر کتاب (نوادر اخبار) آورده که فاضلترین 
شهیدان بحضرت خدای تعالی حمزه ابن عبد الطلب است و دیگر مردی که پادشاة ظالم 
را امر معروف و نهی منکر کند تا آن پادشاه اورا بکشد و بعد ازو حسین علي رضی له 
عنهما و در (کیمیای سعادت) آورده که ولایت داشتن و سلطانی کردن کاری کت 


(۱) ابوشجاع محمد توفی سنة ٩۹۰‏ ه. [۱۱۹6 .] فی بغداد 
(۲) مولف (احیاءالعلوم) محمد غزالی توفی سنة ۵۰ ه. ۱۱۱۱ 0.] فی طوس 
موّلف (نوادرالاصول) محمد حکیم ترمذی استشهد سنة ۳۲۰ ه. ٩۳۲[‏ .] 
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و حلافت خدای تعالی باشد چون بعدل باشد و چون بعدل نباشد و از عدل بر رعیت و 
از شسفقت خالی باشد خلافت ابلیس باشد از برای آنکه هیچ گناه و فساد بزرگتر از 
سلطانی و حکومت نیست و حکومت را علم و عمل باید که اصل حکومت این هردو 
است و حقیقت علم و عمل نیکو داشتن و شفقت کردن بر زیر دستان و ناشنودن سخن 
غمازان و ظالان در حق رعیتانست و گزاردن حق نعمت پادشاهی و حکومت انست که 
صبر کند از شهوتها و آرزوهای خحود و بولایت داشتن بعدل مشغول شود و ترك ظلم و 
هوا راندن ود کند که هیچ طاعت بحضرت خدای تعالی بهتر از حکومت کردن بعدل 
نیست که رسول عوّ فرمود که عدل يك ساعت سلطان فاضلتر از عبادت شصت سالهً 
عابدان ازان هفت طایفه که فردای قیامت در سایهٌ عرش خدای تعالی باشند يك طایفه 
سلطانان عادل باشند و رسول الّه مه فرمود که هر که يك روز عدل کند ثواب شصت 
صدیق بنویسند و دوسترین و بزرگترین بندگان بحضرت خدای تعالی سلطانان عادل اند 
و دمن ترین بندگان بحضرت خدای تعالی سلطانان ظالم اند و رسول الّه مه فرمود 
که سوگند بر آن خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست هر روز سلطانان عادل را 
عمل نيك بأسمان برند اگر با عمل جمله رعیت او برابر کنند زیادت آید و هر يك نماز او 
برابر هفتاد نماز رعیت باشد پس هر وقت که حکومت چنین باشد کدام کار فاضلتر ازین 
باشد و علما گفته اند که اگر خواهد که عدل کند چند شسرط نگاه باید داشت تا عادل 
باشد اول هر رنجی که پیش آید گوید که اگر من رعیت بودمی خحودرا درین رخ چه 
احتیار کردمی رعیت را همان اختیار کند و اگر نه در دین و حکومت خود خیانت کرده 
باشد از برای آنکه رسول الّه مه در روز جنگ بدر در سایه نشسته بود و یاران در 
آفتاب بودند جبریل علیه السلام بيامد و گفت که خدای تعالی میفرماید که تو در سایه و 
یاران در آفتاب این قدر رحصت نداد ویرا صفت دوم آنکه مردمان را انتظار ندهد و 
حاجت ایشان زود بر آرد تا مسلمانی را حاجتی باشد بهیچ نافله مشفول نشود که 


حاجت مسلمانان بخیر بر آوردن فاضاتر از عبادت افله است نقلست که روزی عمر 


ی 
عبد العزیز که از خلفاء آمویه بود يك روز از بامداد تا نماز پیشین بکار حلق مشغول بود 
بعد از آن نماز پیشین بگزارد و بخانه رفت و سر بر بالین نهاد تا ساعتی بياساید پسر وی 
گفت که یا امیر الومنین میترسم که بر در خانهٌ شما کسی بحاجتی آمده شد و شما 
تقصیر کرده باشید و مرگ شمارا در یابد گفت که راست میگویی بر حاست و بیرون 
رفت صفت سوم آنکه حوی خودرا فرا سهوتها و آرزوها نکنند چون جامٌ نو بتکلف 
پوشیدن و طعامهای خوش خوردن درین همه میانه اختبار کند که اگر چنین نکنند عدل 
نتواند کرد و امیر الوّمنین عمر رضی ال عنه از یکی از یاران پرسید که مردمان مرا چه 
میگویند گفت میگویند که عمر دو پیراهن دارد یکی از برای روز و یکی از برای شب 
گفت که بغیر ازین چیزی دیگر میگویند گفت نی عمر گفت که بعد ازین بيك پیراهن 
بسازم صفت چمارم آنست که تا تواند بنیاد کارها بر نرمی نهد و خوش ورزد با مردمان 
و با یشان درشت خویی نکند که رسول عّْه فرمود که هر حاکمی که با رعیت رم 
خوبی بکند که حدای تعالی روز قيامت همه کارها بر وی آسان کند رهشام) [۱] که 
خلیفه آموی بود از ابو حازم که علماء بزرگ بود پرسید که چگونه کنم در حکومت: 
کردن که تا فردای قيامت گرفتار نشوم گفت آنکه عدل کنی و از ظلم دور باشی و هر 
درمی که می ستانی از جایی به ستانی که حلال باشد وبجایی خرج کنی که خرج کردن 
آن حلال باشد خلیفه گفت که اين که تواند کرد حازم گفت آنکس کند که طاقت آتش 
دوزخ ندارد و بهشت را دوست میدارد و عبد الّه عباس رضی الّه عنهما گفت که رسول 
له تِّ فرمود که هر که حکم کند میان دو کس بظلم نه بعدل بر وی باد لعنت خدای 
تعالی وجمله فرشتگان و جمله آدمیان پس فرمود که سه گروه اند که فردای قيامت دای 
تعالی بایشان نظر رحمت نکند یکی سلطان ظالم دوم زناکار سیم درویش متکبر صفت 
پنجم باید که همچنانکه خود ظلم نکند نایبان و نوکران خود نگذارد که ظلم کنند که 


فردای قيامت اورا از ظلم کردن غلامان و نوکران خواهند پرسید و ایشان را از ظلم 


(۱) هشام بن عبد اللك خلیفه عاشر اموی توفی سنة ۱۲۵ ه.. ۷۳1 2.] 


ی 
سلطان نخواهند پرسید صفت ششم آنکه رضای خدای تعالی ترك نکند از برای رضای 
ی ی سس ار وت 
بنامشیرو ع فرماید رعیت باید که نکند و فرمان او نبرد که رسول ال ۶ فرمود که نیست 
هیچ طاعت هر مخلوقی در نافرمانی خدای تعالی یعنی در کاری که نافرمانی خدای تعالی 
باشد نباید کرد هر چند که ترا حاکم وغیر حاکم فرمایند و در راصول حسامی) آورده که 
در چیزی که نافرمانی خدای تعالی است هر چند سلطان فرماید کردن آن روا نباشد و در 
(فتاوای سراجی) آورده که اگر جماعتی از اهل قبله از فرمان پادشاه بیرون آیند و موضعی 
را باز گیرند اگر اين بسبب ظلم حاکم باشد بر حاکم واجب باشد که ترك ظلم کند و 
او ی و نی موه ام ی ی 
آن حاکم ظالم جهاد کنند وحاکم ظالم را مدد نکنند و اگر حاکم عادل بود اورا مدد کنند 
و اگر ایشان دعوی حکومت میکنند و شمشیر بر سلطان بیرون می آیند ایشان اهل بغی 
باشند و بر سلطان واجب باشد که با ایشان جهاد کند چنانکه با کافران جهاد کنند و بر 
رعیت واجب باشد که سلطانرا یاری کنند بنفس و مال و اگر ایشان بگریزند باید که 
سلطان در پی ایشان برود و در (متفق) آورده که سلطانرا روا باشد که اهل بغی را بکشد 
اما روا نباشد که فرزندان ایشان را اسیر بگیرند و مال ایشان بغنیمت ستانند باید که مال 
ایشان را جمع کنند و نگاه دارند اگر توبه کنند توبهٌ یشان قبول کنند و مال ایشان 
یشان باز دهند و در حالت جنگ هر چه از هر طرف تلف شود باز نه طلیند و سلطانرا 
شاید که سرهای کشتگان اهل بغی را بولایتها فرستد و پسرهای کافران در-حرب 
همچنین حکم دارد و اهل ذمه که اهل بغی را مدد دهند ایشانرا حکم اهل بغی باشد 

فصل بیست و هفعم در بیان چیزهایی که نماز را تباه کند وچیزهایی که نماز را نبا 
نکند در ی ری رش گنود از اندك باشد يا بسیار بقصد باشد یا 


بسهو نماز را تباه کند ونزديك شافعیاگر بفراموشی سخن اندك گوید تباه نود واین روایت 


2 
در (منظومه) است واگر بسهو سلام داد نماز تباه نشود از برای آنکه سلام ذکر است و 
دعایی که مانند سخن آدمی باشد نماز را تباه کند وبنزديك شافعی تباه نکند ودر رکافی) 
آورده که در نماز نالیدن نماز را تباه کند اگر سه حرف گفته بنزديك ابویوسف و بقول 
ابوحنیفه ومحمد نیز دو حرف تباه کند و فتوی برینست و در عربی سخن دو حرف آمده 
است چنانکه صه مه وقل ‏ وکل و در پارسی کج وتف آمده است پس تباه کنندة نماز باشد 
اما در دمیدن در از اگر در سجده گاه او خاك باشد چنانکه خاك دور کنی نزديك ابویوسف 
تباه نشود و نزديك ابوحنیفه و محمد دو حرف نیز تباه کند از برای آنکه در نماز گریستن 
بآواز چنان باشد که گویی مگر میگوید که من مصیبت زده ام مرا تعزیت کنید واین سخن 
آدمیانست اما اگر گریستن او از ذکر بهست يا از بیم دوزخ بود تباه نشود چنانکه امام آیت 
عذاب خواند جماعتی از ترس آه کنند و یا گفت که یا رب یا بآواز بگریست نماز تبا 
نود یا اما آیت رحمت خواند جماعتیان بامید رحمت بگریستند ویا له ارزقنا گویند 
باتفاق نماز تباه نود که اين آواز گریه دلیل باشد بر حضور وگوبی مگر میگویدکه ای بار 
خحدای بهشت میطلبم و از آتش دوزخ بتو پناه میگیرم و در (کنز و (هدایه) آورده که 
تنحنح کردن وجواب عطسه زننده باز دادن یعنی در جواب او یرحمك ال گفتن نماز تباه 
کند و اگر در نماز عطسه زد و احمد له گفت نماز تباه نشود اگر کسی بیرون نماز قرآن 
میخواند وفرو ماند ودیگری در نماز بود اورا باز گفت نماز او تباه شود اما اگر امام در قراعت 
در مانده شد جماعتی باز گوید باتفاق غاز تباه نشود اگر چه که امام چندان خوانده باشد 
که نماز بدان درست باشد اما باید که بنیت کشادن بر امام باز گوید نه بر نیت قرآن خواندن 
اما اگر امام از آیتی بآیتی رود یا از سوره بسوره رود جماعتی باز گوید نماز او تباه شود 


واگر امام از وی بگیرد نماز امام نیز تباه شود ودر (متفق) آورده که‌عمل کثیر نماز را تباه کند 


9 
چنانکه خوردن وآشامیدن وشانه کردن وموزه پوشیدن ولگام برسر چهار پای زدن و کمان 
کشیدن و جوز گره بستن و دستار پیچیدن اما در (صلوة مسعودی) آورده که هر کاری که 
در بیرون نماز بيك دست توان کرد اگر در نماز بهردو دست کند نماز تباه نشود چنانکه 
میان کشادن وبند شیب جامه کشادن و کلاه بر سر نهادن ومانند این وهر کاری که‌در بیرون 
نماز بدو دست می باید کرد چنانکه جهد کند در نماز وبيك دست کند نماز تباه شود چنانکه 
دستار بستن ومیان بستن وآنچه مانند اين باشد واگر موضعی را در نماز در هر رکنی یکبار 
یا دو بار بخارد نماز او تباه نشود و اگر مردی در نماز بود عورتی اورا بوسه داد اگر تمکین 
کند نماز تباه شود و اگر روی خودرا ترش کند وخودرا ازو در کشد تباه نشود واگر مادر 
بچه از پستان او شیر خورد نماز او تباه شود واگر در نماز بود وبچه از پستان وی شیر خورد 
از او تباه نشود وشمس الامة گفته که‌هر فعلی که نماز گزار بکند که‌اگر کسی اورا میبیند 
گمان برد که او در نماز نیست نماز تباه کند ودر (هدایه) آورده که اگر کسی در نماز سخن 
کند یا بقمقمه بخندد نماز تباه شود واگر قرآن از مصحف خواند نزديك ابویوسف ومحمد 
ماز تباه شود ونزديك ابوحنیفه تباه نشود و در (جامع صغیر) آورده که اگر پرسند در نماز 
از کسی که در خداوندی هیچ شريك هست يا نی او در جواب گوید که لا اله الا له و 
اگر کسی بیرون نماز خدای را بصفتی یاد کند لایق حضرت او نباشد نماز گزارنده در 
جواب او گوید سبحان الّه یا عبری بدو آوردند که فلان مسافر از سفر باز آمد گوید 
امد له یا گویند که فلان دشمن تو فوت مد در جواب گوید لاحول ولا قوة الا باللّه 
نرديك ایوحنیفه ومحمد درین همه تباه شود ونزديك ابویوسف تباه نشود از برای آنکه اين 
سخن آدمی نیست وابوحنیفه ومحمد میگویند که در معنی سخن آدمیست وجواب سوّال 


است واگر اول نماز در نیافته است یا امام بفراموشی سلام داد وامام فاتحه بر حواند واو فاتحه 


خواند بعد ازان اورا یاد آمدکه چیزی از نماز باقی مانده نزديك ابوحنیفه نماز تباه شود و 
نزديك ابویوسف نشود باقی نماز خود تمام کند سجدهٌ سهو بیارد واگر بفراموشی سلام داد 
بعد ازان امد له علی التوفیق گفت وآية الکرسی بخواند بعد ازان اورا یاد آمد که چیزی 
از نماز باقی مانده بر حیزد وناز تمام کند سجده سهو آرد که نماز او روا باشد باتفاق واگر 
بفراموشی سلام داد بعد ازان دعای آخرتی کرد عربی یا پارسی چنانکه گفت که خداوندا 
او مایر و پل مارا وانرز هرن ازرا یاه امد کمااز مازز او چیری باقن بمانله اسث 
بر خیزد وآنچه باقی مانده است تمام کند وسجدهٌ سهو آرد نماز او باتفاق روا باشد واگر بعد 
ازان که بسهو سلام داد و گفت که بار خدایا مرا زنی وب رو روزی کن یا کنیز کی 
نفز یا غلامی نيلك نزديك ابوحنیفه وابویوسف ومحمد رحمهم الّه نماز او تباه شود از سر 
است واگر سلام داد ودعایی که بعد از ماز میخوانند بخواند ویا دز دست خود دمید ودست. 
بر روی مالید بعد ازان یاد آمد که اورا از نماز او چیزی باقی مانده نزديك ابوحنیفه ومحمد 
۰ و 
تباه شود ونزدیگ ابویوسف تباه نشود واگر نماز میگزارد و کسی اورا زحمت‌میدهدلا حول 
ولا قوة الا باه گفت بقول ابوحنیفه ومحمد نماز او تباه شود ونزديك ابویوسف تباه نشود 
و اگر در نماز نام دای تعالی شنید جل جلاله گفت نماز او تباه شسود و اگر در نماز نام 
رسول شنید و گفت که عقّ نزديك ابوحنیفه ومحمد تباه شود نماز او ونزديك ابو یوسف 
7 م8 1 ‌ ‌ 0 مر ۵ و 9 زر 2۵ ۱۰ 
نشودواگر امام در نماز بر واند که (آلیس ذلك بقادر علی آن یحیی الوتی » القیامة: 4۰) 
جماعتی گفت بلی قادر بقول بعضی مایخ نماز تباه شود وبقول بعضی تباه نشود اما اگر 
مق ارو ۱ ۲ 2 1 نب بل : ۱ ۳ 
را نها این اموا) خواند جماعتی گفت لبيك اللهم لبيك خواجه امام فخر الدین میگوید 


که نماز تباه نود وشیخ برهان الدین میگوید که نماز تباه شود واگر کسی کتابی در پیش 


ی 
حود نهاد و نماز میگزارد و بر حواند ریا یخی خذ آلکتاب بقوق) و یحیی نام آتکس است 
کر هار وی ات و تا ان گنه بان که آن میم نم آن این رواد 
باتفاق نماز او تباه شود و اگر خبری آوردند که فلان کس برد نماز گزار در نماز گفت که 
رل له را اه راجفون) بروایت درستر ابوحنيفه و محمد آنست که نماز تباه شود و 
نرديك ابویوسف تباه نشود و این وقتی باشد که مراد او جواب دادن باشد اما اگر مراد او 
جواب دادن نباشد بیان حال خحود باشد باتفاق تباه نشود و اعتبار درین مسئلها که 
گفته شد نیت گوینده را است اگر نماز گزارنده میخواست که بکاری فرماید یا از کاری 
باز دارد نماز او تباه شود اما اگر چنانکه اگر گربه گوشت میبرد او در نماز فراعت بلند 
بر خواند تا آواز او بشنوند و نگذارند که گربه گوشت ببرد و یا بچه بسوی آتش 
میرود او بلند بر خواند تا بچه را از آتش باز دارند یا کسی اورا آواز میدهد و بر نیت 
جواب بلند بر خواند بر نیت آن که بدانند که وی در نمازست نماز تباه نشود از برای آن 
که در مسجدهای آذینه آواز بلند میکنند تا معلوم شود که در نماز اند و هر چه از برای 
خبر کردنست تباه نشود و هرچه از برای فرمودن و باز داشتن بود تباه شود و اگر امام 
به سهو در نماز فجر فاتحه آهسته آغاز کرد و یا در نماز پیشین بلند آغاز کرد جماعتی 
سبحان الّه بلند گفتند تا امام را آگاه کنند نماز تباه شود و اگر بر جایی کهنماز میگزارد 
نجاست افتاد یا در جایگاهی که نجاست باشد بایستد یا بسبب انبوهی بصف زنان افتاد 
یا عورت او برهنه شسد چنانکه فوطه بر میان داشت کشاده سد درین همه نزديك 
ابویوسف تباه سود و نزديك محمد تباه نشود مگر آنکه يك رکعت بدین حال بگرارد 


آنگاه تباه شود و فتوی برینست 


كِ 

فصل بیست و هشتم در بیان خلل قراءعت در (محیط) آورده که هر که قرآن خواند 
باید که حرفها را درست گوید و وقوف را نگاه دارد و تشدید و مد اصلی را نگاه دارد 
و امیر الومنین علي رضی ال عده گفت که معنی ترتیل اینست و نزديك شافعی اگر در 
فاتعه خطا خواند تباه شود و اگر در سوره دیگر خواند تباه نشود و نزديك علمای ما 
فاه یا سور دیگر هر کدام که بیان کرده خواهد شد اگر حطا خواند نماز تباه شود و هر 
سینی که بعد ازان طا باشد اگر بصاد خواند نماز تباه شود چنانکه «لشن بسطت) و 
(یبسط) و آنچه مانند اين باشد وبعضی قرب مخرج را اعتبار میکند چنانکه رفلا تقهر) 
را فلا تکهر خوانند روا باشد از برای آنکه قرب مخرجست و معنی کهر و قهر هردو غلبه 
کردن است و فتوی برینست که تباه نشود و خواجه امام خلیل احمد (مخارج حروف) 
عربی ساخته بود این ضعیف آنرا پپارسی کرده و درین کتاب آورده بدانکه هر حرفی که 
متح رکست که بر صورت الف است آنرا همزه گویند و هميشه الف آن باششد که ساکن 
باشد با و فا و میم از يك مخرجست و او ذال و ظا از يك مخرجست و جیم و سین و 
صاد از يك مخرجست و قاف و کاف از يك مخرجست و واو و لام الف از يك 
مخرجست اما شش حرف دیگر که مانده از يك مخرجست و آن شش حرف حلقست و 
آن همزه است و ها و حا و خا و عين و غين است اما قاف و کاف از ملازه حیزد و آن 
بن زبانست و بن کام جیم و شین و يا و صاد این چهار حرفست که از میان زبان خیزد 
"و لام و راو نون اين سه حرفست از گوشه زبان خیزد و ظا و ذال و ثا از سر زبان خیزد 
و طا و تا و دال از میان زبان عیزد و فا و تا و میم و واو از لبها حیزد چون این مخارج 
حروف شناختی بدانکه اگر نماز گزارنده حرفی را بجای حرفی خواند که لفظ قرآن 
تفاوت کند اگر معنی او با معنی لفظ قرآن موافق باشد چنانکه فلا تکهر بجای فلا تفهر) 
نرديك ابوحنیفه و محمد روا باشد نزديك ابویوسف روا نباشد از برای آنکه ابو یوسف 
ثل را اعتبار بیکند نه معنی تنها و ازینجاست که بعضی علما گفته اند اگر توریت و 


انجیل و زبور در نماز بخوانند روا باشد اگر چیزی خوانند که معنی آن با معنی قرآن موافق 


ِِ 
باشد چنانکه رو نخل و رمّان) بجای رمان تفاح خواند نزديك ابوحنیفه و محمد روا 
باشد و نزديك ابویوسف روا نباشد که لفظ تفاح در قرآن نیست اما اگر حرفی بجای 
حرفی خواند چنانکه عفص بجای عصف و عافص بجای عاصف و شعیر بجای سعیر و 
فوسرة بجای قسورة باتفاق نماز تباه شود و در (متفق) آورده که اعوذ بذال است اگر 
بدال خواند روا بود و من الشیطان اگر بتا خواند نماز تباه شود امد للّه) اگر بخا گوید 
ماز تباه نشسود از آنکه مخرج هردو یکیست و اگر به ها گوید تباه شود اگر جهد نکند 
در تصحیح اینجا مخرج را اعتبار نکردند اگر سین سبحانك بصاد خواند نماز تباه شود 
و اگر لا اله غیرك را حيرك خواند نماز تباه شود نزديك بعضی و به نزديك بعضی تباه 
نشود و اگر تشدیدی که بر هردو (اياك) است بر نون (نعبد) یا بر نون (نستعین) تشدید 
نهد نماز تباه شود اگر صاد (صراط را بسین خواند یا بزا نماز تباه نشود اگر الذین بدال 
حواند تباه شود اگر رانعمت) بفین خواند نماز تباه شود خواجه امام خلیل ابن احمد گفته 
که تباه تشود و اگر رو لا الضالین را بذال خواند بقول محمد بن سلم تباه نشود و بقول 
(ابومطیع بلخی) [۱] تباه شود و شیخ الاسلام برهان الدین گفته است که نماز تباه شود و 
صدر الشهید حسام الدین گفته که تباه شود اما در (فصول عماد الدین) ۲7] آورده که 
اگر ضاد رولا الضالین) بقصد بظا خواند نزديك بعضی کافر شود و اگر نمی تواند گفت و 
بظا گفته میشود اورا امامت نفرمایند و رسول الّه عَّ فرمود که من از اهل ضادم من ضاد 
را چنانکه حق است توانم گفت و در (محیط) آورده که دران چیزی که بیشتر مردمان 
بدان مبتلا اند نماز تباه نشود چنانکه ضاد را اگر بذال یا بزا یا بظا گوید نماز تباه نشود 
پیش بعضی تباه شود اگر آمین را بتشدید گوید بروایت درستر آنست که تباه نشود از 
برای آنکه مانند او در قرآن هست اگر چه که باتفاق آمین از قرآن نیست بی تشدید و (فل 


اعوذ) را اگر بدال خواند نماز تباه نشود و اگر هر سینی که در (قل اعسوذ برب الناس) 


(۱) ابومطیع من اصحاب ابی حنيفة توفی سنة ۱۹۹ ه. [4 ۸۱ 2.] 
(۲) مولف (فصول عمادی) عبد الرحیم جمال الدین بن عماد الدین توفی سنة ۱ ه. [۱۲۰۳ .] 


۰ 


ی 
است بصاد خواند نماز تباه شود و اگر (برب الفلق) را به برب العلقی خواند نماز تباه شسود 
و اگر سین (حاسدم را یا (حسل را بصاد خواند نماز تباه سود و درین سوره هر جا که 
من است به من خواند نماز تباه شود و در (قل‌هو الّه احد) هرجا که دالی باشد بتا خواند 
نماز تباه شود اگر رالصمد) را سین خواند بقول بعضی تباه شود اما درستر آنست که تباه 
نشود از برای آنکه سین و صاد ی را و قیت) را تال و اند 
و یا سین (سیصلی) را بصاد خواند یا ذال رذات لهب) را بدال خواند یا طاء (حطب) را 
بتا خواند یا سین (مسل) را بصاد خواند درین همه نماز تباه شود و در (محیط) آورده که 
اگر ذاء اذا جاء را بدال یا صاد (نصر الّه) بسین یا دال (یدخلون) بتا خواند یا تاء (توابا) 
بطا خواند درین همه تباه شود نماز و اگر غين رواستغفره) بخا خواند نزديك بعضی تباه 
نشود و همچنین در دعاء نستغفرك بجای غین خا خواند نزديك بعضی تباه نشود و اين 
درسترست و اگر الف ال يا باء اکبر مد کند نماز تباه شود و به نزديك بعضی خطر 
کضرست و اگر سین سبحان ربی العظیم یا سین سبحان ربی الاعلی را بصاد خواند یا 
ظاء عظیم را بذال یا بزا گوید نماز تباه شود و اگر سبحان ربی العظیم درست نمی تواند 
گفت و سبحان ربی الکرم گوید روا باشد و اگر بجای (اصحاب النار» (اصحاب اجنة) 
گوید نماز تباه شود و اگر حرفی زیادت خواند چنانکه ریس و اتقرآن افکیم) لك لن 
الرسلین نماز تباه شود و اگر (رحلة الشتاء و الصیف) را رهلة الشطاء و السیف خواند تباه 
شود و درستر آنست که تباه نشود و اگر و السّماء ذات الصدع و الارض ذات الرجع 
خواند بعضی گفته اند تباه شود و بعضی گفته اند که تباه نشود و اگر بجای (خیر 
البريق) شر البرية خواند به نزديك بعضی تباه شود و به نزديك بعضی تباه نشسود اما اگر 
هه تن ای هه ار اراس ای )اس 
سنلوات:یا مناد این شین عون درین همه مان تاه شنووا وهی ققوت فصلی وا 
بسین خواند و یا نستعينك و هر سینی که در قتوتست بصاد خواند نماز تباه شود و اگر 


وه - 
ماز تیه شود و اگر ملحق را مهلك خواند باه تشود و در (منقط) آورده که بهقطع کلمه 
بقول قراء نماز تباه سود و بقول فقها نماز تباه نشسود چنانکه اگر آل گفت تفس او باز 
گرفت کلمه قطع شد پس گفت حمد هیا لتحیات میخواند الت گفت و تفس او باز 
گرفت پس گفت حیات له نماز تباه شود و بعضی گفته اند که اگر همه قرآن را حرف 
حرف در نماز بخواند نماز تباه نشود و اگر کاف اياك نبعد و اياك نستعین کنعبد و 
کنستعین و بای مخضوب بعلیهم پیوسته کند خطا نباشد و اگر مذی یا تشدید را که 
اصلی نباشند ترك کند نماز تباه نشود و اگر يك چیزی میخواند و پیش از تام کردن ازان 
سوره بسوره دیگر رود یا از آیتی بایتی رفت بقصد نماز مکروه بائسد و (ابوالیسری 
بخاری) گفته که اگر جایی که وقف نباشد وقف کند نماز تباه شسود چنانکه قالت الیهود 
گفت وقف کرد و از عزیر ابن له آغاز کرد و قالت النصاری گفت وقف کرد از مسیح 
ابن الله آغاز کرد نماز تباه سود از برای آنکه از ابن له آغاز کردن کفر بو مسیح ابن ال 
همچنین ودر لا یعلم تأویله الا ال وقف نکردوبر روالراسخون فی العلم) وقف کرد درین 
همه نماز تباه شود و در (متفق) آورده که مکروه باشد اما تباه شود و در (ملعقط آورده 
که وقف را اعتباری نیست که اگر وقف را ترك کند نماز تباه نشسود و قاضی‌امام ابوذر 
بخاری)[۱] را امامی بود ودر نماز آنجا وقف کرد که (یخرجون الرسول) پس آغاز کرد که 
و ایاکم ان تومنوا قاضی اورا از امامت معزول کرد اما نماز باز نگزاردند اما حطایی که در 
اعراب باشد بر دو نوعست هر کلمه که معنی بدو نمیگردد نماز تباه نشود باتفاق چنانکه 
رالرحمن علی العرش استوی) الرحمن بنصب خواند و آنکه بدو معنی میگردد چنانکه (و 
عصی آدم رب آدم را بنصب خواند و ربه برفع خواند رو اذ ابتلی ابراهیم ربه) ابراهیم را 
برفع خواند و ربه را بنصب خواند و اما یخشی اه من عباده العلما اه را برفع و علما 
را بنصب خواند يا الباریٌ الصور) بنصب واو خواند یا رو یطعم و لا یطعم) بر عکس 
خواند بعضی گفته اند که درین همه نماز تباه شود اما تأویل آنکه ابراهیم برفع خواند و 


(۱) ایو ذر همدانی عمر توفی سنة ۱۵ ه-. [۷۷۳ ع.] 


9 
ربه بنصب سوّال کرد ابرهیم از پروردگار خود و او اجابت کرد سوال ابرهیم را و تأویل 
آنکه الّه برفع خواند و علمارا بنصب معنی چنین باشد که جزا دهد علما را خدای تعالی 
بر ترسیدن علما از حضرت خود و تأویل آنکه ربه برفع خواند و آدم بنضب خواند معنی 
آن بود که عضو کرد خدای عز و جل زلت آدم را و تأویل حشی الرحمن برفع خواند و در 
(فتاوای ظهیری) آورده که اگر در نماز حطایی خواند که اگر در بیرون نماز بعمد بر خواند 
کافر نشود چنانکه ران السلمین و السلمات) بنصب خواند نماز تباه نود و اگر چنان 
خواند در نماز که اگر در بیرون نماز بقصد چنان خواند کافر شود چنانکه (لباریٌ الصور) 
بنصب واو خحواند نماز تباه شود و به نزديك بعضی از متأخران نماز تباه نود درین ها 
همه گفته شد بهتر آن باشد که در همه نماز باز گرداند واز (شیخ ابوالقاسم)[۱] نقلست 
که اگر نماز بيك وجه فاسد شود و لکن بچند وجه فاسد نشود اگر از برای احتیاط باز 
گرداند نیکو باشد اما حکم نکنند به تباه شدن نماز از برای آنکه مردمان مبتلا اند و اگر 
نماز گزار خطایی خواند یا اعرابی خطا گفت چنانکه به نه وجه فاسد شود و بيك وجه 
فاسد نشود بر درستی نماز حکم بکنند و بر تباه شدن نماز حکم نکنند و فتوی برینست 
فصل بیست و نهم در بیان چیزهایی که در ماز مکروهست در (هدایه) و رکنز) 
آورده که ابوحنیفه و ابویوسف گفته اند که مکروه بحرام نزدیکترست و محمد میگوید 
که مکروه حرامست و در (مبسوط) آورده که معین کردن يك سوره در نماز چنانکه در 
آن نماز غیر آن سوره نخواند مکروه باشسد و اگر در رکعت دوم سوره بخواند که بالاتر 
ازان سوره که بخواند مکروه باشد و رسول اه مه فرمود که هر که قرآن را واژگون 
بخواند اورا سر نگونسار بدوزخ در اندازند و این در حق کسی که بقصند وا کونه 
بخواند اما اگر بفراموشی در رکعت دوم سوره بالاتر آغاز کرد بعد از آن بیاد آمد بالاست 
باید که همان سوره که آغاز کرده تمام کند که مکروه نباشد و در نماز فریضه از سوره 


بسوره رفتن و يك سوره در میان گذاشتن و يا از آیتی بایتی رفتن و آیتی در میان گذاشتن 


(۱) مولف (فتاوای‌مرغینانی) برهان الدین علی فرغانی مرغینانی توفی سنة 6۹۳ ه. [۱۱۹۷ ۲۰2 


ی 
هر و ات باشد یا در دو رکعت باشد مکروه باشد اما گذاشتن دو سوره 
در میان یا زیاده مکروه نیست و اگر در رکعت اول (قل اعوذ برب الناس) خواند باید که 
در دوم نیز (قل اعوذ برب الناس) خواند که خحواندن يك سوره در دو رکعت بنزديك 
بعضی مکروه نیست و اگر در رکعت دوم يك آیت يا دو آیت زیادت از رکعت اول بر 
حواند مکروه نباشد از برای آنکه رسول اه له در نماز جنمعه در رکفت اول (سپح 
اسم) خواندی و در دوم (هل اتيك) خواندی و اگر در رکعت دوم سه آیت زیادت از 
رکعت اوّل بر خواند مکروه باشد اما سجده سهو لازم نیاید اما در افله مکروه نباشد 
بهمه حال و در (فتاوای برهانی) [۱] آورده که مکروه در ماز فریضه باشد اما در نافله 
هیچ ازينها مکروه نباشد و در (متفق) آورده که در تکبیر انگشت نر برابر نرمه گوش بر 
آوردن سنت است و از نرمةٌ گوش بالاتر بر آوردن مکروهست و چون باس آید دهان 
فراخ واکردن مکروهست باید که لب زیرین بدندان بگیرد و پیچیدن اندام و کرشمه 
کردن در نماز مکروهست و پیش از سلام سجدهٌ سهو کردن و در سجود شکم بر ران 
نهادن مردانرا و بعد از گراردن فریضٌ نماز پیشین و نماز شام و نماز حفتن سنت را تأخیر 
کردن از برای خواندن دعاء و آوراد این همه مکروهست و چون امام از نماز فارغ شود 
باید که سنت گزاردن را باز پس آید و جماعتیان پیشتر و اولی اینست و اگر امام تنها بر 
دکانی (جای بلند قد آدم) بایستد و جماعتیان بر زمین مکروه باشد و اگر در محراب تنها 
بایستد و جماعتیان در بیرون محراب مکروه باشد و اگر هردو قدم او در مسجد باشد 
مکروه نباشد و آستین پیچیده در نماز مکروه است و در (ملتقط) آورده که اگر امام 
رکوع دراز کند یا قراءت از برای مردمان مکروه باشد و حراسست و در (صلوة 
مسعودی) آورده که تأخیر کردن سنتی که بعد از فریضه باشد مکروه باشد و عايشه 
رضی الّه عنها وعن اببها گفت که چون رسول عّ فریضه بگزاردی چندانی بیش توقف 
نکردی که بگفتی که هم ات السلام و منك السلام بعد ازان سنّت بگزاردی و عبد ال 


(۱) موّلف (فتاواعیرهانی) برهان الدین طاهر بخاری توفی سنة 4 ۵۰ ه. ۱۱۱۰ ۰8] 


ی ی 
ابن عباس رضی ال عنهما گفت که اگر بعد از فریضه برین چیزی زیاده کند درین بدعتی 
کرده باشد و هر فریضه که بعد ازان سنت نیست بی توقف روی بگردانی ۲۱7 و دست 
بدعا برداشتی که فرمود رسول ال عْ که بعد از نماز فریضه دعا مستجاب است و از 
حسن بصری رحمة الّه علیه نقلست که گفت اگر امام بعد از آنکه سلام نماز دهد روی 
نگرداند اورا بسنگی بیاگاهانند تا روی بگرداند و چون روی بگرداند اگر سخن علم 
بیان خواهد کرد پشت عحراب باز نهد و اگر علم بیان نخواهد کرد منحرف نشیند یعنی 
پشت راست بسوی قبله نکند و در (هدایه و رکافی) و (جامع الصغیر) آورده که اگر بر 
بالای سر نماز گزار صورتی [ذی روح] باشد نماز او مکروه باشد زیراکه در هر خانه که 
وت با یک افیا یویر بیان اهر ات ورس که ایکا کن مورک رو 
باشد چنانکه از دور نتوان دید مکروه نباشد و در (جامع الصغیر خانی) آورده که و در 
(بوستان فقیه) نیز که جامه که بران صورت باد در نماز و غیر نماز مکروهست و در 
(صلوة مسعودی) آورده که اگر صورت بی سر باشد مکروه نباشد و در «کافی) آورده 
که در خانه که صورتی چنان باشد که آنرا جان نباشد مانند مناره و کشتی و غیره دران 
خانه نماز مکروه نباشد و در (مختلف) [۲] آورده که شمردن آیت و تسبیح در نماز 
بانگست مکروه باشد نزديك ابوحنیفه و اما به نزديك ابویوسف و محمد مکروه نباشد 
و این روایت در (منظومه) است و اگر بدل شمار کند باتفاق مکروه نباشد و در (کنز) و 
رجامع الصغیر) آورده که آتش افروختن در پیش نماز گزار مکروه باشد اما اگر مصحف یا 
شمشیر یا قندیل یا شمع و یا مشعله اگر در پیش نماز گزار بنهند یا بياویزند مکروه نباشد 
و در پس پشت کسی که سخن میگوید خواه نشسته و خواه ایستاده مکروه نباشد اما 
شمشیر برهنه مکروه باشد و اگر ایستاده باشد یا خوابانیده باشد مکروه نباشد و در 


۱ (هدایه) آورده که اگر صورتی بر بالشی باشد انداخته يا بر پلاسی که در زیر قدم باشد 
(۱) پس از خواندن آية الکرسی و تسبیحات 
(۲) مولف (مختلف‌الرواية) ابو اللیث نصر سمرقندی توفی سنة ۳۷۵ ه. [۹۸۵ 6.] 


۳ 
مکروه نباشد و اگر ایستاده باشد مکروه باشد یا بر دیواری آن صورت کاسیده باشند 
مکروه باشد و اگر جای سجده صورت باشد نماز مکروه باشد نشاید نماز بر آن جای 
گزاردن و در (مبسوط) آورده که نماز بر جایی که بران جای صورت باشد اگر چه در 
زیر قدم باشد نماز مکروه باشد و اگر جامه بر بالایی اندازد مکروه نباشد که رسول ال 
فرمود که چند موضم است که در آنجا نماز گزاردن مکروه است اول در موضعی که 
گوسفند میخوابانند دوم در موضعی که قصابی میکنند سیم جای خفتن شتران چهارم 
پایگاه یا بام آن پنجم مبرز [سح‌دفع حاجت] ششم بر بام مبرز هفتم در گورستان 
مکروهست هشتم در حمام از برای آنکه خانه شیطانست نهم در راه عامه مکروهست 
دهم در بام کمبه مکروهست و در (صلوة مسعودی) آورده که اگر در پس محراب مسجد 
کلخن یا مبرز باشد دران محراب نماز گزاردن مکروه است و بعضی گفته اند در خانه 
که خمر یا آلت فسق باشد مثل نرد و شطرج و چیزهایی که بران لهو و بازی میزنند مانند 
رود و نی دران خانه نماز مکروه باشد و در خانه که دف و نی و طنبور باشد فريشته 
دران خانه در نیاید و دعای ایشان مستسجاب نشود و برکت از مال و کسب ایشان بر 
گیرند و رسول اه مه فرمود که در هر کاروانی که جرس باشد فريشته دران کاروان در 
نياید و در (صلوة مسعودی) آورده که میان سر تراشیدن و گرد سر گذاشتن مکروهست و 
دستار در گرد سر بستن چنانکه تام در گرد سر باشد و میان سر تمام برهنه بگذارد 
مکروه باشد و اگر اندکی از میان سر برهنه ماند راست نیاید و سنیان سمرقندی کلاه از 
بهر آن در سر نهاده اند تا میان سر برهنه نماند نه از برای سرفه دستار و در (هدایه) آورده 
که هر نمازی که با کراهت ادا کرده شود روا بود و اما اولی آن باشد که باز گردانند و در 
(صلوة مسعودنی) آورده که دستار بزرگ باید و دراز از برای اقامت سنت نه از برای 
تکیُر که دستاز زسول للع که هميشه بر سر می بست هفت گز بوده و دستاری که 
جمعه و عیدها همی بر سر می بست دوازده گز بوده و رسول اه مه فرموده است که 
دستار بندید که فریشتگان دستار می بندند و شما نیز دستار بندید تا حلم شما زیاده 


دک 
شود و در (ذخیره) آورده که چون دستار پریشان شود باید که همچنانکه در سر بسته 
پیج پیچ باز کند و بهتر در سر بندد و مستحبست فرو گذاشتن دنبال دستار بر میان هردو 
شانه بعضی گفته اند که مقدار يلك بدست و بعضی گفته اند که آن مقدار که چون 
نشیند دنبال دستار بر زمین نشیند و رسول الّه عّْه فرمود که ازان چیزها که درویشی آرد 
یکی آنست که دستار نشسته در سر بندد و جامه پای اگر کسی ایستاده در پای کند 
خدای تعالی اورا ببلایی مبتلا کند که آنرا هیچ علاج و مداوا نباششد روزی امیر الوُمنین 
علي رضی ال عنه اندیشناك بود با حود گفت که اين از کجاست که من جامه پای بپای 
ایستاده نپوشیده ام و دستار نشسته در سر نبسته ام پس بدانکه دستار نشسته در سر 
نشاید بستن و جامه پای بپای ایستاده نشاید پوشیدن و در (متفق) آورده که اگر علم 
دستار از زر یا از ابریشم بقدر چهار انگست کشیده بود روا باشد و حرام نبود و در 
(صلوة مسعودی) آورده که بدترین مردان آنست که خودرا مانند زنان کند چنانکه جامه 
ابریشم پوشد و یا پیراهن پیش جیب و یا جامه پای فراخ پاچه پوشد و رسول اه 
فرموده که پنج قوم اند که خدای تعالی بر ایشان لعنت کرده یکی مردی که خودرا مانند 
زنان کند دیگر زنی که خودرا مانند مردان کند دیگر کسی که وعده کند و حلاف کند 
دیگر کسی که نابینایی بترساند دیگر کسی که زن نخواهد و میتواند که بخواهد ومراد 
ازو آنست که فرزند نیاید و در رصلوة مسعودی) آورده که مردیرا که بندشیب جامه 
ابریشمین پوشد و بی توبه بمیرد مار افعی بر میان او پیچد و اورا میگزد تا روز قیامت و 
در (منظومه) آورده که بر بالش و نهالی ابریشمین خفتن نزديك ابوحنیفه روا باشد و از 
ابویوسف دو روایت است یکی روایت با ابوحنیفه موافق است و نزديك امام محمد 
نشاید و در رصلوة مسعودی) آورده که کلاه زر کشیده و جامه ابریشمین مردانرا 
حرامست و با آن نماز گزاردن مکروهست و در (متفق) آورده که جامه ابریشمین مردانرا و 
پسران نابالغ را نیز حرام است و گناه کودکان در گردن آنکس که ایشانرا بپوشاند و اگر 


جامه که تار آن ابریشم باشد و باف پنبه بود پوشیدن آن مردانرا و کودکانرا روا باشد 


ی 
باتفاق و انگسترین مسین و آهنین و رویین و برنجین مردانرا حرامست و زنانرا زرین 
مت تن مت ی فقیه) آورده که 
(نعمان بشیر) [۱] گفت که روزی پیش رسول الّه عْ آمدم و انگسترین زرین در 
۱7 
بر تو پیرایه بهشتیان می بینم پس انگشترین از انگشت پیرون کردم و دیگر روز 
انکشترین برنجحین در انگئست کردم باز فرمود که چه بوده است ترا که از تو بوی بتان می 
آید گفتم یا رسول الّه از چه سازم پس فرمود که از نقره باید که از يك مثقال کمتر باشد 
و نقلست که روزی امیر الوّمنین عمر رضی الّه عنه مردیرا دید که حلقه آهنین در دست 
کرده بود اورا بگرفت و حلقه از دست وی بیرون کرد و گفت که رسول الّه 4 فرموده 
است که زر پیرايةٌ مش رکانست و نقره پيرایهُ مسلمانان است و آهن پيرايه دوزخیانست و 
ازینجاست که مباحست انگشتری و بعضی علما گفته اند که انگشتری نپوشد مگر 
یکی از سه کس یکی حاکم و یکی نویسنده حاکم و یکی احمق اما فتوی بر آنست که 
حاکم را و غیر حاکم را روا باشد و در (تهذیب[۲] آورده که انگشترین زرین مردارا 
حرامست و انگشترین نقره و عقیق و زمرد سلطانرا مباحست اما غیر سلطانرا ناپوشیدن 
اولیتر و در (تهذیب) و (متفق) آورده که مگر نقره مردانرا حلالست و زر اندود کردن کمر 
و شمشیر و مرصع کردن کمر باکی نیست از برای آنکه مردانرا مروارید پوشیدن 
حلالست اما اگر قدح و کوزه و کاسه زرین ونقریین خحرد و بزرگ درانجا خوردن و 
آشامیدن باتفاق حرامست مردان و زنانرا و دوات و قلم دان و عود سوز و سرمه دان 
زرین و نقریین مردان و زنانرا مریگ اما پوشیدن زر و ابریشم زنانرا باتفاق حلالست 
و در (صلوة مسعودی) آورده که اگر مرد جام ابریشمین پوشیده و می تواند که بیرون 
کند و نمیکند گناه کبنیره بر وی مینویسند و اگر سوگند خورد بسه طلاق که اگر دیگر 


(۱) نعمان بن بشیر خزرجی انصاری قتل سنة 6" ه. [1۸۳ ع.] فی حمص. 
(۲) مولف (تهذیب) محی السنة امام بغوی حسین توفی سنة 6۱ ه. [۱۱۲۲ ۲.6 


این جامه از تن خود جدا کند و نکرد زن او بسه طلاق شود و اگر مردی در خانه نشسته 
پس سوگند خورد که اگر دیگر هررگز درین خانه نشیند زن او بسه طلاق و چندانی 
توقف کند که میتوانست که بیرون رود و نرفت زن او بسه طلاق شود و در (متفق) 
آورده که مردانرا دست و پای و موی بحنا رنگ کردن حرامست و رنگ کردن موی 
غازیان را از بهر جهاد کردن روا باشد و رنگ کردن دندان را روا نیست مردانرا و زنانرا 
و در (ینایع) [۱] آورده که دست و پای مردان و پسران خرد نشاید بحنا رنگ کردن اما 
زنان ودخترانرا روا باشد و کم کردن ریش چون از يك قبضه زیاده روا باشد اگر چه که 
سفید باشد اما بعضی گفته اند که چون از يك قبضه زیادت شود کم کردن مستحب 
است مادامکه زیاده از يك قبضه باشد و بعضی گفته اند که کم ناکردن مستحب است 
اودر (هدایه) می آرد که در دعا کردن نشاید گفت که بحق فلان چنانکه بنحق انبیای تو 
ورسل تواز برای آنکه هیچ مخلوق‌را بر خالق هیچ حق نیست اما اگر بحرمت مصطفی و 
اهل بیت مصطفی گوید شاید از برای آنکه در دعاء استفتاح آمده است که بحرمة الشهر 
ارام و الشمر ارام و الشاعر العظام و قبر نبيلک مسحمّد علیه الصاوة ز السلام و دز 
(هدایه) آورده که بازی نرد و شطرخ و اربعة عشرة و بازی که هست حرامست مگر آن 
چند بازی که رسول الّه مه فرموده است که هر که شطر و نرد بازد همچنانکه دست 
خودرا بخون خوك فرو برده و در (متفق) آورده که حرامست بازیٌ نرد و شطرج و باقی 
بازیها نزديك ابوحنیفه و ابویوسف و محمد و امام شافعی میگوید که باکی نیست بازی 
شطرج وقتی که چهار شرط باشد که در وقت باختن وقت نماز نباشد دوم آنکه گرو ‏ 
نباشد سوم آنکه دشنام نباشد چهارم آنکه بر راهگذر مردمان نباشد آنگاه باکی نیست و 
دلیل شافعی آنست که در باختن شطرغ تیزی فهم حاصل آید پس اگر از برای این بازد 
نزديك شافعی باکی نیست بدین شرطها که گفته شد و اگر یکی ازین شرطها نگاه ندارد 
نرديك امام شافعی نیز حرامست و رسول عَّ فرمود که هر بازی که هست قمارست تا 


(۱) مولف (ینییعاحکام) محمد اسفراینی توفی سنة ۷4۷ ه.. [۱۳4۲ 2.] 


رای ناه 
آن بازی که کودکان با سفال میکنند و در (تفسیر اوحدی) آورده که هر بازی که هست 
حراسست از برایآنکه نحدای تمالی فرموده است که (بم نم کم و کم 
لا ٩‏ حون » الژمنون: ۱۱۵) و اين بر سبیل سرزنش است معنیش چنان باشد ای 
میپندارید که سمارا از برای بازی آفریده ام یعنی شمارا از برای بازی نیافریده ام و در 
(بوستان فقیه) آورده که گرو بستن در قمارها و بازیها حرامست مگر در سه چیز اسب 
تانعتن و شتر دوانیدن و تیر انداختن بشسرط آنکه گرو از يك جانب باشد و اگر از هردو 
جانب باشسد روا نباشد مگر آنکه همین کسی باشد که با او شرط کرده باشد که اگر او 
سابق باشد اورا هیچ نباشد ودر (مناقب العلوم) آورده که در پنج موضع سخن گفتن 
مکروهست و در پنج موضع خندیدن مکروهست و در پنج موضع نگریستن مکروهست 
و پنج چیز شنیدان مکروهست اما آن پنج موضع که سخن گفتن مکروهست یکی در 
عقب جنازه سخن گفتن مکروهست دوم بوقت خواندن قرآن سیم در مجلس علم چهارم 
بعد از صبح بر آمدن تا آن زمان که آفتاب بلند شود پنجم بعد از نماز خفتن افسانه 
مکروهست و این در (هدایه) آورده اما آن پنج موضع که خندیدن مکروهست اول در 
گورستان دوم پیش مصیبت زده گان سیم بوقت یاد کردن حدای تخالی از برای انکه 
خحدای تالی میفرماید که موّمنان آن کسانی اند که چون ذکر خدای تعالی بشنوند يا 
گویند بر ترسند از هیبت دای تعالی وخندیدن در وقت یاد کردن دای تعالی عز و جل 
علامت منافقان است و چهارم کسی که هزل میگوید خندیدن مکروهست پنجم در نماز 
حندیدن مکروهست از برای آنکه وقت گریه و زاریست و نه وقت خنده و بازیست و 
رسول الثء مه فرمود که هر که سخن گوید تا مردمان بخندند خدای تعالی سیصد 
فريشته از آن سخن بیافریند تا لعنت برو گویند و بران قوم میکنند تا روز قيامت ودر 
(فناوای سراجی) آورده که اگر جماعتی شراب میخورند یکی بر بلندی نشیند بر شکل 
مذکٌران و هزل میگوید و مردمان بر میخندند از برای عوار داشت بذ کر همه کافر شوند 


نت 
ی و و و ار 

راست و بالا نگریستن مکروهست که رسول عّ فرمود که اگر در نماز از چپ و راست 
نگاه کند و در خحانه مردمان بی 
دستورعً ایشان نگریستن مکروهست که رسول الّه ّْ فرمود که رواست صاحب خانه 
را که دو چشم بیننده را بر کشد ودر (شرعة 701 
خانة او حاجتی باشد باید که همسایه گانرا خبر دار کند تا در حجاب شوند از نظر سیم 
از مردان و زنان از ناف تا بزیر زانو دیدن مکروهست یعنی حرامست چنانکه در اول 
کتاب گفته شد چهارم در کار دنیا بالاتر از حود دیدن مکروهست و چنان باید که 
مومن در کار دنیا در درویشتر از خود نگرد و در کار آخبرت در بالاثر از نعود نگرد تا 
بشکر مشغول شده باشد ودر کار دین در بالاتر از خود نگاه کند تا تقصیر خود در طاعتها 
بیند پنجم زنانرا در مردان بیگانه نگریستن مکروهست چنانکه مردانرا در زنان بیگانه 
نشاید نگریستن و هر زنی که در مرد بیگانه نظر کند بحرام روز قيامت چشمهای ایشانرا 
پر از آتش کنند که زناء چشم نظر حرام کردنست [۱] و زناء گوش شنیدن آواز زنان 
بیگانه است وزنای دل اندیشیدن از زنان ومردان بیگانه است وهر که سخن گوید با زن 
ده بیگانه بسهوت باز دارند ایشانرا در دوزخ سالها اما آن پنج 
چیز که شنودن و گوش داستن آن حرامست اول سرودست و در (فتاوای کبری) آورده 


که گسوش داشتن سرود معصیت است و نفسستن بر آن فسق است و لذت گرفتن ازان 


(۱) علامه این عابدین در (رداحتار) آورده که (لو نظر الی الاجنبية من الرأة و الاء الرئی مثاله لا عینه بخلاف ما لو 
نظر من زجاج او ماء هی فیه لان البصر ینفذ فی الزجاج و الاء فیری ما فیه و مفاد هذا انه لا یحرم نظر الاجنبية من 
اثرآة او الاء بغیر شهوة) رسم و سینه‌ما و تله ویزیون نیز همچنین است نظر آنها بلا شهوة مکروهست لا حرام شنیدن 
آواز زنان من الالات کغراموفون و تیب و رادیو بلا شهوة حرام نیست زیراکه اینچنین آواز عکس صداست لا عین 
صدا بنابر آن شنیدن اذان و قرآن ازین آلات جائر نیست زیر که اين آوازها عين صدای قاری و موذن نیست هر که 

و ی ی و و ی رو موس 
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تیب بل 
کفرست [۲۱ و عبد له مسعود رضی ال عنه گفت که شنودن سرود حرامست و در دل 
نفاق رویاند و در (متفق) آورده که زدن مزامیر حرامست و بزه کاری قوی غیر طبلی که 
در روز جنگ زنند که شنودن آن بزه کار نشود و روایت اینست که (ضرب الزامیر و کذا 
استماعها وزر سوی طبل اخرب فی الوغا)دوم نوحه کردن وشنودن حرامست که رسول له 
فرمود که دو آواز هست که خدای تعالی بران لعنت کرد یکی آواز سرود دوم آواز 
نوحه در وقت مصیبت نوحه کرد آن کسانی که‌در گرداو باشند و شنوندگان و یاری 
دهنده گان را در روز قيامت بدوزخ عذاب کنند سیم سخن هزل وببهوده گفتن و شنودن و 
گوش داشتن حرامست وعلماء دین چنین گفته‌اند که ه رکه سختی بیند در دل وسستی بیند 
در دین خود وطاعت خود ونیکی بیند در روزع)ٌ خود گو يقین بدانکه سخن هزل بیهوده 
گفته یا سنوده چهارم چون دو کس پنهان سخن گویند گوش داشتن بدان حرامست که 
رسول ال مه فرمود که هر کس که گوش دارد بسخن مردمان را که از وی پنهان دارند 
بفرماید خدای تعالی روز قیامت تا سرب گداخته در گوشهای وی گدازند واين در 
(مشارق) است پنجم گوش داشتن و شنودن غیبت است و چنانکه غیبت کردن برادر 
مسلمان حرامست شنودن نیز حرامست که رسول الّه عَّه فرمود که هر که غیبت کند تا 
چهل روز نماز او بأسمان نبرند یعنی قبول نکنند و در (صحیحین) آورده که رسول ال 
از یاران پرسید که میدانید که غیبت چیست یاران گفتند که خدای و رسول خدای 
دانا ترست پس رسول اه عِّه فرمود که غیبت آنست که برادر مسلمان خودرا یاد کنی 
بآنچه اورا ناخوش آید یاران گفتند که اگر آنچه در وی باشد بگوییم غیبت باشد فرمود 
که آری غیبت همین است که اگر آنچه در وی نباشد بگویند بهتان باشد و رسول الّه 


فرمود که يك غیبت چنان بود سی بار زنا اما اگر اهل شهریرا یا اهل دیهی را غیبت 


(۱) و فی (الدراحتار) تألیف محمد علاء الدین حصکفی التوفی سنة ۰۸۸ ۱۳۹ .] فی الشام آورده که 
راستماع صوت اللاهی حرام لقوله علیه الصلوة و السلام استما ع اللاهی معصية و امجلوس علیها فسق و التلذذ بها 
کفر ای بالنعمة) ای کفران النعمة ۱ 


هد 
کنند مادامکه نام قوم معین-مخصوص نبرند غیبت نباشد اما کسی که معصیت آشکارا 
کرده اورا ببدیهاء او یاد کنند غیبت نباشد الهی زبان همه را از غیبت نگاه دار آمین 
فصل سی ام در بیان چیزهایی که نهی کرده اند ازان در نماز بدانکه در (صلوة 
مسعودی) آورده ورشامل بیهقی) و «هدایه, که جماعتی در پی امام فاتعه و سوره نخواند 
نزديك ابوحنیفه و ابویوسف و محمد که رسول الّه مه فرمود که هر کرا امامیست 
خواندن امام خواندن اوست یعنی فانحه خواندن و سوره خواندن امام جماعتی را حساب 
شود و شافعی گفته که فاتحه امام بسنده نباشد و او میگوید که قراهت رکنی است پس 
همچنانکه رکوع امام جماعتی را حساب نشود فاتحهٌ امام جماعتی را حساب نشود 
جواب میگوییم که رسول فرمود در فاتجه که حساب شود در رکوع نفرمود که اگر 
فرموده بودی حساب شدی پس نزديك علمای ما جماعتی از پس امام قراعت نخواند و 
سمع الّه ن حمده گویند و شمس الائمة السرحسی گفته در صلوة که چهل کس از چهل 
صحابهٌ بز رگ روایت کرده اند و ایشان گفته اند که آتش در دهان دوستر دارم از آنکه 
در پس امام قراعت خوانیم و خواجه امام ابوبکر (خواهر زاده در کتاب خویش) آورده از 
هشتاد کس از صحابهٌ بزرگ روایت کرده اند که ایشان گفتند که هر که در پس امام 
قراعت خواند شایسته قضا و امامت و شهادت نباشد و از سعد وقاص رضی ال عنه آمده 
است که او گفت که هر که در پس امام قرایت خواند نماز او تباه شود و در (نافع) آورده 
که رسول الّه له فرمود که هر که در پس امام قراعت خواند در دهانش ريك باد و در 
(فتاوای ظهیری) آورده که هر که در پس امام قراءت خواند دندانهاء او بر کنند پس 
حاصل آنکه نهی کرده است از قراعت یعنی فاتحه یا سوره خواندن در پس امام مخالفت 
کردن با امام خویش باشد و در (مناقب العلوم) آورده که نشاید که پیش از امام برکوع 
رود و پیش از امام سر بر آرد از رکوع و پیش از امام بسجده رود و پیش از امام از 
سجده سر بر آرد و بتعجیل سجده کردن چنانکه مرغ دانه برچیند و برابر روی کسی 


ك 
از گزاردن و قراعت بتعجیل خواندن و در رکوع سر در پیش افکندن و بر بالا داشتن و 
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در قعده کرد زانو نشستن این جمله بی عذری در نماز مکروهست اما در بیرون نماز مربع 
یعنی چهار زانو نشستن درست آنست که مکروه نیست از برای آنکه رسول الّه مه در 
بعضی اوقات مربع نشستی و بیشتر نشستن امیر الژمنین عمر رضی الّه عنه در مسجد 
بیع رابگر آرخ رزمی خادهاو سین تاه مروه بر زباه مهو ح9 +233 
و استانیدن و با تن و جامهٌ حود بازی کردن و خاریدن اندامها و شک وی از زر 
مصی دور کردن مگر چنان باشد که بران سجده نتوان کرد و شکستن انگستان و اندام 
و بر گرفتن جامه از پیش خود در وقت سجده کردن و نهادن دست بر تهی گاه و بیأس 
کشیدن باختیار حود فرو گذاشتن پیش جامه چنانکه بر سر یا بر دوش اندازد وهردو 
طرف فرو گذارد و سلام کردن باشارت یا جواب سلام باشارت دادن و باشارت سر یا 
چشم کردن و موی گره بستن خواه بر میان سر يا بر پس سر یا بر پیش سر از برای آنکه 
در حالت سجده همه اعضا بسجده مشغولست پس این جمله که گفته شد در نماز 
مکروهست و روایت کرده اند که روزی امیر المنین حسن ابن علي رضی الّه عنهما 
موی خحود را گره بسته بود و همچنان نماز میگزارد پس ابوهریره رضی الّه عنه بيامد و 
کیسوهای مبارك وی باز کشاد و امیر الُمنین حسن رضی ال عنه بدنبال چشم بغضب 
رگ راو ایب ۳ ۳ ۰۰ ۲ ۲۳ 
زا من در من بغضب نگاه مکن که من از جد تو محمد رسول اه ۶ شنیده ام که هر 
که موی گره زند بر پس سر نشستگاه شیطان باشد پس من روا نداشتم که چو تو مهتری 
در نماز باشی و دیو بر پس سر تو باشد 
فصل سی و یکم درییان شکستن وضو در میان ماز در (هدایه) آورده که هر کرا در 
میان نماز وضو تباه شسود وضو سازد و آنچه باقی مانده تمام کند و نزد شافعی رضی ال 


عنه روا نباسد از سر باید گرفت و این روایت در (منظومه) است [۱] و اگر امام را 


(٩)‏ ترد مالك درین مسأله سه روایت است در روایت سیم اگر پیر و بیمار را در میان نماز وضو تباه سود او همان 


وقت صاحب عذر شود و وضو و نماز او تباه تشود این روایت در (الفقه علی الذاهب الاربعة) است 


۱ 
وضو تباه شود یکی را فرا پیش کند بعمل اندك و بعضی گفته اند که تنها گزار را فاضاتر 
آن باشد که نماز از سر گیرد و اگر امام باد با جماعتی از برای فضل جماعت همان نماز 
ام کند و اگر تنها گزار همان نماز تمام عواهد کرد اگر خواهد باز آید و اگر خواهد 
همانجا که وضو سازد تمام کند روا بود و اگر جماعت میگزارده است بعد از آنکه وضو 
ساخت اگر جماعت در خواهد یافت باز آید و اگر در نخواهد یافت اگر خواهد باز آید 
و اگر خواهد هم آنجا تمام کند و اگر در نماز بگمان آنکه عون از بینی میرود از مسجد 
بیرون آمد پس معلوم شد که آب بوده است از تباه شود و اگر در میان نماز دیوانه شد یا 
در سجده در خواب شد چنانکه احتلام افتاد درین همه نماز تباه شود باید که از سر گیرد 
و اگر بگمان آنکه وضوی او تباه شد از صف بیرون آمد و معلوم شد که وضو تباه نشده 
همان نماز خود تمام کند و اگر از مسجد بیرون رفته باشسد نماز از سر گیرد و اگر بعد از 
خواندن التحیات وضوی او تباه شد وضو سازد و نماز تمام کند و اگر بقصد وضوی 
خودرا تباه کند یا سخن کند یا کاری کند که وضوی او بدان تباه شود نماز او تمام شود 
و اگر در نمازقی آید یا حون از یینی وضو بسازد و نمز نتمام کند و اگر در میان نماز 
بخورد و يا بياشامد نماز تباه شود وضو تباه نشود و اگر در نماز خنده قبقبه آید که 
یهوش شسود وضو و ماز هردو تباه شود اما در تبسم وضو و نماز هیچ کدام تباه نشود و 
رسول اه فرمود که چون بنده مومن در سجده در خواب شود حدای تعالی با 
فریشتگان مباهات کند و فرماید که بنگرید ای فریشتگان بندهٌ مرا که روح او نزديك 
منست و تن او در طاعت من پس معلوم شد که خوابی که بی اختیار آید در سجده که 
بعلزیق سنت:باشد ماز و.وضو هیچ کنام را تاه نکند و سجده کردخ بر مت آذشت که 
شکم را از ران دور دارد و آرخ بر زمین ننهد و اگر شکم بر ران نهد و آرنج بر زمین در 
خواب شود وضوی او تباه شود و این همچنان باشد که بر پهلو خواب کرده است و این 
جمله وضورا تباه کند اما بدانکه خنده بر سه وجه است قهقهه و ضحك و تبسم هر 


خنده که آنکس که بر پهلوی او باشد او ازان خنده بشنود آنرا قهقهه گویند بدانکه هم 


۱ج 

۰ وضو و هم نماز او تباه شود از برای آنکه رسول اه 4 فرمود که ه رکه قبقبه بخندد در 
ماز کی وضو وفار هردو باز گردان دوم عنده آنست که او از خود بشنود و دیگری 
نشنود آنرا ضحك گویند بدان نماز تباه شسود وضو تباه نشود سیم خنده آنست که خود 
نیز آواز نشنود بدان نه نماز تباه شود ونه وضو و در (شامل بیهقی) و (مختصر کافی) [۱] 
آورده که اگر اوّل امام بخندید پس جماعتیان نماز همه تباه شود و وضوی امام نیز تیا 
شود و وضوی جماعتیان تباه نود و اگر اول جماعتیان خندیدند پس امام وضو و نماز 
همه تباه شود و اگر امام بعد از آنکه السحیات تام کرد آنگاه بخندید و جماعتیان نیز 
بخندیدند نماز همه روا باشد اما وضوی امام تباه شود نزديك ابوحنیفه و محمد و ابو 
یوسف رحمهم ال و نزديك زفر وضوی امام نیز تباه نود و اين روایت در (منظومه) 
است اما وضوی جماعتیان باتفاق تباه نشسود و امام برین وضو سنت نتواند گزارد و 
جماعتیان توانند گزارد و اگر جماعتیان خندیدند پس امام خندید نماز همه روا باشد و 
لیکن وضوی همه تباه شود و اگر امام به عبده و رسوله رسید و بقهقهه بخندید و یا 
بقصد قی کرد و در پس او لاحق و مسبوق بود نزديك ابویوسف و محمد نماز همه روا 
باشد و نزديك ابوحنیفه نماز مسبوقان تباه شود و این روایت در (مبسوط) است اما در 
(منظومه) اگر امام از مسجد بیرون رفت یا سلام داد يا سخن گفت نماز مسبوقان درست 
باشد باتفاق و اگر امام سلام داد و جماعتیان پیش از آنکه سلام نماز دهند خنده قهقهه 
کردند نماز ایشان روا باشسد اما وضوی ایشان بقول امام اعظم تباه شود و بقول امام 
ابویوسف و محمد و زفر تباه نشود و اگر در نماز در خواب شد و بقهقهه بخندید در 
میان حواب بعضی گفته اند که وضو و نماز هیچ کدام تباه نشود و بعضی گفته اند که 
وضو تباه نشود اما نماز تباه شود و این روایت در (اصول پزدوی) [۲] است و اگر در 


نماز بخواب رفت و با قهقهه خندید بعد از خحواندن التحیات وضو و ماز هردو درست 


(۱) مولف (مختصر کافی شرح وافی) عبد ال نسفی توفی سنة ۷۱۰ ه. [۱۳۱۰ ع.] فی بخداد 
(۲) مولف (اصول فقه پزدوی) فخر الاسلام علي پزدوی توفی سنة 4۸۲ ه. [۱۰۸۹ 8.] فی سمرقند 


ِِ 


سع ۱۱ 
باشد و در (عیون السایل) [۱] آورده که درین صورت ناز روا بود و طهارت تباه شود 
و فتوی برینست و اگر در نماز وضوی او تباه شد و رفت تا وضو سازد و همان نماز تمام 
کند در راه بخندید بقهقهه بعد از آنکه وضو ساخته باتقاق از از سر گنیرد اما اگر 
نارسیده در نماز بقهقهه بخندید وضو و نماز او بقول (طحاوی) هیچ کدام تباه نشود و 
خواجه (ابوبکر سعید بلخی) گفته که وضو و نماز او هردو تباه شود اما ظاهر روایت 
آنست که نماز تباه سود و وضو تباه شود و اگر در شسهر سواره نماز نافله میگزارد و 
بقهقهه خندید نزديك ابویوسف وضوی او تباه شود و نزديك ابوحنیفه و محمد تباه 
نشود و نماز نافله در شهر گزاردن بسواره نزديك ابویوسف روا باشد و نزديك ابوحنیفه 
و محمد روا نباد و این روایت در (منظومه) است و اگر پیش از آنکه سجدهٌ سهو بیارد 
بسهو سلام داد نرديك ابویوسف و ابوحنیفه از نماز بیرون آمد و نزديك محمد بیرون 
نیامد و این روایت در (منظومه) است و فایدهٌ وی انست که اگر کسی که بر وی سجدهٌ 
سهو بود پیش از آنکه سجدهٌ سهو بیارد بسهو سلام داد پس یکی بیاید و بوی اقتدا کند 
تزديك ابویوسف و ابوحنیفه اقتدا درست نباشد و نزديك محمد درست باشد اما اگر بعد 
از آنکه بسجدهٌ سهو رفت بدو اقتدا کرد یا اقتدا بعد ازان کرد که بسجدةً سهو رفت 
اقتدای او باتفاق درست باشد و در (شرح علایی) و (هدایم) آورده که اگر فریضء نماز 
بامداد میگزارد بعد ازان بقدر خواندن التحیات بنشست پیش از آنکه سلام دهد آفتاب بر 
آمد یا تیمم کرده بود بعد از خواندن التحیات آب دید یا در نماز جمعه بعد از خواندن 
التحیات وقت ماز پیشین بیرون رفت یاموزه را مسح کشیده بود بعد از خواندن التحیات 
مدت مسح تمام شد یا موزهٌ که بران مسح کشیده بود فراخ بود و بعمل اندك از پای او 
بیرون آمد یا ناخواننده بود و بعد از خواندن التحیات سوره قرآن بیاموخت یا برهنه بود 


بعد از خواندن التحیات جامه یافت يا بیمار بود که باشارت نماز میگزارد بعد از خواندن 


(۱) مولف (عیونالسائل) ابو اللیث نصر سمرقندی توفی سنة ۳۷۰ ه. ۹۸۲ .۲ مولف (مکمل شرح مفصل 
لزمخشری) محمد مظهر الدین توفی سنة ۰۰٩۹‏ ه. [۱۲۲۱ ع.] 


0 
التحیات بر رکوع و سجود قادر شد و یا نماز وقتی میگزارد و بعد از خواندن التحیات 
ی التحیات 
وضوی او تباه شده امی را فرا پیش کرد يا بر جبیره مسح کشیده بود و بعد از خواندن 
التحیات به شد و جبیره بیفتاد یا صاحب عذر نماند چنانکه مستحاضه بود بعد از آنکه 
العحیات خواند خون باز ایستاد تا آن زمانکه وقت نماز بیرون رود هیچ باز نیامد درین 
دراو هه فا نام ره هار ای اد و رفک اپویرش ی ومد باه شرو و 
اگر در کشتی جماعت میگزارند و قومی از بیرون کشتی اقتدا کردند بعد از تشهد پیش 
از سلام کشتی روان سد نماز آن قوم که در بیرون کشتی اقتدا کرده اند نزديك ابوحنیفه 
تباه شود و نزديك ابویوسف و محمد تباه نشود و اين ازانست که نزديك ابوحنیفه 
بفعلی از نماز بیرون آمدن فرض است و نزديك ابویوسف و محمد فرض نیست و اگر در 
زمین غصبی نماز گزارد ازان رویی که در زمین غصبی است عاصی باشد و ازان روی که 
نماز میگزارد مطیع است و در (هدایه) آورده که اگر امام را وضو تباه شد مسبوقرا فرا 
پیش کند روا باسد و لیکن اولی آن باشد که مدرك را فرا پیش کند یعنی کسی که نام 
نماز امام در یافته باشد تا نا که امام را وضو تباه شد و اگر مسبوقرا پیش کند اولی آن 
باشد که پیش نرود و اگر پیش رود باید که از آجا گیرد که وضوی امام تباه شد و چون 
نماز امام تمام کند سلام ندهد و یکی را که تمام نماز امام در یافته باشد پیش کند تا سلام 
دهد و خود بر خیزد و نماز خود تمام کند و اگر مسبوق پیش از آنکه سلام دهد بقصد 
وضوی خود تباه کند یا بقهقهه بخندد یا سلام دهد يا سخن گوید یا از مسجد بیرون 
رود نماز او تباه شود و این روایت در (امالی) [۱] است و در (فتاوی ظهیری) آورده که 
چون امام را حدث رسد باید که چون خواهد که خلیفهٌ معین کند باشارت دست خود 
بیان کند که چند رکعت می باید کرد و در رشرح علایی) آورده که اگر سجدهٌ تلاوت 


را تاخیر کرد در نماز تا از موضع خود برفت بر وی سجدءٌ سهو لازم نياید و بعضی گفته 


(۱) موّلف (امالی) شمس الائمة محمد سرخسی توفی سنة 4۸۳ ه. ۱۰۹۰1 6.] 


-۱۱- 
.اند که تاخحیر کردن سجدهٌ تلاوت در نماز و غیر نماز مکروهست و در (محیط) آورده که 
اگر سجده تلاوت را تاخیر کند بهر وقت که بیارد ادا بود نه قضا و در تحفه) آورده که 
بتاحیر کردن سجده تلاوت سجدهٌ سهو لازم نياید و در (متفق) آورده که اگر دو کس 
نماز بجماعت میگزارد وضوی امام تباه شد آن دیگر بی آنکه امام او را حلیفهٌ حود کند و 
بی آنکه او نیت امامت کند امام خود باشد و اگر امام اول وضوی ساخته بياید و بدو 
اقتدا کند یا دیگری باو اقتدا کند روا باشد اما مدرك کسی باشد که اول نماز با امام در 
یافته بائسد و مسبوق کسی بود که آخر نماز با امام در یافته باشسد و لاحق کسی باشد که 
میانه نماز با امام در يافته باشد و در (شامل بیهقی) آورده که امام چون در قعدهٌ آخرین 
بنشیند مسبوق باید که زیادت بر التحیات چیزی نخواند و ابوشجاع گفته که التحیات 
تمام بخواند و اشهد ان لا اله الا له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله میگوید تا آن زمان 
که امام سلام دهد پس ازان برعیزد و مسبوقانه بگزارد اما فتوی بر آنست که صلوات را 
و دعاهایی که بعد از صلوات میخوانند نخواند و له اعلم بحقيقة الامور 
فصل سی و دوم در بیان در یافتن فریضه در رکنز) و (هدایه) آورده که اگر مردی 
يك رکعت فریضهٌ نماز پیشین بگزارد پس قامت شنید يك رکعت دیگر بگزارد و سلام 
دهد و بامام بجماعت بگزارد و اگر رکعت اولست و هنوز بسجده نرفته آن نماز را ترك 
که کرد که کیت و یت امش ساره 
بنشیند و رکعت چهارم نشسته بگزارد تا نماز او نافله باشد و بجماعت در آید تا فریضه 
را بجماعت در یابد و اگر يك رکعت فریضه نماز بامداد بگزارد یا يك رکعت فریضه نماز 
شام گزارد پس قامت گفتند اين هردو نماز را ترك کند و با امام بجماعت گزارد و اگر 
سنت نماز پیشین میگزارد قامت گفتند یا سنت نماز آذینه میگزارد و حطبه آغاز کردند 
چون دو رکعت بگزارد سلام دهد و اين قول ابویوسف است و بعضی گفته اند که نماز 
تام کند و اگر در مسجد باشد بانگ نماز گفتند بیرون آمدن پیش از گزاردن آن نماز 


مکروهست مگر آنکه وضو نداشته باضد از برای وضو با امام دیگر مسجد است آنجیا 


- ۱۱۷ 

بااکی نبود از برای آنکه رسول اه فرمود که بیرون نرود بعد از شنوندگان بانگ نماز 
از مسجد پیش از گزاردن نماز مگر منافقی اما اگر نماز پیشین ی نماز حفتن گزارده و هنوز 
در مسجد بود که قامت گفتند باید که به نیت نافله با امام جماعت بگزارد که مستحب 
است و این روایت در (متفق) است و اگر نماز دیگر یا نماز شام یا نماز بامداد گزارد پس 
قامت گفتند درین هر سه نماز اقتدا نکند بلکه از مسجد بیرون آید و اگر امام فریضهٌ نماز 
بامداد میگزارد اگر چنانست که بسنت گزاردن مشغول میشود جماعت از وی فوت 
میشود سنت را ترك کند تا جماعت فوت نشود و اگر يك ‏ رکعت در خواهد یافت منت 
فک اما بابک کهست زار کوش بگراره کدامامورقوم را ریش هپس 
بجماعت در آید تا هردو فضیلت در یابد و در «کنز الدقایق) آورده که سنت بامداد را 
قضا نکند مگر آنکه با فریضه فوت شده باشد پس هردورا پیش از زوال قضا کند و 
بعضی گفته اند که بعد از زوال سنت را قضا کند و بعضی گفته اند که قضا نکند 
نزديك ابوحنیفه و ابویوسف اصلا قضا نکند و اگر تنها فوت شده باشد و نزديك محمد 
بعد از بلند شدن آفتاب قضا کند و اين در (منظومه» است و سنت نماز پیشین که پیش از 
فریضه است اگر فوت شود بعد از گزاردن نغاز باتفاق قضا باید کرد و نزديك محمد اول 
دو گزارد بعد ازان چهار و نزديك ابویوسف اول چهار گزارد و اين قول درستر است و 
این در (منظومه) است و در (فتاوای حجه) آورده که اولی آنست که اول سنت نماز بامداد 
قضا کند تا وقت زوال اگر چه تنها فوت شده باشد و اگر سنت نماز پیشین فوت شود تا 
آن زمان که وقت نماز پیشین باقی باشد قضا باید کرد از برای آنکه اين هردو سنت را 
فضل زیاده است که رسول الّه عَّه این هردو را فضل بسیار نهاده و در (هدايه) آورده 
که هر ستّت که فوت شود قضا نکند مگر سنت ناز بامداد که بعد از بلند سدن آفتاب 
قضا کند اگر چه ها فوت شده باشد و در (محیطع آوزده که جمله ستتها چون فوت 
شود از وقت با فریضه یا تتها اجماع آنست که قضا نبود بر وی و اگر سنتهای جمله 


مازها ترك کند بی عذری بزه کار شود و خدای تعالی روز قیامت آنرا ازو بپرسد و در 


-۱۱۸- 
(هدایه) آورده که هر که از چهارم رکعت ناز يك رکت در یابد بجماعت ثواب 
جماعت در يافته باشد از برای آنکه رسول الّه ع فرمود که هر که يك رکعت نماز 
جماعت در یابد بدرستی که فضل جماعت در یافت وامام محمد در (جامع کبیر) [۱] 
آورده که اگر سوگند حورد کسی که بندهٌ من آزاد اگر امروز نماز شین بجماعت در یابد 
پس يك رکعت نماز پیشین در یافت بنده آزاد نشود و اگر گفت که بندة من آزاد اگر 
امروز نماز پیشین در نیابد بجماعت و آن بنده يك رکعت از پیشین بجماعت در یافت 
بنده آزاد سود و اگر امام را در رکوع در یافت تکبیر بگفت و بایستاد تا امام سر از 
رکوع بر آورد و پس رکوع کرد بنزد ابوحنیفه و ابویوسف و محمد این رکعت در 

نيافته و نزديك زفر در یافته و اين روایت در (منظومه) است ۱ 
فصل سی و سیم در بیان کردن قضاء فوت شده در (هدایه) و رکنز» آورده که اگر 
يك نماز فوت شد چون خواهد که قضا کند باید که بانگ و قامت گوید و اگر نازها 


فوت شده باشد اول نماز را بانگ و قامت گوید و در باقی نمازها قامت تنها گوید چون 


در يك وقت قضا میکند اگر خواهد بانگ و قامت گوید و اگر خواهد قامت تنها گوید 
با کی نبود و در (صلوة مسعودی) آورده که اگر نمازهای فوت شده دارد و بيك بار قضا 
میکند در اول نماز بانگ و قامت گوید و در باقی نمازها قامت بس باشد و نزديك مالك 
جمله نمازهای فوت شده را يك قامت بس باشد و نزديك محمد آنست که هر نمازیرا 
بانگ و قامت گوید که رسول الله عّّه فرمود که هر که نماز گزارد بی بانگ و قامت 
فریشتگان که نویسنده اعمال اند بوی اقتدا کنند و اگر بانگ و قامت گوید خدای تعالی 
برابر کوهها فریشتگان بفریستد تا بدو اقتدا کنند و فریشتگان گویند که ما بفضل تو 
معصوم ام از همه گناهان این بنده بگناه آلوده ات چگونه بوی اقتدا کنیم خطاب 
حضرت عزت عز شانه در رسد که ای فریستگان من گناهان از گردن این بنده بر دارید 


چون گناهان از گردن وی بر گیرند فرمان آید که ای فریشتگان من بندهٌ من پاك شده اقتدا 


(۱) مولف (جامع الکبیر) محمد بن حسن الشیبانی توفی سنة ۱۸۷ ه. [۸۰۳.]فی ری 


-۱۱۹- 
بوی کنید و چون نماز بگزارد فریشتگان مناجات کنند گویند که خداوندا فرمان تو 
چیست این بار گناه بر گردن وی نهیم یا نه فرمان آید که کرم مطلق مایم و کرم بی 
نهایت صفت ماست از کرم ما نسزد که بار گناه از گردن ضعیفی برگيریم و باز بر گردن 
وی نهیم گناهان وی را بدوزخ اندازید تا بسوزد تا بندهٌ من پاك در قیامت آید بحضرت 
ما پس نماز حودرا مانند نماز جماعت کردن چندین ثوابست دانی که ماز جماعت را چه 
ثواب باشد و اگر جماعت گزارده باشد و وقت نماز باقی باشد قامت گفتن بس باشد و 
در (هدایه) و رکنز) آورده که ترتیب میان نماز وقتی و نماز نوت شده نگاه داشتن واجب 
باشد و نرديك شافعی واجب نیست و نزديك علماء ما اول نماز فوت شده قضا کند بعد 
ازان وقتی روا باشد و بر یاد داشت فوت شده وقتی روا نبود و در (شرح علایی) آورده 
که نرديك مالك ترتیب بهیچ وجه ساقط نشود نه فراموشی فوت شده و نه بتنگی وقت 
و نه به بسیاری فوت شده و نزديك علمای ما بیکی ازین سه چیز ترتیبب ساقط شود 
یکی بتنگی وقت چنانکه اگر نماز فوت شده میگزارد نماز وقتی فوت میشود آنما ال 
وقتی گزارد و دوم وقتی که شش ناز فوت شده باشد اول نماز وقتی باید گزارد سوم 
چون فراموش کرده باشد ماز فوت شده را نماز وقتیْ او روا باشد و در رشامل بیهقی) 
آورده که نزد ابن ابی لیلی بسیاری فوت شده نماز یکساله باشد تا اگر نماز فوت شده از 
یکساله کمتر باشد تا آن همه را قضا کند آنگاه نماز وقتی روا باشد و در (جامع صغیر 
حسامی) [۱] آورده که اگر شش نماز فوت شود و وقت نماز هفتمین در آید اول نماز وقتی 
گزارد بعد ازان فوت شده را قضا کند و فتوی برینست و در (شرح علایی) آورده که اگر 
يك نماز فوت شده بر یاد داشست آن پنج نماز وقتی بگزارد نزديك ابوحنیفه همان يك نماز 
قضا کند بس باشد و نزديك ابویوسف و محمد آن يك نماز فوت شده را قضا کند و آن 
پنج نماز را نیز قضا کند اما اگر يك نماز فوت شده و بر یاد داشت آن شش نماز دیگر 


بگزارد پس آن يك نماز فوت شده را قضا کند باتفاق بس باشد و قضای آن شش حاجت 


(۱) موّلف (جامع صغیر حسامی) صلدر الشهید عمر خراسانی استشهد سنة ۸۳؛ ه. [۱۰۹۰ 0.] فی سمرقند 


که 
نباشد و در (شرح علایی) و (هدایه آورده که اگر نماز وتر فوت شد بر یاد داشت آن از 
فریضٌ نماز بامداد بگزارد نزديك ابوحنیفه روا نباشد و نزديك ابو پوسف و محمد روا 
باشد و اين ازانجاست که از وتر نزديك ابوحنیفه واجب است و نزديك ابویوسف و 
تن یی اس اما فزعی قول اه انیت ی کر مار وخ فرمت ی شیاه 
داشت نماز بامداد روا نباشد و اگر فریضهٌ نماز حفتن بگزارد پس وضو ساخت و سنت و 
وتر بگزارد بعد از آن معلوم شد که نماز فریضه بی وضو گزارده نزديك ابوحنیفه فریضه 
نماز عفتن بگزارد و سنت دیگر بگزارد و وتر حاجت نباشد و نزديك ابویوسف و محمد 
فریضه بگزارد و سنت و وتر نیز بگزارد و اين روایت در (منظومه) است و اگر نماز پیشین 
بگزارد بعد از سلام یادش آمد که نماز بامداد نگزارده نماز پیشین او درست باشد و اگر 
وقت تنگ باهند و ترشند که اگر از فوت قده قضا کید وقت فوت سود ماز وقی را 
پیش بگرارد روا بود و اگر در نماز جمعه اورا یاد آمد که نماز بامداد نگزارده نزديگ محمد 
نماز جمعه تام کند بعد ازان نماز بامداد قضا کند و نزديك ابوحنیفه و ابویوسف از جمعه . 
را ترك کند و نماز بامداد بگزارد بقضا و اگر نماز جمعه فوت شود نماز پیشین بگزارد و 
اگر رکعت نماز جمعه را در خواهد یافت باتفاق نماز جمعه را ترك کند و نماز بامداد قضا 
کند بعد ازان نماز جمعه بگزارد و در (فتاوای حجه آورده که بهتر آن باشد که نماز جمعه 
تمام کند و بعد ازان نماز بامداد قضا کند و بعسد ازان نماز پیشین وقتی بگزارد و در 
(منظومه) و رکنز) آورده که اگر دیوانه شد يا بسهوش شد اگر زیادت از پنج وقت نماز 
دیوانه یا بی هوش باند نزديك ابوحنیفه و ابویوسف و محمد بر وی قضای آن نمازها 
واجب نیاید چون بهوش باز آید و اگر پنج وقت یا کمتر بیهوش يا دیوانه شد چون 
بهوش باز آید آن نمازها را قضا باید کرد و نزديك شافعی اگر يك وقت نماز از اول وقت 
بیهوش اند تا آحر وقت يا دیوانه قضای آن يك وقت بر وی واجب نباشد و اگر 
نمازهای فوت شده دارد باید که چنانکه فوت شده بترتیب قضا کند مگر آنکه نماز فوت 


شده شش غاز یا زیاده باشد آنگاه ترتیب ساقط شود یعنی چون شش از یا زیاده فوت 


2 
شده باشسد اگر اول نماز وقتی گزارد بعد ازان فوت شده روا باسد پس آن نمازهای فوت 
شده هر کدام که پیش قضا کند چنانکه اوّل اگر نماز پیشین قضا کند بعد ازان نماز بامداد 
روا باشد مردیرا نماز يك ماهه فوت شده بی ترتیب قضا میکند روا باشد و درست 
اینست و اگر مردیرا دو نماز در دو روز فوت شده يك روز نماز پیشین و يك روز نماز 
دیگر و میداند که کدام نماز پیش فوت شده و دل او بر هیچ کدام قرار نمیگیرد نزديك امام 
اعظم ال نماز پیشین پس نماز دیگر پس نماز پیشین و نزديك ابویوسف و محمد نماز پیشین 
را دو بار قضا کردن حاجت نبود و این روایت در (منظومه) است و در (خلاصه) آورده 
که نماز پیشین را دو باره قضا نکند و فتوی برینست و اگر سه نماز از سه روز فوت شده 
نماز پیشین و نماز دیگر و نماز شام و نمیداند که کدام نماز پیش فوت شده فتوی برانست که 
ال نماز پیشین بعد ازان نماز دیگر بصد ازان نماز ام قضا کند و اگیر در نماز يكک ششبانه 
روز يك نماز يا يك سجده فوت شد و نیداند که کدام یکست نزديك محمد شبانه روز 
نماز قضا کند و اگر پنج نماز از پنج روز فوت شده و نمی داند که از هر روزی کدام نماز 
فوت شده پنج شبانه روز نماز قضا باید کرد و در (متفق) آورده که اگر در سفر نماز فوت 
شده در حضر چهارگانی را دو قضا باید کرد و اگر در حضر فوت شده و در سفر قضا 
میکند چهارگانی را چهار قضا باید کرد و در (شرح علایی) آورده که اگر در آخر وقت 
تا کافری یاه یی کر هقی ستایش کش سا ارت 
ابوحنیفه و ابویوسف و محمد گزاردن آن نماز برین قوم لازم بود و نزديك شافعی لازم 
نياید و اگر درویشی و توانگری هردو سوگند خوردند و هردو سوگندرا حلاف کردند 
کفارت سو گند توانگر آنست که بندءٌ آزاد کند یا ده مسکین را طعام دهد هر مسکینی را 
دو من گندم [۱] يا ده مسکین را جامه کند چنانکه نماز بدان روا باشد هر کدام از این 
سه کار را که کند روا باشد و کفارت سوگند درویش آنست سه روز روزه دارد و اگر 


هردو در کفارت دادن تاتخیتر کفند تا قوانگر درویش شسود و درویش توانگر شسود آنکه 


(۱) دو من در مذهب حنفی دو مد است که نیم صاع است 


-۱۲۲ 

درویش شد درویشانه باید داد و آنکه توانگر شد کفارث توانگرانه باید داد و اگر 
مسلمانی مرتد شد و بعد از مدتی باز مسللمان شد نمازها که درین مدت نگزارده باشد 
نزديك علمای ما قضا کردن آن لازم نبود و نزديك شافعی لازم بود و اگر بفراموشی بی 
وضنو ماز پنفین بگزارد و بعد از آن وضو ساخت و بر باد داشت آن نماز دیکر بکزازد 
باید که نماز پیشین و نماز دیگر هردورا باز گرداند و اگر حربی در دار حرب مسلمان شد 
و ندانست که بر مسلمان نماز و روزه فریضه بوده است تا همچنان رو زگاری بر آمد بعد 
ازان معلوم شد اورا که بر وی نماز فریضه بوده است نزديك ابوحنیفه و ابویوسف و 
محمد بر وی قضای آن نمازها لازم نیاید و نزديك زفر لازم آید اما اگر در دار اسلام باشد 
ناانی معذور نباشد و در (فتاوای ظهیری) آورده که اگر کسی از برای احتیاط نمازهای 
گزاردهٌ خودرا قضا میکند و میداند که هیچ فوت نشده بعضی گفته اند که مکروه بود و 
بعضی گفته اند که مکروه نبود ولیکن باید که بعد از نماز بامداد وبعد از نماز دیگر قضا نکند 
و در هر چهار رکعت فاتحه و سوره بخواند و در (فتاوای عتابی) [۱] آورده که اگر 
نمازها را قضا کند از برای احتیاط که شاید که بر وجه مکروه گزارده باشد نیکو باشد و 
درستر آنست که قضا کردن آن مکروه نیست بهیچ وجه وبعضی علما جمله نمازهای عمر 
خود قضا کرده اند و امام اعظم ابوحنیفه انگشتان پای خودرا از سوی پشت پای خلال 
میکرد بانگشتی که پهلوی انگثست کهین است از دست چپ بعد ازان اورا معلوم شد 
که رسول الم مه برین انگشست خلال میکرده از سوی کف پای امام اعظم بیست سال 

ماز خودرا باز گردانید و قضا کرد از برای آنکه خلال کردن او نه بر وجه سنت [۲] 


(۱) مولف (فتاوای‌عتابی) احمد عتابی بخاری توفی سنة ۵۸ ه. ۱۱۹۰ ۰6] 

(۲) هر که نمازها بعذری فوت کرد و یا بی عذری ترك کرد بر وی لازمست که بعد مردن او برای اسقاط فدیه 
دهند فدیه يك نماز نیم صاع یعنی ۵۲۰ درهم [۱۷۵۰ غرام] و فدیه يك روز ده و نیم کیلو و فدیه يك سال ۳۸۰۰ 
کیلو گندم و یا فصت زر سرخ است زیراکه ثمن ده کیلو گندم دائما کم و بیش يك غرام زر است عدد سال < 


۰ - عدد فقرا < عدد زر >« عدد دور است 


-۱۲۳- 
فضل جمعه چهل حدیث است و این ضعیف چند حدیث ازآنجا درین مختصر آورزده 
ورسول الّه مه فرمود که بهترین روزها که آفتاب در وی بر آید روز آذینه است و در 
روز آذینه آدم علیه السلام آفریده شد و در روز آذینه اورا به بهشت در آوردند و در روز 
آذینه بدنیا فرستادند ودر روز آذینه قیامت خواهد بود و در روز آذینه ساعتیست که دران 
ساعت هر دعا که کنند مستجاب شود وفرمود رسول الّه عّْه که بخواهید در روز آذینه 
بعد از نماز دیگر از خدای تعالی که هر چه بخواهید بیابید تا بوقت فرو شدن آفتاب و 
فرمود رسول الّه مه که بزرگترین روزها روز آذینه است و روز آذینه بزرگتر از عید 
رمضان و قربانست و از روز عرفه و از روز عاشورا و صدقه که درین روز دهند 
فاضلترین صدقه‌هاست و عملی که درین روز کنند فاضاترین عملهاست و گناهی که 
درین روز کنند بزرگترین گناههاست و رسول الّه مه فرمود که خدای تعالی عذاب 
نکند در گور شهید راو موذن راو کسی را که در روز آذینه وفات کند و رسول ال 
فرمود که هر که روز آذینه بر من چهل بار صلوات فرستد خدای تعالی گناهان چهل 
ساله ویرا یامرزد و هر که شب آذینه دو رکعت نماز بگزارد در هر رکعتی فاتحه یکبار قل 
هو ال احد هفتاد بار بخواند و بعد از سلام هفتاد بار استغفار بگوید پس گفت که 
سوگند بدان دای که جان من در قبضهٌ قدرت اوست که اگر جمله امتان من بر گناه 
کبیره مرده باشند اگر آن نماز کننده ایشان را شفاعت کند خدای تعالی بشفاعت وی همه 
را به بهشست در آرد و رسول الّه مه فرمود که هر که بعد از صبح روز آذینه پیش از نماز 
بامداد سه بار بگوید راستغفر ال الذی لا اله الا هو احی القیوم و توب الیه) حدای تعالی 
بیامرزد اورا و مادر و پدر اورا اگر چه گناهان او برابر کف دریا باشد و رسول الّه عَّْ 
فرمود که هر کس که غسل کند روز آذینه و نیکوترین جامهای خود در پوشد و خودرا 
خوش بوی کند و عسجد آذینه بیاید و پای بر گردن مردمان ننهد کفارت گناهان يك 
هه از دش تس ار رد اه که ند انب وود و وا بر کون 


۰ ۳۹ ۰ ۰ مج 
مردمان نهد روز قيامت از وی پلی سازند بسوی دوزخ تا مردمان بران میگذرند و 


و۱۲ 
رسول اللّه مه فرمود که هر که در وقت خطبه گفتن دست بسنگ ریزه برد و با سنگ 
ریزه بازی کند بدرستی که بیهوده کرد و هر که بیهوده کند اورا ثواب جمعه ندهند و 
رسول للع فرمود که هر که روز آذینه وضو نیکو سازد و کسجد جمعه آید و خطبه 
شنود و حاموش شود آمرزنده سود گناهان او ازان جمعه تا این جمعه و سه روز دیگر 
یعنی گناهان ده روزهٌ وی آمرزیده شود فرمود رسول الّه 4 هر که روز آذینه یکبار قل 
هو ال احد بر معواند چنان باشد که شب قدر را در یافت باشد و فرممود رسول اه 4 
که هر که نماز جمعه را در یابد اورا ثواب هزار شهید بود و فرمود که هر که بنادانی نماز 
نگزارده باشد و پیشمان شود و توبه کند چنانکه شرط توبه است و علما گفته اند که از 
هر گناهی چگونه توبه کنند و در نماز فوت شده چنین گفته اند که روز بروز چنانکه 
فوت شده قضا کند و بعد ازان توبه کند که هیچ نماز را دیگر تأخیر نکند و بوقت ادا 
کند بعد از توبه چنین دوازده رکعت نماز بگزارد روز آذینه میان نماز آذینه و نماز دیگر در 
هر رکمتی فاثه یکبار و قل هو الّه احد پانزده بار بخواند بیامرزد خدای تعالی هر گناهی 
که او در جاهلیت کرده باشد و کفارت نمازهایی که ترك کرده باشد شود و هر که 
نمازی را بی عذر شرعی از وقت برد بعد ازان قضا کند خدای تعالی اورا هشتاد حقب 
در دوزخ بدارد و هر حقبی هشتاد ساله باشد و هر سالی سیصد و شصت روز و هر 
روزی هزار سال این جهانی پس آن نماز فوت شده را قضا کند واين دوازده رکعت غاز 
نافله که گفته شد بگزارد و این عذابهای هشتاد حقب از وی عضو کند و بهر رکعتی 
ثواب یکساله عبادت اورا بنویسند و رسول الّه مه فرمود که هر کرا نماز جمعه فوت 
شود گو صدقه کند يك دینار زر سرخ و اگر نتواند نیم دینار صدقه کند 

فصل سی و پنجم در بیان گزاردن نماز جمعه در (تهذیب) آورده که نماز جمعه 
فرض عين است بهیچ وجه ترك کردن روا نباشد و هر که چهار جمعه بی عذری شرعی 
ترك کند فاسق گردد و عدل نماند و در (متفق) آورده که هر که چهار جمعه ترك کند 


گواهی او نشنوند و شمس الاة السرحسی گفته که هر که يك جمعه را بی عذری ترك 


ی 
کند گواهی او درست نباشد و فتوی برینست اما اگر جمعه را ترك کند از برای دوری از 
شهر یا امام فاسق باشد یا از ترس ظالی آنگاه گواهی او رد نباشد و اگر مسلمانی 
نمازهای فریضه و آنچه از فریضه مانند اين باشد ترك کند عدل نماند و گواهی او نشنوند 
و اگر در دادن زکوة تأحیر کند گواهی او نشنوند و در تأنحیر کردن حج گواهی او رد 
نشود و فتوی برینست خاصة درین روزگار ما که راه ین نیست و در (فتاوای ظهیری) 
اوه که ایو اسان نان لا کته که من پرنیسی عنم را فرش رتست سال 
باز که راه داران و باج گیران پیدا شده اند و شیخ ابوبکر اسکافی [۱] همچنین گفته 
که در زمان ایشان آمن راه نبود که حاجیان بی دادن رشوت بحج نمی رسیده اند یعنی 
راه داران را تا رشوت نیداده اند نمی گذاشته اند ایشانرا که بحج روند پس طاعت سبب 
معصیت میشود و هر وقت که طاعت سبب معصیت میشود طاعت برداشته شود و 
طاعت نماند و در (متفق) آورده که حج واجبست بر آزاد عاقل بالغ مسلمانی توانگر چون 
راه ايین باشد و اگر زاد و راحله دارد راه ِعن نیست گزاردن حج تا آن زمان که راه لین 
نباشد واجب نیست و در (فناوای ظهیری) آورده که اگر میان او و مکه دریا باشسد چون 
خحوف راه است بر وی گزاردن حج واجب نود و در (جامع خانی) آورده که همین 
روایت را اما جیحون و سیحون و فرات و دجله عذر نیست و در (فتاوای کبری) آورده 
که عادل کسی باشد که از کارهایی که در شرع ناپسندیده است دور باشد و فاسق 
کسی باشد که نا فرمانی خدای تعالی آشکارا کند و گواهی او نشنوند اما اگر کسی 
کارهاف بد میچند و پوشیده میلازدو مرهمان از را بر ظاهر شریعت موافق میبینند گواهی 
او بشنوند و اورا بظاهر شریعت فاسق نتوان گفت 

فصل سی و ششم در بیان شرطهای نماز جمعه در کنز) و «کافی) آورده که نماز 
۱ ۱ شرط 
باشسد از بخمعه گزاردن تعاجت نبود و شن دیگر شرط اداست که‌ابی آن نش شرظ 


(۱) اسکاف بلدة فی جوار بغداد 


ار ری 
است بر مسافر نی دوم بر مرد است بر زن نی سیم بر تن درست است و بر بیمار نی 
چهارم بر آزاد ست و بر بنده نی و پنجم بر بیناست و بر کور نیست و ششم بر دست و 
پای دارست بر لنگ نی اما آن شش شرط که بی آن نماز جمعه نتوان گزارد اول شمهرست 
هیچ کس را از گزاردن منع نکنند و در «تهذیب) و (شامل بیهقی) آورده که از جمعه 
1 فریضه است بر مردانی که تن درست و پای درست و بینا و مقیم باشند و عاز جمعه 
فریضه نیست بر زنان و مسافران و بنده گان و نابینایان و لنگان و زندانیان و رنجوران و 
اگر این جماعت که یاد کرده شد بر ایشان نماز جمعه فریضه نیست اگر [مردان] بگزارند 
روا بائد و در (متفق) و رکنز) آورده که اگر بنده یا مسافر یا بیمار امامت جمعه کند روا 
باشد و در (شرح کرخی) [۱] آورده که بر کسی که بر جای بانده و بر پیر خرف و 
مفلوج نماز جمعه واجب نیست و در (تحفه) [۲] آورده که اگر نابینا عصاکش نیابد 
باتفاق بروی نماز جمعه و حضور جماعت واجب نیست واگر عصاکش یابد نزديك ابویوسف 
و محمد بر وی حضور جماعت لازم آید و نزديك ابوحنیفه لازم نياید و ماز جمعه همین 
حکم دارد و در (عیون) آورده که ابوحنیفه گفته که اگر نابینا را هزار عصاکش باشد و 
ده هزار درم باشدش بر وی نماز جمعه نیست اما کدام شهرست که مصر جامع است در 
(محیط) آورده که سلطان و قاضی و طبیب حاذق و مفتی و نقد رایج و آب روان بود آنرا 
مصر جامع گویند و در (شرح طحاوی) آورده که مصر جامع آن شهرست که هر پیشه و 
ری که به پيشهٌ خود رو زگار تواند گذرانید از سال تا بسال بی آنکه محتاج شود به 
پیش دیگر و در (متفق) آورده که ابوحنیفه گفت که هر کجا که صد هزار کس جمع 


شوند حکم مصر جامع دارد آنحا نماز جمعه بگزارند و در (هدایه) آورده که هر موضع که 


(۱) مولن (جامع کییر کرخی) ابواحسن عبید له كرحي توفی سنة ۳6۰ ه.. [۹۹۱ م.] 
(۲) مولف (تحفة الفقها) علاء الدین محمد سمرقندی توفی سنة ۵4۰ ه. ۱۱۲1 م۰] 


9 و 
آنحا امیر و قاضی باشد که حکم شرع را روان دارد و حد شرع را بپای دارد آنها نماز 
جمعه گزارند که مصر جامع است و اين نزديك ابویوسف است و هم از ابویوسف آورده 
اند که هر کجا که اهل آن شهر در بزرگترین مسجد از شهر روند در آنجا نگنجند و 
بسجد دیگر حاجت آید ایشانرا در چنین شهر نماز جمعه گزاردن روا باشد و اختیار امام 
(کرخی) اینست و فتوی برینست و اقامت جمعه روا نباشد مگر سلطانرا یا کسی را که 
سلطان فرموده بائند و اقامت جمعه در دیهها روا نباشد و در (صلوة مسعودی) آورده که 
سلطان وه ی ون اولی باشد که آزاد باشد و اگر بنده باششد روا باشد از آنکه 
خطابت از دست او روا باشد اما قضا روا نباشد و امامت روا باشد و گواهی روا نباشد 
و اگر پادساه کودك باشد آتابك خودرا ولی عهد حود کند تا نماز آذینه بگزارند و باقی 
کارهای شرع از دست ولی عهد او روا باشد و اگر سلطان بیرد ناثبان او معزول نشوند 
چنانکه از مرگ خلیفه پادشاهانی که نایب خلیفه باشند معزول نشوند و اگر سلطان را 
از شهر بیرون کنند نماز آذینه روا بود و در رصلوة مسعودی) آورده که سلطانرا باید که 
سلطانی او آشکارا بود تا از جمعه روا بود از برای آنکه در ابتداء اسلام صحابه اندك 
بودند و سلطانی سلطان انبیا علیه الصلوة و السلام ظاهر نبود ماز آذینه مشروع نبود چون 
صحابه بسیار شدند و سلطنت او ظاهر شد و یکی از شرایط جمعه اذن عام است و اذن 
عام آنست که سلطان با رعیت و رعیت باسلطان نماز آذینه گزارند و اگر سلطان با لشکر 
ود در سرای رود و در سرای در بندد و مردمانرا باز دارند از آمدن بسرای نماز روا 
نباشد و اگر در سرای کشاده باشد چنانکه مردمان در می آیند وبیرون میروند نماز آذینه 
رها باشه و یک شبرظ جمعه خطبه است پیش از ماز آذیعه خو. عظبه گوید و درمیان دو 
حطبه بنشیند اند کی که نزديك علمای ما سنت است و این روایت در (متفق) است و 
نزدیلگ شافعی در میان دو خطبه اندك نشستن فریضه است و خطبه ایستاده و بر طهارت 
گفتن سنت است و نزديك شافعی فریضه است و در (هدایه) آورده که اگر حطبه نشسته 


قا تقی طبا رت کیک رتاش اما سگرن بای عون شاه اه کار اد تیا 


-۱۲۸- 
رای ان کون ید۵ وک این رشن اس رن هو رت 
گوید مردمانرا پس بنشیند آن مقدار که اعضاء او قرار گیرد پس بر پای بایستد و خطبه 
دوم آغاز کند و ای خدای تعالی و صلوات بر رسول الّه م4 فرستد و بجای وعظ دعا 
کی یار بان وا وتان ماه و6 زشران ام الی علی امن بیعاء ییاد رز 
فبهکس زا بیدی یاه تکنتاو لعبت نکند: و آگر چین گویند که اللهم اغقر ان پشعخق 
الرحمة و العن لن یستحق اللعنة روا باشد پس سلطان عهد و پادشاه وقت را عزید دین و 
ای مکتت پر یت عتل و راخسان و باعطاعت اس ری باد کب و بایت که ور 
وصف و مدح او از حد در نگذرد و الفاظی که خطبه را و نماز را در قیل و قال اندازد 
نگوید و در راصول صفاری) [۱] آورده که حطبایی که روز جمعه بر منبرهاء اسلام 
حطبه میگویند و در القاب سلاطین مبالغت مینمایند و میگویند که السلطان العادل الاعظم 
شهنشاه العظم مالك بلاد ال ناصر عباد له معون خليفة له شیخ (ابو القاسم صفار) گفته 
است که اين الفاظ گفتن روا نباشد از برای آنکه بعضی ازین سخنان کفرست و بعضی 
دروخ و شیخ (ابو منصور ماتریدی) گفته است که هر که سلطانی را که بعضی از افعال 
او ظلم باشد و بعضی عدل اگر مطلقا اورا عادل گوید کافر شود اما سهنشاه بی وصف 
اعظم از خصایص نامهای خداوند است روا نبود مخلوقی را بدین وصف کردن اما مالك 
رقاب الام روا نباشد از برای آنکه رقاب جمع است و اسم جنس است و رقاب ام 
متناول انس وجن وملائکه وغیر ایشان از حیواناتست ومالك رقاب جمیع غیر خدای تعالی 
هیچکس نیست اما سلطان ارض الّه نیز روا نباد علی الاطلاق که دروغ محضست و 
دروغ گفتن روا نباشد و در (اصول) آورده که اگر کسی مبتلا شود که السلطان العادل یا 
السلطان الاعظم گوید باید که ببازی و مجاز گوید همچنانکه کور را بصیر گویند و 
زنگی را کافور تا امید جات باشد اورا بحضرت خدای تعالی و در (هدایه) آورده که 
اگر خطبه را کوتاه کند بر گفتن امد له ی له اکبر سبحان الّه یا لا اله لا له نزديك 


(۱) ابو القاسم احمد صفار بلخی توفی سنة ۳۳۲ ه. ۹۶۷7 ۲.0 و مولف (ملتقط) 


۱۲۹ 
ابوحنیفه هر کدام که گوید روا باشد بجای خطبه و اين روایت نیز در (منظومه) آورده و 
در (جامع صغیر خانی) آورده که یکی از شرایط جمعه جماعت است و جمعه مشتق 
است از اجماع و در (مفرب) آورده که جمعه را ازان جمعه میگویند که مردمان درو 
جمع میشوند و نزديك ابوحنیفه اگر سه کس بغیر امام باشد جمعه توان گزارد و نزديك 
ابویوسف و محمد دو کس بغیر امام جمعه بگزارند و در (شرح کرخی) [۱] آورده که 
دو کس بغیر امام جمعه توان گزارد وقتی که آن دو کس شایسته امامت باشند و اگر آن 
دو کس شایسته امامت نباشند جمعه روا نیاید باتفاق و در (حفه) آورده که غیر نماز 
جمعه اگر دو کس نماز جمعه گزارند درست باشد و در (شرح علایی) آورده که نزديك 
شافعی بغیر امام چهل مرد آزاد مقیم باید و نزديك شافعی سلطان و مصر شرط نیست و 
درسترین قولهای ابوحنیفه آنست که در يك شهر در دو موضع يا بیشتر ناز جمعه 
گزاردن روا باسد و اين روایت در «کافی) آورده و نزديك محمد همین است و فرض 
روز جمعه نماز پیشین است نزديك ابوحنیفه و ابو یوسف و بگزاردن نماز جمعه آن فریضه 
ادا کرده شود و نزديك محمد فرض روز جمعه نماز جمعه است و اگر در نياید بگزاردن 
نماز پیشین فرض روز جمعه از کردن او ادا کرده شود و نزديك زفر همین است و اگر 
پیش ازانکه امام از نماز جمعه فارغ شود نماز پیشین در خانهٌ حود بگزارد نزديك ابوحنیفه 
و محمد روا باشد با کراهیت اما اهل دیهها اگر خراج ایشان با حراج شهر بیرون میکنند 
نزديك ابوحنیفه بر ایشان بنماز جمعه حاضر شدن واجب بود و بقول ابویوسف در هر 
موضعی که حصاری باشد نماز جمعه گزاردن واجب آید و بقول محمد هر که از مصر 
جامع آواز بانگ نماز بوی آید بجمعه حاضر شدن واجب باشد و هر دیهی که میان ایشان 
و میان شهر يك فرسخ [۲] باشد بر ایشان واجب باشد بنماز جمعه حاضر شدن و فتوی 


برین قولست و در «کافی) آورده که اگر نماز پیشین در خانهٌ حود بگزارد بعد ازان از برای 


(۱) شارح (جامع صغیر شیبآنی) عبید له کرخحی توفی سنة ۰ ه. [۹۵۱ م.] 
(۲) يك فرسخ سه میل است میل چهار هزار ذراع ۰ متره يك ذراع چهل و هشت سانتی متره است 


سس 


۱۳, 

نماز جمعه گزاردن بیرون آید أگر جمعه با امام در یابد نماز پیشین او باتفاق تباه شود و آگر 
در نیابد نرديك ابوحنیفه نماز پیشین او باطل شود و نزديك ابویوسف و محمد باطل 
نشود و در (محیط) آورده که اگر نماز پیشین در خانهٌ حود بگزارد و از حانه بیرون آید 
اگر از برای نماز جمعه بیرون نیامده باتفاق نماز پیشین او باطل نشود اگر از برای گزاردن 
ماز جمعه بیرون آید و هسجد در آید و نماز جمعه در یابد نماز پیشین که گزارده است تباه 
شود خواه که معذور باشد خواه که غیر معذور و اگر جمعه در نیابد نزديك ابوحنیفه نماز 
پیشین او تباه شود و نزديك ابویوسف نشود و اگر امام بنماز جمعه شروع کرد و وقت 
ماز جمعه بیرون رفت نزديك علمای ما نماز جمعه تباه شود و به نزديك شافعی تباه نشود 
اگر امام و قوم نماز جمعه میگزارند قوم برفتند و امام تنها بماند اگر امام رکعت اوّل 
بسجده رفته نماز جمعه تمام کند نزديك علمای ما و اگر رکعت اول بسجده نرفته نزديك 
اپوحنیفه نماز پیشین باید گزارد و نزديك ابویوسف و محمد نماز جمعه تمام کند و اگر قوم 
پیش از آنکه امام بجمعه شرو ع کند برفتند امام نماز پیشین گزارد و فقیه ابو اللیث در 
(مختلف) آورده که جماعت جمعه بر سه وجه است اول آنکه این از تا آخر در یابد 
باتفاق درست باشد و اگر اول در یافت دوم در نيافت نزديك ابوحنیفه و ابویوسف و 
محمد جمعه در يافته باشد و نزديك زفر در نیافته باشد و اگر آخر نماز در يافت و اول در 
یافت این بر چند وجه است اگر قوم شروع کردند پیش از آنکه قراعت آغاز کند باتفاق 
جمعه درست بود و اگر بعد از آن که امام سه آیت کوتاه يا يك آیت دراز خوانده بود 
قوم هنزو ع کردند یتقاق نماز جمعه ابهسان روا نباشد مگر آنکه اما ماز ازاسر گیرد و در 
رکافی) آورده که مکروهست معئور را و زندانی را در شهر در روز جمعه نماز پیشین 
بجماعت گزاردن پیش از فارغ شدن امام از جمعه و يا بعد از فارغ دب اما مسافرانرا در 
تیاه دیه را در دیه روز جمعه نماز پیشین را بجماعت گزاردن مکروه نباشد و در 
(فتاوای حجه) آورده که اگر امام جمعه را در تشهد در یابد باید که اقتدا بامام کند و 


بنشیند و چون امام از ماز فارغ شود برحیزد و در هر چهار رکعت قرائت بخواند که 


- ۱۳۱ 

احتیاط است و فتوی برینست 
مسئله کدام بانگ نمازست در روز جمعه که حرام کننده بیعست درسترین قولها 
آنست که آن بانگ نماز ست که بعد از زوال گویند خواه در مناره گویند و خواه در 
پیش مقصوره پس بدین بانگ نماز بیع حرام شود و سعی واجب شود و در (هدايه) آورده 
که باید که چون روز جمعه بانگ نمازی که بعد از زوال گویند بشنوند دست از بیع و 
شرا بدارند و روی بنماز جمعه آرند که بعد ازین بانگ بیع و شرا حرامست و اگر در 
مسجدها حرید و فروعت کنند گناه آن زیادت باشد و در رکافی) آورده که چون موّذن 
بانگ خطبه بگوید سخن نشاید گفتن و نزديك ابویوسف و محمد تا آن زمان که بخطبه 
مشغول نشده و چون از خطبه فارغ شود تا آن زمان بنماز مشغول نشده باکی نبود 
سخن گفتن اما در وقت خواندن خطبه باتفاق حرام باشد و اگر کسی بوقت خطبه در آید 
و سلام کند جواب او نشاید گفتن و اگر عطسه زند و امد له بگوید در جواب او 
یر حمك الّه نشاید گفتن و_در (محیط) آورده که اگر عطسه زند در وقت خطبه نزديك 
محمد بدل گوید یرحمك الّه چنانکه لب او نجنبد و بعد ازان که خطبه تمام ود بزبان 
حود گوید و اگر بقضاء حاجت مشغول باشد و بانگ نماز بشنود باید که بدل جواب 
گوید و چون فارغ شود بزبان گوید و در رنصاب الفتاوی) [۱] آورده که در میان خطبه 
سلام کردن و نافله گزاردن و جواب عطسه زننده گفتن نشاید اما جواب سلام بدل روا 
باشد باتفاق و بعضی گفته اند که چون خطیب آیت صلوا علیه بر خواند بدل صلوات 
گفتن روا باسد و در (جامع صغیر) آورده که چون حطیب آية صلوا علیه بر خواند 
درست آنست که خاموش باشد و اگر دور باشد و آواز خطیب نشنود هم خاموش باشد 
و در رنصاب الفقه) آورده که درین وقت سبق گفتن و نگاه کردن در کتاب فقه مکروه 
است به نزديك بعضی و بعضی دیگر گفته اند که باکی نیست و اگر در وقت خطبه 
منکری بیند بعضی گفته اند که باشارت منع کند و بعضی گفته اند که مکروه باشد و 


(۱) مو لف (نصاب‌الفقها) ابوالعالی محمد بن احمد اسبیجابی مرغینانی صاحب حاوی توفی سنة 1 ٩۱‏ هب. [۲۱۹ ۱ .] 


-۱۳۲- 

در هلاه وه درف ارف که خریست آقیست منع کند باکی نیست.و در 
(فتاوای حسامی) آورده که در وقت حطبه مردمان مخیر اند اگر خواهند هردو زانو در 
کنار گیرند و اگر خواهند چهار زانو یا چنانکه آسان تر باشد اما چون حطیب از برای 
خطبه برعیزد سخن گفتن مکروهست و نماز نگزارد مگر نماز بامداد آن روز که از وی 
فوت شده باشد که قضا کند تا جمعهٌ او درست باشد و در «کافی) آورده که نشاید غیر 
حطیب یکی دیگر را امامت کردن نماز جمعه از برای آنکه خطبه بجای دو رکعت است 
و در (محیط) آورده که هر چیزی که در نماز حرامست در خطبه نیز حرامست و در 
(جامع مضمرات) [۱] و (فتاوای حجهٌ بلخی) آورده که طایف عوام که در مسجد جامع 
قصه ها و جنگ نامه‌ها میخوانند ایشانرا منع باید کرد و در (صلوة مسعودی) آورده که 
اگر گدایی در وقت خطبه گفتن سال کند ویرا چیزی نشاید دادن که خواجه حسن 
بصری رحمة ال علیه فرمود که اگر کسی سائلی را در وقت خطبه گفتن يك درم صدقه 
دهد هفتاد درم از حلال صدقه بایدش داد تا کفارة آن يك درم شود اما اگر مستحق باشد 
که در گوشه مسجد نشسته باشد و سوال نمی کند اگر اورا صدقه دهند شاید و لیکن 
سخن نساید گفتن حکایت آورده اند که خلف ایوب رحمه الّه روز جمعه آواز تازیانه 
شنید پرسید که اين آواز تازیانه از بهر چیست گفتند که اينها کسان امیر اند که گدایانرا 
مور هو از پیش طضیوره ام یکی بل ایرپ کف بای مان اس راز 
ایشان پذیرد پس معلوم شد که گدایان که در روز جمعه در صفهایی که نماز میگزارند و 
پای بر گردن مسلمانان می نهند و سژال میکنند بیرون گردن ایشانرا از مسجد و زدن 
ایشانرا عدلست که اگر ظلم بودی امام خلف ایوب رحمه الّه آنرا چیزی نگفتی و در 
(کفایة شعبی) [۲] در فصل نهی از صدقه بر سائلان مسجد جامع آورده که (امام شعبی) 
را سوال کردند از سایلان مسجد جامع در وقت خطبه گفتن یا پیش از خطبه گفتن صدقه 


(۱) مولف (جامع افضمرات شر ح قدوری) یوسف بن عمر توفی سنة ۸۳۲ ه. [۱4۲۸ ۰0] 
(۲) مولف «کفایه ضعبی) عامر شعبی توفی سنة ۰۳ ۱ ه. [۷۲۱ ع.] فی کوفه 


۱۳۳ - 
دادن روا باشد یا نی فرمود که در وقت خطبه روا نباشٍ مگر که از هلاك شدن سایل به 
ترسند از برای آنکه در وقت خطبه گفتن تسبیح وتهلیل و خواندن قرآن روا نباشد بدانکه 
ای ای رت کر سار خی که حود نشسته بود روا باشد 
و ثواب باشد خیرات کردن بر او اما اگر سایل پای بر گردن مردم نهد و صف صف 
میگذرد صدقه دادن بدو حرام باشد و هر کس که چنین سایل را صدقه دهد شريك باشد 
دران گناه که او پیش نماز مردمان میگذرد ومردمانرا بی حضور میکند از طاعت و هر که 
پای بر گردن مردمان می نهد ملعونست و صدقه دادن او را حرامست و روایت کرده اند 
از رسول الّه عّ باسناد درست که اذا کان یوم القيامة نادی مناد الا لیقم اعداء ال 
ولایقوم احد الا سوال السجد یعنی چون باشد روز قیامت ندا کننده ندا کند که برخیزید ای 
دشمنان خدای تعالی بر نخیزند مگر سایلان مسجدها زیرا مسجد بنا کرده اند از برای 
نماز و طاعت نه از برای کسب و تجارت و خدای تعالی میفرماید که مسجد خاصه خانة 
طاعت ماست مخوانید با ما یکی یعنی هیچ چیز با طاعت خدای تعالی شريك مکنید و 

طاعت باحلاص کنید و در مسجد بغیر از طاعت خدای تعالی هیچ کار مکنید 

فصل سی و هفتم در بیان عید و احکام آن در (منافع) آورده که اصل هردو عید 
آنست که کافران در هر سالی دو روز شادی و لعب میکردند رسول الّه عْ فرمود که 
حدای تعالی شمارا بعوض آن دو روز داده که بهتر ازان دو روز ایشان است و آن روز 
عید ماه رمضان است و روز عید قربان و در (مغرب) می آرد که عید را ازان نام عید 
کردند که او باز کردنده است در هر سالی دو بار و در نماز عید از ابوحنیفه سه رولیت 
است بروایتی سنت است و بروایتی فرض کفایت است و در (جامع صغیر حسامی) 
آورده که نماز عید سنت است و بروایتی واجب و این هر سه روایت در (متفق) است و 
در (هدایه آورده که نماز عبد واجبست بر کسی که نماز آذینه برو فریضه است و هر چه 
در جمعه شرطست در عید نیز شرطست بغیر از خطبه که در جمعه شرطست و بعد از 


ماز عید سنت و در (شرح علائی) آورده که پیش از نماز عید نماز نافله گزاردن در نما زگاه 


-ع۱۳- 
یا در خانه مردان و زنانرا مکروهست و نزديك شافعی مکروه نیست و وقت نماز عید از 
وقت بلند شدن آفتاب است تا وقت زوال و چون زوال شد وقت نماز عید بیرون رفت و 
در (قدوری) و «کنز) و روافی) و (هدایه) و (منافع) آورده که امام در نماز عید در رکعت 
اول بعد از تکبیر اوّل سبحانك الم بخواند و سه تکبیر عید بگوید پس فاتحه و سوره 
بخواند و در رکعت دوم اول قراءت مخواند پس سه تکبیر عید گوید پس تکبیر رکوع 
7 
دارد و چون تکبیرها بگوید آنگاه دست راست بر بالای دست چپ نهد و این جمله 
قول اين مسعود است و مذهب ابوحنیفه بر قول اوست و چون از نماز فارغ شود خطبه 
گوید و در میان هردو خطبه بنشیند اگرعید ماه رمضان باشد بیان صدقة فطر کندواگر عید 
قربان باشد بیان قربانی کند و بر قول عبد له عباس رضی الّه عنهما تکبیر اول بگوید و 
سبحانك الم بخواند پس پنج تکبیر بگوید پس قراعت بخواند و در رکمت دوم نیز 
پنج تکبیر بگوید پس قراءت بخواند وبيك روایت در رکعت دوم چهار تکبیر گوید 
پس قرائت بخواند و در همه تکبیرها دستهارا آویخته دارد و چون امام قراءعت خواندن 
. آغاز کند دست راست بر بالای دست چپ نهد زير ناف و چون از نماز فارغ شسود دو 
حطبه گوید و در میان دو خطبه بنشیند اندکی و در عید ماه رمضان صدقةٌ فطر بیان کند 
ودر عید قربان قربانی بیان کند و بيك روایت در عید قربان در رکعت اول پنج تکبیر 
بگوید و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید یا بیشتر ودر همه دیار اسلام بدین قول عمل 
میکنند بسیب خلافت آل عباس و معاذ جبل رضی الّه عنه گفت که هیچ بنده روز عید 
نماز نید مگر آنکه آمرزیده گردد بفضل خدای تعالی و در (لفع) [۱] آورده که تکبیر 
رکوع در نماز عید واجب است و اگر کسی در نماز عید تکبیر رکوع به سهو ترك کند بر 
وی سجده سهو لازم شود و در (منفع) آورده که لفظ تکیر را رعایت کردن در نماز عید 
واجبست و اگر در نماز عید بجای الّه اکبر و در تکبیر اول له اجل یا الّه اعظم گوید اگر 


(۱) مولف (انفعالوسائل) برهان الدین ابراهیم طرسوسی توفی سنة ۷۵۸ ه. ۱۳۹۷1 2.] 


توا ات 
بسهو گوید سجده سهو لازم آید و در رنصاب الفقه) آورده که هر که امام را در ماز عید 
در رکوع در یابد عید را بگزارده باشسد و تکبیرات نماز عید را نزديك ابوحنيفه و محمد 
در رکوع گوید و نزديك ابویوسف تکبیرات عید را نگوید تسبیحات رکوع گوید و این 
در (منظومه) است و در (جامع کبیر اوحدی) [۱] آورده که اگر امام تکبیرات عید را 
فراموش کند چون فاتحه بخواند اگر بیاد او آید تکبیرات بگوید و باز فاته بخواند و 
سوره بخواند و برکوع رود و در آخر نماز سجدهٌ سهو آرد و در (فتاوای حجه) آورده که 
اگر امام تکبیرات عید فراموش کند و فانحه و سوره بخواند پس یاد آمد اورا نزديكگ 
ابوحنیفه تکبیرات بگوید وب رکوع رود واگر در رکوع بیاد او آمد هم در رکوع بگوید و 
اگر سر از رکوع بر آورد و بیاد او آمد تکبیرات نگوید و نزديك ابویوسف تا آن زمان که 
برکوع نرفت هر وقت که یاد آید بگوید و چون بر کوع رود اگر یادش آید نگوید و اما 
نزديك امام ابوحنیفه آنست که چون در رکوع یاد آید بگوید و دستها بر نیارد و درست 
اینست و در (کنز) و (هدای آورده که در عید ماه رمضان سل کردن و مسواك کردن و 
خودرا خوش بوی کردن و نیکو ترین جامه بپوشند و پیش از رفتن بنمازگاه صدقهٌ فطر 
دادن مستحب است ودر (هدایه) آورده که اگر ماه عید رمضان بر مردمان پوشیده شد و 
درست ندیدند و بعد از زوال گواهی دادن بدیدن ماه در شب گذشته روزه بکشایند و 
دیگر روز نماز عید بگزارند و اگر روز دوم نگزارند بسبب مانعی روز سوم نگزارند و در 
عید قربان روز دوم و سوم گزاردن روا باشد و در رشرح علایی) آورده که اگر ماه پیش 
از زوال دیدند نرديك ابویوسف از شب گذشته حساب کنند اگر اول ماه رمضان باشد 
آن روز روزه دارند و اگر اول ماه شوال باشد آن روز روزه بکشایند اما اگر بعد از زوال 


باشد که بینند از .سب آینده گیرند 


(۱) سارح (جامع کبیر شیبنی) میمون اوحد الدین نسفی توفی سنة ۵۰۸ ه-. [4 ۱۱۱ ۰8] 


۱ 0 

فصل سی و هشتم در بیان صدقهٌ فطر در (هدایه و رکنز) آورده که صدقه فطر 

نزديك ابوحنیفه وابویوسف ومحمد واجبست بر مسلمان آزاد چون اورا بقدر يك نصاب 
مال باشد زیادت از خانه ومتاع خانه وجامةٌ پوشیدن و مرکب سواری و سلاح استعمال " 
و بنده گان خذمت از برای آنکه این چیزها فروخته نمی شود و در فروختن اینها حرج 
باشد اما نزديك شافعی صدقه فطر واجبست بر هر که اورا زیادت از قوت يك روزه باشد 
واجب باشد دادن از نفس خود و ازان فرزندان نارسیده وقتی که نارسیده را مال نباشد 
و اگر نارسیده را مال باشد از مال نارسیده دهد و اين نزديك ابوحنیفه است و ابویوسف 
اما نزديك محمد هر چند که نارسیده را مال باشد پدر از مال خود دهد و اگر از مال 
نارسیده دهد ضامن باشد و در (شامل یهقی) آورده که صدقه فطر بر نارسیده و دیوانه 
۳ باشد اگر ایشانرا مال باشد نزديك ابوحنیفه وابویوسف اما نزديك محمد وزفر بر 
ایْشان واجب نیاید بر پدر واجب آید اگر توانگر باششد و از محمد آمده است که اگر 
دیوانه در حال دیوانگی بالغ شد صدقهٌ فطر او بر پدر واجب آید و اگر هشیار شد پس 
بالغ شد بعد ازان دیوانه شد صدقه فطر را بر پدر واجب آید و نه بر مال دیوانه ودر 
(مختصر کافی) آورده که صدقه فطر بندگان نارسیده بر پدر واجب نیست از مال 
نارسیده باید داد و معتوه همین حکم دارد یعنی از مال معتوه باید داد نزديك شافعی از 
بنده که از برای بازرگانی دارد و از بنده گريخته باید داد ونزديك علمای ما واجب 
نیست اما از بندگان کافر نزديك شافعی واجب نباشد و در (شامل بیهقی) آورده که 
صدقهً فطر بنده که اورا مزدوری داده باشند بر خواجه واجب باشد و بنده مأذون و بنده 
مدیون اگر چه مستغرق بدین بر خواجهٌ غلام واجب باشد و صدقهً فطر بنده که کسی را 
وصیت کرده باشند برقهةٌ او واگر چه بخدمت آنکس که اورا وصیت کرده مشغولست بر 
خواجه واجب باشد و اگر بنده گریخته بود یا گم شده باشد یا بظلم ستده باشد یا اسیر 
شده باشد صدقه فطر او بر حواجه واجب نیاید همچنانکه صدقءٌ فطر مکاتب بر خواجه 


واجب نیست و در (کافی) آورده که صدقهٌ فطر مدبر وام ولد بر حواجه واجب باشسد 


۱۳۷۲ - 
وصدقةٌ فطر زن بر شوهر نیست وصدقه فطر فرزندان بالغ بر پدر نیست و صدق؛ فطر 
فرزندان فرزند بر وی نیست و نزديك شافعی صدقةٌ فطر زن بر شوهر بود وصدقهٌ فطر 
فرزندان بالغ بر پدر بود و در (مختصر کافی) آورده که صدقءٌ فطر مادر و پدر بر پسر 
واجب نیاید و در (شرح علایی) آورده که بنده که ازان دو کس باشد نزديك ابوحنیفه 
صدقه فطر اين بنده بر هیچ کدام لازم نیاید و اگر میان دو کس پنج غلام ش رکتست 
نزديك ابوحنیفه بر هیچ کدام لازم نياید و نزديك ابویوسف و محمد هر يك را صدقهٌ 
فطر دو غلام باید داد و در رکافی) آورده که صدقةٌ فطر بندگان مثسترك باتفاق واجب 
نياید اگر بنده حریدند بشسرط آنکه خیار بایم را و یا مشتری را باشد در مذت خیار عید 
فطر آمد صلقء فطر اين غلام بر آتکس واجب شود که اين بنده اورا مقرر شود و در 
(هدایه) آورده که خیار شرط فروشنده و خرنده را تا سه روز باتفاق درست باشد و 
زیاده از سه روز نزديك ابوحنیفه روا نباشد و نزديك ابویوسف و محمد روا باشد و اگر 
يك پسر را دو پدر باشد صدفاٌ فطر او بر هردو واجب باشد هر يك را دو من گندم و این 
چنان باشد کنیزکی میان دو شريك باشد و پسری آورده و هردو دعوی کنند که پسر 
ازان منست نسب از هردو ثابت شود و ازان هردو باشد واگر این پسر میرد ایشان از وی 
میراث يك پسر برند و اگر ایشان هردو بمیرند او از هر یکی میراث يك پسر کامل ببرد اما 
بدانکه صدقٌ فطر از گندم دو من و از آرد گندم و از گندم بریان کرده هم دو من و از 
خرما و جو و مویز چهار من و از ابوحنیفه در مویز دو روایتست بيك روایت چهار من 
و در (قدوری) آورده که در صاع فتوی بر قول ابویوسف و محمد است یعنی صاعی 
چهار من مکّه است [۱] و در (فتاوای خانی) آورده که هر که گوید که طعام خوردن بر 
سر سیری حلالست کافر شود و اگر صدقه فطر ده کس بيك کس دهند روا باشد اما 


فاضاتر آن باشد که هر درویشی را دو من گندم دهند و اگر قیمت [۲] دهند روا باشد 


(۱) چهار من چهار مد است مد دو رطل و رطل ۱۳۰ درهم و ۱ مشقال و صاع هشت رطل ۱۰4۰ درهم 
۰ غرام است و درهم شرعی ۳,۳۲ غرام است و6 قیمت زر و نقره را گویند نه مال دیگر را 


سب 
ودر فراعی قیمت دادن اولی باشد و در تنگ گندم اولی باشد واگر خواجه در شهر باشد 
وغلامان در دیه صدقه فطر غلامان در دیه بدرویشان دادن اولی باشد اما دادن صدقه فطر 
بدر آمدن شب عید نزديك شافعی واجب میشود و نزديك علماء ما بوقت بر آمدن صبح 
عید و اگر فرزند در شب عید زاده شود یا کافر مسلمان شود پیش از صبح عید نزديك 
علمای ما صدقه فطر واجب آید و نزديك شافعی واجب نیاید و اگر پیش از صبح بیرد 
نرديك علمای ما صدقه فطر لازم نیاید ونزديك شافعی واجب آید و اگر در ماه رمضان 
بدهد نزدما ونزدیلل شافعی روا باشد نزديك مالك واحمد روا نباشد واگر صدقه فطر در 
روز عید ندهد از وی ساقط نشود باید داد و در (منافع) آورده که پیری که بروزه داشتن 
قادر نباشد روزه ندارد و هر روزی را دو من گندم دهد بدرویش روا باشد و در روز عید 
صدقه فطر باید داد و در (شامل بیهقی) آورده که کسی که روزهٌ ماه رمضان بسبب پیری 
یا بیماری يا سفر ترك کند ونداشته باشد که صدقه فطر باید داد و از وی ساقط نشود و 
در (محیط) آورده که چنانکه زكوة به بنی هاشم نتوان داد صدقه فطر نیز نتوان داد و 
شوهر زن خود را و توانگر را و طفل را و بنده را که مالك او توانگر باشد و پدر راو 
مادررا و پدر پدر را و مادر مادر را و فرزند را و فرزند فرزند راو کافر را هر چند که 
بایعان در آمده باشد این جمله را که یاد کردیم زكوة و صدقه فطر نتوان داد وهر صدقه 
که دادن آن واجب اه مکی خر وک و وج ما وال 
زكوة و عشر روا نباشد که یا مدرسه را عمارت کنند و يا مرده را کفن کنند و یا بنده 
بخرند وآزاد کنند و یا مرده را وام باز دهند یا جایی یا حوضی يا رباطی را عمارت کنند 
و جمله صدقهایی که واجبست روا نباشد که بدین موضعها که گفته شد خرج کنند و 
در رشرح هدایه [۱] و (مختصر کافی) آورده که اگر ز كوة یا صدقه فطر به کسی دادند 
بگیاق که ام ی امه که ترا کرست زا قافتی بی اماافت یا 


(۱) مولف کفاية شر ح هدایه) تاج الشريعة عمر توفی سنة ۱۷۲ ه. ۲.۱۲۷۳1 و موّلف (سامی فی الاسامی) 
احمد میدانی نیشاپوری توفی سنة ۵۱۸ ه. [2 ۱۱۲ 2.] 


-۱۳۹- 
کافر یا در شب تاريث بود که زكوة یا صدقه فطر و آنچه واجب باشد دادن از صدقها 
یا پدر یا مادر یا فرزند او بوده است یا یکی از آن قوم که گفتیم که در حکم صدقه 
دادن بر ایشان مانند پدر اند چون به سهو و غلط داده شود روا باشد نزديك ابوحنیفه و 
محمد و نزديك ابویوسف روا نباشد دیگر بار باید داد و در (مختصر کافی) آورده 
که جمله صدقهای واجب بخویشاوندان توان داد مگر باصل و فرع خود و به 
شوهر نتوان داد که گفته میشود و آن برادر و خواهر و عم و عمه و خال و خاله و 
فرزندان ایشان بشرط آنکه درویش باشند و اگر ‏ زکوة یا صدقه فطر يا باقی صدفها 
اگر بخواهر خود دهد اگر مهر معجل را یعنی دستینمان در گردن شوهر او بقدر 
دویست درم باقی مانده روا نباشد و اگر کمتر مانده از دویست درم روا باشد اگر برادر 
يا خواهر درویش در پرورش خود دارد و هر چه بر ایشان حرج میکند ب زکوة 
حساب میکند اگر قاضی نفقاٌایشان بر وی فرض نکرده روا باشد و اگنر فرض کرده 
روا نباشسد و بنی هاشم یعنی آل امیر المنین علي و آل عباس وآل جعفر وآل عقیل وال 
حارث ابن عبد الطلب اند رضوان ال تعالی علیهم اجمعین و در (هدایه) می آرد که صدقه 
واجب هاشمی را یعنی سیدرا روا نباشد اما صدقةٌ تطوع روا باشد و زن شوهر خود را 
زکوة و صدقةٌ فطر دادن روا نباشد نزديك ابوحنیفه اما نزديك ابویوسف ومحمد روا 
باشد اما شوهر را روا نباشد که صدقه واجب بزن خود دهد باتفاق و در (منظومه) 
آورده که نزديك ابوحنیفه و محمد صدقةٌ و اجب بذمی دادن روا باشد ونزديك ابویوسف 
روا نباشد و صدقه تطوع باتفاق روا باشد و در (هدایه) آورده که هر صدقه که هست 
بذمّی توان داد مگر زكوة که روا نباشد و در (منافع) آورده که فقیر کسی باشد که اورا 
هیچ نباشد از دنیاییی و مسکین کسی باشد که اورا کمتر از يك نصاب باشد و بعضی 


بر عکس گفته اند و در (شرح نافع) آورده که زکوة وصدقه فطر و کفارت سوگند روا 


مولف (هارونیات‌فی‌التصریف) نجم الدین عمر هروی و مولف رریاحین العقول) علي بن زید یبهقی شافعی توفی 
سنهة ۵51۰ هب. ۱۱۹ ِ] 


بت 
نباشد کسی را که مقدار نصاب مال دارد از هر حالی که باشد از برای آنکه صدقه 
توانگر را حرامست و اگر مال او کمتر از نصاب باشند صدقه اورا روا بافد اگر چه که 
او را کسبی باشد وهر که مالك نصاب خی اک تا ری 
که باید که سال نکند کسی که اورا قوت يك روزه باشد و در (بوستان فقیه) آورده که 
اگر چیزی بی خواست بدهند نشاید رد کردن زیرا که آن روزیست که خدای عزّ وجل از 
جایی بدو میرساند که او گمان نمیبرد که رسول عّه چنین فرموده وهم در (بوستان فقیه) 
آورده که قبول کردن مال حاکمان بر دو وجه است اگر بیشتر مال ایشان رشوة ومصادره 
باشد روا نباشد و اگر از بازرگانی یا میراث حلال باشد معلوم شود که آنچه میدهد از 
حلالست قبول کردن روا باشد اما فاضاتر آن باشد که هر چند که از حلال باشد قبول 
نکند و از حسن بصری روایت کرده اند که او گفته که اگر کسی را سرای و متاع خانه 
باشد که بده هزار درم بخرند و او بدان محتاج است زکوة بدو دادن روا باشسد و در 
(متفق) آورده که هر چه مستحبست در روز عید رمضان در روز عید قربان نیز مستحبست 
اما در عید ماه رمضان تکبیر در راه نمازگاه آهسته گوید و در عید قربان بلند گوید و در 
عید ماه‌رمضان تعجیل خحوردن افطار بطعام مستحبست ودر عید قربان تأخیر کردن 


مستحبست که رسول الّه 4 فرمود که هر که باز ایستد از خوردن و آشامیدن روز عید . 


قربان تا آن زمان که امام از نماز عید فارغ شود چنان باشد که شسصت سال خدایرا 
پرستیده باشد و اين از برای آنست که اول چیزی که خورد از قربانی باسد که رسول ال 
فرموده است که قربانی مهمانی خدای عز و جل است درین روز و الّه الوفق و العین 

فصل سی و نهم در بیان قربانی در (شرح علایی) آورده که قربانی کردن نزديك 
ابوحنيفه و ابویوسف و محمد واجبست ونزدیل شافعی سنتست و در (شرح هدایه) 
آورده که ریختن خون واجبست نه دادن گوشت و باید که قربانی بدست خود کند اگر 
تواند و اگر نتواند بایستد تا دیگری بأمر او قربانی کند که رسول الّه مه فاطمه را رضی 


له عنها چنین فرمود و اگر جهود یا ترسا را فرماید تا سر برد روا باشد اما مکروه باشد و 


-۱ع۱- 

درمز مستحب انست که پیش سینه او برند و در گاو و گوسفند از شیب آن گره که 
بر سر حلقوم است باید برید و مستحبست که قربانی فربهبود و برزك و باید که از 
قربانی سیکی بدرویش دهد و سیکی بتوانگران دهد و سیکی از برای عیال خود نگاه 
دارد و در (متفق) آورده که پوست قربانی صدقه کند یا کار فرمایی خانه کند و در 
«ضامل یهقی) آورده که اگر قربانی ماده خرند و بچه آورد بچه را نیز قربان باید کرد و 
اگر قربان نکرد باید که بفروشد و بهاء آن صدقه کند و اين وقتی باشد که قربان کننده 
توانگر باشد و اگر درویش باشد قربان کردن بچةٌ قربان بر وی لازم نياید و اگر قربانی را 
سر برید و از شکم او بچه مرده بیرون آمد نزديك ابویوسف و محمد آن بچه را شاید 
خوردن و نزديك ابوحنیفه نشاید خوردن اگر چه موی بر آورده باشد و فتوی برینست 
اما اگر بچه زنده بیرون آید و آن مقدار نماند زنده که سرش برند و بیرد باتقاق اورا نشاید 
خوردن و در کافی) آورده که اگر قربانی را پشم و شیر باشد باید که ببرند و بدوشند و 
آن پشم و شیر را بدرویشان دهند و مزد قصاب از قربنی ندهند و مستحیستت که روی 
قربانی را سوی قبله کنند و سر برند و بگویند که ان : صلاتی ونسکی ومحیای وماتی له 
رب العالین) الم تقبل مّیهذه الاضحية و جعلها ترا لوجهك الکرم خالصا و عظم 
اجری علیها پس کارد بر سر قربانی نهد و بگوید که بسم له و له اکبر یا بسم ال 
ال رحمن الرحیم یا امد له يا سبحان ال گوید و مرادش آن بود که بتعظیم نام دای 
سرش میبرد و اگر بغیر ازین بفارسی یا بزبان دیگر گوید روا باشد و اگر بسم له گفت 
بر نیت آغاز کردن کار نه از برای سر بریده حلال باشد و اگر بسم ال گفت و اورا هیچ 
نیت نبود سر بریده حلال باشد و اگر بقصد نام خدای تعالی گفتن ترك کرد و سر برید 
حرام باشد نزديك علمای ما و نزديك شافعی حلال باشد و اگر بفراموشی نام دای 
تعالی نگفت و سر برید نرديك علمای ما حلال باد و نزديك مالك حرام و اگر گاوی 
یا شتری در شهر برمید و گرفتن او بی جمع شدن مردمان راست نمی آید اگر خداوند او بر 


نیت قربانی تیری بزند و نام خدای ببرد روا باشد و بيك روایت گوسفند همین حکم 


-۱۲- 

دارد و اگر نام خدای تعالی گفت بر قصد سر بریدن پس بکازد تیز کردن مشغول شد یا 
بخوردن و آشامیدن باز نام حدای تعالی بگوید پس سرش برد و اگر یکبار کارد در 
سنگ مالید بعد از آنکه نام حدای گفت دیگر بار حاجت نباشد و اگر نام حدای تعالی 
گفت و کارد بر زمین نهاد و کارد دیگر برداشت يا يك لقمه نان خورد يا يك شربت 
آب بیاشامید بار دیگر نام حدای گفتن حاجت نباشد و اگر نام حدای نگفت پس پای 
گوسفند بکشید و بر دیگر پهلو گشت باز بر همان پهلو گردانید باز نام خدای باید 
گفت و اگر نگفت و بقصد ترك کرد حلال نباشد و اگر سه گوسفند بر بالای یکدیگر 
نهاد و نام عدای گفته بر هر سه و بیکبار کارد کید هررسسه حلال باشسد و در (فاوای 
کبری) آورده که اگر گوسفندی سر می برد و بگوید که بسم له و محمد رسول ال آن 
گوسفند حرام باشد یعنی دال محمد بکسر گوید حرام بود اگر از وی پرسند که چرا نام 
خدای و رسول عّْه با یکدیگر جمع کردی اگر گوید که گوسفند بنام دای و مصطفی 
سر بریدم آن کشنده گوسفند کافر شود و آن گوسفند حرام باشد و اگر گوید که مراد من 
از نام رسول گواهی دادن به پیغامبری او بود و نام حدای گفتم از برای کشتن گوسفند 
کشنده گوسفند کافر نباشد اما اگر دال محمد بکسر گفته باشد آن گوشست حرام باشد 
اما اگر دال محمد را برفع گوید آن گوشت حلال باشد واگر مراد او را هیچ نیت نبود 
اگر برفع دال گفته باشد آن گوشت مکروه باشد واگر بکسر دال گفته باسد حرام باشد 
ودر (فروق نیسابوری) [۱] آورده که میان رفع وجر فرق میکنند اگر بجر گوید گوشست 
حرام باشدواگر برفع گوید حرام نباشد و در (متفق) آورده که سر بریدن بهر چیزی که 
رگهارا سرد و خون بیارد روا باند چنانکه به نی تیز و سنگ تیز و شاخ تیز و در 
(منظومه) آورده که اگر بناخن و دندان اگر جدا بود از آدمی نزديك علماء ما روا باشد و 
نزديك شافعی روا نباشد و در (تهذیب) می آرد که مستحب است که کاردرا نیکو تیز 


کند تا زود بریده شود وسر را از وی جدا نکند تا آن زمان که ساکن شود واگر پیشتر از 


(۱) مولف (فروقنیشاپوری) اسعد نیشاپوری توفی سنة ۵۳۹ ه. [4 ۱۱ .۲ 


۱ -۳ع ۱ 

آنکه ساکن شود سر جدا کند مکروه باشد اما خوردن آن روا باشد و در (تهذیب) آورده 
که اگر از پس گردن سر برد اگر چندانی زنده ماند که رگهایی که میباید برید برد حلال 
باسد و اگر پیش از آنکه رگها بریده شسود بمیرد حرام باشد و در (قدوری) آورده که 
موضع بریدن حلقست چنانکه حلقوم و مری یعنی آن روده سرخ و هردو شاه رگ و 
رگهایی که بریدن آن شرطست این چهارست اول مری و آن راهگذر علف است و 
حلقوم یعنی نای گل که تمس از آنحا بر می آید و ودجان یعنی دو شاه رگ که خون در 
آنها میرود اما نرديك ابوحنيفه اگر سه رگ از چهار مذکور ببرد یا بریده شود حلال 
باشد وابویوسف بيك روایت با ابوحنیفه است ودیگر روایت آنست که یکی ازین سه 
رگ حلقوم باشد روا بود یعنی حلال بود و در زاد الفقها) آورده که اگر ازین چهار 
رگ سه رگ بریده شد هر کدام که باشد نزديك ابوحنیفه حلال باشد و درست اینست 
و در (ذخیرم آورده که از امام محمد دو روایت است یکی آنکه اگر از هر کدام ازین 
چهار رگ که بیشتر بریده شود حلال باشد و در رکنز) آورده که دست کش مسلمانان 
و اهل کتاب ونارسیده و دیوانه ومعتوه و ختنه ناکرده وکنك و خواجه سرای و زد و 
جیب و عنین و مختّث و بنده وحایض و تفاس دار بشرط آنکه علم سر بریدن دانند 
ومحرم نباشند این همه حلال باشد اما دست کش گبر و بت پرست و مرتد و محرم تا 
مادامکه در احرام باشد و آنکس که بقصد نام حدای نبرده باشد دست کش این قوم روا 
نباشد و در (هدایه) آورده که قربانی واجبست بر مسلمان آزاد توانگر مقیم در روز عید 
قربان و در رکتاب اضاحی) [۱] آورده که نصاب قربانی دویست درم نقره يا پیست 
دینار زر سرخ باشد و در وقت دمیدن صبح عید قربانی کردن بر وی واجب شود چون 
مسلمان آزاد و مقیم باشد و اگر اين نصاب يك سال در ملك وی باند پنج درم نقره یا 
نیم دینار زر سرخ بدرویش دادن فریضه بود و اگر متاعی باشد که از بهر بازرگانی دارد 
و یکسال در ملك وی بباند دادن زكوة بر وی واجب بود و نصاب صدقهٌ فطر و قربانی 
ی 


ر۱) مولف (کتاب‌اضاحی) الشیخ الامام عمیر الوبری 


و۱ 
همین است و لیکن گذشتن سال یا از بهر بازرگانی داشتن شرط نیست اگر درویش در 
روز عید قربانی کرد پس هنوز وقت قربان گذشته بود که توانگر شد قربانی دیگر بر وی 
واجب شود وبر هر کس که صدقهٌ فطر وقربانی واجبست گرفتن صدقه و ز کوة روا 
نباشد و اگر مسلمانی را بر سخصی وامی باشد و آن سخص توانگرست و زنی که از 
دستهیمان و مهر در گردن شوهر دارد و شوهر توانگرست بر آن مسلمان و بر آن زن 
قربانی کردن واجب باشد و اگر کابین باشد نزديك ابوحنیفه بر آن زن قربانی کردن 
واجب آید و اگر مسلمانی دویست درم نقره دارد و سالی بران بگذاشت و پنج درم بدارد 
و عید قربان آمد بقول (زعفرانی) [۱] بر وی قربان واجب آید و اگر در روز عید قربان 
دویست درم داشت و قربانی حرید به پنج درم پس کم شد قربانی دیگر بر وی واجب 
نياید و اگر گفت بخدای که گوسفندی قربان کنم اگر گاوی یا شتری قربان کند روا 
باشد و اگر درویشی گوسفندی خرید و بر ود واجب کرد که قربانی کند بر وی 
واجب باشد قربان کردن آن گوسفند در روز عید و اگر گم شود بر وی دیگر لازم نياید 
وناگرآن گرسفند را تمد با نش روش با مدق کید بر وی عرش آن لازم ینار گر ار 
گوسفند که عوض آن گوسفند رید قیمتش کمترست زیادتی قیمت را صدقه باید کرد و 
اگر توانگر در وقت قربان کردن قربانی نکرد و هنوز وقت بیرون نرفته که درویش شد یا 
هرد قربانی از وی ساقط شود و لیکن در صدقهٌ فطر ساقط نشود و اگر وقت قربانی 
بگذشت و توانگر بود و زنده ماند بعد ازان درویش شد یا مرد قربانی در گردن او باشد 
قیمت قربانی صدقه کند و صدقهً فطر را اگر وصیت کرده باشد باید داد بعد از وفات و 
اگر گوسفندی خرید که قربان کند و نکرد و وقت بگذشت گوسفند زنده را صدقه باید 
داد و اگر سر برد وصدقه کند آنچه از قبمت کم شود صدقه باید داد و اگر چیزی از آن 
گوسفند بخورد قیمت آن صدقه دهد و در (قدوری) آورده که قربان کردن واجب است 


از نفس خود و از فرزند نارسيدة خود وقتی که نارسیده را مال نباشد و اگر مال باشد 


(۱) زعفرانی محمد بن مرزوق توفی سنة ۵۱۸ ه. [4 ۱۱۲ ع.]- 


1 
بعضی گفته اند از مال فرزند قربان کنند و بعضی گفته اند که پدر از مال خود قربان کند 
و بعضی گفته اند که بر پدر واجب نباشد از برای نارسنیده قربان کردن از مال خود و در 
(هدایه) آورده که شتری و گاوی از هفت کس روا باشد و گوسفند از يك کس و ماده و 
نر قوچ و بخته روا باشد واز گاو ماده فاضاتر باشد و از گوسفند قوچ شاخ دار فاضلتر 
و هفت گوسفند از يك گاو فاضلتر باشد و مستحب است که قربانی فربه باشد و در 
(هدایه) آورده که گاو دو ساله وبز یکساله و میش بيك روایت نه ماهه وبيك روایت 
شش ماهه که در میان يك ساله در آید که از دور نتوان شناخت و نشاید قربان کردن 
قربانی که کوری او پیدا بود و لنگی که بچرا نتوان رفت و بیماری که بیماری او پیدا 
بود و لاغری که در استخوان او مغز نباششد وپیری که بچه خودرا شیر نتوان داد ويك 
چشم و دم بریده و حشك پستان درین همه روا نباشد و اگر در چشم او کلی بود که 
بیشترین از چشم او پوشیده باشد روا نباشد و اگر سیکی رفت باشد روا بود اما مکروه 
باشد و گفته اند که گوسفند را یکروز گرسنه دارند پس آن چشم معیوب را بر بندند و 
از دور علف بد و نمایند چون علف را به بیند آنکه بنگرند تا میان آن دو مسوضع چند 
تفاوت دارد اگر يك نیمه بود يك نیمه چشم او بیش نبود و اگر از يك نیمه کمتر رفته 
باشد روا باشد و اگر گوشش بریده باشد و جدا نشده باشد روا باشد و اگر دندان افتاده 
باشد اگر علف میتواند خورد روا باشد ودر (فساوای خانی) آورده که اگر سیکی از 
عضوی رفته باشد روا باشد واگر زیادت رفته باشد روا نباشد و فتوی برینست واگر از 
دندان او بیشتر باقیست روا باشد و در کتاب الاضاحی آورده که اگر هفت کس در 
شتری شريك شوند باید که هر یکی را هفت یکی باشد اگر یکی را از هفت یکی کم 
باشد از هیچ کس قربانی درست نباشد مثلا اگر ستری به بیست و يك درم بخرند هر 
یکی را سه درم باسد اگر يك شريك نیم هفت يك بر گیرد و يك درم و نیم بدهد از 
هیچ کدام روا نباشد و اگر هفت شريك گاوی خریدند و نیت هر يك قربتی دیگر بود 


اول قربانی دوم نذر سوم عقیقه چهارم قربانی از برای مرده پنجم جزای صید ششم هدی 


۰ 


تسوا 

هفتم تطوّع از هر هفت درست باشد نزديك علمای ما اما اگر ازین هفت شريك یکی را 
نیت گوشت باشد ونیت قربت نباشد يا يك شريك جهود باشد یا مرتد باشد قربانی از 
هیچ کدام روا نباشد باتفاق و در «کافی) آورده که قربانی کردن گاو و گوسفندی که 
اورا اصل شاخ نباشد یا يك شاخ شکسته باشد یا هردو شاخ شکسته باشد یا خرد 
گوش باشد یا دیوانه باشد وگررگین وخصین روا باشد و در (ملتقی البحار) آورده که اگر 
کسی گوسفندی غصب کرد و قربان کرد و از نفس خود مالك آن گوسفند را قیمت بداد 
نزديك ابوحنیفه و ابویوسف و محمد روا باشد و درست اینست و اگر بامانت بوده 
باشد و از نفس خود قربان کند روا نباشد و اگر قربانی را بعد از آنکه سر برند بدزدیدند 
قربان کننده را چیزی دیگر واجب نشسود و در (هدایه می آرد که اگسر دو کس دو 
گوسفند خریدند و ایشانرا غلط افتاد و هر يك گوسفند دیگر را قربان کردند ورضا دادند 
ازهردو روا باشد و بر ایشان ضمان نباشد و اگر چهار کس چهار گوسفند خریدند مانند 
یکدیگر در زنک ورزر شوین لب مرلو ای کرت وچون بامداد شد يك 
گوسفند را مرده یافتند و نمیدانند که گوسفند کدام يك بوده ابوحفص کبیر) میگوید که 
حیلت آنست که آن هر سه گوسفند را بفروشند و از بهای آن چهار گوسفند بخرند آن 
چهار کس تکدیگر را و کیل کنند بسر بریدن گوسفند خود پس اگر چنین کنند قربانی از 
همه روا بود و اگر سه کس سه گوسفند خریدند از برای قربانی وآن هر سه گوسفند 
آميخته شدند پس هر یکی گوسفند دیگری قربان کردند وهر سه باین رضا دادند ازهر سه 
روا بود لیکن اين هرسه کس‌هر یکی گوسفندی که خریده بودند قربان کردند آن گوسفند 
بر ود واجب کرده بودند مثلا اگر قیمت يك گوسفند سی درم بود و قیمت دیگر 
گوسفند بیست درم و قیمت دیگر گوسفند ده درم آن کس که گوسفند بسی درم خریده 
بیست درم را صدقه باید کرد و آن کس که گوسفند به پیست درم خریده ده درم صدقه 
بایدش کرد و آن کس که بده درم خریده هیچ صدقه بر وی واجب نبود و اگر هفت کس 


هفت گوسفند خریدند و هر يك گوسفند خود را معین نکردند و همچنان هر هفت 


-۱۷- 

گوسفند را قربان کردند روا باشسد از روی قیاس اما از روی استحسان روا نباشد و از 
هت هک ای ان ری رو 
(هدای) آورده که قربانی از هشت نوع روا باشد از میش نر و ماده و از بز نر و ماده و از 
شتر نر و ماده و از گاو نر و ماده بغیر ازین هیچ روا نباشد مگر گاومیش که روا باشد و 
بز غاله و شتر بچه قربان کردن روا نباشد و آورده اند که آنچه زاده از اهلی و وحشی‌اگر 
مادر او اهل باشد روا باشد چنانکه اگر گرگ بر گوسفند شود و آن گوسفند ازان گرگ 
بره آرد و آن بره یکساله شود آن بره را قربان کند روا باشسد و در (نافع) آورده که زاده 
میش و آهو اگر مادر او ميش بود قربان کردن آن روا باشد و اگر بچه گوسفند را بشسیر 
خوك پرورده باشند امام محمد میگوید که خوردن آن کراهیت می دارم و اگر بشیر خر 
پرورده باشد باتفاق مکروه باشد و در هذیب) آورده که گاو یا گوسفند و یا شتر اگر 
بعلف حرام چریده باشد خوردن او در حال مکروه باشد باید که گوسفند را ده روز و 
شتر را سی روز و مرخ را سه روز بربندند و علف حلال دهند تا گوشت ایشان پاك شود 
و گاو و گوسفند و شتری که نماست میخورد همین حکم دارد نشاید حوردن تا ان 
مقدار که گفته شد بسته بدارند و علف بدهند تا خوردن آن حلال باشد و وقت قربانی 
بعد از بر آمدن صبح روز عید قربان است ولیکن اهل شهر را روا نباشد که پیش از نماز 
عید قربانی کنند از برای آنکه رسول الّه 4 فرمود که هر که پیش از نماز عید قربانی 
کند گو بعد از نماز عید باز قربانی کن پس معلوم شد که در شهرها پیش از نماز عید قربان 
کردن روا نباشد وان روایت در (متفق) است و اهل روستارا که بر ایشان ماز عید نیست 
اگر بعد از صبح قربان کنند روا باشد اما نزديك شافعی بعد از بر آمدن آفتاب آن مقدار که . 
دو رکعت نماز توان گزارد ودو حطبه سبك توان گفت بگذرد قربان کردن روا باشد ودر 
(قدوری) آورده که وقت قربانی کردن سه روز است روز عید و دو روز پس ازان اما 
روز اول فاضلترست اما مستحب قربانی کردن اهل شهر را بصد از نماز و حطبه است اما 


اگر بعد از نماز پیش از حطبه قربان کند روا باشد و اگر امام نماز عید را بی وضو گزارد و 


-۱6۸- 
اورا معلوم نبود و بعد ازان اورا معلوم شد که وضو نداشته وبعضی از مردم قربان کردند 
قربانی های ایشان روا باشد اما اگر پیش از پراکنده شدن مردم معلوم شود که بی وضو 
نما عید گرارده بر امام و جماعتیان واجب شود که دیگر نماز عید بگزارند امااگر بعد از پراکنده 
شدن خلق معلوم شد دیگر بار گزاردن نماز عید بر ایشان واجب نبود اما امام زعفرانی 
میگوید که اگر امام را بعد از آنکه مردمان از نماز عید بیرون رفتند معلوم شان شد که امام 
بی وضو ماز عید گزارده بر امام و جماعتیان واجب نبود و ابن سماعه میگوید که امام 
باید که منادی کند با مردمان جمع شوند وبار دیگر نماز عید بگزارند پس هر کس که بعد از 
منادی کردن امام قربان کند ونداند که امام بی وضو نماز عید گزارد قربانی او کردن روا باشد 
وهر که بداند که امام بی وضو نماز عید گزارده قربانی او روا نباشد پیش از زوال واگر بعد از 
زوال قربان: کردن روا باشد اما اگر غلط کردند و روز عرفه نماز عید قربان گزاردند 
ومردمان قربانیها کردند پس بعد از آن معلوم شد که روز عرفه نماز عید گزاردند و مردمان 
قربانیها کردند پس بر یشان واجبست که روز عید نمازعید بگزارند وقربانی کنندواگر گواهان 
گواهی دادند نزديك امام بر دیدن ماه ذی اطحجه ومردمان در یازدهم ماه عید کردند وقربانی 
کردند بعد از آن معلوم شد که روز یازدهم بوده است قربانیها روا بود و دیگر بار قربانی 
کردن حاجت نباشد واگر امام نمازعید بقصد ترك کرد ونگزارد یا فتته شدکه بدان سبب نماز 
عید نگزاردند قربانی کردن پیش از زوال روا نبود وچون وقت زوال شود روا بود تا روز 
سوم عید وقت فروشدن آفتاب درین سه‌شبانروز قربانی کردن روا باشد ولیکن تأخیر کردن 
تا آن وقت که آفتاب فرو خواهد رفت مکروه باشد واگر در شهری سلطان و یا نایب 
سلطان نباشد و نماز عید نگزاردند قربانی کردن پیش از زوال روا نباشد اما (زعفرانی) 
گفته که بعد از صبح عید روا باشد همچنان که اهل روستارا و در (عمده [۱] می آرد 


که اگر در شهری فتنه شد که حاکم و قاضی نماند که نماز بگزارند اگر بعد از دمیدن 


(۱) موّلف (عمدة الفتی) صدر الشهید عمر خحراسانی استشهد سنة ۰۳۳ ه. ۱۱۱7 ع.] فی سمرقند و هو 
مولف (عمدةالفتاوی) ایضا 


-هع ۱ - 
صبح قربانی کنند روا باشد واگر قربانی در ده باشد وقربانی کننده در شهر باشد قربانی 
کنند از برای او روا باشسد بدستوری او وفتوی برینست و در (هدایه) می آرد که اگر 
شهری میخواهد که بعد از صبح قربانی کند روا باشد و لیکن باید که قربانی کردن در 
بیرون شهر کند (طحاوی) میگوید که نماز عید در شسهر در دو موضع گزاردن روا باشد و 
قربانی کردن بعد از آنکه امام از نماز عید گزاردن فارغ شده و در (فتاوای حجه) آورده که 
واجبست بر سلطان که یکی را بفرماید که در شسهر نماز عید بگزارد از برای ضعیفان و 
رنجوران و کسانیکه نماز بیرون نتوانند رفت ۱ 

فصل چهلم در بیان تکبیر تشریق در (جامع کبیر) آورده که تکبیر تشریق گفتن 
واجبست وآغاز کردن تکبیر تشریق بعد از نماز بامدادست در روز عرفه نزديك علمای ما و 
تکبیر تشریق آغاز کردن نزديك شافعی بعد از نماز بامداد روز عید است ونزديك ابویوسف 
ومحمد تمام شدن تکبیر تشریق نماز دیگر روز چهارم عید است که آخر ایام تشریق است و 
این در (منظومه) است و در (فتاوای سراجی) آورده که تکبیر تشریق نزديك شافعی پانزده 
اس مات یره رت ار و ترا یوم و ماه سس عیرست 
فتوی بر قول ابویوسف ومحمد است زیرا که در پس هر نمازی فریضه تکبیر گفتن واجب 
است ونزديك ابوحنیفه پنج شرط باید تا تکبیر گفتن واجب آید یکی تکبیر گفتن که در 
شهر باشد دوم ماز جماعت سوم بر مقیمان چهارم مردانرا پنجم بعد از از فریضه و در 
(مختصر کافی) آورده که تکبیر تشریق نگوید بعد از نماز عید وبعد از سنتهای نماز ونافلها 
وبعد از نماز وتر واگر کسی را در نماز فرض سهوی افتد اول سجدهٌ سهو بیارد وسلام‌دهد 
بعد ازان تکبیر تشریق بگوید واگر امام سلام نماز باز داد وتکبیر فراموش کرد و بر خاست 
اگر پیش از آنکه از تا بیرون رود یادش آمد بنشیند وتکبیر گوید واگر از مسجد 
بیرون آمد وبعد ازان یادش آمد یا هنوز درمسجد بود ولیکن سخن گفت وبعد ازان اورا یاد 
آمد درین همه تکبیر گفتن از وی ساقط شود و احتیاج تکبیر گفتن نبود وامام وجماعتیان 


باید که تکبیر را ترك نکنند واگر امام را بعد از سلام وضو تباه شود باید که پیش از آنکه 


یت 
وضو سازد تکبیر بگوید ودر (جامع کبیر اوحدی) میارد که اگر امام تکبیر تشریق فراموش 
کرد باید که جماعتیان بگویند و ترك نکنند ودر (هدایه) میارد که ابویوسف در ایام تشریق 
نماز شام امامت کرد و بعد از نماز تکبیر فراموش کرد و ابوحنیفه اقتدا کرده بودی و تکبیر 
تشریق نگفت ودر یناییع) میآرد که ایام نحر سه روزست وایام ی اه رو زورون 
دهم ماه ذی اجه نحر خاص است وروز یازدهم ودوازدهم نیز نحراست وهم تشریق است 
وروز چهاردهم تشریق خاص است پس این شش روز در چهار روز میگردد وراصمعی) 
[۱] گفته که تشریق نماز عید است وبعضی گفته اند که تشریق گوشت در آفتاب انداحتن 
و خشسك کردنست ومردمان درین روزها گوشت قربانی در آفتاب می‌اندازند وحشك میکنند 
پس این روزهارا از برای این ایام تشسریق میگویند و از (خلیل ابن احمد) [۲] آمده است 
که مراد از تشریق تکبیر است ودر ینابیع می آرد که علما چنین گفته اند که بعد از آنکه 
امام سلام نماز گوید بگوید که ال اکبر له اکبر لا اله الا له و الّه اکبر اه اکبر و للّه امد 
فصل چهل و یکم در یبان آنکه احکام شریمت بر چند قسم است بدانکه احکام 
شریعت بر نه قسم است اول فریضه دوم واجب سوم سنت چهارم مستحب پنجم حلال 
ششضم مباح هفتم حرام هشتم مکروه نهم آنچه از کردن آن نهی کرده اند و هر قسمی را 
درین احکام معنی است و حدیو در (اصول لامشی) [۳] آورده که معنی حد در لغت 
منع است یعنی باز داشتن و از اینجاست که دربان را حداد مسیگویند از برای آنکه 
مردمانرا باز میدارند از در آمدن بسرای پس حد شرع آنست که بنده را ازان در نتواند 
گذشت اما بدانکه فرض در لغت بریدنست و نماز و روزه را فریضه میگویند بعنی بریده 
شده که کم و بیش نشود و نزديك علمای ما فرض آنرا گویند که بدلیل قطعی ثابت شده 
باشد که دران هیچ شبهه نبود همچون قرآن و حدیث متواتر و اجماع علمای امت و 


(۱) عبد اللك اصمعی بصری توفی سنة ۲۱ ه. [۸۳۱.] فی مرو 
(۲) خلیل ابن احمد بصری توفی ضنة ۱۷۰ ه. ۷۸۲ ۲.8 
(۳) موّلف (اصول لامشی) بدر الدین محمود این زید مه 


تم ی 
و حج اسلام گزاردن و وضو ساختن و غسل جنابت کردن و آنچه مانند اینها باشد و 
حکم فریضه ایعان آوردن است بفریضگی آن و اقرار کردنست بفرضیت آن و آن را فریضه 
دارد و چون آن فریضه را بگزارد ادای آن فریضه کرده باشد از گردن خحود و ثواب نیز 
بیابد پس هر که فریضه را فریضه ندارد کافر شود و شایستة کشتن شود در دنیا و عقوبت 
جاودانه در آحرت تعوذ نالله و بدانکه وجوب در لغت افتادن است و واجب چیزیرا 
گویند که لازم باشد که از عهدءٌ آن بیرون نیاید تا ادا نکند و در عرف واجب آنرا گویند 
که بدلیل ثابت شده باشد که در وی شبهه باشد چنانکه ماز وتر و صدقةٌ فطر و قربانی 
کردن و آنچه مانند اين باشد و آن دلیل که در وی شبهه باشد چون قیاس است و خبر 
واحد پس هر چه بقیاس و خبر واحد ابت شده آنرا واجب گویند و حکم واجب آن 
باشد که منکر آن کافر نود و بگزاردن آن ثواب یابد و ترك کننده آن مبتدع و فاسق 
شود و مستحق عقوبت گردد اما سنت در لغت راه راست است خواه آن راه بد باشد یا 
نيك هردو را سنت گویند چنانکه گویند فلان کس را سنت پسندیده است یا سنت 
ناپسندیده اما در شریعت استعمال نکند مگر در خیر وسنت راهیست که رفته شده است ۰ 
در دین و سنت خدای حکم خدای تعالی را گویند و سنت رسول الّه عّه روش اورا 
یدنه حد سفت انست: کنه رسول الم بل همه آترآ کر ده بات ورف تردم ایند 
ی اس هل ای مت یت را 
همیشه,میکرد و هرگز ترك نکرده و سنت که رسول الّه عّْ گاهی کرده و گاهی نکرده 
این سنت فعلی است و هر چه فرموده واجب نکرده آنرا سنت قولی گویند و سنت بر 
ی ار ات هو اب وفع 5 وان شش ور را هی و ون شش ی زوا 
رواتب و سنت غیر رواتب اما سنت رواتب در شبانروزی دوازده ر کعت ناز سنت و 
در حدیث آمده است که هر که اين دوازده ر کعت نماز بپای دارد بنا کند خدای تعالی از 
برای او در بهشت کوشکی و آن دوازده رکعت نماز دو رکعت سنت نماز بامداد ست و 


چهار رکعت ماز پیش از فرض پیشین و دو رکعت بعد از فریضه پیشین و دو رکعت بعد 


ات 
از فریضهٌ نماز شام و دو رکعت بعد از فریض نماز حفتن و بانگ نماز و قامت گفتن و 
گزاردن نمازهای فریضه بجماعت و جمله سنتها که در نمازست از کردنیها و گفتنیها این 
همه از سنتها رواتب است اما آن ده حصلت که بر ابراهیم علیه الصلوة و السلام فریضه 
بود وبر ما سنت است آن هر ده از سنت هدی است ولیکن بعضی ازان سنت راتب است 
و بعضی غیر راتب و در (تهذیب) آورده که آن ده خلصت که بر ابراهیم علیه الصلاة و 
السلام فریضه بوده است و بر ما سنت است پنج از آن در سر است فرق راست کردن و 
موی سر کم کردن و موی لب و دیگر مسواك کردن و آب در دهان کردن و آب در بینی 
کردن و وضو ساختن و پنج ازان در باقی تن است موی بغل بر کندن يا تراشیدن و نان 
دست و پای باز کردن و موی زير ناف مردانرا تراشیدن و زنانرا برکندن و استنجا کردن 
باب پیش از وضو ساختن و ختنه کردن و اين روایت در (متفق) است و در (شرعة 
الاسلام) آورده که ناخن چیدن و موی لب کم کردن و موی زير ناف تراشیدن و موی 
بغل بر کندن از ستتهاء رواتب است اما باید که موی بغل و موی زير ناف زیادت از 
چهل روز نگذارد و فاضلتر آن باشد که این سنتها در هفت روز یکبار بجای آرد و در 
(متفق) آورده که مردان اگر خواهند که مویرا بگذارند فرق را راست کنند و اگر خواهند 
سر را تراشند و لیکن بعضی از سر تراشیدن و بعضی را گذاشتن نشاید و از ابوحنیفه 
نقلست که از موی لب چندانی کم کند که مانند ابروی گردد و بعضی گفته اند که اگر 
وضو سازد و آب بزیر موی لب نرسد اگر موی لب بقدر ابروی او باششد وضوی او 
درست باشد واگر موی لب او زیادت از ابروی او باشد و آب بزیر موی لب او نرسد 
وضوی او درست نباشد ودر (نصاب الفتاوی) آورده که اگر موی لب دراز شود و آب 
بزیر آن نرسد فتوی بر آنست که وضوی او درست باشد اما اگر در نحسل کردن آب بزیر 
جمله مویها نرسد غسل درست نباشد وروایت کرده اند که (خالد بن ولید) [۱] رضی 


له عنه موی لب خودرا دراز گذاشتی تا بهیبت نماید و در (فتاوای حجه آورده که بریدن 


(۱) خالد بن ولید عمزاده ابو جهل بود باسم (سیف اللّه) مشرف شد توفی سنة ۱ ه. ۱1۱1 ع.] فی حمص 


ی 
نان و کم کردن موی لب در روز جمعه پیش از نماز جمعه مکروهست از برای آنکه 
جمعه در معنی حج است و چرکها پیش از گزاردن حج از عود دور کردن مکروهست 
پس ناخن چیدن و موی لب کم کردن پیش از نماز جمعه مکروهست و در روایت آمده - 
است که روز جمعه ناعن چیند و موی لب را کم کند که رسول الّه عّْ فرمود که هر 
که روز جمعه نانخن باز کند و موی لب کم کند چنان باشد که حجی وعمره ی گزارده 
باشد ورسول اه له فرمود که هر که روز شنبه نانعن چیند اگر بیمار باشد صحت یابد 
و اگر روز یکشنبه چیند اگر درویش باشد توانگر گردد و اگر روز دو شنبه چیند اگر 
دیوانه باشد بهوش باز آید واگر روز سه شنبه چیند اگر بر وی علت پیسی باشد .گم شود 
وهر که روز چهار شنبه ناخن چیند اگر اورا وسوسه باشد برود واگر روز پنجشنبه ناحن 
چیند اگر اورا علّت جذام بود دفع شود واگر روز آذینه ناعن چیند بیامرزد حدای عز وجل 
ویرا ورسول الّه مه فرمود که ناخن خود را بدندان مچینید که پیسی آرد باید که عقراض 
چیند که در وی شفاست وناخن روز جمعه چینید که نیکی ودرجات شمارا زیادت کند و 
هر که روز جمعه ناخن بچیند از هشتاد گونه علّت و بیماری خلاص یابد و در (تهذیب) 
آورده که ختنه کردن مردان را سنت است و در حق زنان کراهت است و ختنه کردن 
بنزديك بعضی فریضه است و بعضی گفته اند که گواهی ختنه ناکرده نشوند و بعضی 
گفته اند که نماز در پی او روا نبود و وقت ختنه کردن از هفت سالگیست و اگر پسر 
فراعت کرونا و ان پوشست دران هاو کر مد کر او را مجرقد دیکر بان مبانه برد 
و اگر نمیپوشد نباید برید و در (عیون السایل) آورده که اگر بیشتر از پوست بریده نشود 
آن ختنه نبود و 
هفت ساله را سنت کنند و از ده سالگی در نگذرانند پس هر که زنده دارد سنت یعنی 
بجای آرد تواب یابد وهر که بی عذری ترك کند شایسته ملامت وباز خواست گردد واگر 
سنت را حق نداند کافر گردد نعوذ بالّه و سنت زواید سیر رسول ال است عّْه یعنی 


نشستن و خاستن و خوردن و آشامیدن و پوشیدن و آنچه مانند اینها باشد از سنت زواید 


اک 
است این همه اگر کسی اینها را بکند ثواب یابد واگر ترك کند شایسته ملامت و باز 
تقو انیت گر ده ابا مسب فوسشت داقعه را کوبند چون یط وضو کزدن وه سر را 
مسح کردن و در قرایت زیادت از سه آیت خواندن و در نماز فریضه وتسبیحات رکوع 
وسجود زیادت از هبار گفتن و نماز اشراق وچاشت وتهجد گزاردن ودر روز پنجشنبه 
ودو شنبه وآذینه وعرفه وعاشورا روزه داشتن ودر شب آذینه وروز آذینه صدقه دادن وپل 
وسقایه ومسجد ورباط عمارت کردن و آنچه مانند اين باشد این همه مستحب است و 
مستحب آنست که در آوردن آن ثواب باشد ودر ترك کردن باز حواست وملامت نباشد 
اما معنی حلال کشادنست وحلال مانند طعام حلال ردنت ان مقدار که بسنده باشد 
وجامه پوشیدن از حلال و از شبهای ماه رمضان با عورت و کنيزك خود صحبت کردن 
و زنانرا از زر و نقره و جامه ابریشمین پوشیدن اين همه از حلال کردهاست یعنی راه 
راحت گرفتن از اینها کشاده است وحکم حلال آنست که اگر کسی آنرا حلال نداند 
کافر گردد و اگر حلال داند اما نکند امید ست که حساب بر وی آسان گردد و هر کرا 
روز قیامت حساب کنند رخ فراوان بیند اما مباح آنست که کردن و ناکردن برابرست و 
بکردن ثواب نباشد بی نیت خیر و به ناکردن گناه نبود و بعضی گفته اند که مباح 
آنست که عاقل مخیر بود اگر خواهد بکند و اگر خواهد نکند و آن مانند شکار کردن و 
گوی باعتن و نیزه بازی کردن و اسب تاختن و در آفتاب نشستن و گرو بستن از مال 
بشرط آنکه گرو از يك طرف باشد و اگر از هردو طرف باشد قمار باشد و آن حرامست 
و مردار خوردن در حالی که چنان گرسنه باشد که اگر آن مردار نمیخورد هلاك میشود 
خوردن آن مباح باشد اما معنی حرام باز داشسته است وحرام و منهی مانند زنا کردن 
وخمر آئسامیدن و ربا دادن وخوردن و غیبت کردن ودروغ و فحش گفتن و با زن خود 
در حال حیض ونفاس صحبت کردن و زنانرا در حال حیض و نفاس نماز کردن و روزه 
داشتن این همه حرامست وحکم حرام ومنهی آنست که اگر کسی آنرا حلال داند یا حلال 


دارد کافر شود و اگر حرام داند و یا حرام دارد و پرهیز کند از ناکردن آن ثواب یابد 


/ 
و اگر پرهیز نکند و بکردن آن مشخول شود و حودرا گناه کار داند فاسق و عاصی 
گردد و سایشته عقوبت شود یا در دنیا بخوردن حد و تعزیر یا در آحرت در آتش 
دوزخ اما مکروه آن چیز را گویند که دوست داشتهٌ شرع نباشد و در (فواید حسامی) 
[۱] آورده که حد مکروه آنست که ناکردن آن بهتر باشد از کردن پس بهتر آن باشد 
مکروه را نکند و مکروه مانند گوشت اسب خوردن است و غدود خوردن و فرج 
وحصیه و ذکر ومثانه و زهره آن حیوانی که گوشت او حلال باشد اما مکروه بر دو 
نوعبست يك نوع آنست که آنرا کراهیت تحریعه گویند که بکردن آن بزه کار باشد و اگر 
نکند واب یابد و کراهیت تنزیه آنست که بکردن آن عتاب نباشد و در (منظومه) آورده 
است که گوشت اسب نزديك ابوحنیفه مکروه است کراهیت تحرمه و نزديك ابویوسف 
و محمد کراهیت تحرعه نیست و فتوی بر قول ابوحنیفه است کراهیت تحریعه است وشیر 
اسب مانند گوشت اسبست وفتوی بر اینست 
۱ فصل چهل و دوم در یبان سجدةً سهو در (محیط) آورده که اگر در نماز ترك 
فریضه کند نماز تباه سود خواه بقصد ترك کند خواه بسهو و اگر در نماز سنتی را بقصد 
ترك کند بزه کار باشد و اگر بفراموشی ترك کند بر وی چیزی لازم نیاید و اگر واجبی را 
بقصد ترك کند بزه کار باشد و نماز وی ناقص شود و اگر در نماز بود هنوز که بیادش آمد 
که ترك واجبی کرده بر وی سجدهٌ سهو لازم شود تا آن نقصان از نماز او بر گرفته شود 
اما سجدهٌ سهو نزديك ابوحنیفه و محمد بعد از گفتن سلام بیارد و نزديك شافعی پیش 
از سلام بیارد و در (مختصر کافی) آورده که اگر سجده سهو بعد از آنکه بهردو دست 
سلام باز دهد بیارد روا باشد اما درستر انست که بعد از آنکه بدست راست سلام دهد 
سجدهٌ سهو بیارد و در (هدايه آورده که سجدهً سهو را پس از آنکه بهردو دست سلام 
دهد بیارد خواه چیزی از نماز کم کرده خواه زياده و در (هدایه) و (جامع صغیر) می آرد 
که سجدةٌ سهو بیکی از سه چیز لازم آید بترك واجب و بتأخیر واجب و بتأخیر فرض و 


(۱) مولف (فواید) محمد حسام الدین علي آبادی توفی سنة ٩۲۸‏ ه.. [۱۲۳۱ 2.] 


و 
در (جامع صغیر) آورده که سجدهٌ سهو از برای رغم و خواری شیطانست و در رینابیع) 
می آرد که سجده سهو آوردن در نماز در نقصان و زیادت لازم آید چنانکه بسهو دو 
رکوع کند يا سه سجده کند یا در رکعت اول یا در رکعت دوم فانحه دو بار پیاپی 
بخواند اما اگر فاحه بخواند و سوره بخواند باز فاتحه بخواند سجدهً سهو لازم نیاید و 
در (شرح قدوری) آورده که سهو آن باشد که کسی غلط کند چنانکه يك سجده زیادت 
کند با يك رکوع زیادت آرند یا يك قیام زیادت آرد یا جایی که می باید نشست برخیزد 
یا جایی که می بایست خاست بنشست يا جایی که بلند بایست خواند آهسته خواند یا 
جایی که آهسته می بایست خواند بلند خواند یا التحیات را در قعدهٌ اول یا در قعدهٌ دوم 
نخواند یا در نماز عید تکبیرهایی که پیش از نماز عید می باید گفت ترك کرد یا در نماز 
وتر دعای قنوت نخواند یا جایی که فاتحه می باید خواند سوره خواند یا جایی که سوره 
میباید خواند فاتحه خواند بفراموشی و در (فتاوای ظهیری) آورده که اگر السحیات را دو 
بار خواند سجده سهو لازم نياید و در (شرح قدوری) آورده که اگر رکوع فراموش گردد 
بسجده رفت یا يك سجده فراموش گردد بقیام رفت اگر در قیام آنها را یاد آمد یا بعد از 
آنکه ب رکوع رفت اورا یاد آمد که يك سجده ترك کرده آن رکوع يا سجده را بیارد و در 
آخر نماز سجدهٌ سهو کند و در «کنز) می آرد که اگر در نماز دو سهو زیادت افتاد یا 
چنانکه در هر رکعتی سهوی افتاد همان دو سجده بیش لازم نياید و در (متفق) میارد که 
اگر امام را سهوی افتد هم بر امام و هم بر قوم سجده سهو لازغ آید و اگر امام سجدة 
سهو نیارد قوم نیز نبارند اما اگر جماعتی را سهو افند بر جماعتی و بر امام سجدة سهو 
لازم نياید و در (هدایه آورده که اگر قعده اوّل فراموش کند و در نماز فریضه بر حاست 
که رکعت سوم بگزارد اگر زانو از زمین بر نداشته است باتفاق علماء ما بنشیند و در 
آخر نماز سجده سهو آوردن حاجت نباشد از برای آنکه تأخیر واجب نکرده است و اگر 
هردو سر زانو از زمین بر داشته ننشیند و بقیام رود باتفاق علماء ما در آخر نماز سجدة 


سهو بیارد و در (محیط و (کافی) میارد که قعدهٌ اول در نمازهای فریضه واجب است 


ات 
یاف علمای: با و قعنده اول در غازهای ستت و فافله تزذیلک آیوختیقه و ابریوسش 
واجیست و نزديك محمد و شافعی و زفر فریضه است و در (صلوة مسعودی) آورده که 
اگر نماز نافله چهار رکعتی میگزارد چون دو رکعت بگزارد بفراموشی بر حاست و بقیام 
رفت بعل اه آن پیاهاه آمد‌باد گرقد و فعده بارخ وحقول اب عیقه و اپوپوسی بان نکر ده 
و بقول محمد و زفر و شافعی باز گردد که فریضه است و اگر باز گردد و قعده بیارد 
باتفاق درست باشد وسجدهً سهو باتفاق در آخر نماز واجب باشد ودر (فتاوای ظهیری) 
ره کرد تضارار تحت ارات الاب مسج یش تلو زر 
لازم آید و درست آنست که اگر تا آنجا بخواند که و علی آل محمد آنگه سجدهٌ سهو 
لازم آید و اگر و علی آل محمد نخواند سجدهٌ سهو لازم نياید و در کافی) میآرد که اگر 
قعدءٌ آخرین فراموش کرد و برکعت پنجم بر خاست تا آن زمان که بسجده نرفته است 
باز گردد و قعدهٌ بیارد و نماز تمام کند و سجدهٌ سهو بیارد اما اگر بسجده رفت فرض او 
باطل شد نماز را شش رکعت باید گردد در آحر نماز سجدهٌ سهو باید آورد و باز نماز 
فریضه بباید گزارد و این نزديك ابوحنیفه و ابویوسف است اما نزديك محمد نماز او 
باطل شود و نفل هم نبود و نزديك شافعی هم باطل نشود اما نزديك ابویوسف چون در 
رکعت پنجم پیشانی بر زمين نهاد فرض او باطل شد و نزديك محمد تا سر از سجده بر 
ندارد فرض او باطل نشود و فایده این مسئله آنست که اگر در آن زمان که روی بر زمین 
نهاد وضوی او تباه شود نزديك ابوحنیفه و محمد برود و وضو سازد و قعده بیارد 
وسجدهً سهو بکند و نماز فرض او درست باشد و نرديك ابویوسف نماز فرض او باطل 
شود باز فریضه از سر باید گرفت و فتوی بر قول محمد است یعنی وضو سازد و قعده 
بیارد و سجدهً سهو کند نماز او درست باشد و اگر قعدهٌ آخرین بیارد التحیات بر خواند 
و بسهو بر خاست بگمان آنکه قعدهٌ اول است بعد از آنکه بر حاست اورا یاد آمد که 
قعدهٌ آخرین بوده است باز گردد و بنشیند و سجده سهو بیارد نماز او درست باشد و 


اگر رکعت پنجم را سجده کرد بعد ازان او را یاد آمد يك رکعت دیگر بگزارد تا شش 


4 
رکعت شود چهار فرض باشد و دو افله و سجدهٌ سهو ببارد و اين دو رکعت بسنت 
حساب نشود و در (منافع) آورده که اگر سك افتد در نماز چنانکه نداند که سه رکعت 
گزارده یا چهار اگر اورا این شك اول بار است نماز از سر گیرد و اگر اورا بسیار می 
فتد اندیشه کند بر آنچه دل او قرار گیرد بران برود و اگر دل او بر هیچ چیز قرار نمیگیرد 
آنچه کمتر است آنرا بگیرد یعنی بر سه رکعت قرار گیرد بر حیزد و يك رکمت دیگر 
بگرارد تا بيقین چهار شود اما آنجا که اورا سك شده بنشیند و التحیات را بر خواند تا 
قعدةٌ آحرین بجای آورده باشد و اگر نماز پیشین میگزارد و چون دو رکعت گزارد گمان 
برد که تمام گزارده بدین گمان سلام داد پس دانست که دو رکعت گزارده دو رکمت 
دیگر بگزارد و سجده سهو آرد درست باشد و در (کافی) آورده که اگر امام را سهو 
افتاد و پیش از آنکه نماز تمام کند و سجده آرد وضوی او تباه شد پس یکی را بجای خود 
فرا پیش کند پس اورا نیز سهو افتاد سجدهٌ سهو آرد در آخر نماز بسنده باشد اورا از سهو 
خود و سهو امام اول و اگر امام را سهو افتاد و در پس او کسی همست که اول نماز امام 
در نیافته باید که او با امام سجدهٌ سهو آرد بعد ازان برخیزد و آنچه در نیافته بگزارد و 
اگر با امام سجددٌ سهو نیارد باید که چون نماز تام کند سجدهٌ سهو بیارد و اگر اورا نز 
افتاد همان سجده که از برای سهو امام بیارد از هردو حساب شود و اين وقتی باشد که 
با امام مسجده نیاورده باسد و اگر با امام سجده کرده باشد بر وی لازم آید که در آخر 
نماز از برای سهوی که اورا افتاده است سجدهٌ سهو بیارد و اگر امام را سهو افتاد و در 
پس او کسی هست که اول نماز را در نیفته باید که با امام سجدهٌ سهو آرد و بعد ازان 
برخیزد و آنچه از وی فوت شده بگزارد و اگر با امام سجدهٌ سهو نیاورد باید که در آجر 
نماز سجده بیارد و اگر امام را سجدهٌ سهو افتاده يك سجده سهو بیاورده و يك سجده 
سهو باقی مانده بنماز امام در آمد اه کر یا دا ات ی ۵ 
سجده را که فوت شده قضا نکند و اگر امام هردو سجدهٌ سهو آورده بود و هنوز 


التتحیات تام نخوانده بود که بنماز امام در آمد قضای آن هردو سجده سهو بر وی 


اه 
واجب نیاید اما در تکبیر تشریق نشاید که با امام موافقت کند تا فارغ نشود از آنچه از 
وی فوت شده و اگر امام را در نماز جمعه یا در نماز عید سهو افتد سجده نیارد تا فتنه در 
میان مردمان نیفتد و فتوی برینست و الّه اعلم بحقيقة الامور 

فصل چهل و سوم در بیان سجده تلاوت در (قدوری) آورده که سجدهٌ تلاوت در 
قرآن بچهارده جای است و نزديك شافعی نیز چهارده جای است در اوّل سورهٌ حج و 
آخر سورة حج و در سورهٌ ص نیست و نزديك علمای ما در حج در آخر سورهٌ سجده 
نیست و در ص هست و سجده درین سورها است که یاد کرده میشود در آخر اعراف و 
رعد و نحل و بنی اسرائیل و مریم و حج در اوّل سوره و فرقان و نمل و الم تتزیل و ص و 
حم السجدة و النجم و انشسقت و اقراً دربن چهارده جای نزديك علماء ما سجده واجب 
است بر خواننده و شنونده حواه شنونده را قصد شنودن باشد یا نی و اگر زنی آیت 
سجله بر خواند و مردی بشنود نزديل علماء ما بران مرد سجده کردن واجبست و 
فا ام وا ابا سجده در ماز بر خواند بر امام و جماعتیان واجب 
شود و اگر بعد از آیت سجده سه آیت دیگر حواهد خواند باید که سجده کند و اگر 
مقتدی آیت سجده بر خواند بر وی و بر امام سجده لازم نياید و اگر دیگری آیت سجده 
نام و تیان بشنوند نزديك علماء ما بر امام وجماعتیان سجده واجب شود و 
جرخ از قاز فراع شنک شعنه کستاو اک مریق خ راز بت هیر انم وگن 
در ماز بود از وی بشنود نزديك ابوحنیفه و ابویوسف و محمد بر شنونده سجده واجب 
شود و اگر مسلمانی بیرون نماز آیت سجده بر خواند و دیگری در نماز بود بشنود سجده 
بر وی واجب شود چون از نماز فارغ شود سجده بیارد و اگر در نماز سجده کند روا 
باشد چون از نماز فارخ شود باز سجده بیارد و اما نماز را باز نگرداند و در (نوادر) 
آورده که سجده و نماز هردو باز گرداند و در کنز) آورده که اگر پیش از آنکه بنماز امام 
در آید از امام آیت سجده شنید و پیش از آنکه امام سسجده کند اقتدا بامام کرد باید که با 


امام سجده بیارد و اگر بعد از آنکه امام سجدهٌ تلاوت آرد اقتدا کرد سجدهٌ تلاوت نیارد 


یوت 

در نماز اما چون از ماز فارغ شود سجده بیارد و هر سجدهٌ تلاوت که در ماز واجب 
شود بیرون نماز قضا نکند و هر که در نماز آیت بر حواند و هم در نماز سجده نیارد آن 
سجده در گردن وی بماند تا روز قيامت و در (منافع) و (هدایه) آورده که اگر مسلمانی ‏ 
ارف عان ان سجلده بر خواند و سجده نکرد باز همین آیت را در نماز ایستاده بر خواند 
و سجده آورد اورا آن يك سجده از هردو تلاوت بسنده است و در رناییع) آورده که 
سجدهٌ تلاوت واجب است بر خواننده و شنونده چون مسلمان عاقل و بالغ باشد خواه 
شنونده پاك باشسد خواه جنب اما اگر زن حیض دار یا نفاس دار آیت سجده خواند یا 
بشنود بر وی سجده لازم نياید و اگر کافری آیت سجده خواند و مسلمان عاقل بالغ پاك 
یا جنب شنود برین شنونده سجده واجب شود و بر حواننده واجب نشود و اگر کسی 
در حواب بود و بر زبان او آیت سجده رفت و دیگری بیدار بود آنرا بشنود درست 
آنست که بر شنونده سجده واجب نشود و اگر بی وضویی یا از جنبی بشنود درست 
ست که بر وی سجده واجب شود و فسوی برین است و در (ذخیره) آورده که اگر 
کسی آیت بر خواند و دیگری نزديك او در خواب بود یا بکاری مشغول بود که نشود 
درست آنست که بر وی سجده لازم نیاید و در (نصاب الفقه) آورده که اگر مسلمانی 
نزديك کسی در خواب بود آنکس آیت سجده بر خواند چون او از خواب بیدار سد 
خواننده او را خحبر کرد شمس الابمه میگوید که بر هردو سجده واجب شود اما درست 
آنست که بر غیر شنونده سجده لازم نباشد و در (محیطع آورده که اگر جنبی يا بی 
وضویی آیت سجده خواند یا بشنود روا نباشد که به تیمم سجده آرد چون بر آب قادر 
باشد و اگر قومی آیت سجده شنوند از طفلی یا از جنبی یا از حایضه سجده بران قوم 
واجب شود واگر جنبی آیت سجده شنود بر وی واجب شود چون سل کند سجده آرد 
و در (یناییع) آورده که اگر بپارسی آیت خواند نزديك امام ابوحنیفه رحمه الّه بر شنونده 
سجده واجب شود و نزديك ابویوسف و محمد رحمهما له اگر شنونده فهم کند که 


آیت سجده است بر وی سجده واجب شود واگر فهم نکند واجب نشسودواگر بعربی خواند 


تفه 
و شنونده نیم نکرد که آیت سجده است باتفاق بر وی سجده لازم نشود و در (متفق) و 
در (نافع) آورده که اگر در يك جای چند بار آیت سجده خواند مادام که از آجا نرفته در 
آخر يك سجده آرد پس باشد و اگر چند که هزار بار خوانده باشد و در (مضمرات) می 
که یت دم ره 
همان آیت را خواند همان سجده اول بسنده باشد و اگر آیت سجده بر خواند و سجده 
کرد پس طعام بخورد یا در حواب شد یا چیزی بخرید یا بفروخت و آنچه مانند اين 
باشد پس از آن همان آیت که بر خوانده بود بر حواند دیگر بار سجده لازم آید اما اگر 
عمل اندك کرد چنانکه يك لقمه بخورد يا يک شربت بچشید ویا نشسته خواب اندك کرد 
پس همان آیت بر خواند دیگر باره سجده لازم نياید اما اگر هر باری که میخواند در 
جایگاهی دیگر خواند هر باری که بخواند يك سجده لازم شود همچنائکه اگر هر 
باری آیت سجدء دیگر خواند هر آیتی را بر وی سجده لازم شود اگر سوار ایستاده 
آیت سجده بر خواند وهم آنجا فرود آید وباز همان آیت بخواند يك سجده بیش 
لازم نیاید واگر پیاده آیت سجده بر خواند پس سوار شد پیش از آنکه چهار پای 
بترانتت همان آیت بر خواند يك سجده بیش لازم نیاید و اگر سوار آیت سجده بر 
خواند بعد ازان چند کام براند پس فرود آمد و همان آیت بر خواند دو سجده لازم آید و 
اگر سواره آیت سجده بر پشت چهار پای بر خواند یا بشنودپس سوار شد باشارة سجده 
کند روا باشد ونزديك شافعی روا نباشد و اگر سواره بشنود یا بر حواند اگر فرود آید و 
سجده کند روا باشد و اگر سواره آیت سجده خواند و سجده نکرد و فرود آید و پس 
سوار شد باشارة سجده کند روا باشد نرديك علماء ما و نزديك زفر روا نباشد و اگر 
کسی يك آیت سجده صد بار بر خواند يك سجده بیش لازم نياید و اگر کسی تأنی می 
تند بر روی زمين مانند ترکان و آیت سجده میخواند و تکرار میکند در سر اینست که 
هر باری که بر خواند يك سجده لازم شود و همچنین اگر بر درحت باشد و از شاخ 
بشاحی میرود یا حر من می کوبد و بر گرد حر من میگردد یا تخم می پاشد در زمین یا 


مك 


۱۲ 
زمین را شیار میکند درین همه آیت سجده تکرار میکند هر باری که بر خواند يك 
سجده لازم:شود و درست اینست [۱] و در (کافی) می آرد که مکروهست که خواننده 
آیت سجده را از میان فرو گذارد و نخواند در نماز و غیر نماز از برای آنکه گریختن از " 
سجده کردن از عادت مومنان نیست و در (ینابیع) آورده که نشاید امام را آیت سجده 
خواندن در نمازی که آهسته باید خواند و در (مضمرات؛ آورده که اگر کسی آیت سجده 
در وقتی که نماز گزاردن مکروه نیست بر خواند و در وقتی که نماز گزاردن مکروهست 
سجده آورد روا نباشد و سجدءٌ تلاوة نزديك شافعی آنست که بر پای خیزد ودستها 
بردارد وتکبیر گوید وقعده بیارد وسلام دهد بهردو دست اما نزديك علماء ما تکبیر گوید 
و دستها بر نیارد و در سجده همان گوید که در سجدءٌ نماز میگوید پس تکبیر گوید و 

سر بر آرد و بگوید که سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و اليك الصیر 

فصل چهل و چهارم در بیان نماز بیمار و نماز سواره گزاردن و غیر آن در (محیط) 
آورده که نماز بر سه قسم است فریضه و واجب و نفل اما فریضه چون پنج نماز و ماز 
جمعه و واجب چون نماز وتر و نماز عبد و نفل چون نماز چات و نماز تسبیح اما نماز 
فریضه و واجب البتة تا مکن بود ایستاده باید کرد پس اگر نشسته گزارد بی عذری روا 
نباشد اما در نمازهاء نافله اگر خواهد بی عذری نشسته گزارد روا باسد و اگر اصلا 
نگرارد یعنی سنتهای نماز بزه کار باشد و اگر ایستاده گزارد فاضلتر باشد و اگر نماز نافله 
ایستاده میگزارد و بعد ازان تشست و تمام کرد بی عذری روا باشد و در (نافع) آورده که 
اگر بیمار ایستاده نماز نتواند گزارد از ترس آنکه بیماری وی زیادت شود نشسته بگزارد 
روا باشد بر کوع و سجود و اگر برکوع و سجود نتواند کرد باثارت بگزارد و اشارت ‏ 
سجود از رکوع زیادت کند و نشاید که پیش روی بیمار چیزی بلند بنهند از برای 
(۱) ی الفقه علی الذاهب الاريعة آورده که (اذا کان القارعة سجنونافنها اتب سجدة اتلاوة علی من سمع منه و 
مثله الصبی الذی لا یز لان صحة التلاوة یشترط لها لتمییز کذا اذا سمع من غیر آدمی کن یسمعها من السبغاء و 
می آلة اخاکية (کالفونوغراف) لعدم صح التلاوة بفقد التمییز) آوازها که از آلات رادیو و تله ویزیون ظاهر میشود 


همچنین قرائت نیست آذان و نماز بدین الات روا نباشد. 


۳و۱ 
سجده کردن اگر چنان بلند کنند که در رکوع و سجود پشت خم نشود روا نباشد و 
اگر پشست خم شود از برای رکوع و سجود روا باشد و در (متفق) آورده اگر بیمار نماز 
نشسته نمیتواند گزارد اورا بخوابانند بر پشت يا بر پهلوی راست چنانکه اگر پشت باز 
نهد روی او سوی قبله باشد و امام شافعی میگوید که بیمار را بر پشت خوابانیدن روا 
نباشد و او میگوید که بر پهلوی راست خوابانیدن باید و اگر باسارت نتواند کرد معذور 
باشد تا آن وقت که بهتر شود قضا کند و بتأحیر کردن بزه کار نشود و در (هدایه) می 
آرد که اگر بنماز عاجز آید از رکوع و سجود نشسته گزارد و در (قدوری) و (متفق) 
آورده که اگر تتدرست نماز میگزارد و در میان نماز بیمار شد تام کند چنانکه تواند و 
اگر بیمار در نماز ایستاده بهتر شد چنانکه ایستاده تواند گزارد نشسته روا نباشد که تمام 
کند ایستاده تمام باید کرد و نزديك محمد آنست که نماز از سر گیرد و اگر باسارت 
میگزارد و در میان نماز صحت يافت باتفاق نماز از سر گیرد و در گشتی نماز فریضه 
نزديك ابوحنیفه روا باشد که نشسته بگزارد و به نزديك ابویوسف و محمد روا نباشد و 
در (فتاوای ظهیری) آورده که نماز فریضه سواره روا نباشد مگر بعذری چنانکه می ترسد 
که اگر فرود می آید باز سوار میتواند شد بی مددگاری یا از راه زن و دزد میترسد یا آب 
بود و گل و زمین حشك نیابد و یا در جنگست و میترسد درین همه نماز فریضه سواره 
کردن روا باشد و سوار بهر طرف که چهار پای او میرود هم بدان طرف نماز گزارد 
باشارت خواه فریضه میگزارد و خواه افله و اشارت سجود زیادت از اشسارت رکوع 
کند و روی برزین یا پالان نهد و اگر بر پالان یا زین نجاست باشد نماز روا باشد و هرگاه 
که ازین عذرها که گفته شد باشد نمازهای فریضه که سوار گزارده حاجت نباشد که باز 
گرداند و در (محیط) آورده که نماز نافله گزاردن سواره بر گردون نشسته در بیرون شهر 
روا باشد مسافر و مقیم را اما در شهر نزديك ابوحنیفه روا نبود و نزديك محمد روا باشد 
اما مکروه باشد و نزديك ابویوسف روا باشد و مکروه نباشد اما بر گردون خواه روان 


باشد و خحواه ایستاده روا باشد و لیکن سواره ایستاده روا نباشد و در (مختصر کافی) 


-ع۱- 
آورده که اگر سه کس بر يك چهار پای سوار شدند اگر نماز نافله بجماعت گزارند روا 
پاشد اما اگر هر یکی بر چهار پا دیگر باشند روا نباشد و درست آنست که چون از 
خانهای شهر جدا شدند آنجا که مسافر را ماز مسافرانه گزاردن روا باشد انجا سواره نماز 
ضرورتی سواره نگزارند که اورا فضل زیاده است و در (محیط) آورده که اگر نافله گزار 
مانده شود تکیه بر عصا يا بر دیوار کند روا باشد و اگر ایستاده نماز نانله میگزارد بی 
عذری بنشیند و از نشسته نام کند روا باشد نزديك ابوحنیفه و فتوی برینست و در 
(مختصر کافی) آورده که‌اگر نافله گزار نشسته میگزارد اگر خواهد چهار زانو بنشیند واگر 
خحواهد زانوهارا بر دارد روا باشد و اگر کسی در آن وقت که نماز گزاردن مکروهست 
بنماز نافله شروع کرد و بعد از آن قطع کرد نزديك علماء ما آن بر وی لازم باشد و در 
قعده بیاورد نماز راقطع کرد نزديك ابوحنیفه ومحمد دو رکعت قضا کند ونزديك ابویوسف 
چهار رکعت قضا کند و اگر چهار رکعت نماز نافله گرازد و در هر چهار رکعت قراعت 
نخواند نزديك ابوحنیفه ومحمد دو رکعت قضا کند ونزديك ابویوسف چهار رکعت قضا 
کند اما اگر در دوی اول خواند ودر دوی آخر نخواند ویا در دوی اول نخواند و در دوی 
آحر خواند باتفاق دور کعت نماز قضا کند اما نماز نافله در شب یا در روز نزديك ابوحنیفه 
روز گزاردن فاضاتر است و نماز نافله در شب دوگانی فاضلتر است و نماز نافله در شب 
گزاردن هشت رکعت بيك سلام مکروه نباشد اما زیاده مکروه باشد و له اعلم 

فصل چهل و پنجم در آداب سفر وناز مسافر در (منافع) می آرد که مسافر در سفر 
۲ بات ۰ ۴ و ۳ 1 ان اهر یت هی ۲ ۳ ج 
فریضه نماز پیشین و فریضه نماز دیگر و فریضه نماز حفتن اين فریضها که چهار گانی 
است دوگانی گزارد اما فریضه نماز بامداد وغاز شام ووتررا کم نکند وروزهٌ ماه رمضان 


- ۱۹۵- 

بکشاید ونزديك شافعی مذت سفر پانزده فرسنگست [۱] وسیکی از فرسنگی و نزديك 
علمای ما فرسنگ را اعتبار نکرده از برای آنکه جای باشد که کوه باشد وشبانه روزی يلك 
فرسنگ پیش نتوان رفتن پس اعتبار سه شبانه روز راه است چنانچه کآروان شتر رود بر 
معهود پس مسح کشد مقیم بر موزه يك شبانه روز ومسافر سه شبانه روز ودر (محیط) می 
آرد که بعضی علما گفته اند که مدت سفر بیست ويك فرسنگ است وبعضی گفته اند 
که‌هزده فرسنگ است وفتوی برینست که‌هژده فرسنگ است و (حجة الاسلام غزالی) آورده 
که فرسنگی دوازده هزار کام است و هر کامی يك گز ونیم عام است وسیکی شش هزار 
گز است پس هر فرسنگی هژده هزار گز باند ودر (منافع) می‌آرد که میلی سیکی از 
فرسنگیست وهر میلی چهار هزار کام است وهر کامي يك گز و نیم است بگز عام یعنی 
بگری. که بیست و چهار انگشت باشد یعنی در میان خلق در کارست شش قبضه است 
و شش قبضه بیست و چهار انگشت باشد [۲] و معتبر در مدت سفر سه شبانه روز 
است چنانکه کاروان شتر رود روزهای میانه چنانکه بامداد روان شسود و نماز شام فرود 
آید و اگر سه روز راه بود مدت سفر بود نماز چهار گانی دوگانی گزارد و روزه بکشاید 
اگر چه در عماری باشد و اگر سه شبانه روز راه نباشد نماز چهارگانی دوگانی گزاردن 
روا نبود و روزه نتوان کشاد و این حکم حشکی است اما حکم کشتی آنست که اگر 
کشتی نرانند و باد نیز بر قرار باشد سه شبانه روز راه باشد نماز دوگانی گزارد و روزه 
بکشاید و در (جامع صغیر) آورده که معتبر در کشتی سه شبانه روز است چنانکه باد . 
میانه آید نی نرم و نی سخت و در (یناییع» می آرد که اگر مردی از شسهر بیرون آید و 
قصد موضعی بکند که آنرا دو راه است یکی سه شبانه روز و یکی يك شبانه روز اگر 
(۱) در فقه علی الذاهب الاربعة و در حاشية مقدمة احضرمية فی الفقه الشافعية آورده که نزديك شافعی مسافهً 
سفر دو مرحله است و مرحله هشت فرسخ و فرسخ سه میل و میل چهار هزار گز [و گز چهل و دو سانتی متر و 

مسافةٌ سفر هشتاد [۸۰] کیلومتر] ۱ 


(۲) علامةٌ شامی محمد امین ابن عابدین در رد انحتار میگوید که میل چهار هزار گز و گز بیست و چهار انگشست 
و 2 و ۳ من رنه 
[و انگست دو سانتی متر گز چهل و هشت سانتی متر و مسافهٌ سفر صد و چهار کیلومتر] 


تسوا 

بدان راه رود که سه شبانه روز است نماز دوگانی گزارد و روزه بکشاید و اگر بدان راه 
رود که يك شبانه روزه زاهست نماز چا رگانی باید گزارد و روزه نباید کشاید و در 
(عیون) می آرد که اگر در عشکی میرود سه شبانروز راهست و اگر در کشتی میرود 
یکفبانه روز راهست فرمبت آنست: که در کشبی چهارگانی گزارد 

اما مشروعات بر دو نوعست عزعت و رحصت عزیعت آنست که همیشه بر قرار 
بود یعنی کم و بیش نشود همچون ایان آوردن که هرگز کم و بیش نشود و رحصت آنرا 
گویند که بعذری کم شود از دشواری باسانی آید و رخصت بر دو نوعست رخحصت 
ترفیه و رحصت اسقاط ترفیه رخصت چون روزه کشادن در سفر و رحصت اسقاط 
چون نماز دوگانی در سفر و در (تحفه) آورده که مسافر را در سفر نماز فریضه چهارگانی 
گزاردن مکروهست و نزديك شافعی چهارگانی گزاردن فاضاترست و نزديك علمای ما 
دوگانی فاضلترست و بعضی گفته اند که هر که در سفر نماز فریضه چهارگانی گزارد 
بزه کار شود اگر مسلمانی در سفر نماز چهارگانی گزارد دو رکعت اول فریضه باشد و 
دو رکعت آخرین نافله باشد و اگر بسهو قعده اول ترك کند نماز باطل شود و شعبی 
میگوید که هر که در سفر نماز چهارگانی گزارد بزه کار شود و خلاف سنت کرده باشد 
و در (جامع ععابی) می آرد که اگر پادشاه بیرون آید با لشکر خود از پی دثسمن و یقین . 
ندانند که لشکریان کجا نماز چهارگانی گزارند در رفتن و چون باز کردند اگر میان 
ایشان و شهر سه شبانه روزه راهست يا بیشتر نماز دوگانی گزارند و اگر وامی پیش 
کسی دارد بطلب آنکس بیرون آید که زر خود از وی بستاند و باز گردد بدین مسافر 
نشود اگر چه همه روی زمین را بگردد اما چون بشهر خود باز گردد و میا او و شهر او 
سه شبانه روز راه باشد دووگانی گرارد و در (فتاوای ظهیری) آورده که سنتها را دوگانی 
در سفر نگزارد و بعضی گفته اند که ترك سنتها کردن در سفر فاضلتر بود و بعضی گفته 
اند که گزاردن فاضاتر بود اما فقیه (ابوجعفر هندوانی) گفته که اگر در منزل فرود آمده 


باشد گزاردن فاضلتر باشد و اگر در راه میرود ترك کردن فاضلتر باشد و درین زمان بدین 


ج 
عمل کرده اند و در (منظومه) آورده که نزديك شافعی ینابز روز راهست 
و در (شرح علایی) می آرد که مدّت اقامت نزديك علمای ما پانزده شبانه روزست و در 
(قدوری) و (متفق) می آرد که مسافر بر حکم سفر باشد تا آن وقت که بخانه و شهر خود 
باز اید یا در شهری یا در دیهی نیت اقامت کند تا پانزده شبانروز و اگر کمتر از پانزده 
شبانروز نیت کند مقیم نشود و اگر در دو موضع نیت اقامت کند چنانکه در مکه و منی 
مقیم نباشد تا آن وقت که در يك موضع نیت اقامت کند پانزده شبانروز آنگاه مقیم شود 
و در (فتاوای اوحدی) آورده که هر جایی که مسافر زن خواهست آنجا مقیم شد بی آنکه 
نیت اقامت کند نماز چهارگانی باید گزارد اما مسافر اگر در کشتی زن خواهد یا نیت 
اقامت کند مقیم نشود و هر که بر نیت سفر از منزل خود بیرون آید تا از دیوار بست آن 
شهر یا آن دیه بیرون نرود مسافر نشود و در وقت باز آمدن چون بدیوار بست آن شهر 
يا دیه خود در آید بی آنکه نیت اقامت کند مقیم شود و در (مختصر کافی) آورده که 
اگر کسی مقیم باشد وئیت سفر کند تا از آن مقام بیرون نرود مسأفر نشود و چون از 
دیوار بست شهر خود بیرون آمد واز وقت از چندانی باقی مانده که بنماز شروع میتوان 
کرد نماز دوگانی گزارد و چون از سفر باز آید یا در موضع دیگر که مقیم شود و از وقت 
ماز آن مقدار باقیست که بنماز شروع میتوان کرد نماز چهاررگانی گزارد و اگر مسافر 
بنزديك شهر خود رسید نماز مسافرانه گزارد تا آن وقت که بدیوار بست شهر خود در 
نیامده باشد و روزه داشتن مسافران فاضلتر باشد مگر آنکه ضعیف شود یا حطر آن: 
باشد که از همراه باز ماند آنگاه روزه کشادن فاضاتر باشد و در (شرح منظومه) آورده 
که نزديك شافعی مسافز را روزه کشادن فاضلتر باشد و نرديك علمای ما روزه داشستن 
فاضلتر بود مگر وقتی که بهلاکت نزديك شود آنگاه روزه کشادن فاضاتر بود و در 
ینابیع) آورده که اگر مسافر روزه کشاد و بشهر خود باز آمد و هنوز چیزی نخورده و 
نياشامیده نیت روزه کند که نیت روزه پیش از زوال [۱] درست باشد و اگر بعد از 


(۱) یعنی پیش از وقت ضحوه کبری که نصف مدت روزه است 


تسوا 

زوال بشهر خود باز آید نیت روزة کردن درست نباشد اما حوردن و آشامیدن در باقی 
روز نشاید و روزهٌ آن روز قضا باید کرد و در (محیط) می آرد که مطیع و عاصی در 
حکم سفر برابر اند نزديك علمای ما چنانکه نماز دوگانی گزاردن و روزه کشادن و مسح 
موزه سه شبانروز کشیدن و نزديك شافعی رحصت مر مطیع راست عاصی را نیست و 
در (یناییع) می آرد که مطیع آنست که بسفر حج یا جهاد یا بازرگانی رود یا بزیارت 
مادر و پدر مرده یا زنده رود و آنچه مانند اين باشد و عاصی آن باشد که براه زدن رود 
ا از برای خمر حوردن يابنده از خواجهٌ خود بگریزد یا از برای کشتن مسلمانی یا آنچه 
مانند این باشسد و در (هدایه) آورده اگر مسافر در وقت نماز اقتدابامام مقیم کند اگر امام 
چهار رکعت میگزارد مسافر نیز چهار رکعت باید گزاردواگر بعد از آنکه وقت غاز بیرون 
رود مسافراقنداعقیم کند درست لاد اما اگر مقیم اقتدا بمسافر کند در وقت و در غیر 
وقت درست باشد و در (قدوری) می آرد که اگر مسافر امامت کند مقیم را بعد از آنکه 
دور کعت بگرارد سلام دهد پس مقیمان برخیزند و نماز خود تام کنند ومستحب آنست که 
چون مسافر امامت خواهد کرد پیش از آنکه تکبیر نماز بگوید که من مسافرم چون من سلام 
دهم شما برخیزید و نماز خود تام کنید و در رهدایه) آورده که اگر از هر شهری که وطن 
او بود برفت ودر شهر دیگر وطن ساحت پس بعد ازان مسافر شد وبوطن خود در آمد نماز 
دوگانی گزارد زیراکه آن وطن اصلی او باطل شده است بدان سبب که وطن دیگر گرفته 
اتشخا ودر (نافع) آورده که اگر مسافری در شهری در آمد و نیت اقامت نکرد پانزده 
شبانروز بر نیت آنکه‌فردا یاپس‌فردا بیرون رود ومدتی دران شهر بماندنمازدوگانی باید گزارد 
از برای آنکه مقیم نشده اگر سالها بماند برین نیت انس بن مالك رضی الّه عنه در نیشابور 
يك ماه باند نماز دوگانی میگزارد و سعد وقاص رضی ال عنه دو ماه نماز دوگانی گزارد 
و «علقمه) [۱] رضی الّه عنه در حوارزم دو سال دوگانی گزارد بر عزعت آنکه فردا یا 
پس فردا میروم و ابن عباس رضی الّه عنهما فرمود که چون بشهری در آیی وندانی که کی 
سس میج 


(۱) علقمه از کبار تابعین است توفی سنة ٩۱‏ ه-. [1۸۰ 2.] 


-۱۷۹۹ - 
بیرون خحواهی رفت باید که نماز دوگانی گزاری اما اهل خیمها نزديك ابویوسف حکم 
مسافر دارند چون در طواف و کوج کردن باشند در بیابان و نزديك ابوحنیفه و محمد 
رحمهما له حکم مقیمان دارند و در (هدایه) می آرد که درستر آنست که ایشان حکم 
مقیمان دارند و چون ایشان از علف خواری بعلف خواری روند و فرود آیند اگر مسافری 
نزديك ایشان فرود آید و نیت اقامت کند پانزده شبانروز مقیم شود اگر ایشان آنجا نیت 
اقامت کرده باشند پانزده شبانروز یا زیاده واگر ایشان نیت اقامت نکرده باشند آن مسافر 
مقیم نشود هر چند که نیت اقامت کرده باشد و در رشرح منظومه) است که اگر لشکر 
اسلام بحرب رفتند و گرداگرد شهر را فراگرفتند و لیکن حصاررا نگرفتند بقول علمای ما 
مقیم نباشند نماز دووگانی باید گزارد واگر لشکر اسلام حصاررا گرفتند ولیکن مالهاء ایشان 
غنیمت نکردند و زمینهاء ایشانرا عراج نگرفتند نیت اقامت ایشان نزديك ابویوسف و 
زفر درست باشد و نزديك ابوحنیفه درست نباشد و اگر بر زمینهاء ایشان حراج نهادند 
باتفاق علما نیت اقامت درست. باسد و در رکنز) میگوید که در مسافر شدن و مقیم 
شدن نیت مخدوم اعتبار دارد نه نیت خادم چنانکه غلام به تبع حواجه مقیم شود یا 
مسافر شود و زن به تبع شوهر و اگر غلام دو خواجه دارد اگر هردو مسافر باشند یا هردو 
نیت اقامت کنند آن غلام تابع ایشان شود و اگر یکی نیت اقامت کند و دیگری نکند 
اگر میان ایشان آن غلام به نوبت خدمت میکند آن روز که نوبت خواجه مسافر باشد 
غلام مسافر باشد و نماز دوگانی گزارد و آن روز که نوبت خواجه مقیم باشد. غلام فقیم 
باشد وغاز چهارگانی گزارد واگر میان ایشان نوبت نیست هر روز خحدمت هردو خواجه 
میکند بعضی گفته اند که میقم باشد و بعضی گفته اند مسافر باشد و در (خلاصه) می 
آرد که اگر مراهقی و ترسایی هردو بسفر بیرون آمدند که سه شبانروز راهست و چون 
بعضی از راه برفتند آن ترسا اسلام آورد و آن مراهق بالغ شد آن ترسا نماز فریضه دوگانی 
گزارد و آن مراهق چهارگانی گزارد از برای آنکه نیت کافر معتبر است و در (فتاوای 
مسعودی) آورده که لشکر تابع سلطان باشد اگر در مونت سلطانست مقیم شود و اگر در 


ی 
منت او نیست مقیم نه شوند ودر رنصاب الفقه) آورده که اگر وام خواه نیت اقامت 
کرد اگر وام دار چندان مال ندارد در دست که وام حودرا ادا کند به تبع وام خواه مقیم 
شود از برای آنکه رسول الّه عَّ فرمود که وام بندگیست و اگر نابینایی مقیم شد اگر 
عصاکش او در داشت او باشد مقیم باشد نزديك ابویوسف ومحمد ونزديك ابوحنیفه مقیم 
نشود واگر در داشت او نباشسد باتفاق مقیم نشسود واگر خواجه مقیم شد وغلام خبری 
ندارد و غلام نماز دوگانی میگزارد بعد از آنکه غلام را خبر شسد که خواجه مقیم شده 
بعضی گفته اند که هر نمازی که دوگانی گزارده باز گرداند و شمس الاِة گفته که‌اگر 
کمتر از شش ناز باشد باز گرداند واگر زیادت باشد باز نگرداند ودر (شرح طحاوی) 
می آرد که درمتر آدست که باز نگرداند هیچ نماز را ونزديك شافعی جمع کردد هو نماز 
بحسب وقت روا باشد خواه در سفر خواه در حضر ونزديك علمای ما میان دو ماز جمع 
نتوان کرد بحسب وقت مگر در عرفات و مزدلفه که حاجیانرا روا باشد از برای بجای 
آوردن سنت ودر (شرح قدوری) میگوید که سنت حاجیان آنست که جمع کنند میان دو 
نماز روز عرفه در عرفات نماز پیشین و نماز دیگر در وقت نماز پیشین گزارد و نماز شام و 
نماز حفتن در مزدلفه جمع کنند چنانکه نماز شام را در وقت نماز خفتن بگزارد و در (نافع) 
آورده که میان دو نماز جمع کردن بفعل روا باشد اما بوقت روا نباشد و جمع کردن بفعل 
آن باشد که نماز پیشین در آعر وقت بگزارد و نماز دیگر در اول وقت بگزارد جمع کردن 
بفعل این باشد اما بحسب وقت روا نباشد مگر در عرفات و مزدلفه چنانکه گفته شد و 
در (شرح نسفی) [۱] آورده که نزديك شافعی مان دو نماز بحسب وقت جمع کردن در 
سفر ودر حضر در روز باران روا باشد اگر حواهد نماز دیگر را در وقت نماز پیشین گزارد 
و اگر خواهد نماز پیشین را در وقت از دیگر بگزارد وماز شام وحفتن همین حکم دارد 

در آداب مسافر در سفر بدانکه مسافر را بسفر رفتن و آمدن ادیهاست هر که بسفر 


رود باید که اول امانتهای مردم باز دهد و خرج و نفقه ه رکه بر وی واجبست بدهد و 


(۱) مولف (فتاوای‌نسفیه) عمر نسفی توفی سنة ٩۳۷‏ ه. [۲ ۱۱ ۰0] 


ی( ۱۷ج 
توشه خودرا از ححلال بردارد و آن مقدار بردارد که همراهانرا نگاه داشت تواند کرد و 
طعام دادن و سخن خوش گفتن با همراهان نگاه دارد و با مکاری خوش خویی کند دوم 
آنکه همراه نیکو شایسته عاقل عالم پرهی ز کار حاصل کند که در دین یار او بائسد که 
رسول اه عَّْه از تتها بسفر وفتن نهی کرده است و فرموده که همراه نيك اول طلب باید 
کرد و بعد ازان بسفر روان شد و چون همراه نيك عاقل پیدا شد باید که مخالفت او 
نکنی در هیچ کاری و باید که با شاعر و جادو و فال گوی و منجم همراه نشسوی و 
همراهی یعنی مصاحبی نکنی و بر چهار پایی که جرس دارد سوار نشوی از برای آنکه 
جرس مزمار شیطانست و فريشته در کاروانی که جرس باشد در نیاید و اگر همراهی 
ضعیف باشد با وی سازی چندانکه توانی و چون بنزل فرود آیی اول چهار پایرا علف 
خحورگی کنی آنگاه طعام خوری که هر کس که چنین کند خدای تعالی از وی راضی 
شود و نفس ویرا و مال ویرا در امان خود دارد و راحت و آسایش دنیا ویرا کرامت کند و 
ادب سوم آنکه چون بسفر بیرون خواهد رفت یارانی که با وی بسفر نخواهند رفت همه 
را وداع کند و آن دعایی که رسول ال عَْ یارانرا تعلیم میکرد که چون یاری بسفر 
تراد رافت بای که قرو آزاین قضا کت ها سای متا اور سفن ان خر ایا 
دارد و نفس و مال اورا بشما باز رساند و آن دعا اینست: (زودك الّه التقوی وغفر ذنويك 
ووجهك للخیر حیث توجهت) و آن یاری که بسفر خواهد رفت دران وقت که یارانرا 
وداع کند بگوید راستودع اه دینکم وخواتیم اعمالکم)ومسافر باید که همه یارانرا بخدای 
تعالی سپارد از برای آنکه نقلست که روزی امیر المنین عمر رضی الّه عنه در وقت 
خحلافت مردمانرا عطا میداد و مردی بیامد و با حود کودکی بیاورد امیر الوُمنین عمر رضی 
له عنه گفت که سبحان اه هرگز ندیدم که کسی بکسی ماند چنانکه اين کودك بتو می 
ماند آن مرد گفت که یا امیر الوّمنین ترا از عجایب این کودك خبر دهم امیر الوّمنین عمر 
رضی ال عنه گفت که نیکو باشد آن مرد گفت که من بسفر میرفتم مادر اين کودك را در 
شکم داشت گفت که اين کودك را درین حال بکه می سپاری گفتم بخدای سپردم آنچه 


۱۷۲ - 
ترا در شکم است چون از سفر باز آمدم مادر این کودك مرده بود يك شبی آتشی دیدم از 
تم وس ات 
همچنین می بینم من گفتم که اين عورت نماز میگزارد و روزه ماه رمضان میداشت این 
چه حالست برفتم و حاك اورا بشکافتم چراغی دیدم در گور وی نهاده و اين کودك 
بازی میکرد و آوازی شنیدم که یا عبد له این کودك را با سپردی باز یافتی و اگر مادر 
کودك را نیز با می سپردی باز می یافتی پس مسافر باید که در وقت وداع کردن جمله 
حویشان و یاران خود را بخدای تعالی سپارد تا ایشانرا بسلامت باز یابد ان شاء الّه 
تعالی ادب چمهارم آنکه احتیار کند بیرون رفتن را در اول روز که در بامداد برکت و 
نجانست و جهد کند تا بسفر در روز پنج شنبه رود که رسول اه مه چون بسفر بیرون . 
رفتی روز پنج شنبه بیرون رفتی و دوست داشتی سفر کردن در روز پنج شنبه و از این 
عباس رضی ال عنهما نقلست که گفت که هر که بسفر خواهد رفت باید که بامداد پنج 
شنبه را غنیمت داند که رسول الم عٍَِّ دعا کرد که ای بار دای برکت ده امتان مرا در 
بامداد پنج شنبه وامیر الومنین علي کرم الّه وجهه فرمود که سفر مکنید در آخر ماه و سفر 
مکنید گاهی که قمر در عقرب باشد و اين حدیث بیشتر علمارا مشکلست مگر کسی که 
این حدیث استماع کرده باشد و این ضعیف این حدیث از محدثان بزرگوار چنین سماع 
دارم که اين قمر نام راه زنی بود و این عقرب نام دیهی است بر راه هن پس در عهد 
رسول اله عْ اين قمر راه زن بدان دیهی که عقرب نام است می آمد و راه میزد پس 
رسول له فرمود که هر وقت که این دزد که نام وی قمرست دران دیه باشد که نام 
آن عقرب است بسفر مروید و اين حدیث موقوفست بر امیر الومنین علي کرم له وجهه و 
مراد ازین ۱ 1۳ 
نباید کرد از برای.آنکه رسول اللّه عّ ۱ 
راست گوی دارد بدرستی که کافرست بدانچه خدای تعالی عحمد ۶ فرستاده است 


اگر چه که نقل میکنند که علم نجوم از پشینیان مانده و لیکن منسوخ شده است بدین 


-۱۷۳ - 
حدیث که فرمود رسول اه که منسوخ کننده است شریعت من شریعتی که پیش 
ازین بوده ادب پنجم آنکه بوقت رفتن چهار رکعت نماز بگزارد و در هر رکمتی فاتحه 
یکبار و قل هو اه احد یکبار بخواند از برای آنکه رسول الّه مه فرمود که اين چهار 
رکعت ناز چنانکه گفته شد در وقت بیرون رفتن بسفر بگزارد و بعد ازان اين دعارا بر 
خواند که للم اتی استودعك نفسی ومالی واهلی وولدی) بدرستی که نگاه دارد حدای 
تعالی نفس اورا و مال اورا و نیکو گرداند کارهای اورا و اهل و فرزندان اورا در امان 
حود دارد تا آن وقت که او از سفر باز آید و از امير الومنین علي رضی الّه عنه نقلست 
که او گفت که رسول الّه له فرمود که هر که خحواهد که بسفر رود دران وقت که از 
خانه بیرون خواهد رفت ده بار قل هو اه احد بر حواند بگرداند خدای تعالی از وی 
بدیهای آن سفر پس رسول عّّْه فرمود که يا علي هر که در وقت بیرون رفتن سفر این 
دعارا بخواند که رهم احفظنی واحفظ من معی و ما معی) بدرستی که خدای تعالی نگاه 
دارد اورا و آنکس که با وی باشد بفضل خود ادب ششم آنکه چون بسفر آغاز کرد و 
بأستانةٌ خانه رسد وپای از آستانه بیرون نهد بگوید (بسم الّه توکلت علی اه ولا حول ولا 
و لاله ی اعیم) وچون سوار ود نم داي بگوید که هر که سوار شود و ام 
خدای تعالی نگوید شیطانی در پی او سوار شود و همنشین او باشد بران چهار پای پس 
باید که چون بر مینشیند بگوید که (بسم ال الرحمن الرحیم) و چون بر پشت چهار پای 
راست بنشیند بگوید که امد للّه رب العالین علی کل حال سبحان الذی سخر لا هذا 
وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا شقلبون) و چون فرود آید در منزل بگوید که ررب انزلنی 
منزلا مبارکا وانت خیر اللزلین) واز سنت سفر آنست که چند چیز بردارد با حود شیشه از 
برای روغن و شانه و سرمه و مسواك و مقراض و سوزن و آیینه و تیر و کمان و شسمشیر 
و از داروها آنچه مناسب باشد و ادب بزرگترین سفر آنست که نماز را تأحیر نکند و در 
اول وقت بگزارد بلکه جهد کند نماز بجماعت بگزارد و از سنت اسلام است که سفر 


دراز نکند از برای طلب کردن مال از برای آنکه آن از بسیاری حرص است بر دنیا و در 


۱ ۱۷6 
اول شب براه نرود که دران خطر باشد از پریان بلکه آعر شب رود و باید که در شب 
رفتن آواز بلند نکند از برای آنکه آگاه کردن دزدان باشد و اگر در راه سررگردان شود و 
راه غلط کند بایستد و با یاران مشورت کند و اگر کسی را ببیند که می آید و یا ایستاده 
است از وی نپرسد از راه از برای آنکه شاید که او جاسوس دزدان و راه زنان باشد و یا 
شیطان باشد که اورا سررگردان کند و حیران گرداند و در شهری که دران هر امیری و 
حاکمی سیاست کننده نباشد دران شهر نرود و دران شهر که وبا باشد نرود و اگر برود 
بیرون آید و چون در شهری در آید این دعا را بخواند که «للهم انی استلك خیر هذه 
القرية وخبر اهلها واعوذ بك من شرها ومن شر ما فیها) ومستحبست که بهر ولایتی که برسد 
سیر و پیاز وسبزی آن زمین بخورد تا آب آن زمین اورا زیان ندارد ووبای آن زمین بر وی 
کار نکند وچون در منزل فرود آید در چیز خوردن تعجیل نکند واول اندك ترشی بخورد 
بعد ا زآن طعام خورد ومستحبست که‌بعد از آنکه‌مهمی که دارد در سفر زاست کند وبتعجیل 
باز گردد بوطن و منزل خود که سفر پاره از عذابست ادب هفتم آنکه چون بر چهار پای 
نشیند سبکبار کند نه استاند بر پشست او ودر زیر بار اورا نگاه ندارد یعنی چون بار کرد 
ویا بر نشست براند بر پشت چبار پای خواب نکند وچوب بر سر وروی چهار پای نزند 
وبامداد وشبانگاه فرود آید و ساعتی پیاده برود و بار چهار پای سبك کند تا دل مکاری . 
شاد شود وبران چهار پای صدقه باشد وهر که بر چهار پای بار گران نهد یا یی سببی بزند 
روز قیامت آن چهار پای بر وی خصمی کند ادب هشتم آنکه هر چهار پای که بار 
خواهد کرد باید که آن چیز که بار میکند عکاری نماید تا برضای او بار کرده باشد و 
بران زیادت نکند که روا نباشد نقلست که امام عبد له مبارك رحمه ال چهار پایی را 
بکرا گرفته بود و بر نشسته بود یکی نامه بوی داد که بفلان کس برسان در فلان شهر 
عبد اه نامه را هکاری نمود و گفت که با تو شسرط نکرده ام که اين نامه را بر دارم اگر 
اجازت دهی بر دارم اگر چه درین معنی علما سخن گفته اند که اين مقدار را وزنی نبود 


ی 
خواست که پارة حاك از دیوار مردمان بران کاغذ پاشد پس با خود گفت که نشاید که 
از دیوار مردمان نقصانی پیدا شسود از آستان در سرای آن شسخص قدری حاك بر داشست 
بران نامه پاشید و گفت خاك آستان سرای مردمان قدری ندارد هاتفی آواز داد که زود 
باشسد بداند آنکس که خاك در سرای مردم پیش او قدری ندارد که آنچه از سختی 
حساب و درماندگی آنچه خواهد بود بعد ازان در اندیشه حساب روز قيامت و حجت 
گرفتن و چگونگی آن که نباید که در مانم در جواب پس آن بزرگ چون اندیشها و 
هیبت روز قيامت تأمل نمود بیفتاد و بی هوش شسد چون بهوش باز آمد پشیمان شد و از 
خداوند سرای حلالی خواست ادب نهم آنکه چون از سفر باز گردد و بنزديك شهر خود 
رشید و چشم وی بر شهر وی افتد بگوید «اللهم اجعله للا قرارا و ارزقا حسنا) بعد ازان 
کسی را بفرستد تا اهل خانهٌ ویرا حبر کند از برای آنکه رسول ال ۶ ری که جون اد 
سفر باز آیید سب بخانه حود در نیایید و بی خبر کردن بخانه در میایید و در عهد 
رسول الّه عِه دو کس از سفر باز آمدند و پی آنکه اهل خانهٌ خحود خبر کنند بخانهٌ خود 
رفتند هردو در خانهای خود منکری دیدند زندگانی بر ایشان شوریده شد پس باید که 
بشب در خانهٌ خود در نیاید بی آگاه کردن و بروز نیز آگاه کند تا سر و جامه خود 
بشویند بعد ازان بخانةٌ حود در آیند ادب دهم آنکه چون محلّت خحود در آید اول در 
مسجد فرود آید و دو رکعت نماز بگزارد پس بخانهة خحود در آید بگوید رتوبا توبا بذنبنا 
اوبا لا یغادر علینا حوبا) و بعضی از علما گفته اند که سنت است که راه آوردی از برای 
اهل خانهٌ خود داشته باششد که در حدیث آمده از رسول تْه فرمود که اگر چیزی ندارد 
باید که سنگی با عود بیارد که در خانه بکار باشد و اين از برای سنت است و در 
قفا و شتری یا گاوی 
بکشد و صدقه دهد از برای آنکه رسول اه چون از سفر باز آمدی شتری بکشتی و 
صدقه دادی آداب این فصل بعضی از «شرعة الاسلاع) و بعضی از (کیمیای سعادت) و 


بعضی از رفتاوای حجه بلخی) آورده شد و الّه ولی الاجابة 


- ۱۷۲7 

فصل چهل و ششم در بیان نماز کسوف رسول الّه م4 فرمود که هر کس که به 

بیند چیزی ازین فرعها پس رغبت نماید بنماز بدانکه کسوف گرفتن روز است وچون 
و باید که بدماز گزاردن در آن وقت که روز بگیرد سنت است از برای آنکه 
رسول ال مه هر گاه که روز بگرفتی نماز گزاردی و یارانرا فرمودی بنماز گزاردن و 
بعضی گفته اند که واجبست این نماز چون روز بگیرد باید که امامی که نماز جمعه را 
امامت میکند مردمانرا جمع کند و دو رکعت نماز بجماعت بگزارد و آنچه خواهد بعد از 
فاتحه بخواند همچنان که باقی نمازها میگزارد و نزديك شافعی در هر رکعتی دو رکوع و 
دو سجده کند و اين روایت در (منظومه) است و در رینابیع) می آرد که آن دو رکوع که 
نزديك شافعی میباید آورد بعد ازان که سبحانك اللهم بخواند رکوع بیارد بعد از فاتحه و 
سوره خواندن يك رکوع دیگر بیارد و اين نماز در وقت گرفتن روز است و در وقت 
گرفتن سنت است که نماز بگزارند و همچنانکه از برای نماز جمعه غسل میکند از برای 
این نماز نیز سل کند و سنت است که در مسجد جمعه گزارند از برای آنکه رسول ال 
در مسجد جمعه گزارده است اما بقول ابوحنیفه قراعت آهسته خواند و بقول 
ابویوسف ومحمد بلند خواند و ابوحنیفه میگوید که اصل در نماز روز پست خواندنست 
و در (تحفه) می آرد که سنت آنست امام چون از نماز فارغ شود از برای دعا کردن بر منبر 
شودو گر امن شام مود ات گزار درو قره علدای با مورک تاک زا 
نامع مخت بات ی پا ایک آنگاه ها کزان ورسول ال اف وه که اهاپ مار که 
نشانند از قدرتهای خدای تعالی و گرفته نشوند بسبب مرگ کسی ویا حيوة کسی و حدیث 
را در آن روز فرمود رسول له 4 که ابراهيم پسر رسول له علیهما الصلوة والسلام 
وفات کرده بود و آن روز آفتاب گرفته بود وبادی و تاریکی در عالم پیذا شده بود 
مردمان گفتند که اين بسبب مرگ ابراهيم علیه السلام بود پس رسول الّه مه فرمود این 
حدیث و از چشمهای مبارك آب میرفت یاران گفتند که یا رسول ال مارا در مصیبت از 


گریستن منع کردی چرا میگری پس رسول عْ فرمود که شما را منع کردم از دو آواز 


رت 

احمقانه یکی آواز سرود و یکی آواز نوحه وسرود و نوحه بیهوده کاریست و آن از 
مزامیر شیطانست و آنکه شمارا منع کردم و باز داشتم از پاره کردن گریبانها و برهنه 
کردن سرها و زدن بر رانها و بر رویها که اين از عادت جاهلانست و لیکن دویدن آب 
از چشمها رحمیست از حق تعالی در دلها نهاده که هر وقت که دل اندوهگین و شکسته 
شود آب از دیده روان شود و من نگوم چیزی که خدای تعالی بدان راضی نباشد 

فصل چهل و هفتم در بیان باران خواستن و نماز گر اردن و دعا کردن امام ابوحنیفه 
میگوید که نیت نماز بجماعت گزاردن در وقتی که دعای باران خواهند کرد و لیکن 
بصحرا بیرون آمدن امام با مسلمانان منت است اما اگر مردمان تنها بگزارند روا باشد و 
ابویوسف و محمد میگویند که چون طلب باران کنند دو رکعت نماز بجماعت بگزارند 
که سنت است و قراعت باند باید خواند و چون امام از نماز فارغ شود بر پای بایستد و 
بر منبر برود و حطبه بخواند همچنان ایستاده پشت سوی قبله کند و روی سوی مردمان 
کند و از امام محمد نقلست که اين دو رکعت نماز را چون عید بگزارند و هسچنان 
ی مر کت اه رز موه و 
چون از نماز فارغ شود خطبه گوید و چون از حطبه فارغ شود روی سوی قبله دعا کند 
در (حفهی می آرد که چون امام از خطبه فارغ شود استغفار گوید و جامه حودرا بر 
گرداند همچنانکه در روز باران بر گردانند پس پشت بسوی مردمان کند و روی بسوی 
قبله آرد و دعاء باران کند همچنان اش امه مر سای دز بعال صته رریرتیو ی یل 
کنند و همچنان نشسته دعا کند دست برداشته از برای آنکه دستها برداشتن از سنت 
دعاست اما در بر گردانیدن جامه امام را چند قولست نزديك ابویوسف و محمد بر 
گردانیدن جامه سنت است و نزديك ابوحنیفه سنت نیست و این روایت در (منظومه) 
است و نزديك ابویوسف و محمد آنست که اگر جامه چهار گوشه باشد زير آن جامه را 
زیر کند و در (منافع) می آرد که ردا جامه ایست که آنرا نه آستین باشد و نه دامن مانند 
فوطه باشد و آنکه امام ردا بر میگرداند از برای فال که یعنی ای بار خدای ما حال خود 
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بر گردانیدم تو نیز حال ما بگردان و مارا باران فرست 
فصل چهل و هشتم در بیان نماز تراویح بدانکه نماز تراویح سنت است و لیکن اگر 
ماز فریضه نگزارد قضا بر وی لازم باشد و اگر نماز تراویح نگزارد قضا لازم نياید و لیکن 
بزه کار باشد و نماز تراویح سنت الهی است بر مردمان و زنان و امیر الومنین علي رضی 
الّه عنه زنانرا فرمود بگزاردن نماز تراویح و از برای زنان امامی معین کرد و از برای 
امامت زنان رابن عبد الّه تقفی) گفت که مرا معین کرد و در (منافع) می آرد که نماز 
تراویح ستعست و گزاردن او بجماعت مستحبست و اگر کسی نماز تراویح بجماعت 
نگزارد ترك سنت نکرده باشد و در (قدوری) می آرد که مستحبست که جمع شوند در 
ماه رمضان بعد از نماز خفتن پس بگزارند بجماعت پنج ترویحه و هر ترویحه چهار 
رکعت نماز ست بدو سلام هردو رکعت که بگزارد بقدر چهار رکعت بنشینند و معنی 
ترویحه راحت دادنست و در (محیط) آورده که نماز تراویح نزدیل علمای ماو نزدیك 
شافعی بیست رکعتست بده سلام و در نماز تراویح قرآنرا تمام ختم کردن مستحبست اما 
اگر ختم نکند روا بود از برای آنکه در نماز فریضه هر چه خوانند روا بود و اگر نماز 
تراویح پیش از نماز حفتن بگزارد روا نباشد و (شمس الائمة السرخسی) [۱] بشهر فرغانه 
رسید دید که ایشان در نماز تروایح چنان تعجیل میگردند که نماز خحفان پیش از وقت 
میگزاردند شمس الائمة اجازت کرد شان که تراویح را پیش از نماز عفتن بگزارند اما 
صدر الشهید (حسام الدین) [۲] گفته که نماز تراویح پیش از نماز حفتن روا نباشد اما بعد 
از نماز وتر روا باشد و نماز وتر بجماعت نگزارند مگر در ماه رمضان و در (محیط) 


آورده که میان هردو ترویحه 2 ت که بقدر يك ترویحه بنشینند نزدي ابوحنیفه و 


اهل حرمین بعد از آنکه نماز تراویح تمام میگزارند بقدر يك ترویحه مینشینند بعد ازان وتر 


(۱) شمس الأمة محمد ابوبکر سرحسی توفی سنة 4۸۳ ه. ۲۰۸۱۰۹۰1 
(۲) صدر الشهید حسام الدین عمر صاحب (فتاوای کبری) توفی سنة ۵۳۰ ه. [۱ ۱۱ م.] 


۳۳۹ ۱ 

میگزارند و اهل هر سهریرا احتیاریست میان هردو ترویحه تسبیح دیگر گویند پا تهلیل 
رز ام رش (افتن و ورغان کون شان کر زویها پامسی کرامت میتار و 
نزديك بعضی کراهت نیست اما سبب آنست که بعد از ترویحه یعنی بعد از چهار 
رکعت که بگزارد بنشینند و تسبیح گویند و همچنین میکنند تا نماز تام کنند و فتوی 
برینست و اگر هردو رکعت که میگزارد اگر بغیر از السحیات چیزی نخواند روا بود و 
اگر وللهم صل) تا آحر بخواند و للهم اغفر لی) بخواند فاضلتر باشد و اگر تراویح را 
دو امام امامت کنند هر امامی دو رکعت را مکروه باشد و اگر پنج امام گزارند هر امامی 
چهار رکعت مکروه نباشد و در رنصاب الفقه آورده است که اگر مردی در يك مسجد 
امامت کرد برای نماز تراویح پس اگر هم در آن مسجد در آن شب جماعتی دیگر را 
امامت کند روا باشد و اگر در مسجد دیگر رود و اقتدا کند روا باشد یعنی اگر امامت 
کرد در مسجدی و عسجدی دیگر رفت و ايشبان هنوز تراویح تام نکرده اند اقتدا کند 
روا باسد اگر کودکی که هنوز بالغ ده اگر ده ساله باشد روا باششد و در (خلاصه) 
آورده که بعضی از مردمان نماز تراویح را در عانهای ود بگزارند روا باشد اما درست 
آنست که بجماعت گزارند يك فضل است و اگر در مسجد گزارند دو فضل است و اگر 
در خانه تنها میگزارد درین اختلافنست درست آنست که در مسجد یگزارد که گزاردن 
در مسجد سنت کفایت که اگر اهل مسجد همه ترك کنندهٌ سنت باشند بزه کار باشند 
اما اگر بعضی نماز تراویح در مسجد بجماعت گزارند و بعضی بتنها در خانها گزارند 
ترگ کننده دو فضیلت باشند آن قوم که در خانها گزارند بزه کار نباشند اما اگر باختیار 
خود هر شب در خانها تنها گزارند مکروه باشد و اگر امام تراویح نشسته گزارد 
جماعتیان ایستاده خواه امام بعذری نشسته خواه بغیر عذری نزديك ابوحنیفه و ابویوسف 

روا باشد و نزديك محمد روا نباشد اما عامه مشایخ برانند که روا باشد و الّه اعلم 
فصل چهل و نهم در بیان نماز حوف یعنی چون ترس بسیار شود از کافران و راه 


۳ 
بایستاند و بدین مردمان يك رکعت با هردو سجده بگزارد و چون سر از سجدهٌ دوم بر 
دارد اين مردمان بروند بسوی دشمن بایستند و بيایند آن مردمان که بسوی دشمن ایستاده 
بودندی پس بگزارند امام با ایشان يك رکعت دیگر بهر دو سجده و قعده بیارد و تشهد 
بخواند و سلام دهد و اين مردمان سلام نگویند بلکه بروند به سوی دثبمن و بایستند 
برابر دشسمن پس بیایند آن مردمان که اول نماز امام گزارده بودند و بگزارند يك رکعت 
دیگر و دو سجده و قراءت نخوانند پین قعده بیارند و تشهد بر خوانند و سلام دهند و 
بروند برایر دشمن بایستند و آن مردمانکه به سوی دشمن ایستاده بودند بيایند و بگزارند 
يك ر کعت دیگر با قراءت از برای آنکه اين مردمان نماز امام را در نیافته اند پس قعده 
بیارند و تسهد بر حوانند و سلام دهند و این در جاییست که نماز دوگانی میگزارند و 
اگر مقیم باشد اين نماز را چهار رکعت باید گزارد چنانکه با يك مردمان دو رکعت باید 
گزارد و در نماز شام با يك نیمه مردمان اول دو رکعت باید گزارد و با همه مردمان دیگر 
يك رکعت دیگر بگزارد و در حالت نماز گزاردن جنگ نشاید کردن و اگر در میان نماز 
مِ ۱ 2 ۰ ۲ مه 
. باشارت بهر سو که قادر باشند اگر چه که روی بقبله نتواند آورد و امام محمد میگوید 
که بگزارند سواره بجماعت و ابویوسف میگوید که نماز حوف درین زمانه نیست و این 
روایت در (منظومه) است و نماز حوف بی حضوری دشمن روا نباشد باتفاق 
فصل پنجاهم در احکام جنازها در (منافع) ی آرد که جنازه بفتح جیم مرده را 
گویند و بکسر جیم آن تخته را گویند که مرده را بر آنها نهند و بگورستان برند بدانکه 
چون نزديك باشد مرگ بادمی باید که اورا روی بقبله بر دست راست بخوابانند و در 
(هدایه) آورده که مرده را بر پشت خوابانند چنانکه روی وی بآسمان باشد که چنان 
آسان تر است مر بیرون آمدن روح را اما فاضلتر آنست که بر پهلوی راست خوابانند از . 
برای آنکه سنت است و تلقین دهند بر وی (اشهد ان لا اله الا له و اشهد ان محمدا 


رسول ال ) تا و برغبت بگوید اما باید که بسختی نگویند اورا که بگوی از برای آنکه 


-۱۸۱- 
در (فناوای سراجی) آورده که اگر مسلمانی را گویند که کلمةٌ توحید بگوی و او نگوید 
کافر شود نعوذ باللّه اگر که بدل اعتقاد داشته باشد مگر آنکه قادر نباشسد بر کلمه گفتن 
پس اورا نگویند که کلمه بگوی بلکه ود بگویند بآواز بلند چنانکه آواز بگوش او 
رسد او نیز بگوید و چون بمیرد هردو چشمهای اورا بخوابانند و دهان آورا بر بندند و 
چون خحواهند که اورا بشسویند اورا بر تخبته نهند و اورا برهنه کنند و عورت آورا 
بپوشانند و اگر بر اندام او آلایشی باشد بشویند پس اورا وضو سازند و لیکن آب بدهان 
و بینی او نکنند در وقت وضو ساختن او و در (یناییع) می آرد که از ناف تا زانوی مرده 
مت ی ی 
کردن در عورت زندگان و مردگان و رسول الّه ع فرمود بامیر الوُمنین علي رضی ال 
عده که نظر مکن در عورت آدمی زنده و مرده و باید که آب را بجوشانند به برگ 
درخت کنار و اشنان و اگر نيابند آبرا گرم کنند و تخت اورا عوش بوی کنند یکبار یا 
سه بار پس بآب گرم کرده اورا غسل دهند و سر و ریش اورا بشسویند باب و پس اورا 
بخوابانند بر پهلوی چپ و بریزند آب بر پهلوی راست وی چنانکه بان تخته برسد پس 
بر پهلوی راست خوابانند و آب بر پهلوی چپ وی ریزند چنانکه آب به تخته برسد 
پس اورا باز نشاند و پشت اورا با حود گیرد و بشکم او فرود آرد نرم و اگر چیزی از 
اندام وی بیرون آید آنرا بسویند و دیگر بار اورا غسل و وضو ندهند پس اورا پاك بجامه 
و پیش از کفن پوشانیدن سر و ريش اورا خوش بوی کنند و کافور مالند دران هفت 
اندام که بدان خدای خودرا سجده کرده و آن پیشانی است و هردو کف دست و هردو 
سر زانو و هردو سر انگشتان پای پس کفن بر وی پوشانند و کفن سنت است که سه . 
جامه باشد ازاری و آن از سر تا پای باشد و پیراهنی و آن از گردن تا پای باشد و لفافه و 
آن از سر تا پای باشد و اگر بر ازار و لغافه بسنده کنند روا باشد و ازین دو جامه کمتر 
کردن مکروه باشد مگر در حالت ضرورت پس چون خواهند که کفن در وی پیچند اول 


از جانب چپ در پیچند مجد نار باب راست نانک دحا زندگيموفند در 


-۱۸۷۲- 
(هدایه) می آرد که ال لفافه بکسترانند پس پیراهن پس ازاری بالای آن بکسترانند پس 
مرده را بر روی ازار نهند و بخوابانند پس ازار بر بالای آن از جانب چپ در پیچند پس 
از جانب راست پس پاره کرپاس که از سر روش مرده با پای برسد ميانهٌ او سوراخی 
کنند مانند گریبان پیراهن و سر اورا بدان کرپاس بیرون کنند چنانکه در حالت زندگی 
پیراهن میپوشنند و تا بسر پای او برند چنانکه روی مرده در زیر ازار پوشنده شود و 
پیراهن از بن گردن تا بپای برسد پس پیراهن را نیز از جانب چپ در وی پیچند پس از 
جانب راست پس اگر ترسند که کفن از وی باز شود ویرا بکناره کرپاس بندند و چون 
ویرا در حد بخوابانند آن بندها را بکشایند که بر بالای کفن بسته باشد اما زنانرا پنج 
جامه سنت است کفن کردن و آن ازار است و پیراهن و نیم چادر و پارهٌ کرپاس که بدان 
پستانها اورا به بندند و لفافه و اگر بر سه جامه کفن خواهند کرد باید که پیراهن پوشانند 
و بر بالای پیراهن نیم چادر و لفافه و موی زنرا دو کیسو کنند و بر سینه او اندازند و 
نشاید که سر و ریش مردانرا شانه کنند و ناخن چیدن و موی لب باز کردن و موی روی 
رامیت کردن نتفای ما تمرف ری قتای این مه قاری کردم ورن وراه 
در (منظومه) است و چون از کفن پوشانیدن فارغ شوند بر وی نماز کنند و در رکنز) 
آورده که سزاوار ترین مردمان بامامت نماز جنازه سلطانست اگر حاضر شود و اگر حاضر 
نشود قاضی و اگر حاضر نشود ولی مرده را رسد که هر کرا خواهد امامت فرماید و 
نزديك شافعی ولی مرده اولی باشد از سلطان و اين روایت در منظومه) است و نزديك 
شافعی آنست که بغیر از ولی وسلطان هر که امامت بی اذن ولی کند روا نباشد و اگر 
چنانچه بی اذن ولی کند ولی را رسد که باز نماز جنازه بگزارد 
بیان نماز جنازه گزاردن چون جنازه حاضر شود باید که جنازه را بجانب قبله 
رای هی ماهر مق ی ری راردا پم ارام ی رات عم 
مستحب است که سه صف بایستند و امام نیت جنازه کند خواه بپارسی و خواه بعربی 


پبازسی«جتین کوید که میکرارم این غیادنت مر ایرآ و شقاعت میکنم این مرده زا ان 
و بهارسی 7 رم این 9 ثرا و بل مر 


۱۸۳ 
اکبر پس (سبحانك اللهم) تا آحر بخواند و چون تکبیر دوم بگوید (لّهم صل علی 
محمد) تا آخر بخواند و چون تکبیر سوم بگوید این دعارا بخواند که (اللهم اغفر ینا و 
میا و شاهدنا و غائنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثنا الم من احییته منا فاحیه علی 
الاسلام و من توفیته ما فتوّه علی الایمان برحمتك يا ذا امحلال و الاکرام) و چون تکبیر 
چهارم بگوید سلام دهد و اگر طفل باشد بعد از تکبیر سوم اين دعا را بخواند رلهم 
اجعله للا ذخرا الم اجعله نا فرطا اللَهم اجعله لنا شفیعا و مشفعا) و اگر آن طفل دخختر 
باشد چنین گوید که «للَهم اجعلها شافعة و مشفعة) واز ابوحنیفه آمده در (جامع صغیر 
حسامی) که بعد از تکبیر اول (سبحانك هم بخواند و بعد ازان راستعبذ باللّه من 
الشیطان الرجیم بسم ال الرحمن الرحیم) بخواند و ماز جنازه نزديك علمای ما در 
مسجد نشاید گراردن و نزديك شافعی شاید و چون بگورستان رسد پیش از آنکه جنازه 
بر زمین نهند نشستن مکروهست و چون گور بکنند و محد راست کنند و جنازه بر بالای 
حد به نهند پس مرده را بر دارند و در گور در آرند از پایان گور و در گور به نهند و 
نزديك مالك در میان گور نهند مرده را و محد نکنند و آنکس که مرده را در گور نهد 
بگوید (بسم اه الرحمن الرحیم بسم ال وضعناك و علی ملّة رسول الّه سلمناك) یعنی بنام 
خدای ترا بنهادیم و بر دین رسول خدای ترا سپردم پس روی اورا بقبله کنند و آن گره 
که بر کفن آورده باشند باز کنند و حشت خام بر وی راست کنند پس خاك بریزند تا با 
زمین هموار شود و گور را خرپشته کنند و چهار گوشه نه کنند و نزديك شافعی چهار 
گوشه کنند و بخشت پخته مکروهست اما اگر بچوپ یا به نی بپوشند مکروه نباشد و 
در (فتاوای ظهیری) آورده که مشایخ بخارا گفته اند که اگر در زمين شهر ما در پوشیدن 
حد عشت پخته به نهند مکروه نباشد از برای سستی زمین و گفته اند که اگر در زمین 
چنین از برای مرده تابوتی از آهن کنند روا باشد و مکروه نباشد از برای سستی زمین و 
هر زمین که سست باشسد همین حکم دارد و اگر خطر بیرون کشیدن مرده باشد آن گور 


بخشت محکم کنند روا باشد و اگر در تابوت نهند مکروه نباشد و بعضی گفته اند که 


-۱۸۵- 

زنانرا در تابوت نهادن اولی باشد و اگر بچه زاده شود و دران بچه نشان زندگی یافتند 
چنانکه گریستن پس مرد اورا بشویند و نماز گزارند بر وی و اگر نشان زندگی نیافتند 
بشویند و کفن نکنند اما در جامه پیچند و بر وی نماز نگزارند و در گور نهند باتفاق و 
درست اینست و در (ینابیع) آورده که سنت آنست که مردانرا مردان شویند و زنانرا زنان 
شویند اما اگر دختر طفل باشد باکی نبود اگر مرد اورا بشسوید و اگر پسر نارسیده بود 
پاکی نبود اگمر زن اورا پشوید و اگثر مرد مردی در سفر و مردی با او باشسد باید که آن 
مرد آن مرده را بشوید و اگر مرد نباشد و زنان باشند اگر زن آن مرده باشد اورا بشوید و 
کفن کند و زنان بر وی نماز گزارند روا بائسد اما آن زن که امامت کند در پیش نرود و 
در میان صف ایستد و اگر زن آن مرده نباشد اما مردی کافر باشد و زنان باشند آن زنان 
آن مرد کافر را بیاموزند تا آن کافر آن مرده را بشوید و کفن کند و آن زنان بر وی نماز 
کنند و اگر کافر هم نباشسد آگر ازین زنان یکی مححرم او باشسد آن مرده را بشسوید و اگر 
محرم نباشد جامه بر دست پیچد و آن مرده را تیمم چنین دهد که هردو دست را بر زمین 
زند و انگشتان بیفشاند و بدان هردو دست روی آن مرده را مسح کسد پس هردو دست 
را بر زمین زند و انگشتان بیفشاند پس هردو دست آن مرده را مسح کشد تا آرخ و آرنخ 
نیز مسح کند و همچنین اگر زنی در سفر بیرد باید که زنان اورا بشویند و اگر شوهر 
اورا بشوید روا نباشد اما نزديك شافعی روا باشد که شوهر اورا بشوید پس اگر جز زن 
کافره و مرد مومن هیچکس نباشد یکی ازین هردورا بیاموزند تا اورا بشسویند و اگر این 
هم نباشد آن شوهر اورا تیمم دهد و اگر شوهر نباشد یکی ازان مردان اورا چنانکه گفته 
شد اورا تیمم دهد باکی نبود آن مرد که آن زنرا تیمم میدهند اگر در وی نظر کند لیکن 
هردو ساق و دست وی نظر کند اما زنرا روا باد که شوهر خود را بشوید اگر در 
زندگی میان ایشنان جدایی نشده باشد چنانکه کلمهٌ کفر گفته باشد اما کنيزك مدبره و 
مکاتبه را روا نباشد که خحواجهٌ خودرا بشوید و زن حایضه و نفاس دار مرده را شستن 
پیش از آنکه پاك شوند و سل کنند مکروه باشد و اگر کودکی بیرد و ندانند که پسر 


- و۱ - 

است يا دختر اورا وضو بدهند و بفسلی بسنده کنند و اگر ختلی باشد و بحد بلوخ 
رسیده باشد اورا تیمم دهند و مردان و زنان در تیمم برابر اند و اگر بیشتری از اعضای 
مسلمانی یانند چتانکه تن بی سر با سر بی نیمه تن یا بعضی از تن و دست و پای یابند 
باید که بشویند و کفن کنند و نماز گزارند بر وی اما اگر عضوی مرده مثل نیمه سر بی 
تن یا نیمه از درازی مرده پاره کرده یافتند نشویند و نماز نه گزارند بر وی نزديك علمای 
ما و نزديك شافعی بشویند و نماز گزارند و همچنین خلافست در میت غایب نزديك ما 
بر .میت غایب نماز نگزارد و نزديك شافعی بگزارند نماز و این روایت در (منظومه) است 
و اگر در دریا کیرد بشویند و کفن کنند و نماز گزارند و بمیان دریا فرو گذارند و اگر در 
میان آب روان کیرد چون بیرون آرند بشویند مگر آنکه در وقت بیرون آوردن در آب 
جنبانیده باشند که آنگاه بشسستن حاجت نباشد و اين در (فتاوای کبری) است و 
(طحاوی) میگوید که اگر در بیرون آوردن او از آب و جنبانیدن او نیت غسل نکرده 
باشند روا باشد و بغسل حساب شود و اگر بر مرده نماز گزارند پس معلوم شد که غسل 
او نکرده بودند پس بشسویند و نماز باز گزارند و اگر معلوم شد که نماز نا روا بوده باز 
نمازرا بگزارند و اگر در گور نهادند و حست بر وی راست کردند پس معلوم شد که 
ناشسته بوده از گور بیرون آرند و بسویند و نماز گزارند و اگر خاك وی راست کردند و 
خرپشته کردند بعد ازان معلوم شد که نماز نا روا بوده یا مرده ناشسته بوده از گور بیرون 
نیارند و لیکن بر سر گور نماز گزارند روز اول و دوم و سوع اما روز چمارم از باز 
نگرارند و بقول شافعی تا چهل شبانه روز توان گزارد و نزديك علمای ما تا چهار روز 
و در آنکه مرده را در گور می نهند نشویند و هر که در خانه میرد نشاید که اورا هم 
دران خانه در گور نهند که این خاصه پیغمبرانست علیهم الصلوة والسلام و در گورستان 
نشاید آتش کردن مگر از برای دفع ددگان و اگر مرده را در گور کنند و ددی اورا بر 
کشد و بخورد و کفن او باند نشاید که آن کفن بر زندکان صرف کنند باید که آن کفن 


را در مرده دیگر صرف کنند و اگر مسلمانی زمین خودرا بگورستان باز گذاشت و در 


-۱۸- 

آن زمین يك مرده نهادند نتواند کسی دیگر را منع کردن از مرده نهادن در آن زمین و در 
گورستان خرید و فروحت نشاید کردن و در گورستان خانه نشاید ساختن و کشت 
نشاید کردن و درخت نشاید نشاندن که زمین گورستان معطل شود [۱].و نشاید سر 
گور را بکل اندودن و بکج سفید کردن و گیاه تر از سر گور بر کندن نشاید که هر چند 
که گیاه تر بیش بود اثر رحمت بیش بود و نشاید بر سر گور سقف زدن و کنبد کردن 
که رسول اه فرمود که و زیدن باد و باران بر سر گور مومن کفارت گناهان اوست 
و نهی است از نوحه کردن بر مرده و نوحه گر را چیزی دادن و در سراي و خانهٌ مرده را 
سیاه کردن و دکان اورا خراب کردن و سر برهنه کردن و جامه پاره کردن و در پس 
جنازه سر برهنه رفتن و روی خودرا خراشیدن و موی سر و ریش بر کندن و مرده را بر 
جامه ابریشمین و حز و رنگین خوابانیدن و گور را جامه پوشانیدن و نشاید از برای 
مصیبت در پی جنازه پای برهنه رفتن و جامه بر سر انداختن و تعزیت بر در سرای داشتن 
این جمله از کارهاییست که در جاهلیت میکرده اند و در دین اسلام ازینها نهی کرده 
شده و در (فتاوای سراجی) میگوید که سه روز از برای تعزیت نشسستن در خانه 
رخصتست اما اگر این سه روز نیز ننشینند بهتر باشد و در (بوستان فقیه) آورده که باکی 
نیسستا. که تعریت :دار نگ درا عضانه با در ماه زور از برای آنکه وق ی قرویل 
کردن جعفر ابوطالب و زید حارث رسید رضی الّه عنهما رسول للع از برای تعزیت 
داشتن ایشان در مسجد بنشست و یاران می آمدند و اورا میپرسیدند و در حدیث آمده که 
حق مسلمان بر مسلمان آنست که چون اورا مصیبتی رسد اورا تعزیت کنند و در (کافی 
می آرد که مردانرا سوك داشتن نیست و سوك داشتن زنان راست و هیچ زن را روا 
نیست که زیاده از سه روز سوك دارد مگر آنکه از بهر شوهر خود که چهار ماه و ده 


روز سوك ترك زینتها و بوی وش کردنست و چون زن را در گور نهند اگر در تابوت 


(۱) علامه اين عابدین در (رد اشتار) آورده که (یکره قطع النبات الرطب و الخشیش من القبرة بانه ما دام رطبا یسیج 
له تعالی و تنزل بذ کره الرحمة 


۱۸۷ - 
نباشد باید که سر گور اورا بجامه پوشانند تا آن زمان که خشت بر سر حد او نام 
راست کنند و در (صلوة مسعودی) آورده که کفن کند مرده را حله از برای او آماده کنند 
و هر که مرده را بشوید حق تعالی اورا از گناهان پاك گرداند و اگر جنازه ها حاضر کنند 
بیکبار جنازهٌ مرد و پسر طفل و خنثی و زن و دختر طفل می باید که مردرا پیش امام 
نهند و پسر را پیش مرد و خنشی را پیش پسر و زن را پیش خنثی دختر را پیش زن و در 
گور بخلاف این نهند مردرا پیش قبله نهند و پسر را در پس پئست مرد وخنثی و دختر را 
در پس پشست زن و در میان ایشان خاك میریزند تا جدا شود و اگر ولی مرده نماز بتیمم 
بگزارد درسترین قولها انست که روا نباشد و اگر مسلمانی بنماز جنازه رسید و امام 
چیزی از تکبیرهای نماز گفته بود باید که چون امام سلام دهد پیش از آنکه جنازه را بر 
دارند آن تکبیرها که ازو فوت شده است بگوید پیاپی بگوید دعا خواندن حاجت نباشد 
و اگر پیش از آنکه تکبیرها فوت شده بگوید جنازه بر دارند نماز تباه شود و اگر امام 
چهار تکبیر گفته و هنوز سلام نداده اتتدا کند بقول ابوحنیفه و محمد اقتداء او درست 
نباشد و بقول ابویوسف اگر پیش از آنکه جنازه بر گیرند تکبیرها بگوید اقتداء او 
درست باشد و از او روا بائسد و فتوی برینست و در (فتاوای کبری) آورده که اگر 
چیزی از تکبیرها فوت شده باشد تا امام سلام باز ندهد نشاید جماعتی را که پیش از 
سلام امام تکبیرها بگویند و چون امام سلام باز دهد تکبیرها بگویند و در (فتاوای ما 
آورده که ناخوانندگان و هندوان و کسانی که دعاهای نماز جنازه ندانند چهار تکبیر نماز 
جنازه بگویند نماز ایشان روا باشد و در (صلوة مسعودی) آورده که چون مرده را در 
گور نهند هر که پاره حاك بر گیرد و چیزی از قرآن بر آن خواند و دران گور پاشد 
بشمار هر ذرهٌ ازان عاك خدای تعالی ده نیکی آن صاحب گور را بدهد و اين آسایش و 
مونس تنهایی آن مرده باشد پس وقتی که قرآن بر خحاك خواندن و آن خحاك بگور پاشیدن 
راحت صاحب گور باشد ببین که اگر در دنیا آن صاحب گور قرآن خوانده باشد 


و ۲ ند صلاله . تكِ_«- ۳ 
چگونه باشد و رسول اللّه 4 فرمود که اگر قرآنرا در پوستی کنند و آن پوست در دوزخ 


- ۱۸۸ 

نهند آتش نگیرد و بگرد آن پوست نگردد و در (صلوة مسعودی) آورده که چون فرزند از 
مادر می زاید بانگ نماز بگوش راست او فرو گویند و قامت بگوش چپ او و این نماز 

جنازه بدان بانگ و قامتست که میگزارند 
فصل پنجاه و یکم در بیان حکم شهید بدانکه شهید آنرا گویند که بکشند کافران 
اورا یا اهل بغی اورا بکشند یا راه زنان اورا بکشند یا آنکه اورا در جنگ گاه مرده 
بیابند و بر وی نان زخم زدن باشد چنانکه از چشم یا از گوش يا از بینی او حون 
روان شده باشد يا حون از شکم وی بدهان وی بیرون آمده باشد و در (هدایه) می آرد 
که مراد نشان زخمست که بر مرده بيابند و چنین کس را نشویند و کفن نکنند ولیکن بر 
وی نماز کنند از برای آنکه رسول الّه عَّّ با شهیدان جنگ احد همین کرد پس هر کس 
که شهید شود با وی همچنین کنند و اگر دشمنی اسب مسلمانی را بر ماند و اسب برمد 
و آن مسلمانرا بیندازد و هلاك کند یا آنکه دمن آتش ريخته باشد تا باد آن آتش را در 
خیمهای مسلمانان افکند وبسوزد یا آنکه بند آب بکشایند ومسلمانان غرق شوند یا آنکه 
آتش در گشتی زنند يا آنکه مسلمانی پیاده شود از برای حصار گرفتن و بدیوار بالا رود 
دشمن اورا فرو اندازد و درین جمله که گفته شد شهید باشد و اگر در شهر کشته یافتند 
وکشنده را نیافتند نرديك علمای ما شهید نباشد ونزديك شافعی شهید باشد و اگر جنبی 
یا طفلی را بکشند نزديك ابوحنیفه شهید نباشد و نزديك ابویوسف و محمد شهید باشد 
بشویند اما آنکه بعد از آنکه زخحم خورد خود را دوا کند یا بخورد و یا بیاشامد یا اورا از 
خیمه بخیمه آرند و زنده بماند آن مقدار که يك وقت نماز بر وی بگذرد و عقل او بجای 
باشد. بعد ازان بیرد شهید نباشد اما آگر بك وقت غاز بگذرد و او بی هوش باشد بسبب 
زخمی که او از دشمن خورده است بعد ازان کیرد شهید باسد و اگر وصیت کرد بکار 
آخرتی نرديك ابویوسف شهید باشد و نزديك محمد شهید نباشد و لیکن حکم شهیدان 
داشته باشد که اورا با جامهای خون آلوده او در خاك نهند و نشویند و آن جامها از وی 


بیرون نکنند مگر آنکه از جنس کفن نباشد چون پوستین ‏ وکلاه و موزه وجامه پنبه دار و 


م1 

سلاح جنگ کردن این جمله از وی بیرون کنند و اگر جامةٌ تن شهید کمتر از سه جامه 
: باشد سه جامه باید کرد که منتست و آگر از سه جامه زیادت باشد کم کنند که کفن 
سنتست سه جامه و اگر مسلمانی در حد یا در قصاض کشته شود اورا بشویند و کفن 
کنند و بر وی نماز کنند اما اهل بغی را و راه زنانرا اگر کشته شوند بروایتی نشویند و 
نماز نگزارند بر ایشان و بروایتی بشسویند و لیکن بر وی نماز نگزارند تا دیگرانرا زجری و 
منعی باشد و کسی که در غربت بیرد و کسی که در آب غرق شود وعیرد یا کسی که باتش 
سوخته شود و بیرد اين قوم را ثواب شهیدان باشد و آنکه بر شهید نماز گزارند مذهب 
ابوحنیفه است اما نزديك شافعی بر شهید نماز نگزارند و اين روایت در (منظومه) است 

فصل پنجاه و دوم در بیان گزاردن ماز در اندرون کعبه بدانکه در اندرون کعبه 
روا باشد فریضه و نافله نزديك علمای ما و نزديك شافعی نافله روا باشد و فریضه روا 
نباشد و اگر در کمیه ماز جماعت گگزارند اگر پشت مقعدی بسوی پشست امام باشد روا 
باشد و اگر پشت مقتدی بروی امام باشد روا نباشد و در مسجد حرام در گردخانه کعبه 
حلقه کنند و با امام نماز بجماعت گزارند آن کس که از مقتدیان در آن طرف باشسد که 
امام ایستاده اگر او از امام بکعبه نزدیکتر باشد نماز او روا نباشسد و اگر در طرف دیگر 
باسد هر چند که بکعبه نزدیتکتر باشد از امام نماز او روا باشد بر بام کعبه نزديك 
ابوحنیفه نماز گزاردن روا باشد و لیکن مکروه باشد و نزديك شافعی روا نباشد 

فصل پنجاه و سوم در بیان نماز چاشت بدانکه رسول اه عَّْه فرمود که هر که نماز 
بامداد بگزارد و بنشیند بر جای نماز خود تا آفتاب بلند شود و ذکر حدای تعالی میگوید 
بعد ازان دو رکعت نماز چاشت بگزارد چنان باشسد که حج و عمرةٌ قبول کرده بجای 
آورده باشد و رسول الّه عَّه فرمود که هر که نغاز بامداد که یت آقاب نان 
شود پس بگزارد دو رکعت نماز در هر رکعتی یکبار فانحه و پنج بار قل هو ال احد 
" بخواند گناه هفتاد سالهٌ ویرا حدای تعالی بیامرزد و هفتاد ساله طاعت ویرا بنویسد و امیر 


الومنین عثمان رضی الّه عنه روایت کرد از رسول که هر که بگزارد دو ر کعت ماز 


م۹ ۳ 
چاشت بیامرزد خدای عز و جل گناه ییست سالةٌ ویرا مگر گناه کبیره و هر کسی که 
بگزارد هشت رکعت نماز چات بیامرزد خدای تعالی گناهان هشتاد سالهٌ ویرا مگر گناه 
کبیره و هر که بگزارد ده رکعت نماز چاشت بیامرزد خدای تعالی گناهان صد سالة ویرا 
مگر گناه کبیره و هر که بگزارد دوازده رکعت نمحاز چاشت بیامرزد خدای تعالی گناهان 
صد و بیست سالةً ویرا صغیره و کبیرةٌ اورا و از برای او کوشکی در بهشت بنا کند 
چنانکه از بررگی و فراخی آن کوشك دو طرف آن نتوان دید و انس بن مالك رضی ال 
عنه روایت کند که رسول نقّ فرمود که هر که نماز بامداد بگزارد و بر جای بنشیند تا 
آن زمان که آفتاب بر آید هزار فريشته اورا آمرزش میخواهند تا آن زمان که بر جای نماز 
باشد و اگر آفتاب بر آید اگر دو ‏ رکعت نماز گزارد حدای تعالی مر شیطان و شر نفس 
ازو بگرداند و اگر این نماز گزارنده دران روز یرد عدای عز و جل اورا در بهشت در 
آورد و رسول الّه عَّْه فرمود که هر که بگزارد دوازده رکعت نماز چاشت در هر رکعتی 
فاتحه یکبار و آية الکرسی یکبار و سه بار قل هو ال احد هفتاد هزار فریشته فرود آیند از 
آسمان و بدستهای ایشان قلمها و کاغدها از نور باشد و نیکیها مینویسند اورا تا روز 
قیامت و چون روز قيامت شود آن فریشتگان بیایند بسر گور آن بنده و با هر فریشته 
هدیه باشد پس اورا گویند برخیز ای صاحب گور که تو آمرزیده وایعنی و از رستگارانی 
و رسول اه عّْه فرمود که هر که بگزارد دوازده رکعت نماز چاشت در هر رکمتی فاتحه 
یکبار و قل هو له احد و معوذتین سه بار بخواند هر چیزی که از خدای تعالی بخواهد 
بدو دهد و اگر دعا کند دعاء او مستجاب شود و اگر آمرزش خواهد دای تعالی اورا 
بیامرزد و رسول الّه مه فرمود که بهشت را دریست نام او ضحی روز قیامت منادی ندا 
کند که کجایید ی کسانی که نماز چاشت مداومت نمودند برخیزید و در آیید در بهشت 
بدین در که خدای تعالی بر شسما رحمت کرد و رسول الّه مه فرمود که هر که نماز 
چات میگزارد کو بگزار وترك مکن که هر که نماز چات بگزارد و پس ترك گیرد نخاز 


چاشت در پی او بنالد همچنانکه شتر در پی بچه خودرا بنالد پس فرمود که منافق نماز 


۱۹۱ - 
چاشت نگزارد وعایشه رضی له عنها گفت که رسول عّّْ اين دعارا بعد از نماز چاشت 
صد بار بر خواندی رهم اغفر لی و ارحمنی و تب علی انك انت التواب الرحیم) 
فصل پنجاه و چهارم در بیان فضلیت تسبیح و تهلیل و دعا ابوهريرة رضی الّه عنه 
روایت میکند از رسول الّه مه دو کلمه است که سبك است بر زبان و گرانست در 
ترازوی اعمال (سبحان ال و بحمده سبحان ال العظیم و بحمده) و رسول الّه مه فرمود 
که (سبحان ال و امد له و لا اله الا و ال اکبر و لا حول ولا قوة الا بالّه العلی 
العظیم) ستری باشد روز قيامت مر گويندةٌ خودرا که آتش را از گویندهٌ خود باز میدارد 
یره راوس کر یویر مرک وان کات ری ی که مزر کر 
این کلمات نزديك من دوسترست از آنچه آفتاب بر وی میتابد از مشرق تا مغرب نقلست 
که کته این یت مر قوانت که رمی 13 ای یقرض ال فرضا سم ابقرة: 
۵ ان مسعود رضی ال عنه گفت که قرض حسنه آنست که بنده بگوید که (سبحان 
له و احمد و لا اله الا له و الّه اکس) و رسول الّه عَّه فرمود که بندهٌ مومن نشسته باشد 
بعد ازان برخیزد این کلمات را بگوید رسبحانك الم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت 
استخفرك و اتوب اليك) اگر دران موضع بذ کر وطاعت مشغول شده باشد این کلمات 
اورا مهر باشد واگر بلغو وبیهوده مشغول شده باشد کفارت آن چیز باشد که گفته باشد 
یا کرده باشد وخدای تعالی فرمود که یاد کنید مرا بهر حالی که شمارا پیش آید وبنده را 
ازفهار خال بروق تیا که تمس بو با در منحتت :یا در طاعت با در میت ۱ کر 
در نعمت بود شکر گوید خدایرا تا خدای تعالی نعمت را زیادت کند و اگر در طاعت 
بود بشکر توفیق ذکر خدای تعالی گوید تا توفیق طاعت زیادت کند واگر در معصیت 
ومحنت ورن باشد هم ذکر خدای تعالی گوید تا به برکت ذکر گفتن از گناه و مصیبت 
و از رخ و محنت خلاص یابد بزرگی گفته که از عرش تا بفرش هیچ چیز از ذکر خحدای 
تعالی بزرگتر نیست از برای آنکه حدای تعالی فرمود که رو کر له اک« السکبوت: 


-۱9۲- 
۵ و امیر المنین (حسین رضی الّه عنه) [۱] از رسول عّّْه پرسید که از کارها کدام 
فاضلترست فرمود که آنکه بعیری و زبان تو بذکر خدای تعالی تر باشد مالك دینار گفت 
رضی ال عنه که هر کرا ذکر خدای تعالی از کارهای دیگر باز ندارد بدانکه او کم شده 
ول و کورتتلهو عتر ار تیم کته ایس ین الا برع ال عه کفت که واه از 
فرمود که ذکر خدای تعالی نان اٍمانست و بیزاری از نفاق و حصاریست از 
شیطان و نگاه دارنده است گويندة خودرا از آتش دوزخ و امیر الوّمنین علي رضی ال 
عنه گفت که ذکر خدای تعالی میان دو ذکر است یعنی بنده حدای تعالی را یاد نتواند 
کرد تا خدای تعالی بنده را یاد نکند یعنی تا آن وقت که بنده را توفیق ندهد یاد حضرت 
او نتواند کرد و چون بنده خحدای تعالی را یاد کند خحدای تعالی بنده را نیز یاد کند یعنی 
بیامرزد و فرمود که اسلام میان دو تیغ است یعنی میزنند تیغ مسلمانان بر کافران از برای 
آنکه تا مسلمان شوند و اگر مسلمان نشوند ایشانرا بکشند و اگر بعد ازان کافر شوند و 
ایور رونت شراب رون حولت خشد اک مسلمان فی ند اززز کنط و 
فرمود که گناه میان دو فریضه است یعنی بر بنده فریضه است که گناه نکند و چون 
گناه کرد فریضه است که توبه کند و ابوهريرة رضی ال عنه گفت که رسول ال 3 
فرمود که هیچ بندهٌ مومن نیست که دعا کند مگر آنکه حدای تعالی حاجت او روا کند . 
در دنیا یا در آخرت آنرا ذخیره کند یا کفارت گناه او کند مگر دعایی که به بدی کند بر 
بدان و روایت کرده اند از رسول الّه مه که فرمود که چون روز قیامت شود عرضه 
کنند ثواب دعاهای بندگانی که در دنیا شان اجابت نشده باشد پس حضرت ۳ 
حطاب کند که ای بندهٌ من فلان روز در دنیا مرا بخواندی و آنچه خواستی بتو ندادم در 
۱ دنیا و لیکن دعای ترا اجابت کرده ام بگیر که اين همه ثواب آن دعای تست که در دنیا 
کرده پس چندان بدهند اورا که آن بنده گوید که ای کاشکی مرا در دنیا هیچ دعا 
مستجاب نشده بودی (نعمان بن بشیر) گفت پیغمبر علیه الصلوة و السلام فرمود که دعا 


(۱) حسین بن علي رضی اللّه عنهما استشهد سنة ٩۱‏ ه. [1۸۰ ۸.] فی کربلا و رأسه البارگ فی القاهرة 


۱۹۳ 
عبادتست و رسول ال عَِّّ فرمود که دعا مغز عبادتست و نقلست که موسی علیه السلام 
مناجات کرد و گفت که ای بار خدای کدام وقت دعا کنم تا دعای مرا اجابت کنی ندا . 
رسید از حضرت عزت که یا موسی تو بنده منی و من خداوند تو ام بهر وقت که مرا 
بخوانی ترا اجابت کنم پس بار دیگر در مقام مناجات موسی علیه السلام همین گفت که 
ای بار خدای در کدام وقت ترا یاد کنم از حضرت خطاب رسید که یا موسی در میانة 
شب مرا بخوان تا ترا اجابت کنم و دعای ترا مستجاب کنم که در میانهٌ شب اگر کسی 
در آستان خسبیده باسد و دعا کند من دعای اورا رد نکنم اگر همه او آن کس باشد که 
بر سر واه مسلمانان ایستاده باشد و از مسلمانان بظلم مال ستاند تا ترا شرف و کرامت 
میانهٌ شب معلوم شود و رسول الّه عّْه فرمود که هر که خواهد که دعاء وی مستجاب 
شود باید که دو چیز نگاه دارد یکی آنکه در وقت دعا کردن دل حاضر دارد و دوم آنکه 
خوردنی و پوشیدنی از حلال کند تا دعای وی مستجاب شود و در خانه هر مومنی که 
رشتةٌ تاب از حرام باشد دعای وی بهیچ وجه مستجاب نشود و سعد ولّاص رضی ال 
عنه گفت که رسول الّه له فرمود که هر که اين دعا بخواند اگر دران روز کیرد بهشست 
اورا واجب شود و دعا اینست (الهی انت ربی و انا عبدك مخلصا لك دینی اصبحت علی 
عهدك و وعدك ما استطعت و اتوب اليك من سوء عملی و استغفرك لذنبی انه لا یغشر 
الذنوب الا انت) و اگر اين دعارا در شب خواند بجای اصبحت امسیت گوید و رسول 
ابّه عّه فرمود که هر که بامداد برخیزد و سه بار بگوید (بسم ال الذی لا یضر مع اسمه 
شی فی الارض و لا فی السماء و هو السمیع العلیم) آن روز تا شب هیچ بلا بوی نرسد و 
فرمود که بعد از صبح هر که صد بار بگوید که (سبحان اه و بحمده سبحان ال العظیم 
و بحمده استغفر له من کل ذنب و اتوب الیه) گناهان او آمرزیده شود و دنیای روی بوی 
نهد و از (خالد بن ولید) رضی اه عنه نقلست که او گفت که من در خواب میترسیدم 
پس با رسول الّه عّه گفتم رسول فرمود که در وقت خواب رفتن این کلماترا بگوی تا 
از شر دیوان و پریان خلاص یابی من میخواندم و حلاص یافتم و کلمات اینست (اعوذ 


مك 


مه و 2 
بکلمات الّه التامات کلها من غضبه و عقابه و شرّ عباده و من همزات الشیاطین و اعوذ بك 
رب ان یحضرون) و رسول الهعّْه فرمود که هر که از ظالی ترسد باید که بگوید که 
ررضیت باللّه ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نع نبا و بالقرآن اماما و حکما) و حدای عز و 
جل اورا خلاص دهد و از ابن مسعود رضی الّه عنه روایت کرده اند که چون رسول عْ 
بسفر رفعی چون بر چهار پای سوار شدی بگفتی که (سبحان الذی سخر لا هذا و ما 
کنا له مقرنین و انا الی ربنا لنقلبون انت الصاحب فی السفر و اليفة فی الاهل و الال و 
الولد و الاصحاب, و از جعفر محمد روایت کرده اند که گفت که عجب دارم از کسی 
که بچهار چیز چگونه مبتلا شود و غفلت نماید از چهار چیز کسی که مبتلا شود 
باندوهی چرا نگوید که لا اله الا انت سبحانك انی کست من الظالین) از برای آنکه 
خدای عز و جل فرمود که چون نونس علیه السلام این کلماترا بگفت اورا از شکم ماهی 
حلاص دادم دوم کسی که بترسد از چیزی چرا نگوید که (حسبی اه و نعم الوکیل) از 
برای آنکه حدای تعالی فرموده است که گویندگان این کلمات باز گشته اند بنعمت ما و 
نرسد بایشان هیچ بدی سوم آن کس که از مگر مردمان میترسد چرا نگوید که و (افوض 
امری الی ال ان له بصیر بالعباد) که خدای تعالی میفرماید که نگاه داشت خدای تعالی 
گویندگان این کلماترا از فسر و مکری که دشسمنان ایشسان میکرد چهارم آن کسی که 
رغبت کند به بهشت چرا نگوید که (ما شاء ال لا حول ولا قوة الا باه العلی العظیم) 
وبعضی از بزرگان گفته اند که هرکه نعمتی بدو رسد باید که بسیار بگوید که (امد 
لّه رب العالین علی کل حال) و هر کرا غم بسیار سود باید که (استغفر اه من جمیع ما 
کره ال قولا و فعلا و خاطرا و ناظرا) و هر کرا درویشی پیش آید باید که بسیار گوید رلا 
حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم) و رسول الّه عّه فرمود که هر کرا در آخر هر پنج 
از اين دعارا بخواند اورا از ابدالان مینویسند و دعا اینست (اللهم اصلح امة محمّد الم 
ارحم ام محمد اللهم فرج عن ام محمد اللهم بارك امة محمد اللَهم اغفر لامة محمد و 
جمیع من آمن بلك) رسول الّه مه فرمود که اگر یکی از شما خوابی بیند که بترسد باید 


ی 
که سه بار آب دهن را از سوی دست چپ خود بیندازد و بگوید که «عوذ بالّه من 
جمیع الکاره و من الشیطان الرجیم بسم ال الرحمن حمن الرحیم) اورا ازان خواب دیدن هیچ 
زیانی نرسد و ابن عمر رضی ال عنهما گفت که هر کرا چیزی گم شود باید که دو 
رکعت نماز بگزارد و بعد از حواندن التحیات و صلوات پیش از آنکه سلام دهد این 
دعارا بخواند امید میدارم که هنوز از جای نماز بر نخاسته باشد که آن گم شده را باز 
یابد و دعا اینست رهم يا هادی الضالة و یا راد الضالة اردد علی ضالتی بعزتك و 
سلطانك فانها من فضلك و عطاتك) و معاذ جبل رضی ال عنه گفت که رسول ال عَ 
فرمود که خواهی که ترا دعایی بیاموزم که خدای تعالی بدان دعا که خوانی اگر ترا 
چندین وام باشد حدای تعالی آن وام ترا از عزانةٌ کرم خود بگزارد گفتم که یا رسول ال 
میخواهم گفت بگوی که (قل اللَهم مالك اللك تتی توتی اللك من تشاء و تنزع اللك من تضاء 
و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك اطفیر انك علی کل شیٌ قدیر » تولج اللبل فی النهار و 
تولج التهار فی اللیل و تخرج ای من الیت و تخرج الیت من اي و ترزق من تشاء بغیر 
حساب با رحمن الا و الاخرة و رحیمهما تعطی منهما ما تشاء و قیع ما تشاء شارحهتی 
رحمة تغنی بها عن رحمة من سواك هم اقض عنی دینی) و رسول اه فرمود که هر 
کرا دردی و رنجی باشد باید که دست خودرا بران موضع نهد که زحمت رسیده باشد و 
هفت بار بگوید و بر آن موضع دمد که خحدای تعالی بفضل خود آن زحمت را از وی 
بگرداند و شفا کرامت کند و دعا اینست (بسم ال الرحمن الرحیم اعوذ بعزة له و قدرته 
من شر ما اجد و احاذر) و ابن عباس رضی الّه عنهما گفت که رسول اه مه فرمود که 
هر که با عورت خود در جامه خواب در آید باید که بگوید که رربنا اتنا فی الدنیا حسنة 
و فی الاخرة حسنة وقنا عذاب النار) و از شیخ (شهاب الدین السهروردی) [۱] نقلست 


(۱) شهاب الدین ابوحفص عمر سهروردی شافعی من احفاد ابوبکر صدیق و خلیفه ابو جیب سهروردی صاحب 
(عوارف العارف) توفی سنة ۲ ه. [6 ۱۲۳ .] فی بغداد 


و۱۹ 
مرگ مفاجات نگاه دارد و خضر و الیاس هر روز سه بار اين دعا را بر میخوانند و دعا 
اینست (بسم الله ما شاء ال لا قوة ال بلّه بسم الثم ما شاء اه لا یسوق اضیر الا ال بسم 
له ما شاء الّه لا یکشف السوء الا اه بسم الّه ما شاء اه کل نعمة من الّه بسم الّه ما شاء ال 
اطخیر که بید الّه بسم الّه ما شاء الّه لا یصرف السوء الا الّه بسم له ما شاء ال ما کان من 
نعمة فمن الم اما روایتها و حدیثها در فضل دعا خواندن بسیارست بدین قدر بسنده کرده 
له ی 

فصل پنجاه و پنجم در بیان وضو ساختن بدانکه در وضو ساختن چهار چیز فرض 
است اوّل روی شستن از رستگاه موی پیشانی تا بزیر زنخ و از بن نرمهٌ گوش تا بدان 
نرمهةٌ گوش و آن سفیدی که در میان موی روی و نرمهٌ گوش است از رویست باید آب 
ای و ی مات با ریت ان اور سار سر 
است و این در (منظومه) است دوم دستهارا شستن تا آرنغ سوم مسح چهار يك سر کردن 
از هر طرفی که خواهد لیکن بهتر آن باشد که چهار یکی از پیش سر مسح کنند که در 
حدیث چنین آمده است و نزديك شافعی چند مویی از سر مسح کردن فریضه است و 
نزديك مالك تام سر را مسح کردن فریضه است و نزديك ابوحنیفه چهار یکی از ریش 
مسح کردن فریضه است و نزديك ابویوسف تام ریش را مسح کردن فریضه است چهارم 
پای را تا بجول بشسستن فریضه است این چهار چیز در وضو فریضه است و این بحکم 
خدای تعالی فریضه شده است و درین هیچ زیادت و کم نشود و در فریضه بودن این 
چهار چیز هیچ شك و شبهه نیست از برای آنکه دای تعالی فرمود که ای مومنان چون 
برحیزید بسوی نماز یعنی چون برخیزید از برای گزاردن نماز وشما را وضو نباشد بشویید 
پایهای ودرا تا بجول و ستتهای وضو ده است اوّل دستهارا سه بار فسستن پیش از 
استنجا یعنی پس از بیدار شدن خوابگاه خویش و بعد از استنجا دوم بسم له الرحمن 
لرحيم گفتن پیش از استنجا سوم استنجا کردن از بول و غایط وقتی که کمتر از مقبدار 


درمی بود چهارم مسواك کردن مردمان پیش از وضو ساختن پنجم آب در دهان کردن 


-۱۹۷- 
ششم آب در بینی کردن هفتم مسح گوش کردن هشتم ریش را خلال کردن نهم انگشتانرا 
خلال کردن دهم هر عضویرا که شستن فریضه است سه بار شستن سنت است اما نوافل 
در وضو پنجست اول شستن دستها بعد از استنجا دوم دعاهایی که معین است بوقت 
تمس هر عصوري خواندن سوم گردنرا مسح کردن چهارم دستها را مالیدن در دیوار یا در 
مین بعد از استنجا از برای آنکه تا بوی نياید پنجم آب بر حشتك ازار پای زدن از برای 
دفع وسوسٌ شیطانی و مستحب در وضو پنجست اول نیت وضو کردن و چنین گوید که 
نیت کردم وضو سازم از برای فرمان خدای تعالی دوم آنکه ترتیب را نگاه دارد یعنی اول 
روی بشوید پس دستها پس بسر مسح کند پس پای بشوید سوم ابتدا از راست کند یعنی 
اول دست راست را بسوید بعد ازان دست چپ چهارم هر عضویرا در پی یکدیگر بی 
توقف بشوید پنجم تام سر را مسح کند آداب وضو نه است در وقت وضو ساختن روی 
بقبله آورد و در وقت استنجا بقبله نیاورد و در وقت استنجا سخن نا گفتن و در وقت 
ساختن دعاهایی که معین است خواندن و چون از استنجا فارغ سود زود اندام 
نهانیع حودرا بپوشد و آب در دهان بدست راست کردن و بینی بدست چپ پاك کردن 
و بخود وضو ساختن بی آنکه دیگری ویرا یاری دهد مگر وقت بیماری و نا توانی و 
پیری و آنچه مانند این باشد و ساحتگی وضو کردن و وضو ساختن پیش از وقت نماز و 
بعد از وضو دو رکعت نماز گزاردن که رسول الّه 4 در بامداد آن شب که اورا معراج 
برده بودند فرمود که ای بلال آواز پای تو در بهشت بگوش من آمد عمل تو چیست بلال 
گفت که هر وقت که وضو میسازم دو رکعت نماز میگزارم پس رسول الّه مه فرمود که 
ازینست که آواز پای تو در بهشت میشنوم و بيك روایت چنین است که ترا دیدم اما 
آنچه مکروهست در وضتز فش است آب مرشت, بر پزوف زدن و در وقت استنجا در 
اندام نهانیع ودرا تگاه کردن و آب بدست چپ در دهان و بینی کردن و بدست راست 
پاك کردن و آب دهان در آب انداختن و در وقت وضو ساختن سخن گفتن اما آنچه نهی 


کرده اند در وضو شش است بعد از استنجا عورت خودرا تر گذاشتن و همچنان وضو 


۱۹۸ 
ساختن و بول و غایط در آب انداختن و در جایی استنجا کردن که عورت ویرا خواهند 
دید و استنجا بدست راست کردن و اعضایی که شستن آن فرض است زیادت از سه بار 
شستن و در وقت استدجا سخن گفتن 
نواقض الوضوء و در (تهذیب) و (محیط) و (فتاوای حجه) آورده که بیست و سه 
چیزست که وضورا تباه کند ده ازان در راهگذر بول و غایط و سیزدهز غیر این شفو 
مها وان او راهکتز و است رز نارود رسای میرن 
استحاضه و ریگ مثانه و پنج ازان از اندام پس است و آن باد و غایط و کرم و بیرون 
آمدن مقعد و آنچه از بیرون در اندرون آید بدان وضو تباه شود اما اگر زنی باشد که اندام 
پیش و پس او یکی شده باشد و باد از اندام پیش او بیرون آید اورا وضو ساختن مستحب 
باشد از برای آنکه شاید که از پس به پیش آمده باشد اما آن سیزده چیز که تباه کنندةٌ 
وضو است از غیر این هردو راهگذر در گرفتن زن چنانکه هردو برهنه باشند و پوست 
ایشان بر یکدیگر رسد نزديك ابوحنیفه وابویوسف وضو تباه شود و نزذيك محمد نشود 
ودیوانگی وهستی غالب وببهوشی وصرع وبر پهلو حواب کردن و بأستان خفتن چنانکه 
پشت بر زمین نهد یا پشت بجایی باز نهد و تکیه کند که اگر آن تکیه گاه بر دارند وی 
بیفتد یا بر سرون نشیند و آن چنان باشد که بنشیند و هردو پای را از يك طرف بیرون 
کند چنین خواب وضورا تباه کند وخنده و قهقهه در نمازی که ويرا رکوع وسجود است 
نه در نماز جنازه و بیرون آمدن خون وریم وزرداب از تن آدمی زنده چون از سر جراحت 
در گذرد و عوضعی رسد که در غسل یا در وضو شستن آن فریضه باشد و اين جمله که 
گفته شد که از تن آدمی بیرون آید و وضو بدان تباه شود همه نحس است و اگر آبله را 
پوست باز کند روان شود از سر جراحت در گذرد وضو تباه شود و اگر آن بخود نتواند 
رفت و آنرا بشورند و آب بیرون آید وضو تباه نشود و آنکه بخود بیرون آینده است وضو 
تباه کند و قین چون دهان پر شود چنانکه نگاه نتواند داشت مگر بدشواری وضو را تباه 


۱/۹ ده 

گوشت از جراحت بیفتد. با رشته بیرون آید یا بلضم قیغ کند نزديك ابویوسف وضو تباه 
شود و دست بهردو اندام نهانی کردن و یا زنانرا بسودن و بوسه دادن نزديك علمای ما 
وضو تباه نکند و نزديك شافعی تباه کند و در حوردن گوشت اشتر به نزديك امام احمد 
وضو تباه شود و اگر چیزی که باتش پخته باشد بخورد و یا دروغ گوید یا غیبت کند 
پا سخن چینی کند یعنی سخنی گوید که در شریعت زشت باشد درین همه نزديك 
اصحاب ظواهر وضو تباه سود و ترديكک ابوحتیقه تباه تشسود و درست مختار علما 
اینست که تباه نشود و اگر کسی از ظرفی که بدان ظرف آب زر یا آب نقره داده باشند 
وضو سازد نرديك علمالی:ما روا باشد و نرديك امام احمد روانباشد اما کار فرماهای 
زرین و نقره گین کار فرمودن و ازانحا چیزی خوردن و آشامیدن باتفاق علما حرامست 

فصل پنجاه و ششم در بیان استنجا و استبرا و استتقا بدانکه رسول الّه مه فرموده 
که پنج چیزست که فراموشی آرد پس خوردهٌ موش خوردن و روی سوی قبله بول کردن 
و در آب روان ایستاده بول کردن و بر حاکستر بول کردن و خوردن و آشامیدن از حرام ‏ 
و اگر مسلمانی در وقت قضاء حاجت روی سوی قبله بنشیند بفراموشی باید که چون 
ویرا یاد آید روی بگرداند که رسول الّه ع فرمود که میدانید که توانگری بی مال و 
. کشتن بی کارد و آمرزش بی توبه و پاکی بی آب کدامست یاران گفتند که خدای و 
ویو این داناترست یش رل ۴ فرشود که تزادگر خی ال انستت که کر 
درویشی یکبار بگوید که (سبحان ال و احمد للّه و لا اله الا له و له اکبر و لا حول و لا 
قوة الا باللّه العلی العظیم) گوینده اين کلماترا چندان ثواب بدهند که از زیر عرش تا زیر 
زمین هفتم پر شود توانگری بی مال این باشد و کشتن بی کارد آن باشد که چون مومنی 
بذ کر خحدای تعالی مشغول باشد شیطان حواهد که آن موم را از ذکر حدای تعالی باز 
دارد و شیطان اورا وسوسه کند تا باشسد که او شیطان را لعشت کند تا از ذکر حدای 
تعالی باز ماند پس آن موّمن بر شیطان لعنت نکند و یکبار بگوید که لا حول و لا قوة 
الا بالّه العلی العظیم) چنان باشد که او شیطانرا بی کارد کشته باشد و آمرزش بی توبه 


۳ 
آنست که ممنی بفراموشی در وقت بول روی سوی قبله بنشیند چون بیاد او آید بگردد 
خدای تعالی اورا بیامرزد و آمرزش بی توبه اینست اما پاکی بی آب آن باشد که در وقت 
وضو ساختن پیش از آنکه دست بآب برد بگوید (بسم ال الرحمن الرحیم) خدای تعالی 
اورا از گناهان پاكك گرداند و پاکی بی آب این باشد و بسوی قبله پای براز نباید کردن و 
روی سوی قبله مجامعت نباید کردن و در رشرعة الاسلام) آورده که روی سوی آفتاب 
و ماه بول کردن نساید و بر راهگذر مردمان و ایستاده بول کردن نشاید و گفته اند که 
گل راهگذر حکم پاکی دارد اگر کسی در راهگذر بول کند و جامه و پایدان مسلمانی 
بدان تر شود و آن سخص بدان جامه یا بدان پایدان جس نماز کند همه گناهان آن بول 
کننده را باشد و کلوخ استنجا پیش از قضاء حاجت آماده کند آن زمان بقضاء حاجت 
بشیند و رسول ال فرمود که از موضع لعنت کردن دور باشید یعنی بر راهگذر مردم 
بول مکنید که مردمان بر شما لعنت کنند و در زیر درخحت میوه دار و سایه دار قضاء 
حاجت مکنید اگر چه که اورا میوه نباشد و روی سوی باد بول کردن و بر زمین سخت 
و بزمستان در آفتاب و تابستان در سایه و در سوراخ موش درینها بول نشاید کردن و در 
(بوستان فقیه) آورده که وقتی جوانی در صحرا در سوراخ موش بول کرد آن سوراخ 
خانهٌ جنیان بود جنی از آن سوراخ بیرون آمد و جوانرا هلاك کرد خبر بخانهةٌ آن جوان 
رسید پدر آن جوان بیامد آن جنی با پدر او بسخن آمد و گفت که ما در خانهٌ خود 
عبادت میکردم پسر تو بیآمد و در خانهٌ ما بول کرد ما از خانه بیرون آمدیم او طاقت 
دیدار ما نیاورد و هلا شد و در (محیط) و در (فتاوای حجه) آورده که استنجا بکلوخ 
چگونه کنند گفته که کلوخ اول از پیش به پس برد و کلوخ دوم از پس به پیش آرد و 
کلوخ سوم هم از پس به پیش آرد اما شیخ الاسلام (ابونصر حافظ) گفته که اگر تابستان 
باشد چنان کند که گفته شد از برای آنکه خصیتین فرود افتاده باشد اگر کلوخ از پس به 
پیش آرد آلودگی زیاده شود و اما اگر کلوخ اول در زمستان از پس به پیش آرد و کلوخ 


دوم از پیش به پس برد و کلوخ سوم از پس به پیش آرد و در تابستان نکند چنین تا 


روک 

آلودگی زیاده نود و در (صلوة مسعودی) آورده که کلوخ بدست راست بگیرد و 
بدست چپ دهد و بدست بر کناره بر خود نهد و بیارد تا میانه و پیشتر نبرد تا آلودگی 
زیاده نشود پس باز همان کلوخ بر زمین مالد و بر دیگر کناره نهد و بیارد تا ميانه و باز 
بر زمین مالد و باز بر کنارهٌ دیگر نهد و بیارد تا میان و مادامکه کلوخ تر میبیند بر زمین 
می مالد و خودرا پاك میکند و به نزديك علمای ما معین نیست که بچند کلوخ استنجا 
کنند پاکی را اعتبار کرده اند اگر بيك کلوخ پاکی حاصل آید بدوم و سوم حاجت 
نباشد و اگر بسه کلوخ پاك نشود زیاده کنند تا پاك شوند و به نزديك شافعی سه کلوخ 
شرطست و چون از استنجا فارغ شود باید که آن کلوخ را پاك کند تا اگر مسلمانی 
دیگر خواهد که آن کلوخ را بردارد در دل او کراهت نياید و بعد از آن آن کلوخ را در 
چاه نباید انداختن که چاه انباشته شود و استنجا کردن بهفت چیز روا باشد بسنگ و 
کلوخ و خحاك و ند و پنبه و جامهٌ کهنه اما دوازده چیز است که استنجا کردن بدان 
کراهیت است بدست و گیاه و استخوان و سرقین و نك و بانگشت و پوست کراسته 
و بخشت پخته و بچوب تیز و بسنگ تیز و بکاغد تیز اگر چه سفید باشد از برای آنکه 
تعظیم کاغد را ادب اسلام است و بعد از آنکه بکلوخ استنجا کرد باب استنجا کردن 
بقول ابوحنیفه و حسن بصری رحمهما له مردانرا مستحبست و زنانرا سنت اما فتوی بر 
آنست که استنجا کردن بآب مردان و زنانرا سنتست و در (زاد الفقهای ۱7] آورده که 
استنجا کردن در عهد رسول ال مه مستحب بوده است و بعد از وی باجماع صحابه 
رضوان له علبهم اجمعین سنت گشته همچنانکه تراویح و در (نوادر» آورده که استنجا 
کردن بآب سنت است و اگر مسلمانی بر کنارةٌ حوضی يا جویی خواهد که استنجا کند 
و آنحا پناهی و حجابی نباشد آنجا استنجا کند فاسق شود از برای آنکه ستر عورت 
فرضست و استنجا سنت و نشاید که از برای سنتی فرضی را ترك کند و اگر مسلمانی 


مبتلا شود میان دو فریضه چنانکه عورت خود پوشیدن یعنی از ناف تا زانو پوشیدن 


(۱) مولف رزاد الفقها شرح قدوری) ابو العالی احمد اسبیجابی مرغینانی توفی سنة ۱۱ ه-. [۱۲۱۹ ۶.] 
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فریضه است و بر اندام وی زیاده از درمی نجاست است باید که آن کسانی را که حاضر 
اند گوید که روی بگردانید چون ایشان روی نگردانند او استنجا کند بزه کار شوند باید 
که در چنین جایگاه استنجا نکند که پوشیدن عورت اولیتر از استنجا کردنست و در 
(محیط) آورده که استنجا بر نه وجه است چهار ازان فریضه است و پنجم واجب شم 
ستت هفتم مستحب هشتم مکروه نهم بدعت اما آن چهار که فریضه است استنجا کردن 
جنب و حایض و نفاس دار و آنکس که تن او آلودهٌ نجاست است زیاده از مقدار درمی 
اما واجب جاییست که نجاست مقدار درمی باشد و سنت آنست که نجاست کمتر از 
مقدار درمی باشد و اگر بول کند بی غایط مستحب باشد که اندام پیش خحودرا بشوید 
بی اندام پس اما احعیاط آنست که اگر بادی بیرون آید اورا گمان شود که با ود تری 
بیرون آورده شستن آن احتیاط باشد و هر چه غیر اینها بود که گفته شد چنانکه قیء کند 
و یا حجامت کند یا خون از بینی بیرون آید درین همه استنجا کردن (بدعت) باشد و 
بدعت چیزیرا گویند که نو بیرون آرند در دین و مسخالفت سنت باشد و اگر مسلمانی 
بکلوخ استنجا کرد و پناه نیافت. که بآب استنجا کند وضو ساخت و بعد ازان پناه 
یافت و استنجا کرد بآب نزديك علماء ما وضوی او تباه نشود و نزديك شافعی وضوی 
هد ای اه پسوین رس کی یر فد و یر 
(ذخیره) آورده که چون بکلوخ استنجا کند باید که چند کام برود که شاید که در 
راهگذر بول چیزی باقی مانده باشد احتیاط کند بعضی گفته اند که ده کام برود و 
بعضی گفته اند که چهل کام برود و بعضی گفته اند که هر سالی که از عمر او گذشته 
باشد يك کام برود و درست آنست که چندان برود که دل او قرار گیرد بر پاك شدن راه 
بول بعد ازان بآب استنجا کند سنت در وقت استنجا آنست که در وقت نشستن پایها را 

کشاده نهد و دست چپ بسوی قبله باشد و اول (بسم الّه الرجمن ل الرحیم) بگوید پیش 
از برهنه کردن اندام و هردو دست را سه بار بشوید و اول بار که آب بریزد اندك ریزد و 


بیان انگشست میانی از دست چپ موضع معین را بشوید چندانکه سر جراحت را بشویند 


خر میگ 
و آب دوم زیادت ریزد از آب اول و دیگر انگشت با انگشت میان یار کند آن انگشست 
که پهلوی انگشت کهین است و بسر انگشت نوید که خطر آن باشد که علتی پید! آید 
اما زنان باید که اول بانگشتی که پهلوی انگشست کین است و بعد از آن انگئست کهین 
با آن انگست یار کند و باید کشاده تر از مردان نشیند و اول اندام پیش شویند و نزديك 
ابوحنیفه اول اندام پس شویند بعد ازان اندام پیش و نزديك ابویوسف و محمد اول اندام 
پیش بشویند بعد ازان اندام پس و فتوی بر قول ابوحنیفه است و این حکم مردانست اما 
زنان هر کدام پیش شویند یا هردو با یکدیگر بشویند روا باشسد و جاستی که نتوان دید 
بسه آب بشسویند پاك شود و بعضی گفته اند که به پنج آب بشویند پا شود و بعضی 
گفته اند بهفت آب بشویند پاك شود و نزديك شافعي اگر آب دهان سگ بجامه رسد یا 
بغیر جامه هفت بار بشویند پاك شود و بعضی گفته اند که در استنجا کردن اندام خودرا 
چندان بشوید که اگر آب آخرین را بگیرد و بخورد کراهیت نياید و اگر کراهیت در دل 
او در آید هنوز پاك نشده باشد و بعضی گفته اند که به پانزده آب بشوید پاك شود و در 
هدیم آورده که سعین نیست که بچند آب بشویند مگر آنکه وسوسه باشمد اورا و در 
(خلاصه) می آرد که میشوید تا زمانی که دل او قرار گیرد و دزن هاپس 
فتوی برینست و بعضی گفته اند که استنجا تتحنح کردنست و پای بر زمین زدن تا آنچه 
از بول در راهگذر باقی مانده باشد بیرون آید و بعضی گفته اند که استنجا دور 
شذنست از موضع قضاء حاجت و چند کام رفتن تا يقین شود که بول تمام بیرون آمده و 
بعضی گفته اند که استنجا شستن موضع نجاست است اما استنقا طلب پاکی کردنست تا 
بوی ناحوش نياید و بعضی گفته اند که استنقا آنست که نشستگاه خود بدست چندانی 
بالد که نزديك شود بخشك شدن از تری و بعضی گفته اند که استنقا آدست که خود را 
بجامه خحشك کند از برای آنکه تا آن آبی که از آنجا فرو چکد بجامه او نرسد اما استبرا 
آن بود که چون بول کند پاره برود و پای بر زمین زند و تنحنح کند چنانکه یقین شود 


ی 
يك من و نیم آب باید نیمن از برای استنجا و نیمن از برای روی و هردو دست و نیمن 
از برای هردو پای و اگر استنجا نکند یکمن بس باشد و اگر مسح موزه کشد نیمن بس 
باشد و در (متفق) آورده که از برای وضو ساختن یکمن آب بس باشد و از برای غسل 
چهار من خواه تن فربه باشد یا لاغ کم و بیش نکند و الّه اعلم 

فصل پنجاه و هفتم در بیان رفتن بقضاء حاجت و وضو ساختن بدانکه چون خواهد 
که عبرز در آید (بسم اه الرحمن الرحیم) بگوید و اين دعا را بخواند هم انی اعوذ 
بك من الرجس النجس اخنبیث اخبث من الشیطان الرجیم) بعد ازان پای چپ در مبرز 
نهد و ازار بند بدست چپ بکشاید و چنان نشیند که پهلوی چپ او بسوی قبله باشد و 
دران وقت که نشسته باسد آب دهان نیندازد که فراموشی آرد و بوی دهن کنده شود و 
باید که درانجا سخن نگوید که درویشی آرد و زور بر پای چپ کند و پایهای حود 
راست بایستاند تا زود فارغ شود و دست چپ بر روی خود نهد چون غمگینان و آنچه 
از وی بیرون آید درانجا ننگرد و چون فارغ شود خود را بپوشد و زود بیرون آید و در 
بیرون آمدن پای راست پیش نهد و چون بیرون آید یگوید (احمد للّه الذی اخرج عنی ما 
یذینی و امسك فی ما ینفعنی غفرانك ربنا و اليك الصیر) نقلست که هر که اين کلماترا 
بعد از فارغ شدن از قضاء حاجت بر خواند حدای تعالی اورا از بیماریهای بزرگ نگاه 
دارد و اگر بیمار باشد بفضل خود اورا صحت دهد و چون استنجا حواهد کرد باید که 
در استبرا کردن احتیاط کند و اگر از وسواس ترسد باید که بر حشتك ازار آب زند و 
سوراخ ذکر به پنبه محکم کند بعد از آنکه شسته باشد و چون از استنجا فارغ شود 
زود خودرا بپوشد بعد ازان اين دعارا بخواند راحمد للّه الذی جعل الاء طهورا و الاسلام 
نورا و محمدا 4 مبشرا و نذیرا له طهر قلبی من النفاق و حصن فرجی من الفواحش) 
"و چون وضو خواهد ساخت از جای استتجا فرا تر شود و روی سوی قبله نشیند و در 
میان وضو سخن نگوید که درویشی آرد و فرمود رسول الّه مه که هر که وضو سازد و 


در میان وضو سخن گوید آن عضو که بشوید از گناه پاك نشود و اگر سخن نگوید و 


۱ تسوپ ۲ 
بدعا و ذکر مشغول باشد چون از وضو ساختن فارخ شود جمله اعضای او از گنه پاك 
شود پس اول مسواك کند و اين دعا بخواند که هم اجعل تسویکی هذا تمحیصا لذنوبی 
و مرضاة لك يا میّدی و یض وجهی کما بیضت به اسنانی) و رسول اه امیر الومنین 
علي را کرم له وجهه گفت که یا علي مسواك کن که در مسواك کردن بیست و چهار 
حصات است و فرمود رسول اه عِّْ که پاك کنید دهان خودرا عسواك که رامگذر 
قرآنست و پاك کنندهٌ دهانست و سبب در یافتن رضای رحمانست و شادی 
فریشتگانست و شفای بیمارانست مگر بيماري مرگ و در احادیث آورده که رسول ال 
فرمود که يك رکعت نماز با مسواك بهتر از چهار صد رکعت بی مسواك است و 
نرديك علمای ما پیش از وضو ساختن مسواك کردن سنتست و لیکن پیش از هر نمازی 
مسواك کردن سنتست و بعد از طعام حوردن ثواب چپار بنده آزاد کردن ویرا بنویسند و 
در وقت خواب کردن و از خواب بیدار سدن و در وقت قرآن خواندن و ذکر گفتن درین 
همه اوقات مسوالك کردن نزديك علمای ما مستحب است و نزديك امام شافعی رحمه ال 
پیش از هر نمازی مسواك کردن سنت است و در رکافی) آورده که مستحبست درازی 
مسواك که يك بدست باشد و سطبری بقدر انگشت خنصر دست در وقت دست بآب 
بردن بگوید (بسم الّه الرحمن الرحیم) پس هردو دست را سه بار بشوید و بگوید که 
ربسم ال العظیم و امد للّه علی دین الاسلام) و چون آب در دهان کند بگوید که هم 
صل علی محمد و علی آل محمد الم اعنی علی تلاوة ذکرك و شکرك و حسن عبادتك و 
توفیق طاعتك) و چون آب در بینی کند بگوید که الم انی اعوذ بك من روائح النار و 
من سوء الداء) و چون روی بشوید آب بر کف دست گیرد و بر پیشانی نهد و فرو تر آرد 
و آب سخت بروی نزند و این دعا را بگوید که «للّهم بیض وجهی بنورك یوم تبیض 
وجوه اوليائك و لا تسود وجهی بظلماتك یوم تسود وجوه اعدائك) و چون دست راست 
بشوید بگوید که للم اعطنی کتابی بیمینی و حاسبنی حسابا یسیرا) و چون دست چپ 
بشوید بگوید که هم لا تعی کتابی بشمالی و لا من وراء ظهری و لا تعذبنی عذاب 


ار 
نکرا) و هر عضوی که میشوید کلمةٌ شهادت میگوید برین نیت که گناه من بتر از کفر 
نیست که اگر کافری یکبار بگوید کفر چندین سا وی ناچیز گردانی و گناهان وی 
بیامرزی خداوندا مرا بیامرز و مرا پاك کردان از محنت و محبت دنیا و از حقد و حسد و 
غل و کینه و ریا و نفاق و جمله صفتهای نا پسندیده و چون مسح سرکند بگوید که 
هم غشنی برحمتك و ننتی من عذابك و انزل علی من برکاتك و اظّتی تحت عرضث یوم 
لاف اذل هلت و چون مسح گنوش کند بگوید که هم اسسع مبدی اد بع 
الابرار) و چون مسح گردن کند بگوید که راهم اعتق رقبتی من النار و اعوذ بك من 
السلاسل و الاغلال) و چون پای راست بسوید بگوید که رلَهم بت قدمی و قدمی 
والدی علی الصراط مع الومنین ثستبی بالقول الثابت فی ايوة الدنیا و فی الآخرق و چون 
اش شوه گر سنا هو یم اد کون ین ای تانق 
الصراط یوم تزل فیه اقدام النافقین) و در خلال کردن انگشتان پای ابتدا از انگشت خرد 
پای راست کند چنانکه ناخن میچیند و حلال میکند تا بآنحر انگشست خرد پای چپ را 
خلال کند و چون از وضو فارغ شود بگوید که الم اجعلنی من السوابین و اجعلنی من 
التطهرین و اجعلنی من عبادك الصاخین واجعلنی من الذين لا خوف علیهم و لا هم یحزنون) 
پس ازان برخیزد روی بقبله و روی سوی آسمان کند و بگوید که اشهد ان لا اله الا ال 
و اشهد ان محمدا عبده و رسوله مبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت 
استغفرك و اتوب اليك و ان محمدا عبدك و رسولك) که فرمود رسول علیه الصلوة و 
السلام هر که اين کلماترا بعد از وضو بگوید خدای تعالی بوی نظر رحمت کند و نیز 
فرمود که هر کس که همچنین وضو سازد خدای تعالی بفرماید تا مهری بر وضوی او 
نهند و بزیر عرش برند تا آن وضو آن بنده را آمرزش میخواهد تا روز قيامت و بعد ازان 
سور (انا انزلناه) بر خواند که رسول الّه مه فرمود که هر که این سوره را بعد از وضو 
یکبار بخواند ُواب پنجاه ساله ویرا بنویسند و هر که دو بار بر خواند ویرا چندان ثواب 


دهند. که موسبی و غیسی را صلوات اللّه و سلامه غلیهما و آگر سه بار ین خواند در آید ذر 


ی 
بهشت بی حساب و آن آبی که از وضو باقی مانده باسد اگر بیاشامد در آن شفا است 
که همه رنجی را سود دارد و اگر خواهد نشسته بیاشامد و اگر جواهد ایستاده و در 
(فتاوای ابواللیث) ۱7] آورده که در سه جای آب ایستاده آشامیدن باکی نبود یکی بر سر 
چاه زمزم دوم آب سقایها که در راگذر باشد سوم آبی که ما بقی وضو باشد آن شفایی 
باشد اورا از بیماریهایی که طبیبان در مداوای آن عاجز آیند و امیر المنین عمر رضی اه 
عنه گفت که رسول الم مه فرمود که هر که وضو سازد پس پاره آب بر گیرد و کردن 
ودرا بدان آب مسح کند حدای تعالی اورا طوقی دهد که رشك برند خلایق اولین و 
آخرین بر آن پس آن کوزه که ازان وضو ساخته باز پر آب کند و بنهد از برای آنکه ه رگز 
ابلیس چنان غمگین نشود که بند؛ مومن وضو سازد و باز کوزة خودرا پر کند که گوبی 
اينك وضو ساختم و کوزه پر آب کردم که بهر وقت که وضوی من تباه شود باز وضو 
سازم و باید که سر آن کوزه مسحکم کند و بپوشد که آن آب دران کوزه اورا آمرزش 
میخواهد و رسول الّه مه فرمود که هر کرا بلایی رسد و او بی وضو باشد گو ملامت 
مکن مگر نفس خودرا و مادامکه بنده با وضو باشد فریشتگان اورا آمرزش میسخواهند و 
نقلست که جعفر بن ابی طالب گفت که بحبشه میرفتم و در راه بدر صومعهٌ راهبی 
وی ود صومعه اورا بکوفتم آن راهب توقف کرد بعد ازان در بکشاد پس در صومعه 
رفتم پرسیدم که چرا توقف کردی آن راهب گفت که در کتاب دیده ام که هر که بترسد 
از چیزی باید که اگر بی وضو است وضو سازد تا ازان چیز بوی رجی نرسد پس من بی 
وضو بودم وضو ساختم تا از تو رنجی بن نرسد پس جعفر مسلمانی را بیان کرد آن راهب 
مسلمان شد ببرکت آن وضو ساختن و روایت کرد انس بن مالك رضی الّه عنه که رسول 
له فرمود که شنودم از حضرت عزّت که هر کرا وضو تباه شود و وضو نسازد جفا 
کرده باسد بر من و هر که وضو سازد و دو رکعت نماز بگزارد و دعا کند من که 
خداوندم اگر دعای او مستجاب نکنم جفا کرده باشم بر وی و نیستم من که خداوندم از 
ح ی تس نس 


۱ 
ر۱) مولف (فتاواءابواللیث) نصر بن محمد سمرقندی توفی سنة ۲۸۳ ه. [ ٩٩۳‏ ۰2] / 


ی 

جفا کاران و این حدیث بطریق وعده آمده است نه بطریق واجب شندن یعنی واجب 
نیست که چون وضو تباه شود و وقت غاز نباشد باز وضو سازد و لیکن اين از برای 
فضیلت است که وضو ساختن را این فضیلت است و در مذهب اهل سنت و جماعت بر 
خدای تعالی چیزی واجب نیست نقلست که شیخ (ابومنصور ماتریدی) [۱] رحمه ال 
در آن شب که سفر آخرت میکرد زحمت شکم داشت و هفتاد بار آن شب بقضاء 
حاجت رفت و هر باری وضو ساختی گفتند که یا شیخ این چه رنجست که بر خود 
نهاده شیخ گفت که شاید امشب از دنیا بروم باری با وضو رفته باشم که رسول ال 
فرمود که هر که بر طهارت میرد شهید باشد و رسول الّه مه فرمود که با طهارت 
باشد مگر مومن و منافق نباششد مگر بی طهارت پس شیخ منصور گفت که بامید این 
وعده وضو می سازم و از ترس این وعید بی وضو طاقت نمی آرم پس چون شیخ منصور 
از دنیا سفر کرد یکی از مردان اورا بخواب دید که شیخ بر براقی سوار شده بود و هر 
زمان براقی دیگر می آوردند ازین براق بران براق سوار شدی آن مرد از شیخ پرسید که 
این جزای عملهای تست شیخ گفت که این جزا و مزد آن وضوهاست که در آن شب 
ساختم هر وضویی را براقی بین دادند اما جزای عمل هنوز بمن نرسید و در (صلوة 
مسعودی) آمده که باید که وضو سازد در وقت خواب کردن اگر نتواند باری تیمم کند 

فصل پنجاه و هشتم در بیان سل کردن بدانکه در سل کردن سه چیز فریضه 
است آب در دهان کردن و در بینی کردن و از سر تا پای آب روانیدن چنانکه يك بن 
موی خشك نماند که اگر يك بن موی خشك اند همچنان جنب باشد اما مالیدن اندام 
در سل شرط نیست نزديك علمای ما اما سنت غسل انست که اول هردو دست را سه 
بار بشوید و استنجا کند و اگر بر اندام او نماست باشد بشوید پس همچنان که وضو از 


ی ۳2 ۳ ۳ 
برای نماز میکند مگر پای را که نشوید تا باحر بسوید پس آب بر سر خود ریزد چنانکه 


۱) محمد ابومنصور ماتریدی توفی سنة ۳۳۳ ه. [6 ۹ م.] در سمرفند 


۲ 6 


همه تن وی تر شود و بالد سه بار همچنین بریزد پس از جای غسل فراتر شود و پایهای 
خودرا بشوید و بدان وضو نماز گزاردن روا باشد بدانکه غسل بر دوازده وجه است چهار 
ازان فریضه است یکی فرو آمدن منی بر وجه شهوت و جستن از مرد یا از زن در بیداری 
يا در خحواب و معتبر آنست که چون از پشت جدا شود بر وجه شهوت باشد دوم 
پوشیدن ختنگاه مرد بعورت زن اگر چه منی نبود یعنی فرود نیاید سوم زن چون از 
حیض پاك شود چهارم چون از نفاس پاك شود اما آن چهار غسل که سنت است سل 
جمعه نزديك علمای ما و نزديك مالك ۱1] فریضه است و غسل عیدین و غسل احرام 
حج و سل روز عرفه این هردو در حق حاجیان سنت است اما آن دو غسل که واجبست 
مرده را غسل دادن و غسل کافر که در حالت جنابت مسلمان شود اما آن هردو که 
مستحب است غسل کودکی که بالغ شود و سل کافری که جنب نبود مسلمان شود اما 
اگر لواطه کند چنانکه ختنگاه پوشیده شود غسل واجب شود اگر چه منی بیرون نیاید بر 
هردو و اگر این حالت با مرده کند غسل واجب نیاید مگر منی فرود آید آنگاه سل 
واجب شود و اتفاق علماست که در ودی و مذی غسل واجب نیاید و درین هردو وضو 
باید کرد و در (متفق) آورده که مذی آبی است که وقت بازی کردن با زن بیرون آید و یا 
در وقت فکر کردن در وطی بیرون آید و ودی آبی سفید است که بعد از بول بیرون آید و 
وضو تباه شود همچنانکه به بیرون آمدن بول تباه میشود پس فایده ودی در سلس البول 
پیدا آید و سلس البول کسی باشد که همیشه بول ازو چکد و اورا هر وقت نمازی 
وضویی باید ساخت و چکیدن عفو بود اما اگر در میان وقت نماز ودی بیرون آید وضوی 
او تباه شود اما منی آبی است سطبر و سفید که در بیرون آمدن آن آلت مرد سست شود و 
شهوت ساکن گردد و فرزند از وی شود و نزديك شافعی به بیرون آمدن منی بشهوت یا 


(۱) قال فی الفقه علی الذاهب الاربعة قال الالكية الاغتسالات السنونة ثلائة آحدها غسل اجمعة لصلیها ... 


۰ 


سا ۲۱ مت 


بغیر شهوت هر گونه که بیرون آید سل واجب شود اما نزديك علمای ما تا بر وجه 
شهوت و جستن نبود غسل واجب نشود اما نزديك ابوحنیفه و محمد چون از پشت بر 
وجه شهوت و جستن جدا شود غسل واجب شود و نزد ابویوسف اگر مردیرا شسهوت 
حرکت کند و منی از پشت جدا شود بر وجه شهوت و جستن و نزديك رسد به بیرون 
آمدن و سر آلت بگیرد تا شهوت ساکن شود بعد ازان بی شهوت و جستن آن آب منی 
بیرون آید نزديك ابوحنیفه و محمد بران مرد غسل واجب شود و نزديك ابویوسف غسل 
واجب نباسد دیگر به پوشیدن ختنگاه مرد بعورت زن اگر چه منی نباشد غسل واجب 
شود و اگر خواجه کنيزك خحودرا بغلام دیگری داد و آن غلام آن کنيزك را دو طلاق داد 
آمو ‏ تس وی رتیه کشت لفات 6 3 
بگذشت بعد از گذشتن عدت اگر چه حواجه با این کنيزك وطی کند این کنیزك بران 
غلام که سوهر او بود حلال نشود از برای آنکه اين وطی بی عقد نکاح بوده و اگر زنی 
آزاد بر سوهر حود سه طلاق شد و عدت او که سه حیض است بگذشت بعد از ان 
غلامی بی اجازت خواجهٌ خود اين زنرا بخواست و با وی وطی کرد اين زن بر شوهر او 
حلال نشود اما غسل جمعه سنت است نزديك ابویوسف سل سنت ناز جمعه تا اگر 
روز جمعه غسل کرد و بران نماز بامداد گزارد غسل سنت نکرده باشد و نزديك حسن 
زیاد اگر بعد از صبح روز جمعه سل کند سل سنت کرده باشد اگر چه نماز جمعه بران 
غسل نگزارد ثواب غسل جمعه در یابد و در (فتاوای کبری) آورده که غسل از برای نماز 
جمعه است تا اگر بنده و زن و مسافر غسل کند و بنماز جمعه نیایند واب سل جمعه 
نيابند و اگر زن و شوهر هردو بالغ نباشند و شوهر با زن وطی کند بر هیچ کدام غسل 


واجب نشود هردو اندام خودرا بشویند بس باشد و اگر مرد بالغ باشد و زن بالغ نباشد بر 


۲۱۱۲ - 
مرد سل واجب باشد و بر زن مستحب باشد و اگر زن بالغ بافشد و مرد نا بالغ بر زن 
غسل واجب باشد و بر مرد مستحب و اگر مرد مسلمان بائد و بالغ و زن ترسا بود بر 
مرد سل واجب باشد و بر زن واجب نشود و اگر مرد دیوانه باشد و زن عاقله و بالغه بر 
زن غسل واجب آید و بر مرد نی و جنب را پلید نشاید گفتن از برای آنکه نقلست از 
(حذيفق ۱7] که گفت مرا جنابت رسیده بود رسول عّّ4 بر من سلام کرد جواب گفتم 
دست مبارك خود پیش کرد من دست خود بدو ندادم و گفتم که دست من نجس است که 
مرا جنابت رسیده پس رسول عّ گفت که مومن نس نباشد و فرمود که دست و دهان 
خودرا بشوی و بخور و بياشام و شمس الامة گفته که چند چیزست که سبب درویشی 
است بعد از آنکه صبح بر آید حواب کردن و در جنابت چیزی خوردن و در شب خانه 
رفتن و پوست سیر و پیاز را سوختن و نان ریزه خوار داشتن و بجایی که بول کند هم 
آنجا استنجا کردن و روی و دست را بعد از وضو ساختن بجامه تن خود خحشك کردن و 
برهنه خواب کردن و بر آستانهٌ در خانه نشستن و در (صنلوة مسعودی) آورده که جنب را 
روا اند کل هادت کمن دمیزاني پانگ غاز کی و دض عراندن ود ک ور شیم 
گفتن و صلوات بر رسول عّ دادن و در حالت جنابت (بسم الّه الرحمن الرحیم) گفتن 
این همه روا باششد از برای آنکه رسول الّه عّْْه فرمود که هر که کاری بکند در اول آن 
بسم ال الرحمن الرحیم نگوید آن کار ناتمام باشد و له العین 
فصل پنجاه و نهم در بیان آیپا بدانکه جمله آبها بر پنج نوع است آب مطلق و آب 
مقید و مکروه و مشکوك و مستعمل اما آب مطلقی چون آب آسمان و آب دریاها و زودها 
و چاها و چشمها این آبها همه پاك باشند و پاك کننده بدین آبها غسل و وضو روا باشد 
د آب مقیك جون کلاب و سر که و آب که در آب تزه و آب مها چون آب انگوز و آب 


(۱) حذيفة بن مان توفی سنة ۳۵ ه. 15۵ م.] 


۲۱۲ - 
مویز و هر آبی که بدان چیز پاك آمیخته باشند نزديك ابوحنیفه و ابویوسف پاك شود اما 
نزديك شافعی پاك نشود اما مکروه آبی کم یاه کرتیه کر هبو رخا فتاه جر 
چرغ و باز و شاهین و پس خورده کربه و مار و موش درسترین قولها اینست که 
کراهیت تنزیه است تحريم نیست یعنی پس خورده اینها حرامتباشد و اگر آب مطلق نیید 
بدین آبها وضو سازد روا باشد و اين روایت در (خلاصه) آورده و پس خحوردة آدمی 
پاکست اگر چه جنب باشد یا کافر باشد و آنچه گوشت او حلالست پس خورده او 
پاکست و عرق او نیز پاکست و عرق خر و استر مشکوك است اما آب مشکوك چون 
آپی است که خر یا استر ازان پاره خورده باسد بدان آب وضو سازد و تیمم نیز کند تا 
بیقین از عهده بیرون آید اگر آب مطلق و مکروه نباشد اول وضو سازد بعد ازان تیمم کند 
و اگر بغیر از شیر خرما یا جوشیده هیچ چیز دیگر نمی یابد نزديك ابوحنیفه و ابویوسف 
و شافعی تیمم باید کرد و فتوی برینست و اين روایت در (جامع الصغیر اوحدی) است 
اما آب مستعمل دو. نوعست يك نوع آنست که هم پاکست و هم پاك کننده باتفاق و 
يك نوع دیگر آنست که پلید است باتفاق اما آن نوع که هم پاکست و هم پاك کننده آن 
آپیست که کاسه را که دران طعام خورده باشند بشویند و آبی که میوه بدان شسته باشند 
این را مستعملی گویند که هم پاکست و پاك کننده اما آن آب که پلیدست آبی است که 
با آن جامهٌ نحس يا اندام نس شسسته باشند اين آب باتفاق نحس و پلیدست اما آن آبی که 
بدان وضو سازند مادامکه بر اندام ادمیست هم پاکست و هم پاك کننده اما چون از تن 
آدمی جدا شود و در جایی قرار گیرد مستعمل شود و اين قول سفیان ثوریست اما ظاهر 
توت تیک ها هن تقد شا شنوو بول ا یه ان اب مایت 


غلیظه است یعنی اگر از یکدرم یا زیادت بجامه يا به تن رسد تا نشوید نماز بدان جامه 


- ۲۱۳ 

روا نباشد و نزديك ابویوسف نجحاست خفیفه است چون بول گوسفند که اگر بدستی در 
بدستی بدان آب تر شود جامه يا تن روا باشد نماز کردن و نزديك محمد پاکست و پاك 
کننده نیست و در (امالی) آورده که ابوحنیفه از قول اول خود رجوع کرده و بقول 
محمد آمده و گفته که آب مستعمل پاکست و پاك کننده نیست هر چند بجامه رسد نماز 
زوا جصار فتوی برینست اما اگر وضو ندارد وضو میسازد يا وضو دارد باز وضو نو 
میکند چنانکه وضو بر وضو کند تفاوت ندارد آن آب که از دست و روی و پای او 
بچکد پاکست و لیکن پاك کننده نیست اما زفر و شافعی میگویند که اگر وضو دارد باز 
وضو نو میکند اين آب هم پاکست و پاك کننده و علمای ما گویند که آب مستعمل 
آنست که از برای طلب کردن رضای خدای تعالی چه از برای فرضی وجه از برای نفلی 
با نیت بهم و رسول الّه عَّْه فرمود که وضو بر وضو روز قيامت نوری باشد بر نوری و 
بقول مالك هر چند آب اندك باشد تا رنگ یا بوی یا طعم نبگر داند غغسل و وضو دران 
آب روا باشد و بقول شافعی چون دویست پنجاه من آب باشد دران آب سل کردن ۳ 
وضو ساختن روا باشد و ناپاك شود و علمای ما گفته اند که در آب ایستاده وضو و 
تنل تفت مگ آنکه خرشی با کرت بافته جنک آگر پق طرف ان رگن رون 
در آن دیگر طرف پیدا نیاید دران حوض غسل و وضو روا بود و بروایت دیگر آنست که 
اگر در يك نیمه آن حوض یا کول سل کنند دیگر نیمه نجنبد در وی غسل و وضو روا 
باشد و در رشرح طحاوی) آورده که از امام ابوحنیفه که اگر يك طرف آن حوض را 
پجنبانند دیگر طرف نجنبد دز آنجا نغسل و وضو روا باشد و بروایت دیگر آنست که اگر 
در يك نیمه آن حوض یا کول غسل کند دیگر نیمه تجنبد و از خواجه (ابوبکر فضل 


بخاری) پرسیدند که حوضی که هشت در هشت باشد دران وضو ساختن روا باشد یا 


- ۲۱ - 
نی خحواجه ابوبکر گفت که من وضو نسازم و شمارا منع میکنم و از بعضی مشایخ 
نقاست که حوضی که شش در شش باشد و بلندی آب آن حوض يك گز و سه چهار 
يك باشد دران حوض وضو ساختن روا باشد در وقتی که ضرورت باشد و دانایان علم 
حساب کرده اند بقیاس در چنین حوض شش هزار من آب باشد و خواجه ابومطیع 
بلخی) [۱] گفته که حوض باید که پانزده گز در پانزده گز باشد تا درو وضو ساختن 
روا باسد و اگر حوضی بیست در بیست باشد من در دل خود هیچ کراهیت نیام از 
وضو ساختن درین حوض اما چون حوضی که ده در ده ۲1] باشد درانجا سل و وس 
روا باشد و اینها که گفته شد جاییست که خوض چهار گوشه باضد اما اگر گرد باشد 
(شیخ بوالقاسم) گفته که سی و شش گز و نیم باید تا در وی سل و وضو روا باشد و 
خواجه (امام فخر الدین) گفته که بیست و هفت گز و چهار یکی باید تا در وی غسل و 
وضو روا باشد و بعضی گفته اند که میخی فرو برند و ریسمان دوازده گز دوته کنند و 
در سر آن کنند و هردو سران ریسمان بر کردن میخ بگردانند آنچه درین حط در آید ده 
در ده باشد و (مبدر الشهید حسام الدین) گفته که اگر حوض گرد باشد گر گرداگرد 
وی چهل و هشت گز باشد در وی سل و وضو روا باشد و بلندی آب دران حوضی 
گفته اند که بی زحمت سبوی پر شود و بعضی گفته اند که آن مقدار باید چون خواهد 
که وضو سازد پشت دست وی بر زمین نرسد و فتوی برینست و اگر در حوضی یا در 
کولی چنین که گفته شند نماستی افساد مان گوسفند مرده یا موش مزده و پوسیده و آنچه 
مانند این باشسد اگر ازان طرف که وضوی سازد تا آنجا که آن نجاستست ده گز یا زیاده 


است بقول (شیخ برهان الدین) وضوی او درست پاشو نمی الاقه کته کهآ گر 


(۱) ابومطیع حکم بن عبد اه بلخی توفی سنة ۱۹۹ ه. [۸۸۱5] 
(۲) یعنی عرض و طول وی ده گر باثبد گز ذراع است که در حنفی 4۸ سانتی متره است 


و ۲۱ بت 
هشت گر باشد میان آن نجاست و آنکس که وضو میسازد روا باشد و خواجه (ابوالفضل 
کرمانی) روایت کرده از مشایخ ما که اگر میان وضو سازنده و میان نماست يك گز 
باشد وضو روا باشد و بروایت دیگر اگر ميان وضو سازنده و نجاست يك بدست باشد 
روا باسد اما علما گفته اند که حوض ده در ده حکم دریا دارد تا آن زمان که از آن 
نماست رنگ یا طعم یا پوی آن آب نبگردد از هرجا که وضو سازد روا باشسد و فسوی 
برینست درین روزگار و اگر حوضی است که ؛ و ی 
پهدای آن حوض ده گر نیست نمجاستی دران اب افتد پلید شود اگر بعد ازان چندانی آب 
دران حوض کردند که بانجا رسید که پهنای آن آب نیز ده گز باشد بعضی علما گفته اند 
که تا آب از آن حوض بیرون نرود پاك نشود و فتوی برینست و اگر حوضی یا کولی که 
در آن آب پلید است اگر آب پاك درانجا در آید و پر شود تا آن زمان که آن آب بیرون 
نرود پاك نشود اگر چه صد در صد باشد و اگر حوضی ده در ده است و دران حوض 
آب پاکست آن مقدار که بیان کرده شد هر چند آب پلید که در آن در آید پلید نشود تا آن 
زمانکه رنگ یا طعم يا بوی نگردد چون ازان آب پلید رنگ یا طعم يا بوی بگردد آن آب 
پلید شود و اگر در حوضی پاره آب پلید بود هر چند آب پاك در آید پلید شود تا آن وقت 
که ازان حوض آب بیرون نرود پلید باشد و چون آب بیرون رود پاك باشد و اگر 
حوضیست ده در ده و آب آن کم شده و ده در ده نمانده پس تجاست در آن حوض افتاد 
اگر آب باران در آن حوض در آید و پر سوذ و آن ناس را ازان حوض بیرون آورد و 
آب ازان حوض بیرون رفت همه آب پاك شود و امام محمد گ2 گفته که اگر يك قطره حمر 
در دریا چکد من ازان دریا وضو نسازم و اگر آن دریا موج بر آرد واز نم آن علف بر آید 


و ۳ ت آن گوسفند نخورم و اگر حوض ده در 


۲۱ - 
ده پر آب پاك بود و چیزی ازان آب کم شود چنانکه ده در ده نماند بعد ازان نجاست در 
آن حوض افتاد و پلید شد فقیه ابوجعفی) گفته که اگر آن نجاست را ازان حوض بیرون 
آرند و چندان آب که دران حوض است در آید و بیرون رود پاك شود خواجه (ابوسعید 
بلخی) گفته که اگر آب ازان حوض بیرون رود پاك شود و اگر آن آب که ازان حوض 
بیرون آید از راهگذر دیگر هم بدان حوض در آید آن حوض پلید نشود و اگر هم بران 
راهگذر که بیرون رفته در آن پلید نشود و اگر آبی است که يك گز پهنا دارد و صد گز 
دراز و یا دو گز پهنا دارد و پنجاه گز دراز و مقدار بدستی بلندی آبست دران آب وضو 
روا باشد و اما (بونصر بلخی) گفته که در حوض چنین هر عضوی که بشوید ده گز از 
دست راست و ده گز از دست چپ از آب مستعمل شود و ابوحفص کییر) [۱] و (عبد 
ال مبارك ۲۲7 گفته اند که هر آبی ایستاده که بالای آن در پهناء آن حساب کنند ده در 
ده شود در آن آب وضو روا باشد و فتوی برینست و اگر آب ایستاده باشد و اندك باشد 
و اگر ازانجا بردارند و وضو سازند روا باشد و اگر درانجا وضو سازند روا نباشد اما آب 
روان هر وقت که چنان باشد که برگ گیاهی ببرد وضو دران آب روا باسد اما روایت 

درست آنست که اگر دست شوید او ببرد درانجا وضو روا باشد و اگر نبرد روا نبود 
فصل شصتم در بیان مسایل چاهها بدانکه چیزهایی که چاه را پلید کند بر دو 
نوعست یکی نجاست است که توان دید و دیگر نجاستست که نسوان دید اما آن نوع که 
نتوان دید چون بول و حمر و خون و آنچه مانند اینها باشد اگر يك قطره ازينها در چاه 
افتد ی از چاه بر باید کسید و اگر چاهی چشمه دار بود از ابوحنیفه دو 


روایتست یکی روایت آنست که صد دلو آب بر باید کشید و دیگر روایت آنست که دو 


(۱) احمد ابوحفص کبیر توفی سنة ۲۱۷ ه. [۸۳۲ م.] در بخارا 
(۲) عبد اه بن مبارك از اعاظم تبع تابعین است توفی سنة ۱۸۱ ه. [۰8۷۹۷] 


۲۱۷ - 
ود ال ات وال وا ان قعایت که کرت که اب بو در اد آرگاه حکم کنند 1۳ 
ات سس ی ی رت 
و این حکم نجاستیست که نتوان دید اما آن نجاستی که توان دید آست که اول نجاست را 

از چاه بر کشند بعد ازان آب آن چاه بر کشند آن چاه پاك شود و امام ابوحنیفه میگوید 
که نماستی که توان دید بر دو نوعست موش و چلپاسه و کنه و گنجشك و مانند آن و 
کبوتر و ماکیان و فاخته و کربه و مانند آن و گوسفند و آدمی و مانند آن پس معین کرده 
اند که از هر یکی ازینها که گفته شد واقع شود چاه را چگونه پاك کنند اما موش و 
مانند آن بیست دلو آب بر کشند و در کبوتر و مانند آن چهل دلو بر کشند و در گوسفند 
و مانند آن جمله آبها را بر کشند و در کنه بعضی گفته اند که اگر کنه در چاه افتد و 
غیرد ده دلو آب بر کشند و اگر دو کنه را در چاه مرده یابند دو کنه را بر کشند و بیست 
دلو دیگر آب بر کشند و اگر کنه و موش بچهٌ در چاه یافتند ایشانرا و بیست دلو آب بر 
کشند درین همه که گفته شد آن مقدار بر کشند که معين کرده شد آن چاه پاك باشد و 
اين روایت طحاویست و شمس الائمة گفته که در سه موش چهل دلو بر کشند و در 
چهار موش هم چهل دلو بر کشند و طحاوی گفته که در چهار موش بیست دلو بر کشند 
و اگر موشی و کربه مرده در چاه یافتند آن موش و کربه را بر کشند و چهل دلو آب بر 
کشند آن چاه پاك شود و اگر دو کربه مرده در چاه یافتند ایشانرا بر کشند و تمام آن 
آبهای چاه را بر کشند آن چاه پاك شود و اصل درین مسئله آنست که بهنر چیزی که در 
چاه افتد چهل دلو آب بر باید کسید تا چاه پاك شود و چون دو ازان چیز در چاه افتد 
کیرد تمام آب آن چاه را بر باید کشید تا چاه پاك شود و اگر کربه کبوتری یا ماکیانی را " 


بگرفت و هردو در چاه افتادند و بمردند آب آن چاه را تمام بر باید کشید و اگر کربه زنده 


- ۲۱۸ 


باشد و کبوتر مجروح شده باشد یعنی عضوی از اعضای کبوتر بیرون آمده باشد تام آن 
یی ها زر وان وا نا ی از 
چاه پاك شود و اگر میان چاه آب جاییست که آب نجس درانجا میرود اگر پنج گر راه 
باشد بسندیده باشد و آب آن چاه پاك باشد و اگر چاهی که تمام آب آنرا می باید کشید _ 
دم که کل بر دیق درگ ان انلس جون هیک ار این پاک زود 
و اگر چاهیست که بیست دلو آب می باید کشید تا پاك شود ده دلو بر کسیدند و آب 
هقی فد اند کهییوی ری ید یاف رافیه و تشن که نت رن آب بر اوه 
ده دلو دیگر بر کشند آنگاه چاه پاك شود و اگر برك کاه نجس در چاه افتد ابویوسف 
گفته که یکی یا دو عفو است و پشکل گوسفند و شتر نیز یکی یا دو عفو است نزديك 
محمد و بعضی گفته اند که تا بسیار نشود عفو است و بسیار آن باشد که هیچ دلوی بی 
پشکلی بر نیاید و اين نزديك ابوحنیفه است و (محمد بن مقاتل) [۱] گفته که تا چهار 
یکی از روی چاه پر نشود عفوست و این جایی باشد که پشکل حشك بود و درست اما 
اگر تر بود یا شکسته بود یا با آن سرقین خر باشد یا گاو یا اسب یا پیل آن چاه پلید شود 
و همچنین افکنده ماکیان و بط و مرخ آبی که در چاه افتد پلید شود اما از سرقین کبوتر 
و گنجشك آب پلید نشود اگر چه آب اندك باشد و در (جامع صغیر) آورده که افکنده 
مرغانی که گوشت ايشان حلالست مگر ماکیان و بط و خحروس همین سبیل است و در 
(متفق) آورده از امام ابوحنیفه که اگر آبی که بدان سل کرده باشند و مستعمل شده در 
چاه زین رن هد حرش چاه پاف عره و آگتر ای بافتت کته بلان وضو ساعلته 
باشند و مستعمل شده در چاه ریزند چون چهل دلو آب بر کشند چاه پا شود و امام 


محمد گفته که اگر آب غسل باشد چهل دلو بر کشند و اگر آب وضو باشد بیست دلو بر 


(۱) محمد بن مقاتل رازی از اصحاب محمد شیبانی توفی سنة ۲۲ ه. [۱ ۸5 م.] 


- ۲۱۹۲ 

کشند چاه پاك شود و این همه که گفته شد چاهی باشد که آبی که از اندام نس یا جامهً 
نس شسته باشد در آن چاه نرفته بائسد اما اگر آب استنجا یا آبی که جامهٌ جس شسسته 
دران چاه رود جمله آبهای آن چاه را بر باید کشید تا پاك شود و اگر آب مکروه یا 
مشکوك در چاه ریزند امام ابوحنیفه گفته که دلوی چند بر کشند پاك شود و نزديك 
محمد و (خواجه فخر الدین) آنست که درین هردو آب که در چاه ریزد ده دلو بر کشند 
آن چاه پاك شود و علما چنین گفته اند که در هر چاهی که پاك میکنند هم بدان دلو 
آن چاه آب بر کشند و اين را اعتبار کرده اند و بعضی گفته که دلوی باشد که چهار من 
آب گیرد و آن مقدار بیست دلو چهار من در يك دلو رود و بکشند و آن دلو را پیست 
دلو حساب کنند و اگر حیوانی در چاه عرد یا پوشیده شد یا آماسیده و آن حیوانی یا 
خرد بود یا بزرگ آن حیوانرا از چاه بر باید کشید و تام آب آن چاه بر باید کشید تا 
آن چاه پاك شود و اگر موشی یا مرغ خانگی در چاه افتاد و معلوم نمیشود که کی در 
چاه افتاده و نپوسیده و آماس نکرده از يك شبانه روز نجس گیرند آب آن چاه را و نماز 
یکشبانه روز باز گزارند و اگر پوسیده یا آماسیده باشد از سه شبانه روز آب آن چاه 
مس گیرند و سه شبانه روز نماز باز گزارند و اين نزديك ابوحنيفه است و نزديك 
ابویوسف و محمد نماز باز نگزارند مگر معلوم شود که کی افتاده ازان وقت باز حساب 
کنند و این روایت در (منظومه) است و اگر جنبی بطلب دلو بچاه فرو رفت نزديك 
ابوحنیفه هم چاه و هم آن جنب پلید باشد و نزديك ابویوسف آن چاه پاك باشد و آن 
جنب پاك نباشد و نرديك محمد هم جنب پاك شود و هم چاه پاك باشد و درسترین 
قولها قول ابوحنیفه است یعنی آن جنب پاك نشود و چاه نس باشد و فتوی برینست و 


له اعلم بالصواب 


ی 

فصل شصت و یکم در مسائل پراکنده و گراستن پوستها هر پوستی که هست 
بگراستن پا شود مگر پوست آدمی از برای شرف و کرامت آدمی و پوست خوك از 
برای غایت پلیدی این هردو پوست بگراستن پاك نشود دیگر جمله پوستها چون 
بگراسند پاك شود خواه پوست حیوان مرده خواه پوست حیوان کشته و خواه گوشت 
او حلال باشد یا حرام و در «نصاب الفقه) آورده که پوست سگ و گسرگ و یوز 
بگراستن پاك شود و فتوی برینست اما بدانکه گراستن بر دو نوعست حقیقی و حکمی 
حقیقی آنست که آنرا بچیزی بگراسند که آنرا قیمتی باششد چون مازو و نمك و غیر آن و 
حفمی انست که آنرا بچیزی بگراسند که آثرا قیمت نبامد چون بافتاب خفنكک کنند با 
بخاك بگراسند و در (هدایه) می آرد که هر چیز که بوی کنده و کنده شدن از پوست 
دور کند و باز دارد آن بجای گراستن باشد و موی آدمی زنده و مرده و موی جمله 
حیوانات زنده یا مرده پاکست مگر موی حوك و استخوان خوك که پاك نیست و این 
نرديك علمای ماست اما نزديك شافعی این که گفته شد پلید ست اما استسخوان آدمین 
مرده و استخوان حیوانات مرده نزديك علمای ما پاکست وقتی که بران استخوان چربی 
نباشد که اگر در استخوان مرده ی افتد آن چاه پلید شود و اگر 
آن استخوان خشك باشد و در آن استخوان چربی نمانده باشد آن چاه پلید نشود بخلاف 
استخوان خحوك خواه بر آن چربی باشسد یا نه باشسد چون در چاه افتد پلید شود اما در 
استخوان پیل دو روایتست بقول ابوحنیفه و ابویوسف پاکست چون خحشك شود و بر 
وی چربی نباشد و بقول محمد و شافعی نجس است خواه بر وی چربی باشد يا خواه 
نباشد و اگر موی آدمی مرده زیادت از درمی با حود دارد و با آن نماز بگزارد نماز او روا 
باشد و فتوی برینست و در «تهذیب) می آرد که ده چیز از حیوانات مرده پااکست پشم 


گوسفند مرده و پشم شیر مرده و پر مرغ مرده و شاخ چهار پای مرده و استخوان مرده و 


-۲۲۱- 

سم گوسفند و گاو و اسب و آهو و حر و استر و از آنچه حیواناتست مانند اينها باشد و 
ناخن و منقار اینها که گفته شد و آنچه از حیوانات مانند این حیوانات باشد از پشم و 
موی و پر و منقار و سم و شاخ و پی خواه مرده و خواه زنده چون چربی بر وی نمانده 
باشد پاك باشد نزديك علمای ما و نزديك شافعی پاك نباشد اما موی و استخوان خوله 
باتفاق نس است اما رحصت داده اند دو زندگی را در دوختن عوی حول از برای 
ضرورت و در کتاب ذبایح آورده که هر حیوانی که گوشت او حرام است اگر آن 
حیوانرا سر برند و تسمیه بگویند فروختن پوست ناگراسته روا باشسد مگر پوست خوله 
که فروختن آن خواه گراسته حواه ناگراسته خواه سر برند و خواه سر نبرند بهیچ وجه 
روا نباشد و اگر خر خود را سر برند و تسمیه بگویند گوشت او پاك باشد و فروختن او 
روا باشد اگر کسی از برای سگ و گربه گوشت بخورد و اگر در چاه اندازند یا بر 
جامه نهند پلید نشود و اگر با آن گوشت نماز گزارند نماز روا باشسد و لیکن خوردن آن 
روا نباشد و هر چیزی که پوست او بگراستن پاك شود چون اورا سر برند و تسمیه 
بگویند گوشت و پوست او پاك باشد و اگر آن گوشت در آب اندك باشند پلید نشود اما 
خوردن آن گوشت باتفاق علما روا نباشد از برای آنکه لازم نیست که هر چه پاك بود 
خوردن آن حلال باشد همچو خاك که پاکست و خوردن آن حرامست و اگر سگی از 
" آب باران تر شد یا در آب رفت تر شد اگر بیخ موی آن سگ تر شده اگر خودرا بیفشاند 
و جامه ازان لب تر شود آن جامه پلید باشسد و اگر بیخ موی سگ تر تشده است آن جامه 
پاك باسد و در «تهذیب) آورده که اگر با نماز گزار نافهٌ مشلك باشسد اگر حشك باشد نماز 
روا باشد و اگر تر باشد یعنی که از پوست جدا کرده اند و هنوز خشك نشده نماز روا 
نباشد ودر (ذخیره) آورده که نافهٌ مك خواه تر باشد خواه حشسك پاکست و نماز بان 


۲۲۲ - 
نیست و اگر پوست زهرةٌ گوسفند را بشویند و بر جراحتی نهند و با آن نماز بگزارند نماز 
روا باشسد و اگر حری در غکسار میرد و يا مك شود پاك باششد و اگر چوب نجس با 
سرقین بسوزد و حاکستر آن در چاه افتد مس نشود و این جمله قول محمد است و در 

(خلاصه) آورده که درین مسائل که گفته شد درین همه فتوی بر قول امام محمد است 
فصل شصت و دوم در بیان تیمم بدانکه تیمم کردن بهر چیزی که از جنس 
زمینست روا باشد چون پاك باشد مانند حاك و ریگ و سنگ و حشت پخته و خشت 
خام و غبار و آهگ و زرنیخ و کج و سرمه و هر چیزی که آن جنس زمین نیست تیمم 
روا نباسد چنانکه آرد و خاکستر و نمك و آهن و روی و حنا و زر و نقره و ارزیر و 
آنچه مانند اینهاباشند روا نباشد بهر چیزی که وضو تباه شود تیمم نیز تاه شود و بدیدن 
آب با قدرت بهم یعنی چون آب را به بیند و قادر باشد که بدان آب وضو سازد بدین نیز 
تیمم تباه سود و تیمم در غسل و در وضو برابر باشد و تا مادامکه تیمم او تباه نشود هر 
چند فریضها و افلها برین يك تیمم بگزارد روا باشد و تیمم از برای سجدهٌ تلاوت و 
نماز جمعه روا نباشد یعنی که اگر در نماز جمعه است و وضوی او تباه شده و ماز جمعه 
فوت میشود درین صورت تیمم روا نباشد از برای آنکه نماز پیشین عوض از جمعه 
است پس تیمم آنجا روا نباشد و چون جنازه حاضر شود مر غیر سلطان و قاضی و ولی را 
تیمم کردن و از جنازه به تیمم گزاردن روا باشد از برای آنکه فوت میشود و عوض 
ندارد خواه در شهر و خواه در غیر شهر و خواه معذور باشد و خواه غیر معذور و اگر در 
نماز عید باشد و وضوی او تباه شود تیمم کند و نماز تمام کند روا باشد اگر میان او و آب 


سیکی فرسنگ [۱] يا زیاده راه باشد تیمم روا باشد و اگر پیمار باشد و میترسد که 
(۱) سیکی فرسنگی ثلث فرسخ - يك میل است میل چهار هزار ذراع است يك ذراع چهل و هشت سانتیمتره و 


میل ۱۹۲۰ متره است 


۷۲۳ - 
خستگی زیادت شود تیمم کند روا باشد و اگر مسافر در بار خود آب داشت و فراموش 
کرد و تیمم کرد و نماز بگزارد نزديك ابوحنیفه و محمد آن نماز درست باشد و اگر بیشتر 
گمان وی آنست که نزديك وی آبست اگر طلب نکند و تیمم کند روا نباشسد و اگر با 
همراه وی آب باشد طلب کند اگر بدو دهد و یا بقیمت عدل بوی فروشد بخرد و اگر 
بدو ندهد یا بقیمت عدل نفروشد تیمم کند روا باشد و اگر امید میدارد که در آخر وقت 
باب خواهد رسید نماز را باخر وقت تاخیر کردن مستحب باشد ‏ . 
فصل شصت و سوم در بیان تیم کردن بدانکه در تیمم چهار چیز فریضه است 
اول نیت کردن و نیت چنین کند که نیت کردم که تا حدث را از خحود بر دارم یا نیت 
چنین کند که نیت کردم که نماز گزاردن را بر خود مباح گردام یا چنین گوید که نیت 
کردم تا فرمان خدای تعالی را بجای آرم هر کدام که بگوید روا باسد دوم خاك پاك 
چنانکه یاد کردم سوم هردو دست را بر خاك زدن و روی را بدان مسح کردن چهارم باز 
هردو دست را زدن و هردو ساق دست را بدان مسح کردن تا آرنخ و آرنج نیز مسح کردن 
اما چون دستها را بزند باید که بیفشاند پس روی را بدان مسح کند چنانکه جمله روی 
را برساند پس بار دیگر هردو دست بر زمین زند و هردو دست بیفشاند و انگشت نر و 
ای اه ی یی کر اور یه 
و بکشد از سر انگشتان تا آرنج و آرغ را نیز در میان مسح در آرد پس همان کف دست 
چپ را بگرداند و طرف ساعد را مسح کند پس از آن کف دست راست بر پشت دست 
چپ نهد و بکشد و همچنان کند که در دست راست کرده است پس میان انگشستان 
دست راست را حلال کند و انگستری و زهگیر انگشت بیرون کند بقول بعضی و 
بعضی گفته اند که اگر بیرون نکند روا باشد و اگر در دست دستوانه یا مهره باشد باید 


که بیرون کند یا چنان کند که زیر آن مسح کرده شود تا تیمم او درست باشد و اگر زیر 


وت 


دستوانه و مهره مسح کرده نشود تیمم درست نباشد و اين روایت در (جامع صغیر) 
آورده و اگر بر تن آبله است و آب آنرا زیان میدارد تیمم کند بعوض وغل رز 
باشد و اگر بیماریست که بخود وف وی ناشن تلا با پیروست که شود وضو 
میتواند ساحت و مال ندارد که کنیز کی خرد تا ویرا وضو دهد تیمم کند و وضو دادن مرد 
بر زن او و فرزندان او واجب نیست و ازان زن همین حکم دارد و ال اعلم بحقيقة الامور 

۱ فصل شصت و چبارم در بیان مسح موزه بدانکه مسح کردن بر موزه بحدیث 
ثابت شده و باید که مسح موزه را حق داند و ترگ نکند مسح را مگر گمراهی یعنی 
انکار نکند اگر مسلمانی پایاء عودرا بشست و در موزه کرد پس پیش از آنکه چیزی 
واقع شود که تباه کننده وضو باشد آن وضو را تمام کرد پس بعد ازان وضوی او تباه شد 
نزديگ علمای ما بعد از آنکه وضو میسازد روی و دستها بشست و مسح سر کشید و 
پای رامبت شست و در موزه کرد و بعد ازان پای چپ شست و در موزه کرد بعد ازان 
چون وضوی او تباه شسود نزد شافعی برین موزه مسح روا نباشد و نزد علمای ما روا 
باشد و اگر مقیم بود یکشبانه روز مسح کشیدن روا باشد و اگر مسافر باشد سه 
شبانروز مسح روا باشد و ابتداء مسح از آن وقتست که وضو تباه شود نه از آن وقت که 
موزه میپوشد و مسح موزه حطْهاست بر پشت موزه کشیدن بانگشتان دست از سر 
انگشتان پای تا آن موضع که شستن آن در وضو قریضه است بکنسد اما فریضه در مسح 
موزه مقدار سه انگشت نهادنست بر پشت موزه و بر موزه که پاره باشد چنانکه مقدار 
سه انگست پای بنماید بران موزه مسح کشیدن روا نباشد و اگر کمتر از سه انگشست 
بنماید مسح بران روا باشد و جنب را روا نباشد که بر موزه مسنح .کشید و این وقتی 
باشد که میان جنب و آب سیکی فرسنگ باشد و چندانی آب ندارد که سل کند تیمم 


کر فیس ان مقدار آب یافت که بدان وضو میتوان ساخحت وضو سازد و پایرا باید شستن 


ی 
و اگر موزه پوشیده دارد و هنوز مدت مسح تمام نشده اورا مسح کشیدن روا نباشد و 
همچنین اگر جنب را بیماریست که سل کردن زیانش میدارد اما وضو ساختن زیانش 
نمیدارد چون تیمم کند از جنابت بیرون آید و در وضو ساختن اگر موزه دارد و هنوز 
مدت مسح او بسر نیامده است مسح کشیدن او روا نباشد و اگر یکپای از موزه بیرون 
آید بر دیگر پای مسح کشیدن روا نباشد و چون مدت مسح تمام شود اگر بر وضو باشد 
موزه را بیرون کند و پایها را بشوید باقی اعضاها را شستن حاجت نباشد و اگر مقیم بر 
موزه مسح میکشید و هنوز مدت مسح او تمام نشده است که مسافر شد آنچه مسح . 
گذشته حساب کند تا سه شبانروز مسح کشد روا باشد و اگر مسافر بود مقیم شد اگر 
یکشبانروز مسح کشد موزه بیرون کشد و پای بشوید و اگر یکشبانروز تمام نشده باشد 
یکشبانروز تمام کند روا باد و اگر موزه و سر موزه دارد بر سر موزه مسح کشد روا 
باشد بشرط آنکه سر موزه بیرون نکند و اگر يك سر موزه بیرون کند دیگریرا بیرون 
باید کرد و بر موزه مسح باید کشید و نزديك ابوحنیفه بر جورب مسح کشیدن روا 
نباشد مگر در ساخحتیان گرفته باشند یا در چرم اورا چرم گرفته باشند آنگاه روا باشد و 
نزديك ابویوسف و محمد اگر چنان محکم باشد که آب در نیاید مسح روا باشد و مسح 
کشیدن بر دستار سر و روی بند و کلاه و دستوانه چرغ روا نباشد و اگر جراحتی دارد 
وش مه تا ی رو اه رک 
بر سر جراحت بسته باشد بیفتد و هنوز آن جراحت به نشده باشد مسح باطل نشود و 
اگر جراحث به شده باشد باطل باشد 

فصل شصت و پنجم در بیان حیض و نفاس بدانکه حیض خونیست که از رحم 
زنان آید بعد از آنکه بالغ شوند ونزديك ابوحنیفه کمتر حیض سه شبانروزست و بیشتر 


وی ده شبانروز و هر چه از سه شبانروز کمتر باشد و از ده شبانروز بیشتر باشد حیض 


«۰ ۱ 


- ۲۲ 

نباشد و باز دارندهٌ ماز و روزه و وطی نباشد آنرا استحاضه گویند و اين درسترین قولها 
است اما بدانکه رنگ حیض پنجست سیاهی و سرخی و زردی و سبزی و تیررگی اما 
زردی که حیض بود بعضی کفته اند که هم رنگ بوریا باشد یا هم رنگ ابریشم و 
(شیخ علي» گفته که اگر غالب سرخی باشد حیض باشد و اگر غالب سفیدی باشد 
اتت قی هک موم ات مق ار و 
خالص شود حیض نباشد و زن حایض را نماز نشاید گزاردن و روزه نشاید داشتن و يك 
آیت قرآن پیاپی نشاید خواندن و مصحف را بی غلاف نشاید گرفتن و در اندرون مسجد 
و بام مسجد نشاید رفتن و کعبه را طواف نشاید کردن و کتابهای علم شریعت را بی 
غلاف نشاید گرفتن و جنب راو کسی که بی وضو باشد مصحف بی غلاف نشاید 
کر ی تا شا ان ری ای هر ان راتس 
باشد و شوهر با زن حایض نشاید صحبت کردن که حرام بود و حلال دارنده کافر بود 
و چون پاك شود روزه را قضا کند و نماز را قضا کردن حاجت نباثند و اگر زن ده روز 
اك شنود پیش از آنکه غسل کند شسوهر را با وی وطی کردن حلال باسد و اگر بر کمتر 
از ده روز پاك شود پیش از آنکه سل کند شوهر را با وی صحبت کردن حلال نباشد 
مگر آنکه پاك شود و يك وقت نماز کامل بر وی بگذرد آنگاه پیش از آنکه سل کند 
شوهر با وی وطی کند حلال باشد و اگر زنی را که هر بار هفت روزش حیض بود 
یکبار پنج روز آمد و پاك شد باید که شوهر تا روز هفتم با وی وطی نکند و اگر عادت 
هفت روز بود سه روز اوّل خون دید و بعد از آن سه روز پاکی دیده بعد ازان هفت روز 
حون دید این هر هفت همه حیض باشد و کمتر پاکی پاترده روز است و بیشتر پاکی را 
مد زیدا لیستت اما شون استعحاضته مانند عون بیتی است باز دارنله غاز و روزه و وطء 


نیست اما اگر خون نفاس بر چهل روز زیادت شود آن زیادتی استحاضه باشد و آن 


۲۲۷ - 
کسی که بول او همیشه میچکد یا شکم او همیشه میرود چنانکه هرگز باز نمی ایستد یا 
باد روان دارد یا همیشه خون از بینی روان می آید یا جراحت روان دارد این جماعت که 
گفته شد هر وقت نمازیرا وضویی سازند و تا آن زمانکه وقت ناز باقیست هر چند نماز 
فریضه و نافله بگزارد بدین وضو روا ادو ره وقت نماز بگذرد وضوی او باطل شود 
و این جماعت را (صاحب عذر) گویند و اين وقتی باشد که وقت نمیگذرد برین جماعت 
که از اين علتها خالی نه اند چنان باشد که در تمام وقت يك نماز یکبار یا دو بار اين 
میبیند اگر يك وقت نماز يا زیادت میگذرد که هیچ ازین علتها نمیبیند این چنین کس 
صاحب عذر نباشد بهر وقت که می بیند وضو باید ساخت و هر وقت که نی بیند 
وضوی او درست باشد [۱] اما نفاس خونیست که زنانرا بعد از زادن فرزند آید و هر 
خونی که زن حامل بیند آن حیض نباشد استحاضه باشد و نزديك شافعی حیض باشد و 
این در (منظومه) است و سقط یعنی بچه نارسیده که بعضی از اعضای او پیدا شده باشد 
مانند موی و ناعن و خحونی که بعد از وی باید نفاس باشد و کمتر نفاس را حلای. 
نیست و بیشتر وی چهل شبانروز ست و هر چه از چهل شبانروز زیادت باشد نقاس 
نباشد استحاضه باشد و اگر دو بچه بيك شکم بيایند نزد ابوحنیفه و ابویوسف نفاس از 

بچهٌ اول باشد و نرد محمد از بچه دوم باشد 

فصل شصت و ششم در بیان چیزهایی که وضورا تباه کند و آن بر دو نوعست 
حقیقی و حکمی اما آن چیزها که حقیقی نس است و وضورا تباه کند آن چیزهاییست 
که از دو راگذر بیرون آید یعنی اندام پیش و پس آدمی و خون و رم و زرد آب چون از 


تن آدمیع زنده بیرون آید و از سر جراحت در گذر و قی چون دهان پر شود چنانکه نگاه 


(۱) در کتاب (الفقه علی الذاهب الاربعة) آورده که (در مذهب مالکی فی قول الشانی السلس لا ینقض الوضوء 
یصح للحنفی و الشافعی آن یقلدوه فی حال الشقة و احرج) 


۲۲۸ - 
نتواند داشت مگر بدشواری واگر بلغم باشد نزديك ابوحنیفه ومحمد وضورا تباه نکند و 
نزديك ابویوسف اگر چندانی بلغم قی کند که دهان پر شسود وضو تباه شود اما حکم خواب 
کرو فان ی نیقی تم زک ات یر رم و ی 
کند بر جایی چنانکه اگر تکیه گاه را بر دارند و بیفتد و بیهوشی و دیوانگی و خنده 
بآواز چنانکه آن کس که پهلوی وی باشد بشنود در نمازی که آن نماز را رکوع و سجود 
باشد نه در نماز جنازه و کرمی که از اندام پس بیرون آید وضورا بشکند و تباه شود و 
اگر کرمی از سر جراحت بیفتد و یا پارةٌ گوشت وضو تباه نشود و اگر آبله را بیفشارد و 
از آن آبله غیر از آب روان شود و از سر جراحت در گذرد وضو تباه شود و اگر بیفشارد 
آب يا غیر آب بیرون رود و آن بخود قوت آن ندارد که روان شود وضو تباه نشود اما نزد 
شافعی هر چیز که از غیر این دو راهگذر که پس و پشت بیرون آید وضو تباه نکند 
فصل شصت وهفتم در بیان نجاستها و آن بر دو نوعست نجاست غلیظه و جاست 
خفیفه و هر یکی ازین باز دو نوع شود دیدنی و غیر دیدنی اما نجاست غلیظه آنرا گویند 
که اگر ازان زیادت از درمی ۱7] بتن یا بجامه رسد با آن نماز روا نباشد و آن مانند حون 
و رم و زرد آب و منی تر و بول آدمی و غایط و خمر و مردار و پس افکندهٌ ماکیان و 
خروس و بط و آنچه گوشت او حلال نیست چون خر و استر و پیل و پس خوردةٌ سگ 
و درندگان صحرایی مانند گرگ و شیر و پس افکنده ایشان نزد امام اعظم از نجاست 
غلیظه است اما نزد ابویوسف و محمد سرگین خر نجاست خفیفه است اما اگر نجاست 
غلیظه زیادت از درمی بتن یا بجامه باشد باتفاق نماز روا نباشد و نزد شافعی آن مقدار که 
توان دید اگر بجامه باشد نماز روا نباشد و بعضی گفته اند که درم شرعی مقدار کف 
دستست و در (منافع) آورده که اگر بقدر درم شرعی است 


(۱) درینجا مراد از درهم مثقال است که بیست قیراط یعنی چهار غرام و هشتاد سانتی غرام است 


-۹ ۲۲ - 
سوال مقدار درمی به پهنا وبالا گیرند یا بوزن جواب (امام جعفر هندوانی) گفته 
ومختار فتوی اینست که‌اگر نجاست روان باشد مانند بول آدمی وخمر در پهنا وبالا حساب 
کنندواگر نجاست تن دارست چون منی وغایط بوزن حساب کنند اما نجاست خفیفه بول 
آن چیزهاییست که گوشت ایشان حلالست چون بول شتر وگاو و گوسفند و بول اسب 
نزديك محمد پاکست و افکندهٌ مرغان درنده چون چرغ وباز وشاهین وعقاب وغیر اینها 
آن نجاست خفیفه است و نجاست حکمی آنست که‌اگر بدستی در بدستی بجامه یا به تن تال 
از بان روا باند وپعضی کف اند کهاگر بچهار یکی از جامه رسد غاز بآن: جامه زوا فد 
و درست این قولست و اگر افکنده مرغان درنده در آبدانی افتد پلید نشود از برای آنکه 
نگاه‌داشتن کار فرمایها ازان دشوارست وفتوی برینست اگر حيواني‌را که سر برنده تسمیه 
بگویند آن خون شارنده کردن پلیدست وحرام اما آن خونی که در رکهای او مانده است 
پاکست نزد شافعی خوردن آن روا باشد ولیکن جامه‌را پلید کند از برای آنکه جامه را ازان 
نگاه توان داشت واز خوردن آن پرهیز کردن دشوار بود اما فتوی بر آنست که خوردن آن 
روا باشد وجامه ازان پلید شود وخون ماهی وكيك وپشه وشپش پاکست وخون کنه و 
چلپاسه مس است وآب دهان استر وحر عفوست‌اگر بجامه باشد نماز بآن روا باشد وافکنده 
وبول سب پر پاکست وبول موش پاك نیست وروا بود که مسجد را گل کنند بگلی 
که آب آن پاك باشد وسرقین نیز با آن آمیخته باشد وقتی که بیشترین گل باشد واگر باب 
ناپاك گل را تر کرده باشند يا بیشترین سرقین باشد روا نباشد که مسجد را بدان آميخته 


باشد [۱] و در روز باران در خلاب رفتن پای را پلید نکند اگر چه حلاب با غایط 


(۱) علامً سامی ان عابدین در (رداختاري آورده که (لعبرة للطاهر هذا ما علیه ال اکثر فتح و هو قول محمد و 
لفتوی علیه و قیل العبرة للغالب و قیل العبرة للماء ان کان نجسا و الطین نمس) و ملا حلیل الاسعردی الشافعی القوفی 
سنة ۱۲۵۹ ه. [۱۸6۳ ع.] در کتاب (العفوات) آورده که (سبیل استعمال اللوانطه او الأْدوية تربیتها بالعرقية 
تفلیداللامام مالك فی قوله بستية غسل النجاست) 


,۲۳ - 
آمیخته باشد وخلاب چون روان بود جامه‌را پلید نکند اگر چه بسیاری بجامه رسد از برای 
آنکه نگاه داشتن جامه ازان مشکلست و مشایخ ما فتو داده اند و گفته اند گل شهر 
بخارا پاکست اگر چه که آميخته بغایط است واگر حیوانی که گوشت او حلالست در 
چاهی بول کند نزديك ابوحنیفه و ابویوسف آب آن چاهرا تمام بر باید کشید تا پاك شود 
ونزد محمد بر کشیدن آب از آن چاه حاجت نیست مگر آنکه چندانی بول در آن چاه رفته 
باشد که بول از آب او زیادت باشد آنگاه آبرا تمام بر باید کید و نزديك محمد آن 
حیوانی که گوشت او حلالست بول او پاکست ونزديك ابوحنیفه وابویوسف نجحاست خفیفه 
است ودلیل محمد آنست که قومی از قبیلاٌ عرنه بنزديك رسول الّه عّْه آمدند وشمکهای 
ایشان آماسیده بود رسول الّه مه فرمود ایشانرا که بول وشیر اسب بخورید که اگر نجس 
پلید بودی نفرمودی ایشانرا بخوردن آن اما فتوی بر قول ابوحنیفه است که حلال نیست 
اما شیر اسب بقول ابویوسف و محمد پاکست شاید خوردن و گوشت اسب مانند شیر 
ویست و از ابوحنیفه دو روایمست فتوی بر آنست که پاکست اما حوردن آن حرامست 
اما شیر خر بقول مالك پاکست و بقول علمای ما بروایت درست انست که پاکست اما 
نشاید خوردن همچنانکه شیر آدمی و خاك پاکست و نشاید خوردن و در (نوادن آپارده 
است که آب دهان سگ و آب بینی او و آب چشم و عرق و شیر او پلید است 
بدانکه نحاستها که توان دید چون آنرا از جامه و تن پاك کنند چنانکه نتوان دید آن 
جامه و تن بشستن پاك شود و آنچه بشستن رنگ او نرود چون حنای نحس که بر دست 
نهند رنگ گیرد چون بشوید و حنا برود آن رنگ باشد پاك بود اما نجاستی که نتوان دید 
چندانی بشوید که دل او بر پاکی آن قرار گیرد آنگاه پاك شود مگر آنکه وسوسه اورا 
زحمت دهد آنچه در جامه گفته اند علماء ما که آن جامه تر کند و بالد و سه بار آب بر 


9 
بعضی گفته اند که بقدر قوت خود بیفشارد و بعضی گفته اند که بقدر قرت جامه 
بیفشارد و اما آینه و کارد و شمشیر و آنچه مانند اين باشد پلید شود اگر ژنگ ندارد 
چون بزمین در مالد یا بچیزی پاك کند چنانکه آن نجاست برود پاك شود و باب شستن 
حاجت نباشد اما اگر آهن گرم را بآب نس آب دهند پلید شود و اگر سه بار آنرا گرم 
کنند و هر بار پآب پاك آب دهند پاك شود اما سفال نو سانند کاسه و کوزه و چیزی که 
بیفشاری شورده نشود مانند موزه و کفش و پلاس و بوریا و آنچه مانند اينها باد چون 
سه بار بشویند و هر باری حشك کنند پاك شود و زمین چون پلید شود و خشك شود 
از بران زمین روا باشد لیکن تیمم کردن از آن زمین روا ی 
ماست اما نزديك شافعی آنست که بخشك شدن زمين پلید پاك نشود هر چند که نشان 
پلیدی بر وی باقی مانده باشد و اگر پلیدی که جرم دارد یعنی تن دارست مانند سرقین 
اگر بموزه رسد نزد ابوحنیفه آنست که چون خشك شود و بزمین در مالد چنانکه آن 
پلیدی برود پاك شود و اگر تر باشد پاك نشود و نزديك ابویوسف آنست که تر یا حشك 
چون بزمین در مالد و آن پلیدی برود پاك شود و فتوی برینست اما اگر در پلیدی که جرم 
ندارد مانند بول آدمی و خمر و آنچه مانند این باشد حواه تر باشد و خواه حشك تا 
نشویند پاك نشود باتفاق و اگر آب منی بجامه یا عوزه رسد چون حشك شود عالیدن 
پاك شود و اگر تر باشد تا نشویند پاك نشود و اين نزديك علماء ماست اما نزديك شافعی 
خواه که آب منی تر باشد یا حشك پاکست و اين روایت در (منظومه) است 
و ال اعلم بالصواب و الیه الرجع و الب و امحمد له علی التمام 
علی: وله افصیل میم فی اراثل ادها 
الااخر عن ید حسن بن قاسم 
سنة ٩٩۳‏ ۸. 


رتیل مر عادیلونبافقر آزنتم 


قد اعسی بطبعه طبعة جديدة بالارفست 
مکتبة اخقيقة 


یطلب من مکتبة احقيقة بشار ع دار الشفقة بفاتح ۵۷ استانبول - ترکیا 
هجري قمري هجري شمسی ميلادي 
۰ ۶ ۱ ۱۳۸۸ ۷۰۰ 
من اراد ان بطبع هذه الرسالة وحدها او یت جمها الی لغة احری فله من له الاجر ابزیل و منا 
الشکر المحمیل و کنلك جمیم کتبنا کل مسلم مأَذون بطبعها بمرط جودة الورق و التصحیح 


با یتکرش 


بسسم الّه الرحمن الرحیم 

امد له الذی خلق السموات فوقنا و الارض تتنا و الصلوة و السلام علی حبیبه 
شافع یوم البزاء و علی آله و اصحابه منبع العزاء آما بعد فان العبد الضعیف الراجی الی له 
الغتی القوی فضل حق راقی صانه اه الباری بقول ان هذا الکتاب (فرضیت سلوك) قبلا 
صنف عالم جید خواجه محمد حضرت نقشبندية سيفية بلسان فشتو و التمس عنی بعض 
الاحوان محبان و سالکان طريقة العالية ان هذا الکتاب کثر نفعه و فوائده و لا قدرة لنا فی 
مذا الکتاب لاجل الفشتو و نقله بلسان فارسی و انا قلت ان لا اجازة لی من طرف مرشدنا 
وسکت کلهم مدة و بعد مدة اخبر لی خبر صادق ان مرشدنا استاد الطريقة و طریق احقيقة 
حافظ الدین واللة والشريعة مجمع انوار السالکین شمس العاشقین محبوب محبان وعارفون 
معدن الاسرار و اليقین فیض بخش اخلصین و الراجعین حضرت مرشدنا مولوی حاجی عبد 
الشکور صاحب مبارك مد ظله علینا یا اله العائین الی یوم الدین و اجزت لك فشرعت فی 
اسعاف مقصدهم ر انجاء مسکولهم علی حسب ما کان و نقلت من الفشتو الی الفارسی من 
غیر تبدیل و التزییل و التطویل و ان کان تفاوت موجودا فهو من جهة اللسان اعنی الفشتو 
و الفارسی لانها عجمی و لا ضیر فی هذا التفاوت و اه الوفق فی البداية و النهاية 

بسم الّه ار حمن الرحیم امد للّه رب العالین و الصلوة و السلام علی رسوله 
محمد و علی آله و اصحابه اجمعین آما بعد همان وقت خداوند کریم فضل کرم خداوندی 
خود که درواری عالية سيفية به غلامی افتخار را به حصه کردی ما همه را و به قلب يكث 


اندازه فکر و تفکر پیدا شدی که سلوك طریقت چه قدر اهم و مهم ترین است و به اين 


۳ سس 

۱ زمانه مخلوق بچه اندازه بچشم حقارت مینگرند و میتدعین و اهل هوا باین طریقت عالية 
بدعت میگویند و بعض الناس طریقت را مستحب میگویند و بعض مباح میدانند و بعض 
اضافی و غیر ضروری دانند و لیکن عن به چند وجوه مهم ترین کارها میباشد (۱) سردار 
دو جهان محمد علٍّ فرموده که عملها همه به نیت مربوط دارند که بنیت قطع منزلهای 
سلوك زیاد مشکل تر است يا که غیر سالکین و اکثرا کارهای دین را میکنند و لکن به 
نیت واخلاص که این وجه رضای نفسی جور است مثلا يك شسخص جهاد را در دو شی 
خود برداشته و تکالیف را همه و لکن در نیت غنیمت جمع آوری آن باشد و به حضور 
خلق حودرا مقبول کردن و موقف گرفتن و باین هم در واقعه موجود نبود و در نزد 
مخلوق مجاهد و غازی نصیب لکن در نزد خدا اجر و واب نیست بر لاف يك سالك 
نان وب میخورد و جامهٌ حوب می پوشد 4-۳ و تزوج میکند لکن نان خوب از 
جهت طاعت کردن و یا مهمانی بعزت و به نیت یا که الّه جل جلاله باین دو امر تطبیق 
رای اش دا و ماه توس کید کارار نز 
جهان عّْه میفرماید که نظافت از جز اعان است یا میگوید که حداوند شائسته است و 
شائسته شی ها را خوش دارد و زن ازین جهت میکند که سردار دو جهان عّ میفرماید 
که این سخص صاحب جنت است یا اسلامی نسل زیاد شود از جهت اعلائی کلمه لا 
له الا اه بخاطر بود و نه از جهت قضای شهوت نفسانی و این شخص بنزد مخلوق 
خواهشضات خودرا تابع دار ظاهر میسازد و به نزد خدا اجر مستحق است به نیت احلاص 
خحوب (۲) احلاص به عملها پیدا میشود و همان باطتی احلاص که پیندا. کردن و جه همه 
" عملهای و نيك محبت ذوقی اجرا کنی او ببدکاری همه به باطن این علاقه را جای 
ندهید و نیکی شخص این است اجبر و ثواب از دیگران زیاد دارد چنانچه حضرت عه 
میفرماید «حسنات الابرار سیغات القربی) یعنی ابرار نیکی کردن به نزد مقربین بد است 


چنانچه ابرار نیکی در نفس بواسطه و مرضی کنی که از واسطه فائده جنت و يا دوزخ 


هیچ میشود باين خاطر بکنی که چنین نیت از آنها باشد بنزد ابرار حسن و نیکی است و 
لیکن بنزد منقریین غبر از رضی الهی و دیگر نیت کردن گناه است (۳) نفس در ابتدا 
امارة بدی است یا که ببر کت طریقت مرور کردن لوامه ملهمه مطمئنه ر راضیه مرضیه 
میگردد که به سیب این ت زکیه نفس خود و نفس دیگر شی های بدی گذشته را بگذارید 
و از واسطةٌ رضای خدا بطلب يك چیزی و در روح و در نفس و تأثیر کردن حلاص از 
ی ی ی ی ات 
است (4) اصلاح کردن دل از همه شی ها مهمترین است سردار دو جهان عه فرموده 
هه هو 2 
پارچةٌ گوشت فاسد بود همه بدن فاسد بود و میسازد و همان پارچهٌ گوشت شت که عبارت 
از دل است و اگر دل را بامراض خبیثه مثل حب دنیا و ریا و کبر و عجب و حسد و عبر 
ذلك آن جات و خلاصی دهی و بذ کر خدا مشغول سازی چنانچه الّه جل جلاله فرموده 
۱ و 

ارگ له تطمتن لوب ه الرعد: ۲۸) یعنی حبر باش خبر باش که بذ کر خدا دلهاقرار 
میگیرد که اطمینان گرفتن دل بذ کر الهی است که در دل ذکر شرو ع کردن و ذ کر قرار 
دادن و دوام همگی را که فکر کنی بتوجه و صحبت شیخ کامل مکمل پیدا میشود و نه 
از غیر «ه) از شیطان خلاصی مسلمانان کامیابی است يا که زشیطان خلاصی به غیر از 
ذکر زیادتر به عالمراه اسباب نیست و ذکر کشیر به تفسیر الظهری حواله ذکر قلب با 
حضوردامی معا است با کار بر توجه ا صحبت شیخ مقلد کل اس ال 

5 ۰ 
تمالی نیع کرحم نقیّض له َیْط هر له رین و انهم یصدونهم عن 
الیل و یحْسبُون آنهم مهتدون . الرخرف: ۳۷-۹ یعنی ال جل جلاله فرموده هر که 
از ذکر خدا خودرا غافل کند ما بر آن شیطان مقرر میکنیم و همان خودی او باشد و هر 
ی ی 


سردار دو جهان عفه فرموده که شیطان به نی آدم و دلهای شان قبضه کرده است که دل 


او ۱ 
ذاکر شد شیطان میگریزد و که دل غافل شد از ذکر خدا شیطان وسوسه می اندازد که 
بالا کردن این و جوها به سبب زیاده تر اهم علم فرض است که اين علم به چند کسان 
محدود و منحصر نیست بلکه به تمام امت مرحومه است ازین باغ پر میوه که مسلمانان 
اگر چه کم بنوشند ! دیگر خودم کم زور هستم باین وجه خودرا لائق نمیبینم که در علم 
تصوف باین باره نوشته کنم باز هم که مشغول شدم از جهت ازین مرشد تا محترم 
مجدد قطب الاقطاب منبع العلوم و الفیوض عالم شریعت و هادی راه طریقت جناب آخند 
زاده صاحب سیف الرحمن دامت بر کاتهم علینا بيك محفل فرمود که به (فرضیت سلوك) 
رسالهةً ضروری است و به این فرمودن خود سوی من نظر کرد من کناية امر شد و چند 
دینی کتابها مظالعه کردم و صفحه ها و جلدهای آنهارا و که دران مذ کور بود جمله 
مطلب آن را از واسطهٌ مطالعهٌ شما جمع کردم لکن هیچ کس در صحفها مندر ج و مانده 
نشود ازین وجه در چاپ مطبعه اختلاف است ازین جهت بکار است که آية مذ کور او 
یا احادیث پیدا کنی حل مطلب را میکنید و دیگر این است که درین صحفها از واسطهٌ 
مدعای خود مطلب و یا جمله این جا من نقل کرده ام و بعضی نقط یا جمله که مقصد ما 
بی ارتباط است آن نقل نشده است و دیگر نقل کرده شد عربی جمله حاصل کلام و 
خلاصهٌ کلام در زبان فارسی بیان شده نقطه به نقطه ترجمه نشد این هم سبب اختصار 
رساله است تا آنکه در موضوع گذشته از واسطه مطالعه کردن تا سبب بی ذوقی نشود و 
از چاب و کتابت مصارف مصارف دیگر جاها کم شود و امید دارم که بعذر قبول 
گردد و منائه التوفق مولف اول این بلسان پشتو تألیف کرده دننگرهار ولایت دخوگیا 
مود لاندی پچیر په کلی کسبی په سنه ۱۳۲۲ کسبی پیدا شوی و ثانیا در لسانی فارسی 


بنده فقیر منقول. کرد 


كت 
بسیم الّه الرحمن الرحیم 
فقه چه چیز است 
۱ رو ما کان المنون لینفروا كافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین 
و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون » ) ترجمه نیست مناسب بر مومنانی که 
همه در جهاد بروند اين است که هر قوم يا بیله که يك گروه بروند و باقی فهمیدگی 
حاصل کرده باشند بدین که يا استند به وقت مجاهدین شریعت احکام حاصل کرده 
باشند شاید که بآنها يقین جور شده باشد و در فوق آية کرعه که لفظ فقه ذکر شده که 
تعلیم علم فقه باتفاق علماء فرض عین ثابت شده است که تعریف علم فقه علما دارند و 
بعضی میگویند که صرف احکام شرعی موجود بکتابهای فقه نوشته شده باشد همان 
فقه میگویند یا همه را فرض عين میگویند و بسیاری از علمای محققین صرف علم فقه را 
فرض عین نمیگویند بلکه تصوف و علم کلام هم باين علم شامل است و از جمله همان 
که امام اعظم ابوحنیفه رحمه الّه میفرماید الفقه معرفة النفس مالها و ما علیها است و در 
فوق این تعریف کتابهای اصول شرح کرده است مسلم الثبوت به ص: ٩‏ تعریف فقه را 
نوشته کرده است و التخصیص باحسیات احترازا عن التصوف حدیث محدث نمم 
الاحتراز عن الکلام و عرف معروف مطلب این است تعریف فقه تنها به حسیات که 
میکنند مقصد او رواست ونه تصوف این يك خبر است واگر کسی تعریف علم کلام را 
بفیر تعریف فقه میکند بد نیست چنانچه در گذشته مشهور است و به اين شرح مولانا 
محمد عبد الق خیرآبادی تصنیف به ص: ۱۲-۱۱-۰۰ که به این جمله ها شرح کرده 
که حلاص کلام چنین جور میشود که در زمانهٌ گذشته که تعریف بر سه شی اطلاق 
میشد (۱) علم عقائد (۲) علم طریقت (۳) علم شریعت چنانچه باین امام اعظم صاحب 
مناسب رش ده چنانچه بعقائد يك کتاب بنام (فقه اکبر) نام دار کردن 


وبعدا چند وقت بعلم عقائد که مخلوق ها بحث زیاد کردن و به اين مسائل ها زیاد دلائل 


۷ نت 
عقلی و نقلی موجود شد و باین بحث مباحث زیاد شد ناچار علی‌حده علم کلام نام دار 
شد واز تعریف فقه باين جهت جدا شد و چنانچه صاحب کتاب نوشته کرد که کلام 
جدا کردن از تعریف فقه مشهور نیست وبه اين تعریف فقه داخل نشد و بعدا در علم فقه 
دو علم اطلاق کردم که شریعت و علم طریقت بود باين هردو مشهور رواج بود وبعد از 
اه بیدا فررافترافه اختان اه اش کر دورقنا یه آپونیت نها 
متأعرین نظر کنی که خالی از علم طريقت است و دیگر بشرح مسلم الثبوت بنام (فیض 
اللوك یاد میشود که از تصانیف مولانا عبد الو کیل است به ص: ۱۱ که عين کتاب فوق 
مطلب بیان کرده و زیاد میکند که مسلم الثبوت مصنف صاحب که علم کلام بیان کرده 
علم فقه عرف معروف باهم دیگر کرده وجه این است که بعض متقدمین و هم متأخرین 
نقل شده چنانچه عرف معروف گفته اند و هم چنین در علم اصول دیگر کتاب بنام 
توضیح و تلویح یاد میشود به ص: ۲۸ نوشته کرده است که ما لها و ما علیها را تأویل 
بدهیم امتقادیات و علم کلام همه مراد است و اگر تأویل کنیم به وجدانیات مراد آن 
اخلاق باطنه و تصوف است و اگر تأویل کنیم به عبادات مراد بغیر ازین موجوده فقه 


یود 

یا که همه ما لها و ما علیها عملا لفظ زیاد شده یا عملا فقط امام اعظم صاحب 
زیاد نکرده بلکه این است ما لها و ما علیها که بسه علوم شامل بود ازین جهت علم کلام 
کتاب فقه اکبر مسمی کردن امام غزالی رحمه اه تعالی به ج: ۱ ص: ۲ احیاء العلوم که 
تعریف فقه کرده خلاصه این است: و قد کان اسم الفقه فی العصر الاول مطلقا علی علم 
الطریق الاخرة و معرفة دقائق افات النفوس و مفسدات الاعمال و قوة الاحاطة بتجارة الدنیا 
و لست اقول ان اسم الفقه لم یکن متناولا للفتاوی فی الاحکام الظاهرية و لکن کان بطریق 
العلوم او بطریق الاستتبا ع فکان اطلاقهم له علی علم الاحرة اکثر فشار من هذا التخصیص 
تلبیس بعض الناس علی التجرد له و الاعراض عن علم الا خرة و احکام القلوب و وجدوا 


ی 
علی ذلك معینا من الطبع فان علم الباطن غامض و العمل به غیر و التوصل به الی طلب 
الولاية و القضاء و اجاه و الال متعذر فوجد الشیطان لتحسین ذلك فی القلوب بواسطة 
تخصیص اسم الفقه الذی هو اسم محمود فی الشرع. خلاصهٌ کلام این است که اطلاق 
فقه بعصر اول که صرف به علم آحرت می شد و کدام شی‌های که باعث فساد و 
نفسهای فاسده یکنی و عملها گرزیده باين شامل است چونکه عمل به علم باطن زیاده 
است و دشوار بود و دنیائی مقاصد مثل قضاءت مقام-چوکی-آو مال و غیره در بینی 
ایشان پره نمی شسد و به نزد مخلوقها تبیعتهای شان و شیطان هم بدلهای شان شایسته 
کرد که به فقه اطلاق حلاص بفقه مروجه موجود است و بعلم آخرت و احکام دلها را 
جدا کرد مرقات ص:۲۹۷ ج: ۱ تصنیف ملا علي قاری رحمة له علیه عن معاوية قال 
قال رسول الّه عّ (من برد اللّه به خیرا يفقهه فی الدین) ای یجعله عالا فی الدین ای 
احکام الشريعة و الطريقة و احقيقة و لا یختص بالفقه الصطلح اختص بالاحکام الشريعة 
العملية کما ظن یعنی بکسی خدا جل جلاله اراده خیر بکند و بدین که فهمی حاصل کند 
و بايی حدیت شریف بشسرح مبارك نوشته است که فقه احکام شریمت و طریقت با 
حقیقت يا فقه اصطلاحی مروجه نیست چنانچه بعض الناس گمان کردن تفسیر مظهری 
ص: 4۲۲ سوره توبه چنین تعریف کرده الفقه الفهم له علی علم الدین لسرفه و قال بعض 
احققین النقه هو التوصل الی غائب بعلم شاهده فهو اخص من العلوم یعنی علم الاستدلال 
و قال ابوحنیفه رحمة له هو معرفة الفس ما لها و ما علیها یعنی فقه به علم دین فهمیدگی 
است و بعضی علمای محققین میگویند که علم غاثبه نیست علم شاهده رسیده است 
چنانچه که علم شاهده زیاد خاص است بعلم استدلالی نیست امام اعظم رحمة له علیه 
فرموده است که فقه شناختن به نفس یا همان شی که در نفس مربوط است و همین 
تفسیر ص: ۳۲4 که این آیت به تفسیر هم چنین نوشته و اما العلم اللدنی الذی یسمون 


املها صوفیای کرام فهو فرض عین لان ثمراتها تصفية القلب عن الاشتفال بغیره تعالی و 


0 
اتصافه بدوام احصور و تركية النفس رذائل الالاق من العجب و الکبر و احسد و حب 
الدنیا و الکسل فی الطاعة و ایثار الشهوات و الریاء و السمعة و غیر ذلك و تجلیها عکارم 
الاخلاق النبوية و الرضاء بالقضاء و الشکر علی النعماء و الصبر عن البلاء و غیر ذلك و لا 
شك ان هذا الامور محرمات و فرائض علی کل شر اشد تحرعا من العاصی الجوارح و اهم 
انتراضا من فرائضها و الصلوة و الصوم و شی من العبادات لا یعباً شی منها ما لم تقترن 
بالاحلاق و الية قال علیه السلام را له لا ینظر الی صورکم و اموالکم و لکن بنظر الی 
قلوبکم و اعمالکم) رواه مسلم و عن ابی هريرة و کل ما یترتب علیه من الفروض العیان و 
هو فرض عين و این صاحب بپایین اين همه دلائل علم تصوف را فرض عین میگوید: 

۱ تكية دل نمیشود بغیر از اشتغال الّه تعالی 

۲) نفس تزکية میشود از احلاق رذیله مثل عجب؛ کبر» حسد. محبت دنا 
سستی بطاعت که به شهوات متابعت مثل ریاء و سمعه و غیر ذلك و اينها هم زياده 
سخت حرام است و اينها همه.در اندامها جاری است و خودرا نگاه داشتن ازینها مهم 
ترین فرضها است 

۳) نفس شایسته میشود به اخلاق نيك مثل دوام بحضور مع ال و به قضا راضی 
بودن و شکر نعمتها و صبر به بلاها 

4) باین علم صحیح نیت و اخلاص باعمالها پیدا میشود و يا عبادت مثل نماز و 
غیره بدون اخلاص و نیت صحیح عیشود و چنانچه حدیث شریف است که خداوند 
عالم از هیچ کس بصورتهای و عالیهای شان نظر نمیکند بلکه دلها و عملهای شان 
۳ ۱ 

) ثمره این علم از ذمیمةٌ اخلاق خلاص شدن و نيك خلق باین شایسته کردن و 
به نیت و عمل و احلاص پیدا کردن است و این جملگی فرض است و باين دیگر علم 
باطن فرض شد چنانچه ابی هريرة رضی الّه عنه فرموده که بکدام شی فرض کامل میشود 


و جور میشود او فرض عین میگردد تفسیر روح البیان به ص: ۵45 ج: ۳ نوشته است و 
اذا وجد الطالب الاستاذ العالم العاقل فعلیه ان یختار من کل علم احسنه و انفعه فی الا خرة 
فیه بفرض العین و علم ما یجب من اعتقاد و فعل و ترك ظاهرا و باطنا و یقال له علم امحال 
ای علم احتاج الیها فی امحال قال العز بن عبد السلام العلم الذی هو فرض عين لازم علی 
ثلائة انواع: 

الاول علم التوحید فالذی یتعین عليك منه مقدار ما تعرف به اصول الدین یجب 
عليك اولا ان تعرف العبود ثم تعبده و کیف تعبد من لا تعرفه باسمائه و صفاته و ذاته 
فرعا تعتقد شیثا فی صفاته بخلاف احق فتکون عبادتك هباء منثورا 

و الثانی و هو علم السر و هو ما یتعلق بالقلب و مساعیه فیفترض علی الوّمنین علم 
الاحوال القلب من ال و کل و الانابة و اخشية و الرضاء فانه واقع فی جمیم الاحوال و 
اجتناب البرص و الغضب و الکبر و احسد و العجب و الریاء و غیر ذلك و هو الراد بقوله 
علیه السلام رطلب العلم فريضة علی کل مسلم و مسلمة) اذ لو ارید فیه بالعلم التوحید فهو 
حاصل و لو ارید به الصلوة فیجوز ان یتاهلها وقت الضحی و .عوت قبل الظهر فلا یستقم 
العدم الستفاد من لفظ کل و اما غیرهم فلا یظهر فلم یبق الا العاملة القلبية اذ فرضية عملها 
محققة فی کل زمان و مکان و فی کل شخص 

و الشالث علم الشريعة و هو ما یجب عليك فعله ان الواجبات السرعية فینجب 
عليك علمه لتودیه علی جهة اشر ع کما امرت به و کذا علم ما یلزمك تر که من النواهی 
الشرعية تتر که و ذلك شامل للعبادات و العاملات فکل من اشتغل بالبیع و الشراء و ایضا 
باحرفة فیجب علیه علم احتراز عن ارام فی العاملات و فی ما یکسبه فی الحرفة و العلوم 
الشرعية خمسة الکلام و التفسیر و احدیث و الفقه و اصول الفقه و قال فی عین العانی 
الراد بقوله علیه السلام ریفقهه فی الدین) علی الاخرة لاختصاصه بالانذار و احذر به وعلم 
الاخرة یسمل علم العاملة و علم الکاشفة و اما علم العاملة فهو علم القرب الیه تعالی و 

۰, 


۳ 
البعد عنه و یدخل فیه اعمال امجوارح و اعمال القلوب و اما علم الکاشفة فهو الراد فی ما 
ورد (فضل العالم علی العابد کفضلی علی امتی) اذ اتبع للعمل ثبوته شرطا له باین تفسیر 
فوق خلاصهٌ کلام چنین شد که هر وقت شخص با عمل عالم مانده شد فورا واجب است 
تا شرعی علوم را شروع کند و فرض علوم به سه قسم است 

۱) علم توحید یعنی علم عقائد و این قدر اندازه فرض است تا اصول دین یا مان . 
بآن شناسی چنانچه که شسخص معبودرا بهمه علامتها وصفاتها نشناسد وعبادت بچه طور 
بکند و هم چنین دیگر مومن به شی‌ها شناختن است کدام که بعقاد کتابها بیان کرده 

۲) علم سر است که علم باطن و تصوف هم میگویند و بر موّمن فرض است که 
احوال بدل عالم شود مثل توکل و پشیمانی از گناه و يا رضای و غیره و هم چنین امراض 
خبیثه مثل حرص» کبر» ریا و غیره خودرا نگاهداری 

۳) علم شریعت است و کدام شی های که عمل بر تو فرض است علم او هم فرض 
است و هم چنین از حرامها عودرا نگاهداشتن فرض است علم او هم فرض است و دیگر 
چیزها که معاملات و کسبها که باشد لیکن مراد باین حدیث نیست که علم بر هر 
مسلمان فرض شد علم قلب است و علم باطن چنانچه مطلب علم توحید میگوید که 
مسلمان ازان حاصل است چنانکه تا عقیده صحت پیدا نکند و مسلمان اطلاق بان 
میشود یا که من به شی ها علم نداری و عقیده به چه رنگ خوب شود یا که مراد تا 
علم شریعت گوی و لفظ کل به بعضی جاها نمیشود بتطبیق میتوانی چنانچه يك شخص 
به بالا آمدنی آفتاب بعدا بالغ شد و یا مسلمان شد و قبل از زوال مرد و اینها در صف 
منلمانان داخل است مگر علم نماز باین فرض نیست چرا که قبل وقت مرده و یا دیگر 
شخمی بروزه قبل از ماه رمضان مسلمان یا بالغ ند و روزه است که قبل ازین مرده 
شده و علم روزه باين فرض تشد و هم چنین حج؛ زکاةء نکاج؛ معاملات و غیره شد و 


لفظ کل تنها بعلوم قلییه میتوانی که اين هر وقت و به هر کس و بر هر جای که فرض 


۷ 
است بل لیتفقهوا فی الدین و مراد اي علم اخرت است و اين هم بدو قسم است علم 
معاملی و علم مکاشفی و این علم معاملی هم به نزد خدا خوب است و هم از خدا دور 
که هه ری کیت سای روک شوخ دوی کر اه وه رز 
حضرت عّْهِ فرموده بهترین عالم بعابد مثل درجه من بر امتی* من و اگر بعض باین مراد 
عالم مکاشفه است چرا که علم معاملی تابع بعمل است و يا عمل شرط کردن 
يك روزی جبرائیل علیه السلام به حضور آن حضرت نشست و پرسان کرد از 
جهت تربیت که ازان جمله سه سوال بود گفت: یا محمد اخبرنی عن الاسلام قال علیه 
السلام‌ران تشهد ان لا اله الا له و ان محمدا رسول اه و تقیم الصلوة و تزتی ال زکاة و 
تصوم الرمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا) قال صدقت فعجب منه یسئله و 
یصدقه قال جبرائیل فاخبرنی عن الایعان قال ران تمن باللّه و ملائکته و کتبه و رسله و 
الیوم الآخر و تژمن بالقدر خیره و شره من اللّه تعالی) قال صدقت قال فاحبرنی عن 
الاحسان قال ران تعبد اللّه کانك تراه فان لم تکن تراه فانه یراك قال صدقت یعنی 
آنحضرت فرمود که گواهی دهی که نیست هیچ معبود بحق مگر خدای و گواهی دهی 
که بتحقیق محمد فرستاده حداست بسوی خلق برای تبلیغ احکام وی و بر پایداری نماز 
را و بدهی ز کات را و روزه داریٌ ماه رمضان را و قصد کنی خانهُ کعبه را اگر میتوانی 
رفت ارکان اسلام عبارت ازین پنچ است و نیز به الّه و ملائکها و کتابها و رسولان و 
روز قيامت و به تقدیر خیر و شر باور بکن تو اعان دار که ارکان ایعان عبارت ازین شش 
چیز است و احسان این چنین کوشش باخلاص عبادت بکن چنانچه که تو خدا را می 
بيني و اگر تو نمی بینی خدا ترا می بیند (ه) جریدی اشعة اللمعات ص: 46 ج: ۱ حواله 
باین حدیث بسه علوم فرضیت اثبات کرده و این چنین نوشته که بنا و اساس دین به فقه 
و علم کلام و تصوف است و حدیث مذکوره بیان آن نموده است چنانچه به اسلام 


اشاره به فقه شده است که فقه متضمن بیان اعمال احکام شرعی است و به اعان اشاره 


٩۳‏ سب 
به اعتقادیات است که همان اصول و اساسات علم کلام میباشد و به احسان اشاره به 
لفظ اصل تصوف است که عبارت از صدق توجه به عداوند است که ام معانی 
وت هی ان طر تانق ارو وان غروه است اضمه نان تسین معتی «راجم تست 
که عبارت از صدق توجه به خداوند است این سه علم یعنی فقه. کلام تصوف باهم 
لازم و ملروم است که اکسال یکی و تمامیت یکی بدون دیگر مکن نیست زیراکه 
خداو ند بدون فقه شناعته نمی شود و فقه بدون تصوف به امه و اکمال نمی رسد که هیچ 
عمل بدون صدق توجه به خداوند کامل نمی باشد و فقه و تصوف هردوی آن بدون ایعان 
صحت ندارد مثال اين ها در بین شان مانند روح و جسداست (سیر سلوك) تصنیف 
محمد قاسم حنفی مکی رحمه اه به ص: ٩۱‏ چنین نوشته فلابد من معرفة ما یحتاج الیه 
من علم فقه مثل مسائل معرفت طهارت الاء و معرفة الوضوء و ازالة النجاسة و ارکان 
الصلوة و غیر ذلك ما لابد منه و کذلك معرفة الشیم من علم العقائد مثل معرفة الّه تعالی و 
صفاته القدعة و معرفة ما یجب له تعالی و ما یعتنع منه و ما یجوز له و لا تشتغل بغیر ما 
ذکرنا من العلوم الا بعد تز كية اللفس و تنقية القلب انجاهدة این صاحب فرموده که هیچ 
حلاصی نیست ضروری مسائلهای فقه است چرا که باین هم عبادت نقصان و يا کمال 
مربوط است و هم عقائد ضروری مسائل که روا و ناروای عقائد شناسی باين نیست 
علاوه بدیگر عملها است تا که باين مشغول نشوی تا که تصفيهة قلب و تزكیهٌ نفس باین 
نباشد حاصل شود علم به چند قسم است و عالم کیست باين همه علمای متفق است که 
طلب علم فرض است لکن احتلاف علما باين است که کدام علم فرض است امام غزالی 
صاحب به احیاء العلوم ص:۵ ج: ۱ نوشته است باین باره بیست فرقه شدن هر که اين 
علم را فرض نشانداد رواست و نتیجه که نظر کنی همه بدو علم منحصر میشود یکی 
علم معامله و دیگر علم مکاشفه گویند عن ابی هريرة رضی الّه عنه قال حفظت عن 
رسول الله مه وعائین فاما احدهما فبتتته فیکم و اما الأحر فلو بشنته قطع هذا البلعوم یعنی 


6 
مجری الطعام رواه البخاري اين حدیث به شرح اشعة اللمعات به ص: ۷ ج: ۱ این 
نوشته طیبی گفته تشبیه کرده و نوع علم را بدو طرف باعتبار احتوا و اشتمال هر يك بر 
چیزیکه در دیگر نیست و گفته اند که مراد باول علم ابحکام و احلاق است که میان عوام 
و حواص مثسترك است و به ثانی علم اسرار که محفوظ و مصون است از اغبار از 
جهت باریکی و پوشیده گی آن عدم وصول فهم ایشان بدان مخصوص بخواص از 
علمای باللّه از اهل عرفان و امام ربانی قدس سره به مکتوب ص: ۲۰۷ فرموده که ابی 
هريرة رضی الّه عنه گوید که من از رسول الّه مه دو نوع علم احذ نمودم یکی ازان دو 
نوع آنست که در میان شما منتشر شده ساختم و علم دیگر اگر منتشر سازم حلقوم من 
را ببرند و این علم علم اسرار است که فهم هر کس بان نرسد امام ربانی مجدد الف ثانی 
به مکتوب به ص: ۷ عین بالارا همه شرح کرده است و عن امحسن البصری قال العلم 
علمان فعلم فی القلب فذلك علم النافع و علم علی اللسان فذلك حجة له عز و جل علی 
ابن آدم رواه دارمی و از حسن بصری روایت است که علم بر دو قسم است يك علم دل 
است و این نافع است و دیگر علم زبانی است این حجة حداست به بنده گان و این 
حدیث (اشعة اللمعات شرح مشکوة) ص: ۱۷۲ ج: ۱ بیان کرده است علم بر سر زبان 
آنست که تأثیر نکرد بر دل و نورانی ساخت دل را بیت: ۱ 
علم چون بر دل زند یاری شود » علم چون بر تن زندماری شود 
و علم نافع علمیست که بگسترد و فراخ گرداند در سینه شعاء خودرا که کنایت 
از انتشار انوار و آثار حالیه است مشابه به شعاع آفتاب است که بر زمین افتد منبسط 
گردد و بر انکند از دل پرده هارا که عبارت است از حجاب مانع از فهم و ادراك حقائق 
اشیاء و شیخ امام ابو عبد ال محمد بن عبد اکیم الترمذی فرموده که علم نافع علمیست 
که ثابت و مکن شد در سینه پس بعمل آرد نيك را و بگذارد بدرا و این علم تور قلب 
است که بر آمده آزان علامات بسوی سینه و آنچه بیاموزی و بکتب حاصل کنی علم 


بت 
لسان است که ظلمت و شهوت بر آن الب آمده است نورانیت اورا برده است و 
با ممله علم نافع دو قسم است یکی علم معامله است که باعث گردد بر عمل و مقرون 
باشد بدان و دیگر علم مکاشفه است که اثر و نتیجهُ عمل است این حدیث شریف به 
شرح مشکات مترجمه جلد: ۱ حاشیه: ۷ نوشته علم بردو قسم است یکی علم خاطری 
ظاهری و دیگر علم باطنی لیکن علم باطن هیچ قدر حاصل نمیشود تا آن که اصلاح ظاهر 
را نکنی یعنی که آن استقامت است به شریعت محمدی و هم چنین علم ظاهر تام میشود 
تا آنکه اصلاح باطن را نکنی ملا علي قاری مصنف (مرقات) هم چنین به ص: ۱۹۷ ج: 
۱ مفتاح العلوم شرح مثنوی مولانای روم هم نوشته کرده که تألیف مولانا محمد نذیر 
است امام غزالی رحمه ال براحیاء العلوم) به ص: ۲4 ج:۱ تعریف علم را چنین کرده و 
قد کان یطلق ذلك علی العلم باللّه تعالی و بایاته و بافعاله فی عباده و خلقه حتی انه ا 
مات عمر رضی ال عنه قال این مسعود رضی الّه عنه لقد مات تسعة اعشار العلم فعرفه 
الف و لام ثم فسره بالعلم بالّه سبحانه یعنی این میگوید که بعلم مراد علم باه است چرا 
که در وقت وفات حضرت عمر صاحب ابن مسعود فرمود که ده حصه نه حصه علم 
فوت شد مخلوق بعلم قال تعبیر کردن لکن همان مبارك تفسیر علم به معرفت کرد ملا 
علي قاری به (مرقات) ص: ۲74 ج: ۱ که تعریف علم چنین کرده (العلم نور فی قلب 
امن مقتبس من مصابیح مشکوة النبوة عن الاقوال احمدية و الافعال الا حمدية و الاحوال 
احمودية یهتدی به اه و صفاته و افعاله و احکامه فان حصل بواسطة البشر فهو کسبی و 
الا فهو العلم اللدنی النقسم الی الوحی و الالهام و الفراسة) اين صاحب میفرماید که علم 
يك روشنائی است بدل مومن که روشنائی میشود که به روشنائی ازین به بوت است 
که قول یا فعل یا حال باشد که بواسطهٌ بشر باشد این کسبی است یا که علم لدنی است 
که وحی و الهام و فراست باو تقسیم میشود امام سید شهاب الدین سهروردی رحمه ال 
به (عوارف العارف) ص: ۵۲ علم و اقسام تعریف چنین کرده و احتلف العلماء فی العلم 


- و - 
الذی هو فريضة قال بعضهم هو طلب علم الاخلاص و معرفة آفات النفوس و ما یفسد 
الاعمال لان الاخلاص مأمور به کما ان العمل مأمور به قال الّه تعالی (و ها اما 1 
سا له مخلصین + ان ۵) و خدع للفس و غرورها و دسائسها و شهواتها افية 
تخرب مبانی الاخلاص الأمور به فصار علم ذلك فرضا حیث کان الاخلاص فرضا و ما لا 
یصل العبد الي الفرض الا به صار فرضا و قال بعضهم معرفة امخواطر و تفصیلها فریضة لان 
اخواطر هی اصل العقل و مبدژه و منشّه و بذلك یعلم الفرق بین لة اللك و لة الشیطان 
فلا یصح الفعل الا بصحتها فصار علم ذلك فرضا حتی یصح الفعل من العبد للّه و قال . 
بعضهم هو طلب علم الوقت و قال سهل ابن عبد اه هو طلب علم الحال یعنی حکم حاله 
الذی بینه و بین الّه تعالی فی دنیاه و آحرته و قال بعضهم هو علم البیع و الشراء و النکاح 
و الطلاق آذا اراد الدخحول فی شیء من ذلك یجب علیه طلب علمه و قال شیخ ابو طالب 
الکی رحمه له هو علم الفراتض الشمس النی بنی علیها الاسلام لانها افعرضت علی 
السلمین و اذا کان عملها فرضا صار علم العمل بها فرضا و ذکر ان علم التوحید داخل فی 
ذلك لان اولها شهادتان و الاخلاص داخحل فی ذلك لان ذلك من ضرورة الاسلام و علم 
الاحلاص داخل فی صحة الاسلام ابن مبارك رحمه الّه میفرماید که همان علم فرض است 
علماء اختلاف دارند و بعضی گویند که علم احلاص فرض است چرا که مأمور به است 
له جل جلاله میفر ماید روما مرول ید له حلص . الینة: ۵) و هم چنین شناختن 
آفتهای نفسی یا همان امراض فاسده اين از اعمالها است هم فرض است چنانچه این نفس 
حفی حواهشات اخلاص بنیاد را حراب میکند بعضی میگویند که شناختن علم فرض 
ان اسسترا کهانن ال عقل انست باین مظان "با مالک شاه می شود وغل 
صحیح نمیشود تا آنکه این صحیح نشود و بعضی میگویند که فرض علم عریدن و 
فروختن و نکاح و طلاق و غیره است و هر وقت که کدام شی حاجت شد هم علم او 
فرض است و سیخ مکی رحنه الّه فرموده که علم بر پنج بنا فمرض است چراکه عمل 


۱۷- 
همین فرض است و عقائد و تصوف علم اینها هم شامل است اقسام علم از امام فخر 
رازی بیان (و اه من تلم ء انکهف: : ۵ باين آیت (شرح تفسیر کییر) به ص: 
۱ ج ۲۱ نوشته و لعنام العوام الکسبية فهی التی لا تکون حاصله فی جواهر النفس 
ابتداء بل لابد من طریق یتوصل به الی الاکتساب تلك العلوم و هذا طریق علی قسمین 
تا خاش اسان رت ره ره تیا دص یش سمل ۶ مورا ار 
استعلام انجهولات و هذا الطریق هو السمی بالشظر و التفکر و التدبیر و التأمل و الاستدلال 
و هذا النوع من تحصیل العلوم هو الطریق الذی لا یتم الا باجهد و الطلب 
اللو ع الثانی ان یسعی الانسان بواسطة الریاضات و اجحاهدات فی ان تصیر سری 
احسية و الفيالية ضعيفة فاذا ضعفت قویت القوة العقلية و اشرقت الانوار الالهية فی جوهر 
العقل و حصلت العارف و کملت العلوم من غیر واسطة السعی و الطلب و هذا هو السمی 
بالعلوم اللدنية اذا عرفت هذا فتقول جواهر النفس الناطقة مختلفة فی الاهية فقد تکون 
النفس نفسا مشرقة نورانية الهية علوية قليلة التعلق باجواذب البدنية و النواز ع اجحسمانية فلا 
جرم کانت ابدا شدید الاستعداد بقبول ابحلایا القدسية و الانوار الالهية فلا جرم فاضت 
علیها من عالم الغیب تلك الانوار علی سبیل الکمال و الاتمام و هذا هو الراد بالعلم اللدنی 
هو الراد بقوله رو علمناه من لدنا علما) و اما النفس التی ما بلغت فی صفا اجواهر و اشراق 
العنصر فهی النفس الناقصة البليدة التی لا بعکنها تحصیل العارف و العلوم الا بتوسط بشري 
یحتال فی تکلیمه و تعلیمه خحلاصهٌ کلام این است که علوم کسبیه همان است که اولا به 
جوهر نفس موجود نباشد و چاره نیست از تحصیل اين و همین بر دو قسم است یکی علم 
نظر و استدلالی گویند که بغیر از جهد و طلب مکن نیست قسم دوم همان است که 
بواسطهٌ مجاهدی او ریاضت همه قوة بحسی يا خیالی ضعیفه شی آمده گی میکند عقل 
قوة قوی شی يا الهی انواری بعقل به جوهر رها میکند حاصل معارف یا علمها بغیر 
واسطه کامل میشود و نتیجه این است که جوهر نفس ناطقه مختلف است به ماهية که 


هب 
مرت ر الهية یا بدنی و یا جسمانی تعلقات زیاد کم باشد 
که اند قسسم مراد هی گورید کته این زا علم لاتم کزرشد فوم قیس نفن تاقفه 
میگویند که ابتداء استعداد قبول بانوار الهية مداحلت نباشد چرا که تحصیل علوم یا 
معارف مکن نبود مگر بواسطهٌ تعلیم و تعلم بشری تفسیر روح البیان به ص: ۲۷۱ ج: ۵ 
بشرح این آیت را چتین نوشته و الکشف انواع اعلاها اسرار ذاتبهتعالی و انوار صفاته و 
آثار افعتاله و هو العلم الالهی الشسرعی السمی فی مشرب اهل الّه علم احقائق و هذا العلم 
الیل بالنسبة الی سائر العلوم کالشمس بالنسبة الی الذرات و کالبحر بالنسبة الی القطرات 
فعلوم اهل له مبنية علی الکشف و العیان و علوم غیرهم من الخواطر الفكرية و الاذهان و ان 
العلم الب‌اطنی من العلم الظاهری عنزلة الفرد الکامل من الفرد الناقص یعنی کشف زیاد 
قسمهای دارد اگر شخص همین کشف اسرارات خداوندی با انوار صفات و آثار افعالها 
بخداوند تعالی باشد که اين اهل علم حقائق میگویند و نظر روشناء مئل شسمس شعاع یا 
دریا با قطره است که اهل له یکشسف عیان بنا است و يا علوم دیگر بشکر و ذهن 
حاطرات است و علم باطن مثال مثل فرد کامل و علم ظاهر مثال فرد ناقص است (منْ هر 
ات ال ساجدا و اما یلار و جوا رحمة بقل هل شتوی ان یمن 
این لا یعلمون انم یذ کر اولوا الالباب » الزمر: )٩‏ تفسیر اين آیت بشرح تفسیر کییر 
ص: ۲۰۰ ج: ۲5 نوشته و هذا یدل علی ان کمال الانسان محصور فی هذین القصودین 
فالهمل هو البداية و العلم و الکاشفة هو النهاية انه تعالی نبه علی ان الانتفا ع بالعمل اما 
یحصله اذا کان الانسان مواظبا علیه فالقنوت عبارة عن کون الرجل قائما با یجب علیه 
من الساعات و ذلك یدل علی ان العمل اما یفید اذا واظب علیه الانسان و قوله رساجدا او 
قائما) اشارة الی اصناف الاعمال و قوله (یحذر الاخرة و یرجوا رحمة ربه) اسارة الی ان 
الانسان عند الواظبة ینکشف له فی الاول مقام القهر و هو قوله (یحذر الاخرة) ثم بعده 


مقام الرحمة و مع قوله رو پرجوا رحمة ربه) ثم یحصل انواع الکاشفات و هو الراد بقو له 


رل یِستوی الّذینَ علمون و لین لا علمون) حاصل کلام این است که دلالة بدین اخبار 
میکند که کسال به اسان بو شی عتتعل است یلک .علم انیت که این اپیدا بذیگر کشسفت 
است که انتها بعمل یکجا باشد فائده همان وقت حاصل میشود که بطریقت همیشه 
گوی بهمه مأمور به شی ها استقامت داشته باشید و باین شکل بعدا ورقه اول مقام قهر 
یا بیاد رحمت مقام منکشف میشود و بعدا مختلف قسم مکاشفات حاصل میشود و مراد 
این ازین قول است که (هل یستوی این یعلمون و الذین لا یعلمون) تفسیر کبیر به ص: 
۷ ج: ۳ نوشته رو علم ادم لاسماء کلها ۰ البقرة: ۱ بشرح نوشته العلماء ثلالة 
عالم بالّه غیر عالم بامر له و عالم بامر اه غیر عالم بالّه و عالم بالله و بامر الّه اما الاول 
فهو عبد قد استولت معرفة الالهية علی قلبه فصار مستغرقا عشاهدة نور اجلال و صفات 
الکبریاء فلا یتفر غ تعلم علم الاحکام و الا ما لابد منه و الثانی هو الذی یکون عالا بامر ال 
غیر عالم باه و هو الذی عرف الال و الحرام و حقائق لکنه لا یعرف اسرار جلال الّه و 
اما عالم بالّه و بامر الّه فهو جالس علی حد مشترك بین عالم العقولات و عالم احسوسات 
فهو تارة مع الّه باحب و تارة مع امخلق بالشفقة و رحمة فاذا کان رجع من الرب الی اخلق 
صار معهم کواحد منهم کافة لا یعرف الّه و اذا کان مشتغلا بذکره و خدمته فکان لا 
یعرف الق فهذا سبیل الرسلین و الصدیقین و هذا هو الراد من قوله علیه السلام (سائل 
العلمای ای علماء بامر الّه غیر عالین بالله فامر بمسألتهم عند احاجة الی له استفتاء منهم و 
اما العلماء العالون باللّه الذین یعلمون اوامر الّه فامر عخالطتهم و اما الکبراء فهم العالون 
اه و باحکام ال فامر بعجالستهم لان فی تلك انجالسة منافع الدنیا و الاحرة ثم قال شقیق 
البلخی رحمه ال لکل واحد من ولاء الثلائة ثلاث علامات اما العالم بامر له فله ثلاث 
علامات ان یکون ذاکرا باللسان دون القلب و ان یکون خائفا من الخلق دون الرب و ان . 
یستحی من ال فی اسراره و اما العالم باه فانه ذاکر خائفا مستحیا اما الذکر فذ کر القلب 


۳ 
القلب لا حیاء الظاهر و اما العالم له و بمر للم فله ستة اشیاءثلالة ات ذکرناها لعالم 
الله فقط مع ثلائة احعری کونه جالسا علی حد الشترك بین عالم الغیب و عالم الشهادة و 
کونه معلما للقسمین الاولین و کونه بحیث یحتاج الفریقان الاولان الیها و هو یستفنی 
عنهما ثم قال مثل العالم باللّه و بامر له کمثل الشسمس لا یزید و لا ینقص و مثل العالم بالّه 
فقط کمئل القمر یکمل تارة و ینقص تارة اخری و مثل العالم بامر الم فقط کمثل السراج 
یحرق نفسه و یضیء لغیره حلاصهٌ کلام اين است که علماء بر سه گروه است 

۱) يك عالم بعلم ظاهری اين همان شخص است که حلال و حرام میشناسد لکن 
ار اس ترا تس و ییآ ریت و ان رام و 
قلبی 

۲) مخلوقها میترساند لکن از خدا نمیترسد مثال چراغ است که حود میسوزاند و 
دیگررا روشنای میدهد 

۳) يك عالم علم باطن است هر کس که فیوضات و انوار معرفت الهی بدل 
جاری شده باشد و به مشاهده انوار جلالیه یا جمالیه باین همه مستغرق باشد و تعلیم 
بعلم ظاهره فراغت ندارد مگر صرف همان تعلیم کند که چاره نیست بعلم ظاهره و از 
شان عالم این است که حقائق و احکامهارا واقف باشد علامت این است که اول بدل 
ذکر باشد بزبان نباشد که باشد دل هم ذاکر باشد دوم ترس او زیاد نه با گناه او سوم 
بدل خطره نرسانی از جهت حیا مثال اين مثل ماه است بعضی وقت کامل و بعضی 
وقت ناقص میشود سوم هردو علم عالم همان است که نشستن به يلك حد مشترك بعالم 
معقولات و عالم محسوسات یعنی احکام ظاهره و یا حالات تصوفی اين است بکله که 
مخلوق ظاهر و آشکارا شود چنین بذکر فکر محبت یا طاعت که مستفرق شود که تو 
گوئی که بالکل مخلوق نمیشناسد یا که بهمراه بعخلوق هم صحبت شود چنین مشفق و 


مهربان بینی که تو گوئی که عارف است همین طریقه و راه رسولان است همین قسم 


0 
عالم شش علامات دارد که سه علامات بر عالم بعلم باطن و در بين او باشد و دیگر باين 
قسم باشد اول در پیش عالم غیب با عالم شهادت نشسته باشد دوم هردو قسم ها ذکر شد 
به علماء استاذ باشسد سوم هر فرقه باین احتیاج باشسد و باين بی پرواز و بی نیاز باشد به 
هردو فرقه مثال این است مثل نور نه زیاده میشود نه کم باين هر سه آنحضرت غعق 

فرموده است ۱ 

بحکما و صوفیا خلط شود باین هردو چنین انوار به سبب خلطیت يا محبت 
خود منتقل کند 

۲) از علماء ظواهر ضرورت مسائل شرعی پرسان 

۳ باهل کبائر سنن نشنید که آنها هردو علم را دارند شستن و یا بالا شدن و به 
صححبت آنها فاسدة دین و دنیا است باين جلد ص: ۲۱۲ نوشته فلا شك ان الانسنان 
افضل من ساثر احیوانات و تلك الفضيلة لیست الا لاعتصاصه بائزية النورانية و اللطيفة 
الربانية التی لاجلها صار مستعدا لادراك حقائق الاشیاء و الاطلا ع علیها و الاشتغال بعبادة 
اب علی ما قال رو ما تحقت ال و انس الا دون ء الذاریات:م و ایضا امحاهل کانه 
فی ظلمة شديدة لا یری شینا البتة و العالم کانه یطیر فی اقطاع املکوت و یسبح فی بحار 
العقولات فیطالع الوجود و العدوم و الواجب و المکن و کلية و جزئية و وحدة و کثيرة 
حتي یصیر عقله کالنسخة التی اثبت فیها جمیع العلومات بتفاصیلها و اقسامها فای 
سعادة فوق هذه الدر جة ثم انه بعد صیرورته کذلك تصیر النفوس اخاهلیة عالة فتصیر 
تلك الانفس کالشسمس فی عالم الارواح و سببا للحياة الابدية لساثر النفوس فانها کانت 
کاملة ثم صار مکملة و تصیر واسطة بین الّه و بین عباده مقصد کلام او اين که بهتر از 
همه حیوانات انسان است چرا که باین يك نورانی لطیفه است که به سبب همین همه 
حقائقهارا كمك و همه را مستعد گردیده میشود و هم چنین بعبادت که مشغول باشد 


لکن جاهل بثل تاریکی سیاه است انسان هست و هیچ شی را نظر نکند لکن عالم بثل 


۲۲ 

همان مرغ است که بکنارة آسنمان پرواز کند یا که در دریاهای عقل غوطه زند یا کم یا 
زیاده یا موجود یا ناموجود از شان اين ها اطلاع پیدا کند تا همين چه باین عقل خحود 
چنین نسخه جور شود که همه شیها و اقسامها و دلائلها همان ثبت باشد کدام سعادت 
بهترین از اين درجه است و پس تحصیل آن مقام صفات جهلهٌ نفسها بعلم مبدل میشود و 
این نفسها در عالم ارواح مانند آفتاب باشند و به سعادت ابدیه نفوس دیگر سبب میشوند 
چرا که ایشنان اولاً کامل و پس از آن مکمّل شده و باين واسطه کشته اند میان حق جل و 

علا و میان بندگان او 

تعریف علم و اقسام از امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سره نظریات: 

به مکتوب ۲۰۸ حصه چهارم میفرماید در خبر آمده است (العلماء ورثة الانییاء) و 
علمیکه از انبیاء علیهم السلام باقی مانده است دو نوع است علم احکام و علم اسرار و 
عالم وارث کسی است که اورا از هردو نوع علم سهم بوده باشد نه آنکه او از يك نوع 
و که میم کي ری 
ص: ۱۶ چنین نوشته است ازین عبارات کتب معلوم گردید که شریعت و طریقت با يك 
دیگر متحد اند پس معنی اين آنست که هردو در عمل برابرند که سر موی مخالف ندارند 
مگر آنکه شریعت عمل بظاهر است و طریقت عمل بباطن مشلا دروغ نگفتن بر زبان 
شریعت است و از دل نفی کردن کذب طریقت است يا معنی اين آنست که علم شریعت 
بقدر ما یحتاج الیه العبد فرض است بر هر مکلف موکله و علم طریقت نیز فرض است بر 
ایشان چنانچه در سابق گذشت و اگر چنین راه مراد نسازی شریعت تعلق به تعلم کتب 
ظاهره دارد و طریقت تعلق به قطع منازل سلوك و معرفت و اخلاق و صفات قلب است 
کما قال فی احديقة الندية فی شرح طريقة احمدية معرفت اخلاق انفس و صفات القلب و 
كيفية قطع النازل فی السیر الی الّه تعالی انتهی و هم چنانچه شریعت تعلق به قلب و 
ظاهر دارد و طریقت تعلق به قلب و باطن دارد و بعض از علماء علم باطن را بر علم ظاهر 


سپ 
نافع تر فان نوات ایا باین احادیث مینمایند و عن جابر رضی الّه عنه قال قال 
رسول اله عٍَّ العلم علمان فعلم فی القلب فذلك علم النافع و علم علی اللسان فذلك 
حجة علی ابن آدم) یعنی علم بردو قسم است علم دل علم نافع است و دیگر علم زبانی 
است و آن حجة خداست بر بنده گان و عن علي رضی الّه عنه قال قال رسول اه (علم 
الباطن سر من اسرار الّه تعالی و حکم من اللّه یقذفه فی قلوب من یشاء من عباده) یعنی علم 
باطی يك راز است از رازهای دا که اندازد بدل هر کسی که بخواهد قال رسول ال 
> ن من العلم كهينة الکنون لا یعلمه الا هل العرفة باله» و گفته است رسول الله به 
حقیق بعض از علم که پوشیده حالت است فهم حاصل نمیشود مگر همان کسان که 
سح وا ریگ ای اف پزرشیت که سول 
جلاله بدل که اندازد و اشاره کرده است امام مالك رحمه الب در بارة علم باطن و بعضی 
از علماء علم باطن را بر علم ظاهر فوق میدهند از جهت آن که عمل بر علم ظاهر و . 
اخلاص بران علم منوط بر علم باطن دانسته اند چنانکه در سابق گذشت و هو علم يك 
عمل و اخلاص دار نباشد اورا فضیلت نیست کما قال فی احديقة فضل العالم اما یکون 
بالواظبة علی العمل بعلمه مع الاخلاص و الا فهو احس من ابجاهل و احقر منه کما جاء فی 
" ابلحدیث و عن ابی درداء قال رسول الّه مه لا یکون الرء عالا حتی یکون بعلمه عاملا) و 
قال البی من عمل با علم ورثه الّهعلم ما ل یعلم) و از علم بی عمل آنحضرت علّه 
استعاذه خراسته و فرمود (اللهم انی اعوذ بك من علم لا ینفع) و هو حجة علی صاحبه 
نی به حديقة لدية که ذکر است که فضیلت علم بعمل و حلاص تعلق دارد و عالمبغیر 
از عمل و احلاص از جاهل بدتر و خراب تر است چنانچه انحضرت بيك حدیث 
ذکر کرده مضمون او اين است هر کس بعلم خود عمل و عامل نشود عالم گفته فیشود و 
مضمون حدیث دیگر این است که بيك علم عمل شود خحدا جل جلاله به همان علم بآن 


فهم حاصل میکند و دیگر حدیث آنحضرت از علم بی فائده پناه خواست یعنی هر علم 


ا چا 
که علم توفیق بهمراه او نبود بانسان نقض و ضرر است چرا که علم باطن به بعض خحوب 
نیست و بعضی از متفقه نمیدانند که چه چیز است بعضی از مسائل را از کتب حفظ 
نمایند ازو عمل بران نمی نمایند و با علم ظأهر را تام نمایند از جهت جاه و منزلت کبر و 
گمان میکنند که علم همین و عالم میان میباشم و خبر ندارد که عالم انست که تام علم 
را حفظ داشته باشد باید که عودرا مذنب و قاصر و عاجز داند و حودرا از همه 
مخلوقات حقیر و دون محسوب دارد کما قال فی احديقة الندية فی ترجمة هذا امحدیث 
(و من قال انی عالم فهو جاهل لا یعلم ما العلم فهو بحفظ بعض السائل فیظن انه صار 
عالا و العلم هو النور الذی یقذفه الّه تعالی فی القلب فیکشف العبد به عن کل شی و لا 
یخفی علیه بسببه امر من الامور مطلقا و یکشف به عن نفسه فیراها جاهلة قاصرة عاجزة 
مذنبة حقيرة فلا یدعی نفسه عالا و اما العلم عند الّه کمال قال له تعالی (و له بل و ده 
5 عون ه للور: ۱۹)) یعنی حديقة الندية به شرح این گفته که اگر کسی خودرا عالم 
بگوید او جاهل است این چنین نوشته که اکثرا نمي فهمند که علم چه چیز است و يك 
چند مسائل یاد کرده گمان برده که من عالم شدم لکن علم همان نور است که بدل مژمن 
له جل جلاله اندازد و به سبب این علم همه شیهاباو کشف شود و حقیقت نفس را هم 
میشناسد که نافهم است و سبك گنهکار است که خودرا بعلم نسبت بیان میکند بلکه 
عالم کلی خداست و خدارا میگویند چنانچه ال جل جلاله فرموده که فهمیدگی لائق من 
است نه شما و فی احدیث (اتقوا فراسة الومن فانه ینظر بنور اللم بدانکه آن علمیکه به 
سبب او هر چیز بر آن مکشوف میشود وبه سبب آن علم چیز بر او پوشیده نمی ماند بامعه 
این علوم شتی که اورا حاصل است خودرا جاهل ومذنب وقاصر میداند واز همه کس 
خودرا حقیر و دون میشمارد اين خاصه اولیاء ال است که جامع علم ظاهر و باطن باشد 
ابو النتهی به ص: ۸5 اقسام علم را چنین بیان کرده است الیقین فی القرآن العظیم علی 
ثلائة اوجه (علم الیقین) رعین اليقین) رحق لیقین» فعلماليقین ما یحصل من الفکر و البراهین 


ی 
و الدلائل و النظر و عین الیقین ما بحصل عن العیان و حق حق الیقین باجتماعهما و الاول لعوام 
العلماء و الثانی خواص العلماء و الاولیاء و الثالث للانبیاء علیهم السلام و فی احاشية ای 
اجتماع الفکر و عیان انوار الميلة و عند اجتماعهما مبلغ الرء الی مرتبة الاستغراق و 
او فية بالاسرار فهذا هو الذی یکون بصره الذی به یبصر و سمعه الذی به یسمع له 
اجعلنا من القتدین بآثار اوليائك و الهتدین بانوارهم اصحاب علم اليقین ای علماء الظاهر 
اصحاب عین اليقین ای علماء الباطن کلاهما سالکان علی مسلك واحد علماء و لکن 
حرب الاول یذهبون علی الطریق بالعصا و حزب الاخر یذهبون علی ذلك الطريقة بنور 
بصاثرهم از علم کلام يك کتاب بنام ابو النتهی به يقین سه مرتبه ثابت میکند: 

۱) علم اليقین آنرا گویند که بدیدن و فکر دلیل و برهان حاصل میشود 

۲) عین الیقن انوار جلالية و جمالية الّه جل جلاله بواسطهٌ کشف و مشاهده 
محسوس کند ۱ 

۳) حق الیقین در فوق هردو یقین که بيك شخص حاصل میشود و باين از اسرار . 
دقائق حصه نصیب حاصل میشود این شخص به مصداق همان حدیث شریف میگردد که 
آتحضرت عیّه فرموده که کدام شخص فرائض و واجبات پابندی و هم چنین نفلی 
عبادتها که هم کوشش و شغل داشته و ال جل جلاله باين شخص سمع و بصر جور 
میشضود که بان هم بدیدن و شنیدن کند کوتاهی کلام اين است که علم اليقین صاحبان 
ظاهری علم اند و عين الیقین صاحبان این علم اند لکن علم باطن هم اند لکن اول ل گروه 
رفتار میکنند براه و دوم گروه مخلوق است باين راه بدیگر بصیرتها عود منزل میکنند 
حديقة الندية بشر ح الطريقة احمدية ص: ۶۵ ج:۱ اقسام علم را بیان کرده و اما العلم 
الذی خیره فیه فهو علم الولاية و هو علم باطن الشريعة و حقیقتها و اسرارها ما لا ی خذ 
بش ی و ی ای وت 


" علما و قوله تعالی رو اتقو ال و لمکم له ء البق ۲ و قول النب + له رمن یرد 


- ۲۹ 

له به خیرا یفقهه فی الدین و یلهمه رشده) و هو العلم الوروث للعلماء بالّه من باطنية 
محمد عه باسانید الالهام و نقله الکشف التام الی قلبه مه و باطن حاله کما ان العلم 
الذی امره الّه بتبلیغه موروث عنه ایضا عّْ باسانید رواه و نقله الشایخ الوئوقون الی فمه 
علیه السلام و ظاهر فعله و ابو هريرة رضی اه عنه یقول حفظت عن رسول الّه عّه وعائین 
احدیث فالوعاء من العلم الذی و هو علم الظاهر الذی تعرفه الفقهاء من احکام الشريعة 
انحمدية و الوعاء من العلم الذی لم يشبه هو علم الباطن من حقائق الشريعة و ما لا یعلمه الا - 
اگقربون من الاولیاء و الصدیقین و احاصل ان علم التقوی و هو علم الأخوذ بالریاضات و 
اجاهدات و حبس النفس عن شهواتها بلا ذمة الراقبة و احضور علم صحیح مأخوذ عن 
ی بش تیان ده اه اه 
النبی عّه و اشارات اقواله و احواله و احوال الصحابة و التابعین و السلف الصاین کما 
ان العلم الظاهری الا خوذ بالقراءة علی السایخ و الرواية و اسفظ من الکتب علم صحیح 
ایضا یعنی این صاحب نوشته که بهتر علم باطن از شریعت است که حقیقت و اسرار 
شریعت باو واقف سوی این بغیر از تقوی و معامله صفا نزدیکی هم بخدا مکن نیست 
باین علم بروایتها و حدیث شریف که اشارت شده الّه جل جلاله بباره خضر فرموده که 
از طرف خود ما تعلیم ميدهيم و دیگر جا فرموده که از خدا نترسی که خدا هم در 
ناترسی تو مینگرد و آن حضرت فرموده که يك شخص را دا اراده بخیر کند بدین 
فهمیدگی حاصل و از جانب خوداراه هدایت را نشان میدهد و این میراث از علماء بالله 
است از باطن و از حال باطن ازان اسناد و روایتهای قوی معتبر و از مشایخها ثابت 
است بثل علم ظاهر که ثابت است و همین علم که ابوهريرة رضی الّه عنه باين اشاره و 
بیان کرده است همین علم ظاهر است از احکام که شناسند فقها و دیگر ازین همان علم 
باطن است که اولیاء مقربین و صدیقین و بدیگر کس فهم حاصل نگردد حلاصه که علم 
باطن به کتاب اه و از علماء اقوال و اشارتها و احوالها ازان بت وتا کر 
۰ 


تابعین و سلف صاین ازیتها همه ثابت است عثل علم ظاهر که ثابت است و همین 
کتاب به ص:۲۳۵ ج: ۱ نوشته کما ذکر شیخ عبد الرژف مناوی فی شرح جامع الصغیر 
عن ابی طالب الکی صاحب قوت القلوب قال علم الباطن و علم الظاهر اصلان لا یستخنی 
اسدهما عنْ ماه نز الأسلا و الاعن سرة کل مهما خر ک سم و لت 7 
ینفك احدهما عن صاحبه یعنی علم باطن و علم ظاهر یکی یکی بدیگر محتاج است و از هم 
جدا نمی شوند و نمی توانی مثل ایعان و اسلام یا مثل بدن و دل که هم دیگر جدا نمی توانی 
تفسیر روح البیان شیخ عبد الق محدث دهلوی رحمه الّه به آشعة اللمعات ص: ۱ 
۳۱ شرح مشکوة که تعریف علم چنین کرده مراد علم اين است که تعلق باشد بکتاب 
و سنت و آن دو قسم است مبادی و مقاصد مبادی علوم که موقوف است معرفت کتاب 
و سنت بران مثل لغت. نحوء صرف. و جز جز آن از علوم عربیت مقاصد آنچه متعلق است 
باعمال و احلاق و عقائد و اينها همه معامله است و مکاشفه نوریست که بعد از سلوك 
طریق حق و صدق معامله در دل افتد که بدان معرفت حقائق اشیا چنانچه هست منکشف 
گردد و معرفت ذات و صفات و افعال حق سبحانه و تعالی را نماید و این را علم حقیقت 
و علم ورائت خواند این حدیث (من عمل با علم وه له عم ما لم علم) و و اين ایت (و 
تقو له لمکم ال . البقرة: ۲۸۲) نیز اشارت باین معنی است و علم ظاهر و باطن 
که گویند این معنی دارد و نسبت هردو به دیگر نسیت تن و جان و پوست و مفز است 
و احادیث و ایات که در شان علم و فضیلت آن وارد شده شامل این همه اقسام است بر 
تفاوت مراتب و درجات تفسیر روح البیان به ص: ۲۲۲ ج: ٩‏ که بشبرح این ایت کریکه 
*(فاوحی الی عبده ما اوحي : النجم: ۰ که نوشته است یقول الفقیر لا شك ان ما اوحی 
له علیه السلام تلك اللیلة علی اقسام قسم اداه الی الکل و هو الاحکام و الشرایع و قسم اداه 
ای اشواص و هو العارف الالهية و قسم اداه الی احص اشواص و هو امقائق و نتائج 
لعلوم لوقية و قسم اخری بقی معه بکونه ما وصفه له به و هو الأی بینه و بین له الشار 


۱ 


۳ 
لیه بقوله علیه السلام رلی مع اللّه وقت) امحدیث یعنی الّه تعالی فرموده که به شب معراج 
به بنده حود که هر شی خوش بود همان را وحی کرد چرا که مفسر صاحب فرموده که 
وحی به چهار قسم است 

۱) عوام و همه انسبان ها را احکام شریعت داد 

۲) اهل خواص را معارف الهیه داد 

۳ بزیاد حواص حقائق و نتائج از علوم ذوقیه داد 

ره تک رال وا یه ار هیا کسا رف باق نیت رفس 
است همان مبارك میفرماید که الّه حودی من يك وقت که همان جا نه ملائکه مقربین و 
نه نبی مرسل جا میشود بقرآن عظیم الشأن و احادیث نبوی که از علماء اوصاف بیان 
شده بثل راسخین ربانیین حکیم مزکی و غیر و وارئین و بالاترین درجه صاحبان شده 
که ازین همه نسبت علماء ظاهر صرف بخود میکنند و بس و هر يك تعریف از تفاسیر و 
احادیث کتابها به حضور تو آشکارا میکنم.کدام (کونوا ربانیین) تفسیر مظهری ص: ۷۹ 
:۱ که بشرح نوشته و قال ابوعبیده سمعت رجلا عالا یقول الربانی العالم باطلال و 
ارام و الامر و النهی و العارف بانغماء الامة ما کان و یکون و قیل الربانیون فوق الاحبار و 
الاحبار العلماء و الربانیون الذین جمعوا بین العلم و البصیرت بین الناس و حاصل الاقوال 
الربانی الکامل الکمل فی العلم و العمل و الاحلاص و مراتب القرب سمی بذلك لا نهم 
بربون العلم و یقومون به یعنی هر کس که حلال و حرام و امر و نهی این امت بتربیه می 
فهمند و بعضی میگویند الربانی فوق احبار است و همان کس است که صاحب بعلم و 
بصیرت باشد خلاصه: چنین است که ربانی همان کامل و مکمل انسان است که علم و 
عمل و اخلاص قرب بدرجات که منخلوق را هم میخواهد و خودی او هم عمل میکند 
تفسیر عرائس البانی این الغربی رحمه الّه به ص: ۱۸۱ ج: ۱ نوشته الربانی الذی نسبت 
الی الرب بالعرفة و احبة و التوحید فاذا وصل الی احق بهذا الراتب و الاستقامة فی شهوده 


فاذا افنی فی جلاله و جماله صار متصفا بصفات ال حاملا انوار ذاته فاذا افنی عن نفسه و 
بقی بربه صار ربانیا یعنی ربانی همان است که معرفت محبت توحید رب نسبت باشد 
همان وقت که برب باین مراتب وصل شود مستقیم ماند به شهود جلالی و جمالی 
متصف شود بصفتهای الهی و حامل انوار میگردد اگر فناء نفس باو حاصل شود به بقا 
له مقام منسرف شود که ربانی میگردد رو الراسخون فی العلم) هم اين تفسیر فوق به 
ص: ٩٩‏ که نوشته شرح چنین کرده و الراسخون هم الذین کشف لهم اسرار العلوم الدينية 
و عجائب معلومات الاخرة و ایضا الراسخ الربانی الذی تخلق بخلق الق جلت عظمته عن 
ان یکون له کفوا و قال الواسطی هم الذی رسخوا بارواحهم فی اسرار فنعرفهم ما عرفهح 

و خاضوا فی البحر العلم و غیر ذلك یعنی راسخین همان کسان است که اين ها را بعلوم 

دینی اسرار و عجالب معلومات آخرة کشف مشود دیگر همان کسان است که باخلاق 

ال جل و علا متخلق شده باشد لکن هردوی ایشان باين حصال باشد بل ازین مخلوق 

است این هردو بروح راسخ شده باشد و هردو می فهمند به همان که راسخین باین می 
فهمند و از علم بدریاها که غوطه شوند تفسیر مظهری بشرح این جمله ص: ۱۱ ج: ۱ 

سورة آل عمران که نوشته است و قالت الصوفية العلية الراسخون فی العلم هم امنسلخون 

عن الهواء باللية بفناء القلب و النفس و العناصر التفوضون فی لیات الذانية حیث لا 
یعتریهم شبهة الترعون ما قالوا لو کشفت الغطاء ما ازددت یقینا جرج طبرانی و غیره عن 
ابی الدرداء ان رسول الّه عّْه سل عن الراسخین فی العلم قال من برت بینه و صدگ لسانه 

و استقام قلبه و عفف بطنه و فرجه فذلك من الراسخین فی العلم قلت هذا شأن الصوفية 

بعش راستن بان کس انست که میب قاء قلپ بو فر کبه نقین که چازه شنده باشداو 

به حدیث شریف بیان کرده که راسخین همان کس است که معرفی شود که قسمهای 
گرگ و 


. نیلك .زبانی و راستی و دل او بذ کر مطمئن و به شریعت مستقیم شود و ی فرب بجر ام 


خودرا اصلاح دار شود که من میگوم آن شان صوفیه کرام است شسفاء علیل تألیف شاه 


0 
و آلنم تایه ره کر 3۵ که بر تیه آسیتا کش غلسان راهان اس که انیب 
علم ظاهر و باطن جامع باشند 
تزکیه و حکمت: لد من له علی لیدبت قیهم سول من اسهم لو 
اه یفاب و که رن کانوا من قبل لفی لال مین : 07 
1 
رسولان از جنس ایشان ازین که بیان کند بر ایشان آیتهای ماو ترکیه نفوس ایشان را 
بکند و تعلیم کتاب و حکمت بدهد در حالیکه ایشان قبل ازین وقت آشکارا گمراهی 
بودند باين فوق آیت که ازان حضرت وظیفه نشان داده سد که تعلیم شسریعت تز که 
نفوس و تعلیم حکمت و تعلیم مطلق به پیش حصه فقها علم ربانی بطوریکه چند 
معلومات نوشته شد و همان که کافی بعاست و چندین بسیاری به طریقه و ت زکیه و 
حکمت نکته به تفاسیر و هم راویه شرح کرده 
ت زکیه: به تفسیر مظهری ال عمران به ص: ۱۲5 نوشته تز کیهم ای یطهر قلوبهم 
عن العقائد الفاسدة و الاشتغال بغیر الّه و نفوسهم عن الرذائل و ابدانهم عن الانجاس و 
الاخباث و الاعمال القبيحة یعنی تز کیه اين معنی که دل ازانها صفا هم از عمائد فاسده و 
اشتغال غیر له پا کنی و نفسهارا از جمیع رذائلها و بدن را از نجاست و خبائت و از 
همه عملهای قبائح و بدخودرا خلاص کنی تفسیر کابلی به ص: 4۱۸ ج: ۱ که تز کیه 
متعلق چنین نوشته است که تزکیه نفوس اینها از آلایش نفسانی و تمام مراتب شرك و 
معصیت و روشن گردانیدن دلهای شان که اين در اثر تعمیل مضامین عمومی آیات الهی و 
فیض صحبت رسالت پناهی و توجه و تصرف قلبی حضرت وی به حلم خداوند حاصل 
میشود: من بنده فقیر میگوم که تنها صوفیةٌ کرام است که ازینها به صحبت توجه و 
تصرف قلبی و نسیان از ما سوی الّه حاصل و لطائف سبعه و نفوس تز کیه و دلها تصفیه 
میتوانید چرا که مسلسلا بواسطه صحبت مشایخها و کسب بعلوم حالیه و ورائت 


۳ 

آتحضرت باینها نصیب شده است 
حکمت: تسیر مظهری به. ص: ۲۹۹ سورةٌ بقره که نوشته امحکمة ای علم النافع 
علی ما هو فی نفس الامر الوصول الی رضاء اه جل و علا و العمل به و ذلك لا یتصور الا 
الوحی فهو للانیاء اصالة و لغیرهم ورائة و دیگرجا نوشته است که المکمة العلوم اطقة 
الستحکمة التی یستفیدها اکیم من امکیم بلا توسط کتاب و لا بیان یعنی حکمت 
مگر بوحی باشد که بانبیاء علیهم السلام اصلا و در دیگرانها ورائة حاصل میشود و در 
کتاب بی بیان حاصل کند تفسیر کابلی چنین نوشته است و در تعلیم حکمت یعنی 
آموختن سخنان عمیق و کنه حقیقت و اطلاع دادن اسرار غامض و لطائف قرآن کرع و 
علل دقیق و عمیق شرح مبین خواه به تصریح يا به اشاره حضرت پیغمیر علیه السلام و به 
توفیق و مدد الهی به اعلای علم و عمل فائز گردانید و تفسیر روح البیان به شرح این آیت 
کرعه ص: ۱ که نوشته است والطريقة من اقوی الوسائل الی الوصول یعنی به حکمت 
زیاده قوی وسیله طریقت کردن است و تفسیر کبیر به ص: ۷4 ج: 4 که چنین نوشته 
است ان اکمة هی الاصابة بالقول و العمل و لا یسمی حکیما الا من اجتمع له امران 
یعنی حکمت به خواندن و عمل هردو این توفیق دادن است و حکیم باین گفته نمیتوانی ت 
همان وقت که هردو صفت يلك جمع نباشد و تفسیر عرائس البیان ان العربی رحمه ال 
به ص: ۱۰-6 که نوشته است احکمة ادراك انوار بواطن القلوب و اسرار عجاثب 
بواطن العیوب و احکمة ما حفظته الارواح من الواح اللکوت و معرفة الاخلاق و اطلاع 
عیوب النفس و دقائق الشیطان و العلم یفرق حدیث النقس العدو و لة اللك و ارشاد العقل 
و بصيرة القلب و فهم الهام احق و نطق الروح و رمز السر و انواع عطاب الق و معرفة 


دقائق الکاضفات و انوار الساهدات و ادراك منازل العرفة و دقائثق الرژیا و شك النفس و 
الکرامات و الفراسات خلاصهٌ کلام این است که حکمت همان علم است که بدل باطنی 
انوار و اسرار از عیوب باطنی نفس و وسواسهای شیطانی» حدیث نفس, له ملکی نیز 
عقل بصیرت دل فهمیدن بالهام الهی خبر از روح رمز از سر به قسم قسم حطاب الهی 
خبردار و هم چنین شناختن احوالها و مقامات در باره مخلوقات به کشفها و خوابها همه 
فهمی کرامات و فراسات و دیگر علوم عطایا باين حاصل میضود رالعلماء ورثة الانبیاء) 
احدیث علماء وارئین انبیاء علیهم السلام اند اکثر علماء ظاهر صرف خودرا وارئن 
میگویند و صوفهٌ کرام را شیخان میگویند و حق دار ورائت نیدانند این جا جملگی 
نوشتن ضروریست تا آنکه وارئین شناخته شود (۱) مشکوة شریف شرح اشعة اللمعات 
به ص: ۱5۲ که نوشته علم مکاشفه نوریست که بعد از سلوك طریق حق و صدق معامله 
در دل افتد اين علم را حقیقت و علم ورائت خوانند (۲) امام ربانی مجدد الف ثانی به 
۱۳| 
تصحیح عقائد علم شرائع و احکام است و عمل به مقتضای آن علم و نصیب صوفیه 
علیه با آنچه علماء دارند احوال و مواجید است و علوم و معارف تصیب علماء راسخین 
که ورث؛ انبیاء اند علیهم الصلوة و السلام با آن علماء ظواهر دارند و با آنچه صوفیه بآن 
متاز اند اسرار و دقائق است که از متضابهات قرآنی رمزی و اشارتی بآن رفته است بر 
سبیل اندراج یافته است فهم کاملون فی التابعة و احققون بالورائة ایشانان به تبعیت و 
وراکت مرها کر خیم قرف کاس لمات اس تا اف انا عفر 
گشته اند فعلیکم بتابعة سید الرسلین و حبیب رب العائین و الصلوة و السلام علیه و علی 
یه یرو یار تاک که رین اه لاه رن تا سار وکا 
لتکون وسيلة الی حصول الورائة التی هی نهاية درجات العادة خلاصهٌ کلام او این است 
که عالم به علم ظاهر به صحت و عقيده اهل سنت و الجماعت علم و عمل داشته صوفی 


به این همه و جد حال علو و معارف هم حصه دارد و ورائت باين همه باسرار و دقاثق هم 
مکتوب به ۲٩۸‏ حصه 6 فرموده که آن حضرت تّه دو قسم علوم مانده است ورائت 
همان است که از هردو علم حصه داشته باشد چرا که ورائت پاید که از همه ملکیت 
موروث حصه خواستن است که نباشد وارث نیست همان ایتها که ازانها طريقت بیعمت 
و محبت ثابت مشود 

ریا ایها الذین امنوا اطیعوا اللّه) ای موّمنان اطاعت خدا جل و علا رو اطیعوا 
الرسول و اولی الامر منکم) از رسول و صاحبان امر بکنید شرح این تفسیر مظهری ب* 
سورة الساء ص: ۱۵۲ که نوشته و کذا یشتمل الفقهاء و العلماء و الشایخ بل اولی لانهم 
ورثة الانیاء و حازنوا احکام ال و احکام رسوله و احرج ابن جریر و امحاکم و غیرهما 
صححاه و غیرهما عن جابر بن عبد ال نحوه و عن ابی العالية و مجاهد کذلك این 
میفرماید که اولی الامر فقها و علماء و مایخ شامل است بلکه اینها اولی است چرا که 
هردو وارئین است چرا که ایشان ورثهٌ انبیا هستند و اين تعریف بزیاد وجهها و روایتها 
صحیح است تفسیر سیر هم به ص: ۲46 ج: ۱. که همچنین تعریف کرده تفسیر روح 
البیان به ص: ۲۲۹ ج: ۲ که نوشته ثم اعلم بان الراد باولی الامر فی احقيقة السایخ 
الواصلون و من بیده امر اتتربية فینبغی للمرید فی کل وارد حق یدق باب قلبه او اشارة او 
الهام او واقعة تنبی عن الاحوال و الاعمال فی حقه ان یضرب علی محك نظر شیخه فما 
یری فیه الشیخ من الصالح و یشیر اليه او یحکم علیه یکون منقادا لاوامره و نواهیه لانه 
اولوا امره و اما الشیخ فاولوا امره الکتاب و السنة فینبغی له ان ما فتح له من الغیب بوارد 
الق عن الکسوف و الشواهد و الاسرار و امحقاتق یضرب علی مك الکتاب و السنة فما 
صدقاه و یحکمان علیه فیقبله » الا فلا لان الطريقة مقيدة بالکتاب و السنة خلاصه کلام 


این است که اولی الامر مشایخ کرام و همان کس است که همان بدست تربیه به مخلوق 
باشد که مرید را مناسب است به هر احوال که خبردار شود پیر خود در نظر تير کند که 
همان اشاره باشد الهام او یا واقعه از همین امر متابعت کند و پیر بخودی مرید حالات از 
کات نوتس ها تا ریسا اک که سین الا باقف و فاشیآهل وربا سای 
مقائق یا نور پاشیتار 

ربق امه رن خن مخ ضایر ۱۱۹ ای ومد 
از خدا جل جلاله بترسید و همراه صادقان باشید تفسیز روح البیان به ص: ۵4۲ ج: ۳ 
چنین نوشته است ثم الصادقون هم الرشدون الی طریق الوصول فاذا کان السالك فی جملة 
احبابهم و من زمرة امدام فی عتبة بابهم فقد بلغ محبتهم و ترییتهم و قوة ولایتهم الی 
الراتب فی السیر الی الّه و ترك ما سوی یعنی صادقین مرشدین است و از راه کجروی که 
سالك ازین ها محبوب شود و یا خادمی در بار ایشان شوی آخر میرسی و محبت ایشان 
تربیت و ولایت به قوت همه سیر الی الّه و مقامات و دیگر شیها هم موجود میشود 
تفسیر نسفی به ص: ۱8۹ ج: ۲ و تفسیر مظهری به ص: ۳۳۰ نوشته است مع الذین 
صدقوا فی دین له نية و قولا و عملا یعنی هر آن کسان که در دین دا صادق است به 
نیت و قول و عمل دارند که همین اوصاف از صوفيةٌ کرام است ۱ 

۲ رو اضبرز نقسك مَح لین یعون ربهم بالَدوة و العشی بریدون وَجُهّه . 
الکهف )ین جک نف کرد بهتیرآهان کسان که یم بیگاه: نصا رآ کید ۱ 
اه هو روط و ۱۹۰ ج: ۲ ابو داود شریف که مضنون حدیث 
شریف است که ابی سعید خدری رضی الّه عنه فرموده که من يك غریب گروه مهاجرین 
بهمراه آنها نوشته بودم قاری قرآن بیرون شد و ما شنیدیم و ان حضرت آمد تبسم کرد و 
ما واندیم قرآن و شنید و همان حمد ثنا گفت که از امت من چنین مخلوق هست که 


همراه وي باشی به نفس حبس کردن که من مأمور شده ام تفسیر کبیر به ص: ۳۳ ج: 


ی 
۱ که نوشته اين که (بالغدوة و العشی) مراد اين است که همیشه بذکر مشغول باشی بل 
بریدون وجهه ازین معلوم میشود که همان مخلوق مقصد او صرف رضای خدا باشد و 
همیشه این کار باشد و مطلب او رضای خدا باشد و همین حال صوفيةٌ کرام است ‏ 
۱ 4 نیع سبل من ناب الی » لقمان: ۱۵) که در راه همان کس تایع دار که 

راجع با باشسد که اناب دعوی به هر کش کند که من هستم که خودی قرآل کرم اناب 
مت عروه فرموده زان ام بصل م بضاء ریهدی اه من اناباه الافن اموا وَطمتن قلوبهم 
پارکر ال الرعد: ۲۸-۲۷) ترجمه: له جل جلاله گمراه میکند هر کس که خوش باشد 
وراه راست راه نمی میکند خدا جل وعلا که راجع باشی وهمان کسان است که مومنین 
باشند وبذکر خدا دلها مطمتن میشود که اطمینان دل بعد از تصفیهٌ قلبی حاصل میشود و 
تفای خی 3 طریفی تفت ابیت 

فاقوا له ما امه الغابن: که طاقت خودرا مطایق تقوا کنید که 
تقوا به جلالین شریف به ص:4 حاشیه ۲۶ که به سه قسم بیان کرده 

احدها ت تقوی العوام و هی اتقاء ال بالاعان 

و قاتا تقوی اواص و هی امتثال الاوامر و اجتناب النواهی 

و ثالتها تقوی احص اواص و هی اتقاء ما یشتغل عن اه یعنی تقوی عوام از کفر 
خودرا نگاه داشتن , است خواص تقوی اوامر اجرا و نواهی خودرا نگاه داشتن است که 
بذکر حدا مشغول کنی آية فوق مطابق امر مومن به بر سه قسم تقوی مکلف است و به 
زیاد نیکها تقوی نصیب و ازین نعمت که بر خوردار شود و مانده کسانی مغرور نشود 
شامل میشود چرا که اینها هم بطاقت هست که همان است به شیها به شریعت و طریقت ۱ 
هردو علوم روشنائي منزل مقصود بر سی و صرف باین بهانه که پیر کامل نمیتوام و پیدا 
کردن این صاحب نیتوانی حلاصی چرا که ازان حضرت حدیث شریف است که 
اطبوا العلم و لو کان بالصین) یعنی که شما طلب بکنید علم را اگر چه که به چین دور 


۱ 2 ۱ 
باشد و باین هردو علم شامل است که يك شسخص طاقت دارد که در طلب دنیا را و 
رزق در خلف آن برود و اين هم در وسع و قدرت دارد که در حلف پیر کامل رود تا پیدا 
کند و در ات فوق و حدیث که امر مطابق دار شود که از اهله و از وطن پیدا نتواند حال 
این است که هر وقت و هر جا که دوستان خدا موجود باشد که مخلوق خودی شان 
ذاتی نقصان ها و عیب ها و بد گمانیها به وجه خدای جل خودی دوستان به نظر 
مخلوق پوشی کرده باشد که هر وقت ازین هردو جمله که کدام يك ستارة اقبال 
بروشنائی شود و راه راست خدا جل جلاله و دوستان خدا پیدا کردن به آن جا بشود 
بترك وطن که باو آشکارا شود و به پیش خود غفلتها و بدگمانیها پشیمان شود 
ت) «ان الذین یبايونك انما یایعون اللّه ‏ الفتح: ۰) به تحیق همان کسان که 
خحودی تان بیعت کردن به تحقیق به حدا هم بیعت کردن این آیت کریعه صوفیا کرام اثبات 
این اصل میگویند که چرا که بیعت شامل همه صحابةٌ کرام است و یا که از بیعت مراد 
مجددا عهد استحکام است و ازین مبار کان هم عهد استحکام بخاطر مریدان که بیعت 
میخواهد که پشیمان از گناهان دل و به نيك مستقیم و از بد دور باشی 


0 


ره شب باعل بر یت و ری 
و 1 یر و 1 یقن له » المعحة: ۴۳) ای نبی که همان وقت که زنی مژمن بیاید 
که بیعت بکند ترا چنین بیعت بکند که همراه خدا شريك پیدا نکند هیچ شی دزدی و 
زنا نکنید و اولاد حودرا مکوشید الّه جل جلاله رسول خود مآمور کرد که از زنان چنین 
بیعت بخواهید که گناه نکنند که غالبا همان گناها زن زیاد میکنند که گناها زیاد است 
و صرف يك چند به شان زنان مطابق بیان کرده و ازین آیت هم اثبات بیعت میتوانی و 
هم چنین اثبات بیعت زیاد احادیث موجود است که آن را هم اين جا نوشته میکنم و در 
دیگر ضخیم کتاب ایجاب کنی که ما از شاه ولی الّه صاحب از شفاء العلیل نام کتاب 
ه ص: ۱۲ يك چند جمله نویسیم که حل مطلب بشود فلنبحث عن البيعة من ای قسم هی 


۳ سب 
ی ای 
لیس بشء و هذا ظن فاسد کماذکرنا ان النبی کان یبای تارة علی اقامة ارکان 
الاسلام و تارة علی التمسك بالسنة و هذا صحیح البخاری شاهد علی انه اشترط 
علی جرید مبايعة فقال و انصح لکل مسلم و انه بایع قوما من الانصار فشرط ان لا یخافون . 
له ومة لاثم و یقولوا باق حیث کانوا فکان احدهم یجاهر الامراء و اثلوك بالرد و 
الانکار و انه عَّه بایع نبوة من الانصار و اشترط الاجتناب النوحة الی غیر ذلك و کل 
تلك من التز کية و الامر بالعروف و النهی عن النکر حلاصهٌ کلام اين است که این 
میگویند که بعض مخلوق گمان میکنند که بیعت مراد و قبول خلافت نیست و همان 
شی که ضوقبان کرام روج دارند و میج قنی نیت و ازین ها ایلف فاسد گمان است 
چرا که سا نوشته کردم که نبی علیه السلام هر وقت که ار کان اسلام بخواطر استاد هر 
وقت که سنتها محکم کردن به خواطر ماوق ده ی از کت بخاری شریف 
شاهد این عبر است که آن حجضرت علّه به حضرت جرید رضی الّه عنه به بیعت که 
شرط کرده بود که هر مسلمان را نصیحت کنی به يك قوم از انصار شرط کرده بود که 
دین خدا جل و علا و اشاعت به حصه که ملامت کردن از ملامتیان نترسید و به انصار و 
زن های شان شسرط کرده بود که شما از آواز کردن ترس خودرا نگاه میدارید و اين ها 
همه مربوط به تز کیه امر به نیکی و منع از بدی است و مرید معلومات است کنز العمال 
جلد اول باب اثبات البيعة نظر کنید که از سه زیاده تر احادیث به اين نظر میاید همان 
کتابها که سلوك و طریقت ثابت است تفسیر مظهری به ص: 44۳ ج: ۱( یکلف الا 
تفس لا ها ه البقرة: ۲ به شرح و تفسیر نوشته است فائده: بعد ما ثبت ان 
الواحذة علی رذائل النفس اشد من الواخذة علی اعمال امجوارح و ان التکلیف فوق الطاقة 
غیر واقم ارجو ان امن اذا بذل جهده و صرف همته مهما امکن علی دفع رذائل النفس 
ناهدة و لم یقتف هواها و لو بامکلف و تشبث باذیال الفقراء مریدا لازالتها لعل له تعالی 


یغفر له رذائلها و لم یژاخذه علیها لانه قد بذل جهده و وسعه فی الانتهاء عما نهی له عنه 
و ان ال تعالی وعد العفو عما لیس فی وسعه و اما من لم یرفع رأسه للاحظة عیوبها و لم 
یقصد رفع رذائلها فسوف یدعو ثبورا و بصلی سعیرا و بهذا یظهر فرضية اخذ الطريقة 
الصوفية و التشبث باذیال الفقراء کفرضية قرأت کتاب الّه و تعلم احکامه قال رسول ال 
تقد رزرکت فیکم النلین کتاب الّه و عترتی) فلابد من اخحذ کتاب ال تعالی لاستنباط 
احکامه و العمل و التذکر و الاتعاظ به و صعود مدارج القرب بتلاوته و احذ اذیال آل 
رسوله و عترته تهذیب النفوس و القلوب علی حسب مرضات الّه و هدایته دا مکلف 
نمیکند هیچ نفس را مگر به اندازه طاقت و تفسیر مظهری به شرح اين یت نوشته است 
به نفس رذائلها مواحذه از اندامها و اعمالها از مواحذه زیاده سخت است امید دارم که 
هر مومن کوشش خرج و همت خود صرف کند زیاده امکان دارد دفع از رذائلهای نفسی 
یکوشش و هم چنین از حواهشات خلاصی ها اگر چه که به تکلیف باشد و یا چنگال 
زدن باشد بدامن فقراء مقصد داری .بکن از رذائل باشد امید است که خدا باو عفو کند و 
ماحنه باو نکند چرا که باین کوشش از خحلاصی باشد از رذائلها و خدا وعده بعفو 
کرده که از همان شی که بوسع هیچ کس نباشد و همان شخص که عیبهای خودرا سر 
بالا میکند و از رذائلهای خود مقصد دفع کردن ندارد زود است که جهنم باو نرديك 
غوطه شود و ازین معلوم میشود که فرضیت و خواستن طریقه از صوفیةٌ کرام و چنگال 
زدن بدامن فقراء گرفتن از کتاب الّه و تعلیم و ز احکامهای کتاب الّه و تعلیم احکامه 
هو وان ریا فر وه که شتا دوقی کران ربا که امین 
کتاب خداست و دیگر از ما نیکی است و آخر چاره نیست از تعلیم کتاب الّه و احراج 
احکامها و عمل از همان جهت دیگر و ذکر از جهت دیگر و به احتیاط از درجهای 
قرب بتلاوت خودی همان و هم چنین گرفتن دامن اولاست از رسول الّه و نیکی از همان 


جهت است و پاك کردن نفسها و دلها تفسیر روح البیان به ص: ۳۸۸ ج: ۲ (و ابتغو 


الیه الوسيلة . الائدة: ۳۵) به تفسپر نوشته است و اعلم ان ای الکرعة صرحت بالامر 
ببتغاء الوسیلة و لابد منها البتة فان الوصول الی الّه تعالی لا یحصل الا بالوسيلة و هی 
علماء احقيقة و مشائخ الطريقة والعمل بالنفس یزید فی وجودها و اما الهمل وفق اشارة 
الرشد و دلالته الانبیاء و الاولیاء فیخلصها من الوجود و یرفع امحجاب و یوصل الطالب 
الی رب الارباب خلاصهٌ کلام او این است که همين آیت کرعه باين وسیله يك صرائح 
حکم است و ازین هیچ چاره نیست چرا که وصول به خدا حاصل نیشود بغیر از وسیله 
و همان علماء حقانی و مشایخ طریقه است چرا که اعمالها به اجرا که نفس خود به خود 
کلان میشود که همان اعمال باشارت از مرشد و يا نبی و يا ولی باشد و آخحر از کلان 
شدن نفس خحلاص میشوی و از حجاب بالا میشود و طالب رب وصل میشوی تفسیر 
حسینی به ص: ۸ اولیارا چنین تعریف کرده است که اولیاء جماعتی اند که لقای شمان 
موجب یاد کردن خدا باشد و در کشف اسرار صفت اولیاء برین وجه میکنند که عنوان 
شریعت اند و برهان حقیقت ظاهر ایشان به احکام شرع آراسته و باطن شان بانوار فقر 
پیراسته تفسیر عزیزی به ص: ۱36 نوشته است که کسانکه اطاعت آنها بحکم خدا 
فرض است گروه اند از جمله همان يك گروه انبیاء است دوم گروه مجتهدین و مشایخ 
طریقت معرفی میکنند چنین نوشته و از جمله مجتهدین شریعت و شیوخ طریقت اند که 
حکم ايشسان بطریق واجب نیز لازم است بر عوام زیراکه فهم اسرار شسریعت و دقاثق 
طریقت ایشان را یسر است فش اهل ال کر ان کنتم ۷ تعلمون « النحل: 4۳) امام 
ربانی مجدد الف انی قدس سره به مکتوب به ص: ۲۱۹ حصه ۳ که چنین فرموده است 
باید دانست که مرض ظاهر چنانچه موجب تعسر ادای احکام شرعیه است مرض باطن 
نیز مستلزم آن تعسر است پس فکر ازالهٌ این مرض لازم آمد و باطباء حاذق التجاء آوردن 
فرض عین گشت به مکتوب به ص: 4٩‏ حصه ۳ که فرموده بعد از تصحیح عقائد کلامیه 
و یمد از آنیان اسکام نقهبه دام خکر الهی انسته یه القاطقة بعتی ردلافل سلولق تألیف 


نت 
مولانا اجمد علي صاحب به ص: ٩۰-۹‏ که فرضیت سلوك و دلائل نشان داده و مرید 
معلومات ازین جهت نظر کنی (سیر سلوك) تصنیف محمد قاسم حنفی مکی به ص: 
۱۲۸-۷ که نوشته است و قال النبی عّه من امر بالعروف فلیکن ععروف لان الاهم 
فی حقك خلاص نفسك من الهلاك الابدی و تتقية قلبك من الافات الانعة لك من 
مشاهدة الق لان القلب محل نظر الق فتصفیته فرض عین لازم لشاهده یخاطبه بخیر 
حاسة انحضرت فرموده است هر که امر به نیکی کند اول است اینکه به نیکی خحود 
شروع کند چرا که اهم حبر هست بحق که از تو نفس خلاص کردن است از هلااکت 
ابدی و دیگر پاك کردن دل توست از همان آفتها که مانع کننده باشد به مشاهده از حق 
چرا که دل محل نظر خداست و تصفیه از همان فرض عین لازمی ست تا همان وقت که 
بغیر از حسیات بهمرا مخاطبه بکنید و یا مشاهده از انوار کرده شود ابوالاسفار مولانا 
علی محمد البلخی رحمه الّه به (معمولات سیفی) که نام کتاب است ص: ۱۱ چنین 
نوشته است علم سلوك در بعض کتب به لفظ وجوب و در بعض به لفظ استحباب و در 
بعض به لفظ فرض باکتساب این علم قول نموده اند تفصیل اینکه اگر يكك شسخص باشد 
که ازاله صفات مذکوره نموده باشد مانند عجب. کبر ریاء و غیره در حق این کس 
مستحب باید گفت و آنچه بفرضیت آن مذکور است چنان الفاظ مینویسد که ازاله این 
صفات بتصوص قطعی ابت شده است و فعل آن از کباثر شمرده اند و اگر شسخص 
باشد مبتلا بان صفات و صاحب کمال را در یابد و بداند که ازالهٌ صفات موصوفه ازان 
شخص حاصل میشود و راه دیگری به سلب نداشته بائسد پس می باید که ازان جناب 
بیعت نوده ازالة آن مهلکات ناید زیراکه موقوف علیه فرض نیز فرض میباشد چنانچه 
طهارت برای نماز فرض است و هم چنین صاحب به (حجج البینات) نام کتاب است 
صی: 4۲ که نوشته است فاعلم ان علم التصوف من اعظم العلوم فضلا بعد کتاب له و 


سنة رسوله لان شرف العلم و عظمته بالعلوم و ذلك ذات الّه تبارث و تعالی عند صوفية 


الصافية کما قال اعلمهنم و اعرفهم مولانا جلال الدین البلخی رحمه الّه قدس ال سره فی 
الشنوی ۱ 
۱ علم حق در علم ضوفی گم بود » اين سخن کی باوری مردم بود 

فاجاب بقوله الشریف ۱ 

علم حق ای جان صفات حق بود » علم صوفی محض ذات حق بود 

ات میار اف فرمود که تصرف بعلاز کاب اه واستت,زسول انم مق بف کلان 

عل استت این بهتر است جرا که هت رات عم مماوم ری هصرع یه 

و نوس ای سر نف 


‌ 
9 


۰۲۰ بوفه ام یروق ۱ بنآیت کرمه رل لک بر له نی یک 
ال , آل عمران: ۱ متابعت آن سرور ظاهر و باطن فرض شد ظاهر متابعت عرتبة 
نبوت است که حضرت رسالت پناه بواسطهٌ حضرت جبرائیل اسرار توحید از حق تعالی 
۱ احذ می نمود پس جماعت کثیر در متابعت ظاهر آن سرور مانند و فرقه قلیل باسرار 
ولایت بهرمند و در متابعت باطن آن سرور پرداختند حضرت سید عالم مأمور بودند که 
اسراز مرتبهٌ ولایت بی طلب صدق بکس نفرمایند و تا احال من نسبت درین فرقه معمول . 
است روزی آن حضرت عَلّه در مضمون نشسته بودند که هر کس احوال شرائع می 
پرسید و از احوال باطن پرسان نمیکنند همان زمان هش قوس 
فرمان جناب الهی احکام شرائع ازان حضرت مژاخذه نموده متابعت ظاهر آوردند اما از 
احوال راز باطن خبر ندارند تا متابعت بجا آورده می شد پس بخدمت. رسالت پناه رسید 
مها کرد ان بعرات فترمر ۵ کمامیرآق مات خی ات کته اب بطلب این دراز پکش نکر 
پس این اسرار بفرقهُ صوفیه رسید چند سال قبل و بعض منکرین گذشته به طریقت 
اعتراضات شده بود که موضو ع بر محل به اثبات از احاد اسلامی دار الافتاء زیر بیان شد 
و نام دار الافتاء بفرضنیت و جهت فرضیت سلوك يك مفصلا و مشرحة فتوی صادر 


۱ 


بت 
کردن که به 1-۳-۲- سه صفها و بعض جهت جمله و مرید معلومات اين جا ذکر 
ميکتيم قال الامام ابومنصور الاتریدی 7 
السافات التی تسلکها الا نفس اتططاها بالاقدام علی حسب قوة النفس و ضعفها بل هو 
طریق و صول القلوب فتقطعه بالافنکار علی حسب العقائد و البصائر و اصله نور سماوی 
و نظر الهی العبد ینظر به نظرة فیری بها امر الدارین باقيقة ثم هذا نور ما یطلبه الشخص 
مائة سنة و یصرخ فیها و ییکی فلا یجده و لا اثر منه و منهم من وفق فی ستون سنة و 
منهم من وفق فی سنة و منهم من فی الشهر و منهم من فی ساعة و منهم من فی حظة و 
قوله علیهالسلام علی ما فی عین العلم راذا ادخل النور فی القلب انشرح) ای این الغیب و 
فا فی العار خانية و ما علم الکاشغة فلا بحصل بالسلیم بو الم و اما یحصل با جاهدة 
۳ جعلها ال تعالی مقدمة للهداية حیث قال تعالی رو الذین جاهدوا فیتا شهدیتهم دج 
العنکبوت: 4 من کتاب (جامع الاصول) ص: ٩۷‏ فی رسالة الفتو حات للقاضی ز کریا 
الطريقة سلوك الطریق و الشريعة اعمال شرعية محدودة و هما و احقيقة ثلائة متلازمة لان 
. الطریق الیه تعالي ظاهر و باطن فظاهرها الطريقة و الشنريعة و باطنها الحقيقة و الراد من 
الثلائة اقامة العبودية علی وجه الراد من العبد انتهی قال ابن عبد الرزاق فی ررد انحتار) ص: 
ه جلد اول و اعلم ان سلوك طریق الحق من اخلاق الانبیاء و الرسلین و الصاخین حلاصة 
راده از یک کاب الشفتن الافکار که ایشان را علماء و حکماء گویند دوم ارباب 
الکشف و الابصار که ایشان را عرفاء و اولیاء خوانند آنچه تو در آینه بینی عبان پیر اند 
حشست بیند بیش ازان ملخصا از جواهر السلوك و الطريقة هی کمال متابعة اللبی عّه 
اعقادا و اعلاقا و اعمالا و سيرة و نوعا و نية ای آن ترکوا الاغیار تقصرهم انظر الی رب 
الدار فجعل ال قلوبهم معادن اسراره و خصهم من العالین بصوانع انواره صفاهم له من 
کدورات الا رکان و رقاهم الی اللکوت من الا کوان سبقت لهم ۰ ن الّه احسنی و الزمهم 
کلمة التقوی فهم اقوام فهموا عن له و طرحوا ما سوی الّه تعالی اساروا الی الّه قلوبهم 


۰» 


۳و 

عريشة و ابدانهم عن اخلق وحشية ارواحهم فی اللکوت طيارة و اشباههم فی اللك 
سیارة ص: ۱۱۰ الوسيلة همدی نام دار الافتاء از انجیز محمد عزیز خحان بخواستن دیگر 
فتوی صادر کردن جمله مانحت در بين است فاعلم ان التصوف شعبة من الفقه لکون الفقه 
عبارة عن معرفة النفس ما لها و ما علیها کما حکی عن ابی حنيفة و لا یخفی ان معرفة 
الطریق القرب الی الّه علما و عملا داحل فی ذلك بل هو الفقه فی احقيقة و الفقیه هو 
التقرب الی الّه بعلمه و عمله لا العالم بالاحکام و الدلائل فقط و هو الراد بقوله علیه السلام 
(فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد) ای الفقیه العامل بفقهية التقرب الی الّه بعلمه 
و عمله قال الّه تعالی راما بخشی اللّه من عباده العلماء : فاطر: ۲۸) ذکر بکلمة فافتض 
العلم و انفقه عمن یخشی الّء اصطلاح العلماء للاخرة ان الطریق مسدود الی نیل العارف و 
لمات اقب هفرس کیال لها ی یه رانعقا اف نمی انس 
هو التصوف بعینه و الرجل هو الصوفی حقا فانشد کم الّه هل هذا عن الابتداع فی شی و 
هل هذا محال اصلا فی الشسر ع کلا و حاشا بل هو الشر ع بعینه و هو مقصد الشرائع کلها 
و باملة فالتصوف عبارة عن عمارة الظاهر و الباطن و اما عمارة الظاهر بالاعمال الصالة 
و اما عمارة الباطن فبذ کر الّه و تركگ سوء و تحلية بالاعلاق الميدة و تطهره عن الانجاس 
الاحلاق الذميمة راعلاء السنن) ص: ۶۳۸ مصنف مظفر احمد عثمانی لا شك فی فرضية 
علم الفرائض و علم الاخلاق صحت العمل موقوفة علیه و علم احلال و ارام و علم الریاء 
لان العابد محروم من ثواب عمله بالریا و احسد و العجب هما یا کلان العمل کما تأکل 
النار احطب رد احتار ص: ۲ سطر اول کسف الظنون الصحابة رضوان الّه تعالی علیهم. 
اجمعین کلهم صوفیون لان التصوف عبارة عن تصفية القلب و تز كية النفس و الا حلاص 
الدائمی مع الّه و هم کلهم موصوفون رت لیام وتان 
تباعهم لا ظهرت البدعة و شاعت الغفلة خص التصوف باسم عليحدة 


در (تتمه) مصنف صدر الدارس مدرسه نور الشایخ الواقع فی الغزنة ص: ٩‏ در 


نت 
۳ ال سلوك) چنین بیان داشته هو علم التصوف یعلم به احوال تز كية النفوس و 
تصفية الاخلاق به تعمیر الباطن و الظاهر سبیل السعادة الابدية و یحصل به اصلاح النفس 
و العرفة و رضاء الرب و موضوعه السز كية و التسصفية و التعمیر الذکورات و غاية نیل 
السعادة الابدية قال الامام مالك رحمه له من تصوف و لم یتفقه فقد تزندق و من تفقه و لم 
یتصوف فقد تفسق و من جمع بینهما فقد حقق (دلائل سلوك) ص: ۲۰ از اتحاد اسلامی 
دار الافتاء يك فتوی بعضی ازین موضو ع مربوطه جمله بعربی لسان فوقا ذکر شده است 
که حاصل کلام به لسان فارسی که به تحت ذیل است گفته است امام منصور ماتریدی 
رحمه له از همان راه نیست که این درازی و یا کوتاه از مسافت به حساب بواسطه 
قدمها قطع میشود بلکه اين طریقه قوة النفس و ضعف او باندازة که زود یا دیر قطع میشود 
بلکه این طریقه وصول از دلها ست که از عقائد و بصیرتها به اندازه که قطع میشود به 
اصل کنه يك آسمانی نوریست یا الهی نظر است که بنده به همین همه و هردو جهان 
کارها به حقیقت که نظر کنی و عقب ازین نور يك شخص صد سال آواز گریان کند 
پیدا میکند و بعض مبخلوق به ٩۰‏ سال باشد و بعضی به سال بعض باه بعض يك . 
ساعت بعضی بيك لحظه پیدا میکند این قول پیغمبر عّه که به عين العلم است هر وقت 
که نور داحل شود بدل شرح صدری نصیب شود یعنی غائب باو ظاهر شود و به 
تاتار خانیه گفته است که علم مکاشفه حاصل نیشود به تعلیم و تعلم لیکن حاصل میشود 
به همان کوشش که گردانیده باشد الّه جل و علا از جهت مقدمه به هدایت چنانچه له 
جل جلاله فرموده است همان کسان که کوشش میکنند راه مارا تحقیق بدیشان راه خود 
مینمایم (جامع الاصول) کتاب به ص: ٩۷‏ به رساله از (فتوحات) که قاضی به ز کر یا 
صاحب منسوب است نوشته (۱) طریقت بسلوك راه مربوط است (۲) شریعت محدود 
عملهای شسرعی است این هردو و حقیقت باهم هم لازم و ملزوم يك دیگر اند چرا که 
همان راه از برای خدای تعالی است ظاهر و باطن دارد که شریعت ظاهر است و طریقت 


د 
باطن است و مقصد ازین سه اقامه بندگی است علی وجه الراد و ررد احتار ص: ۵؟ 
ج: ۱ که نوشته که فهمی خوب سلوك راه حق است که اخلاق انبیاء و رسولان و 
صالین است که خحلاصه عبادة خداست که يك صاحبان بحث و فکرها هستن باین 
علما و حکما میگویند (۲) صاحبان کشف و بصیرتها هستن که اين هارا عرفا و اولیا 
گویند که همان بتو این آشکارا میشود پیر تو ازین خوبی نظر نمیکنی از جواهر سطوك 
حلاصه همگی شد طریقت کامل متابعت سردار دو جهان اسنت که به عقیده باشد و 
احلاقها باشد و به عمل باشد یا که به حوبی باشد اگر که همان به طریقه عادت سردار 
توا ها اک کته زا انار ای تال که باق 
دلهای اولیاء معدنهای شان از اسرار خدائی و خحاص کرده باشد الّه به سبب تجلا از انوار 
الهی یا صفا کرده باشد خدا از همه کدورات که قبلا باو شده بود و از طرف خدا نیکی. 
لازم گردیده شده باشد که کلمه پرهیز گاری از همان گروه است که از طرف خدا باين 
" ها است و غیر از خدا دیگر همه بالا کرده باشد که ولی خدا جور میشوی دلها بعرش و 
بدنها به مخلوق گردد و روحا به ملکوت است ص: ۱۱۰ «الوسیلة» همین است نام دار 
الافتاء از انجیز محمد عزیز به خواستن دیگر فتوی صادر کردن که پائین جمله این است 
فهمیدی که تصوف يك شعبه از فقه است چرا که فقه شناختن نفس و آنکه به نفس 
مربوط باشد عبارت است چرا که از ابوحنیفه رحمه الّه هم چنین روایت شده است 
نکته است که شناختن همان راه که به خدای تعالی نزديك باشد به علم و عمل که همان 
درین داخل است بلکه همین هم فقه است به حقیقت و فقیه همان کس است که بعلم و 
عمل همه به خدا نزديك باشد نه همان عالم که احکام و دلائل یاد کرده بس و همان مراد 
ازین قول پیغمبر علیه السلام است که يك فقیه از هزار عابدان سخت تر است بر شیطان 
پم ام فد که تخل یه ینار دیلم زو انم شتا لبیل 
گفته بیشکه از خدا ترس ناك علماء است به بنده گان و اصطلاح از علماء از جهت 


هه 
آحرت استعمال میشود و قرب معارف بقام میشود رسیده مگر همه به زهد که کمال 
زهدی نصیب شود که راسخ فی العلم و عمل خحود شود و همین عين تصوف است و 
همین شخص حقيقة عين صوفی است ال جل و علا ما نصیب کند و هم چنین آیا باين 
تصوف از بدعت چه شی هست او آیا اين از همان جمله است که به شسرح اصل ندارد 
هم چنین نیست بلکه همین بخود بعینه شرع است و هم چنین کل شریعتها مقصد است 
پس تصوف از ظاهر و باطن اصلاح تام است که اصلاح ظاهری به اعمال صاله باين 
محکم است و اصلاح از باطن حل میشود که هميشه ذکر کنی و خدا نه غیر و همه 
اشیارا گذاری و به نيك اخلاق خود. را شائسته کنی و از بد اخحلاق ها حودرا پاك کنی 
راعلاء سنن) به ص: 4۳۷ و یا ص: 4۳۸ مصنف مظفر احمد عثمانی شك نیست به 
فرضیت از علم فرائض و فرضیت از علم اخلاق چرا که صحت عمل باین موقوف است 
و علم حلال و حرام یا علم ریا چرا که عابد از ثواب عمل محروم یا هر عملی که با حسد 
و عجب و ریا کرده است چرا که این عملهارا میخورند مثل چوب که اورا آتش میخورد 
ص: ۲ ج: ۱ رد محتار! کشسف الظنون الصحابة رضوان له تعالی علیهم اجمعین همه 
شان صوفیان بودند چرا که تصوف عبارت از تصفیٌ قلب و ت کي نفس است و دیگر 
همیشه به حدا اخلاص دار است و اینها همه موصوف باین صفتها بودن و بعدا بعد از 
زمانه صحابه و تابعین و تبع تابعین و هر وقت که بدعت ظاهر شد و غفلتها زیاده شد 
حاص کرده شد تصوف بنام علیحده در (تتمه) مصنف صدر الدارس مدرسه نور الشایخ 
الواقع فی الغزنه به ص: ۳٩‏ «دلائل سلوك) چنین نوشته است تصوف علم از تصرف است 
نفسها را تزکیه به احوالها و تصفیه از احلاقها کنی به جور کردن ظاهر و باطن همه ازین 
جهت نيك بختی هميشه و حاصل میشود باین همه اصلاح نفس و شناختن رضای الهی 
امام مالك صاحب گفته است که تصوف کنی و فقه حاصل نکنی خودرا زندیق کردی 


و فقه حاصل کنی و تصوف نکنی که به حقیقت خودرا فاسق کردی یاد داشت بعضی 


علماء که باطن از تصوف و صوفیةٌ کرام عناد و دشمنی باشد از امام مالك رحمه الّه از 
اقوال شاگردان و عوام را دلیل گیری که از طریقه تیر نشود علم ندارد حدا شناسد چنین 
مخلوق تابعین و حبر شنیدن که خدا کور و کر پیدا کرده باشد که گوی عقلا است تو 
باید بگوی که تو علم کردهٌ تو مرید هستی و مریدان تو که هست و مریدان نداری که 
نقص است که هست که حالا ناقص ماندهٌ یا که مرید نیستی تو از همان قول فاسق 
هستی خبر هستی اسناد از امام مالك رحمه الّه از همه علم همان موجود مروجه فنون 
استخراج نیست چرا که همان وقت که تصنیف نبود بلکه از امام مالك رحمه اه مقصد 
همان علم است که درین درج است اقرار اسناد و دلائل فوق الذٌ کر در فرضیت تصوف 
بقدر ضرورت دینی بفرضیت عین کدام شك و شبهه وجه ندارد و از قدر ضرورت 
اضافی فرض کفایه میباشد اصل و مأخذ آن هم در اسناد و مسائل فوق الذ کر صراحة ذکر 
گردیده است و پیری و مریدی بغیر از تعلیم و تعلم کدام چیزی دیگر نیست چنانچه در 
مسئله (رد محتار) از فوق بصراحة فهمیده میشود کدام بدعت نمی باشد و چهارم طریقه 
از اکابر دين و اساتذه مایان بورائت و معمول مانده بنتصوص دین ومقتضیات دینی مایان 
تفاوتگر ندارد حق و ثابت میباشد حکیم امت مولانا شرف علي تهانوی (تکشف) نام 
کتاب به ص: ۷ که نوشته که اين مثل احکام ظاهری و اين احکام باطنی بعمل تعلق دارد 
فرض و واجب است (حقیقت تصوف و سلوك) نام کتاب که نوشته است مجدد ملت 
فرموده که من باین زمانه گویم اهل له که صحبت فرض عین است که فتوی میدهم باین 
زمانه که اهل له و حاصان حق چنین میشود مگر فعلا نیشسود و بعض شبهه میدانند و 
تجربه معلوم است که امروز و فردا که اعان سلامت ذریعه است صرف صحبت اهل ال 
است ص: ۱4۲ به همین کتاب و دیگر جای تو می فهمی که پیر و مرید چه چیز است 
مولانا صاحب نوشته مگر يك شخص مسلمان مصداق نیست و درین بیعت فرض است 
ص: ۰۸ - ۵۸۷ مکمل همه را نظر کنی و مزید معلومات به ص: ۲۰۲ (تکشف) و يا 


اع کت 
1 یکتاب تشرف ععرفت احادیث التصوف اگر شخص گفت که صحابةٌ کرام و 
از علوم باطنه بی حصه بودن این خبر بی بنیاد است از همین بحث يك اندازه در پیش تر 
شد و خوب از جهت وضاحت این راحیاء العلوم) ص: ۱۷ ج: ۱ تیان دا 
و ما فضل ابوبکر رضی الّه تعالی عنه علی الناس بکثرت الصیام و لا بکثرت الصلوة و 

بکترة الرواية و لا فتوی و لا کلام و لکن بشی وقر فی صدره کما شهد له سید الرسلین 
فلیکن حرصك فی طلب ذلك السر فهو جوهر النفیس و در الکنون و نا مات عمر رضی 
تعالی عنه قال ابن مسعود مات تسعة اعشار العلم فقیل آتقول ذلك و فینا جلة الصحابة 
فقال لم ارد علم لفتیا و الاحکام نما ارید العلم باللهتعالی و کان شهرة ابی بکر الصدیق 
رضی ال تعالی عنه بالافة و فضله بالسر الذی وق فی قلبه و کان شهرة عمر رضی ال 
تعالی عنه بالسياسة و کان فضله بالعلمبالّه ای مات تسعة اعشار العلم بهوته و به ص: 
۳ ج: ۱ که نوشته است و قال علي رضی ال تعالی عنه و اشار الی صدره ان ههنا 
علوما جمة لو وجدت لها جملة! امام غزالی رحمه ال فرموده که نیست بهتری ابوبکر 
صدیق از مخلوق بزیاد روزه‌ها و نمازها و نه فتوی و احکام لیکن فضیلت او به يك شی 
۱ بود که همان به سین او گذاشته شده بود چرا که شاهدی گفته است ازین خبر سردار دو 
جهان خامخا اين بوده کوشش توبه پیدا کردن سر است این يك نفیس جوهر پنهان در 
است هر وقت که حضرت عمر رضی ال تعالی عنه وفات ت شد ابن مسعود فرمود که (۱۰) 
حصه از علم (4) حصه مرده شد باین گفته شد که اين خبر کسی میکند که با کلان 
کلان صحابه زنده است و این مسعود فرمود که مقصد من از علم فتوی و احکام نیست 
مقصد من علم بالّه است شهرت ابوبکر صدیق به خلافت بود لیکن فضیلت او به همان 
بود که بدل او مستقر شده بود و شهرت حضرت عمر رضی ال تعالی عنه همه به 
سیاست بود لیکن فضیلت او به علم بالّه بود و همان علم بالله که مرگ او از (۱۰) 


حصهٌ علم )٩(‏ حصه علم مرده شد به ص: ۳ ج: ۱ ر احیاء العلوم) نوشته است حضرت 


6 ع ت 
علي گفته بود و در سینهٌ حود اشارت کرد و همان جا زیاده علمها است و اگر کسی 
پیدا کرده باشد که این علوم باو بارکی باشد رازالة اطتفاء عن خحلافة اطخلفاء) تصنیف از 
شاه ولی اه صاحب به ص: ۱4۲ ج: ۲ که نوشته است اما توسع فارق اعظم در علوم 
ابخستان و یقین که البوم باسم علم التضوفو: علم سلوك مضهور هیده بیش ازان اس که 
استیعاب آن مر جو باشد و مارا مناسب می نماید که بعض مباحث این فن نویسم در رساله 
علیحده سازم تا موجب ترئیب و فائده باشد معرفت.قدر فارق اعظم و معرفت آن که این 
علوم از خلفاء ثابت شده نه بدعتی است که من بعد پدید آمده است کما ظن من لیس له 
نصیب فی علوم احدیث و به ص: ۱۳ ج: ۲ که نوشته که علوم حالیه از فارق اعظم دو 
قسم علوم شائع شده (۱) کرامات خارقه (۲) تربیت مریدان فارق اعظم این همه مباحث 
را قولا و فعلا بیان فرموده و به هزارها اين فن ترقی نموده و او علم صوفیه است بعلوم 
تصوف در امت مرحومه بعد حضرت امت مرحومه آن حضرت تربیت نموده چه 
اصحاب آن حضرت و چه تابعین و افاده حکم مواعظه موده خطابا للحاضرین و کتابا 
للغائبین هر چند استیعاب این مبحث خحصوصا درین رساله نیست نکته ما لا یدرك کله 
منظور نظر است و همین کتاب به ص: ۱۸۵ ج: ۲ از عبد الّه اب مسعود مناقب بیان 
کرده و به آخر چنین نوشته است و غیر ذلك من مناقب لا تحصی و هو مع ذلك صحبت 
امیر الومنین عمر بن الخطاب و شهد بتأثیر صحبة فی نفسه یعنی صحابه مبارك چه اندازه 
مناقب و هم چنین خودی حضرت عمر صحبت کرد و از همان صحبت به تأثیرات خبر 
دار شده بود و اگر کسی گوید که این چهار طریقه بکدام سلسله ها تا همین وقت رسیده 
است و همان سلسله تصوف به کتابها هسته خاصا به سلاسل اربعه و (تاریخ اولیاء) 
تصنیف ملا علي محمد البلخی رحمه له و (سراج العارفین فی تراکم ظلمات اللکرین) 
تألیف مولانا غوث محمد جان صاحب اگر مطالعه کنی مطلب به موحل شود و اگر 
کسی گوید که امامان مذاهب صاحبان علم باطنی نبودند این خبر صحیح نیست چرا که 


هپت 


امام غزالی رحمه الّه در (احیاء العلوم) به ص: ۱۸ ج: ۱ تا ص: ۲۳ مذهب امامان و 
مناقب بیان کرده که همان رهوش صوفيهة کرام است چنانچه به ص: ۱۸ که نوشته است 
الفقهاء الذین هم زعماء لفقه و قادة الق اعنی الذین کثر اتباعهم فی الذاهب حمسة 
محمد بن ادریس الشافعی» مالك؛ احمد بن حنبل» ابوحنیفه نعمان بن ثابت رحمهم ال 
تعالی وسفیان ثوری رحمه الّه و کل واحد منهم کان عابدا و زاهدا و عافا بعلوم ال خرة و 
فقیها فی مصالح الق فی الدنیا و مریدا بالفقه لوجه الّه تعالی اين مبارك میفرماید که 
فقهاء همان کس است که زیاد عالان خلق اقتدا مراجع است و همان از همه زیاده خلق 
پیروی دارند (6) کسان است و چهار مذاهب امامان و یکی سفیان ثوری است و هر 
يك عالم و زاهد عابد بعلمهای دنیا و آخرتی عالم بودند و اینها همه از جهت رضای خدا 
بودند و اگر کسی گفت که امام اعظم پیر او کدام است و پیران امام را (حجة السالکین) 
به ص: ٩۳‏ چنین معرفی کرده پیر طریقت حضرت امام اعظم در نزد بعضی فضیل عیاض 
است و در نزد اکشر امام جر صادق است حضرت امام اعظم دو سال اخبر عمر خحود 
مشغول علم طریقت گشته و قول اصح که امام صاحب دو سال قبل از اجتهاد مشغول 
طریقت گشسته بود ازین جهت اکمال در اجتهاد گشته بود ازین جهت فرموده اند «لولا 
سنتان لهلك النعمان) کذا فی رد احتار اگر کسی گفت که امام اعظم صاحب طریقت 
بود مریدان او کیست به ص: ۳ فتوی اتحاد اسلامی که ذکر است در ص: ۶ ؟ رد اتار 
چنین تذکر یافته و قد قال الاستاذ ابوالقاسم القشیری فی رسالته مع صلابته فی مذهبه و 
تقدمه فی هذا الطریق سمعت الاستاذ ابا علیا الدقاق یقول انا احذت هذه الطريقة من ابی 
القاسم نصرآبادی و قال ابو القاسم انا احذتها من شبلی و هو اخذها من سری السقطی و 
هو من معروف الکرخی و هو من داود الطاتی و هو اخذ العلم و الطريقة من ای حنيفة 
رحمهم له تعالی و کل منهم اثنی علیه و اقر بفضله فعجبا لك یا اخحی آلم یکن لك اسوة 


حسنة فی هوّلاء السادات الکبار کانوا متهمین فی الاقرار و هم ائمة هذه الطريقة و ارباب 


۵ 
الشريعة و اقيقة و من بعدهم فی هذا الامر فلهم تبع رد احتار ص: 40 ج: ۱ یعنی 
ابوعلي الدقاق صاحب از قاسم نصرآبادی و او از شبلی و اين از سبری السقطی و اين از 
معروف کرخی و این از داود طائی و این علم و طریقت هردو را از ابی حنيفة رحمه ال 
کسب کرده است و هر يك طریقت را صفت کردن و به تو تعجب است که این قدر 
مخلوق عزت مند و تو درین باره اقتدا بایشان میکنی ابو الاسفار مولانا علي محمد 
بلخی رحمه ال به ص: 4۸ «تاریخ اولیا) که حضرت داود حالات بیان کرده و نوشته 
که این مبارك به صحبت امام اعظم مشرف شده بود اگر کسی گوید که اين تنها از امام 
اعظم تصوف حالات بود و از امامان و مجتهدین طریقت کجا ثابت است و امام مالك 
رحمه ال حودی او فرموده است که همان کس فقه حاصل. کند و تصوف را نکند و به 
حقیقت خودرا فاسق کرده و همان کس که همراه مخلوق غم فسق باشد و خودرا ولی 
کند و دیگر طریقت حالات (جواهر غیبی) که يك ضخیم کتاب است از سید مظفر علي 
شاه صاحب تصنیف است به ص: ۲ که نوشته حضرت امام اعظم نعمان بن ابت 
کوفی بآنکه وفور علم و عقل از همه داشت و مجتهد و صاحب مذهب شریعت بود 
بجهت صحبت و شرط ادب طریقت که واجب است بیعت حضرت امام جعفر صادق 
نموده و خرقت اجازه ازو پوشید و تلقین ذکر و فکر ازو گرفت و نیز خرقه اجازت تب رکا 
از حضرت فضیل عیاض پوشید و ذکر ازو گرفت حضرت امام شافع رحمه ال که 
یداو او ناه وق وه زاون یه خ سک عم بضیر رقم اه امره پست ریا از رد 
و حرقهٌ اجازت ازو پوشید و حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الّه به بشر حافی رحمه 
له بیعت کردند و ازو خرقه پوشید و حضرت امام محمد ارادت بحضرت داود طائی . 
آورد و بیعت و خرقه ازو پوشید وحضرت امام یت رحمه له به حضرت حاتم اصم 
بیعت ومرید شد وحائم مرید شقیق بود ابوعلي کنیت او بود که به توضیحات فوق اهمیت 


از تصوف باجماع دائمه اربعه بود چنانچه ثابت بکتاب الّه و حدیث ازین سوت قبلا 


هک 
شما مطالعه کردید و اگر کسی گفت که مفسرین از علم باطن واسرار بی خبر بودند واین 
هم صحیح نیست چرا که تفسیر روح العانی به ص: ٩‏ ج: ۱ که نوشته است و کثیر 
من الفسرین الواقفون علی اسرار یعنی زیاد از مفسرین از اسرار با خبریت داشتن و هم 
چنین به ص: ۷ که نوشته است چنین فرموده است قال ابن مسعود رضی ال عنه من اراد 
علم الاولین و الاخرین فلیتل القرآن و من العلوم ان هذا لا بحصل عجرد تفسیر ظاهر و قد 
قال بعض من یوثق به فکل آية ستون الف فهم و روی عن السن قال قال رسول الّه مه 
رلکل آية ظاهر و باطن و لکل حرف حد و لکل حد مطلع) قال ابن نقیب ای ظاهرها ما 
ظهر من معانیها لاهل العلم بالظاهر و باطنها ما تضمنه من اسرار التی اطلع اه علیها ارباب 
اقائق مطلب این است که ابن مسعود گفته است اگر کسی مقصد باشد به علم اولین و 
آخرین حاصل کند قرآن است و زیاد کار صرف به تفسیر ظاهری حاصل فیشود و بعضی 
معتبرین مخلوق گفته که هر آیت را هزار تأویل است و هم چنین از حسن رحمه ال 
روایت است که سردار دو جهان فرموده است هر آیت ظاهر و باطن دارد و هر حرف را 
حد است و هر حد را مطلع ابن نقیب گفته ظاهر این آشکارا مشود صاحبان علم ظاهر 
بر ظاهر معنی است و باطن بهمان کس معلوم میشود که از همان اسرار خبر دار باشد و 
کدام کس که صاحبان حقائقها خداوند نصیب کرده باشد 

تبیه: و در تشریحات فوق چنین ثابت شد که تصوف از فقه است از ارکان, يك 
رکن است و کسب بغیر از علم به کند همان کس را فقیه کامل نمی توانی گفته و 
همچنین تصوف از علم يك رکن است که بغیر از کسب از تصوف تنها علم ظاهری اگر 
کرد يك کسی نمی توانی عالم گفته و اه جل و علا از همان رسول عّْه که علماء و فقها 
و کدام فضائل بیان کرد و از همان مراد کامل علم و فقه است و همان علماء و فقهاء به 
حق هستند که عالان جامع از ظاهر و باطن باشند و دیگر ازين ها هم ثابت شد که 


صوفيةٌ کرام هم عالان میباشند تنها عالان علم باطن و علم ظاهر هم حودی او باشد تا 


۷و 
آنکه عالم جامع شود و همان آيتها و احادیثها که فضل عالم به عابد ثابت می کنی و ازان 
مراد همان امی عابدان است که بعلم شریعت امی محض و از راه طریقت بی خبر باشد 
صرف بعقل و فکر خود به استدلال خود شیخی دوام میدهد و همان علماء که شاگردان 
و یا عوام را علم باطن محض يك شیخی معرفی کند و از فرضیت او انکار کند بعوض 
او منطق و ریاضی و غیره علوم مباحی او ترغیب و تشویق میکند و از خیال من به اشتباه 
عظیم که واقع است چرا که اينها عالان علم ظاهری میباشند همان که هست عانان علم 
باطن است که اينها عالان علم شریعت است و همین عالان علم طریقت است که آنها 
عالان علم قال است و اینها عالان علم حال است که اينها عانان علم معاملی است و 
آنها عالان علم مکاشفی است و اگر يك شسخص گفت که من فرضیت و اهمیت علم 
سلوك قبول دارم لیکن چنین جای نیتوام پیدا کنم که همان تحصیل علم باطن میشود و به 
همین شسخص از صبرف من عرض است که اولا ازین گروه فرق» پیدا شده خودرا 
نگاهدارد و عقيدهٌ اهل سنت و جماعت این است و شناسی و به همان عقيده خودرا 
جور کنی و از چشم خود عينك بدگمانی دور کنی بدل خود از گناهان نادم و پشسیمان 
شوی آینده از کدام گناه و خیالات از دل خود دور کنی و به خدا عاجزی شروع کنی 
درین هم طريقهٌ مسنونه است که استخاره بکنید و خدای تعالی بر تو او يك خود نان 
میدهد چراکه خدای تعالی وعده کرده است که اگر شسخص به راه راست فائده کوشش- 
کند خامخابا و شاید يك یا به هفت شب مسلسل بکنی حقیقت کار بتو معلوم میشود 
زیاده مخلوق مرشد کامل و مکمل غاب میگزارند يك پلو دیگر پلو سر گردان میگردن 
لکن اینها علامه نمی شناسند بعضی مردم همان شسخص مرشد کامل میگویند که به لنگر 
او گوشت و پلو زياده باشد و بعضی مخلوق همان کس کامل میگویند که دم و تعویذها 
زیاده مشهور باشد و بعض همان عقیده دارند که بزانو نوشته است چهله پخته میکند و 


بعضی مخلوق به همان کس عقیده بسته میکند که از دنیا بی تعلق باشد مثل پیشه دارد 


۳ 
جمع میکند و تزوج نمیکند از اجتماعی زن بی زار باشد و بعضی مخلوق به همان کس 
عقیده دارند که از شریعت مخالف است که مغیبات بیان میکند عقیده از کامل دارند و 
بمضی همان را کامل و بزرگ میگویند که کافر منافقق صاحب بدعت اهل هوا فاسق 
۳ 

مومن و ولی همه را به يك چشم مینگرد و هر کس را بخنده و محبت دهن را خلاص 
میکند و بعضی مخلوق همان کس را خوب شخص میگویند که به هیچ کس کار ندارد 
این محتل است دست بر دندان گرفتن که بز بپای خود و میش بپای خود و بعضی 
بزرگ همان کس را میگویند که منحصر باشد که پدر او نيك و خوب تیر شده باشد و 
بعضی مخلوق همان کس زیاده عقیده مند باشد چنانچه علم ظاهری فنون زیاده نام و 
شهرت رسیده باشد لیکن از من به فکر به پیر کامل علامت همان است که از سلوك 

و اء ۱ ِ 
کتابها نوشته و دیگر در پائین مواد مطابق باشد 

۱ سردار دو جهان عِّه علامة ولی را نان داده که راذا رژا ذکر الله) یعنی 
ازین بدیدن يك شسخص که یاد تو از خدا آمد یا اينکه درین به صحبت و توجه ببر کت 
از کار باطنی شرو ع و به ذکر خدا دوام دار دلها بعاند 

۲ علامة دوست خدا این است که از همان از دوستان همه دوست ومحبت نگاه 
دارد واز دشمنان خدا زیاده سخت دوشمنی بکند و خودرانگاه دارد این قدر که يل شخص 
ی تس 

و رک ی هو 
قلبی یا جهری چرا که سردار دو جهان فرموده اگر کسی بيك شخص زیاده گران باشد 
همان را ذکر زیاده میکند تا اندازه بان ذکر کنیر به وجه خدا بیاد او همان اوامر بوقت 


حود اجراء و. از نواهی خحودرا نگاه داشتن و سنتها و طریقهای آن حضرت عَّه پابند 


ماند ازین جهت که ظاهر او به شریعت محمدی شائسته و باطن او بذ کر عشق محبت 
فیوضات و اسرار الهی آراسته باشد مرکز جور میشود . 

6) علوم ظاهری که به حد آن قدر علم ظاهر است فهمیدگی دارد و هم چنین باید 
بيك کامل و معروف پیر که سلسله بغیر انقطاع تا آن حضرت رسیده باشد خلیفه او 
مجازا باشد که از همان اذن باید یا کتبی باشد یا به مخلوق پیش باشد تا از شك و 
اشتباه او پا باشد 

۱ ) پیر کامل باید عاشق رسول الّه باشد که همان ثبوت و از همان مبارك کامله 
اتباع واز سنتها پیروی و از بدعتها خود را نگاه داشتن و هم مبتدعون را مقابله و مجادله 
است ودیگر اينکه علامة عشق باو این است که از همان مبار ك مدح ونعتها زیاده گوید 
تفای زا ای سا ادص مرا ریاف ۱ ی 
چرا که اگر کسی بيك شخص زیاد گران (دوست) باشد یاد اورا زیاده میکند 

7 ام خلق باشد باحلاق حمیدء‌همه‌را داشته باشد واخلاقهای فاسده وشیطانی نباشد 

۷) خودی او و همه مریدان و محبین و باین فوق اوصاف لائق گرداند که همان 
باطن توجیهات و دعاها بزریعه باشد یا ظاهری مواعظها و نصیحتها باين شکل باشد 

۸) و همین صحبت ببرکت توجه به مخلوقها وجد نصیب میشود صاحب 
مکشف میگردی و صاحب فراست و بصیرت جور میشوی بعضی بخوارق و کرامات 
میباشند بعضی را برژیای صادقه نصیب باشد مطلب این است که هر کس اسبعداد 
مطابق و الّه جل و علا باولیاء کمالات نصیب میکند و کسی را همه و کسی را نیم و 
کسی يك و کسی شمعه لیکن حیات لطائف ها باید هر مریدرا حاصل باشد چرا که 
مقضود است دیگر استقامت به شریعت مقصود است دیگر ال جل و علا رضای او 
حاصل باشد این سه شیها مقصود او است و دیگر کمالات ضمنی و اينکه اگر در مواد 


فوق مطابق پیر پیدا کنی مرید شوی و مقصد خودرا حاصل کنی و اگر نبود از من 


ی 

گنهکار به نوشته باور بکنی و دربار عالیه سیفیه مجددیه واقع به کجوری باره است 
ی 
فرضیت سلوك بروز چهار شنبه به تاریخ اول اسد سنة ۱ مه. مطابق ۱۹۹۲/۷/۳ 
عیسوی این بود تاریخ قبلا که لسانی پشتو تصنیف شده بود و بعدا که منقول شد از 


پشتو بسوی فارسی به تاریخ رشان سته :۱ ۱۳۷ ند بت 


قاریا بر من مکن قهر حطاب » گر خطائی رفته باشم در کتاب 


در وصف حضرت مرشدنا مد ظله علینا 
السلام ای حضرت مرشدناه السلام ای بارگاه اقتدا 
السلام ای محبوب دلهای ما » السلام ای صاحب عزو علا 
السّلام ای رهنفای راه ماه السلام ای دست گیری بی نوا 
السّلام ای ذاکر ذکرو ثنا » السلام ای مقتدای مصطفی 
السلام ای عاشق نام خداه السلام ای جان شین اولیاء 
السّلام ای قلب ایقظ نائما » السلام ای صاحب جود و سخا 
السلام ای معدن 1 نهان » السلام ای فیض بخش مخلصان 
السلام ای طبیبی درد دلان » السلام ای پیشوای سالکان 
السلام ای معدن کان کرام » السلام ای صاحب ذو الاحترام 
السْلام ای مد ظلت تا قیام » السلام ای پیشوای هر مرام 
شورعشقای صاحبا تاروز محشر میزنم » دیده گریان‌دل پر پشان تاج‌در سر میزم 
رت نوشیده ام از دست یار » مست گشتم نعره‌ها مانند حیدر ميزم 


پنج لطائف در گرفت در سینه ام » نیست ساکت رو بسوی‌آن سمندر میزم 


۵۷ - 
هم چو مرغ نیم بسمل گشته ام » تا بکی‌گردم حلاص در خاك خون پر میزم 
خنجر عشق تو خوردم صاحبا + گاه در سینه نما گاه در سر میزم 
قلب و روح و سر و حفی در نظر » آن مقام لولاك احفی طاق جگر میزنم 
ناله دارم صبح و شام و شب همه » هم چو بلبل گرد کویت ناله از سر میز 
هردو جهان جمله ما فیها همه » از طفیل روی تو ای شاه سرور میزم 
من ز جمم کلب کلبانی درد » صاحبا تا وقت مردن خلقه بادر ميزم 
دل بیرون از قالبم گشته جدا » بر سری بازار تو مجنون بی سر میزم 
راقیم چون سینه سوزان آه کشم » نالهٌ دردی جد ای پیش رهبر میزم 
شالد ره جای مبارك هست دلهارا دوا + تا عیرد راقیت چون خیمه بادر میزم 
ای مبارك دست گیری‌جمله در مندگان » از ترحم رحم بنما سوی ما پزمرده گان 
بر درد انتاده بی نی آن منم » من چو بشماری ز جسع سالسکان 
درد دارم در حجرانت بسی + می سوزد جان تمام استسخوان 
من که بیمارم طبیبی من توئی » نیست آرام درد ما شاه عیان 
دردا ما چون فرداعشق است رهیرم # تست ارام غیز نو رافی جنتان 
میهد خی مر کلو ال سرد » هماز مرکا ای شا عون اسعتتوان 
در مقس اسر که ابیت ,وش کار رباع ستاو 
راقیا رغبت همی دارد مدام » دست گیر ما تو باشی دو جهان 

سائلم سائل به باری مرحمت « بر درت استاده ام شاه جهان 
راقی دل خسته امید دعا + کن نظر بر جمله مایان بی دلان 
جان ما قربان آن جانان شود »نام ما در سطحه دوران شود 
ذره از عشق باری لا یزال » سینه سوزان راقیا گریان شود 


۱۳۷۴ 


"۳ ۱ ب 
مواقیت الصلاة (اوقات غاز) 

اوقات ماز چچگونه حساب میشود؟ 

در حدیث شریفی که در (مقدمة الصلاةع( (لتفسیر الظهری""" و (حلبی 
کبیر) نوشته شده میفرماید که: (نزدیک به در کعبه جبرائیل علیه السلام دو روز 
برای من امام شد. هر دوی ما از صبح را هنگام طلوع فجر. ناز ظهر (پیشین را 
در هنگامیکه آفتاب از وقت زوال بگردد (هنگام جدا شدن آفتاب از هت الرأس). 
از عصر ردیگر) را در وقتیکه سایه هر چیزی به اندازه" خودش (بغیر از سایه اصلی) 
دراز شود. نماز مغرب (شام) را هنگام غروب خورشيد [هنگامیکه کناره" بالایی اش 
ناپدید شود] و نماز عشاء (خفتن) را هنگامی که شفق به سیاهی میگراید ادا نمودیم. 
دومین روز نیز, نماز صبح راء هنگام روشن شدن هوا؛ نماز ظهر (پیشین) را؛ هنگامیکه 
سایه هر چیزی به اندازه" دو برابر بلندی قد خودش دراز شود بغیر از سایه اصلی)؛ 
عصر را لظه ای بعد از آن؛ نماز مغرب (شام) را: در زمان شکستن روزه بعد از 
غروب آفتاب». نماز عشاء را با کامل شدن یک قسمت از سه قسمت شب ادا کردع. 
بعد. جبرائیل علیه السلام گفت: یا حمد. اوقات نماز تو و پیامبران گذشته اين است. 
امت توء هر یک از پنج وقت ناز راء در بين اي دو وقت که ادا کردم ادا کنند.) 
این حادثه در فردای روز معراج» دو سال قبل از هجرت» روز ۱4 حولای (ژوئیه) 
بود. بدلیل اينکه ارتفاع کعبه ۶ متر» میل شس ۲۱ درحه ۳۲ دقیقه» درحه 
عرض ۲۱ درحه ۲۲ دقيقه میباشد» فی زوال ۳,۵۲ سانتی متر بود. در هر روز پنج 
بار ادای ماز فرطن. کرهید: پنج بودن تعداد مان از رن حدیث شریف یز فهمیده 


ث 


میشو د. 


() مولف (مقدمة الصلاق) محمد بن قطب الدین ازنیقی توفی سنة ۸۸۵ ه. [۱۸۰ مغ فی آدرنه 
() مولف رالفسیر الظهری) محمد ناء الّه الپانی پتی توفی سنة ۱۲۲۰ه-. [۱۸۱۰م.] فی افند و میرزا مظهر 
جان جانان استشهد سنة ۱۱۹۵ه. [۱۷۸۱م.] فی دفی 


_- 
برای هر فرد عاقل و بالغ مسلمان» یعنی برای هر مرد و زن مسلمان که با 
عقل بوده و به سن ازدواج رسیده باشدء در هر روز» در اوقات معین شان ادای پنج 
وقت نماز فرض است. یک نمازء اگر قبل از رسیدن وقتش ادا شود» صحیح نميشود. 
و هم گناه بررگی میشود. برای صحیح شدن ناز» همچنانکه ادا کردن نماز در 
وقتش فرض است. آگاه و مطمعن بودن و شک نداشتن ازینکه نماز در وقتش ادا 
کرده شده است نیز فرض است. در حدیث شریفی که در کتاب (ترغیب 
لصتلاة ۷ ذکر گردیده است چنین فرموده شد: (بدرستیکه هر وقت غازیرا اولی و 
آخریست). .در یک محل» وقت اول یک ناز» وقتی است که خورشید از حط افق 

ظاهری آن حل تا یک ارتفاع مشخص بیاید. 
کره زمینی که در رویش زندگی ميکنيم» در اطراف محورش؛ در فضا در 
گردش است. این محور» حط مستقیمی است که از مرکز زمین گذشته و سطح 
زمین را در دو نقطه سوراخ کرده است. به این دو نقطه (قطب های کره" زمین) 
گویند. به کره ای که تصور کرده میشود خورشید و ستارگان روی آن حرکت 
میکنند وکره" هاع) گویند. عورشید حرکت نیکنده امه به سیب آنکه ,کره زمین 
ععر وت هک ری ار اسف کف کت بهکاب که اف رح 
(رصد) کرده شود طوری بنظر میرسد که زمین با آسمان بر قوس دایره بزرگی جمع 
شده است. به اين دایره (خط افق ظاهری) گویند. حورشید. هر صبح از شرق این 
خحط طلوع میکند. به طرف وسط ساء مرتفع میگردد. وقت ظهر, تا حط الرأس 
مرتفع گردیده تکرار شروع به نزول میکند. بعد در طرف غرب خحط افق ظاهری» 
۱ در یک نقطه غروب میکند. (وقت زوال)» آنوقت میباشد که آفتاب نظر به افق در 
بالاترین نقطه قرار میگیرد. درین وقت. به ارتفاع خورشید (از حط افق ظاهری)» 
(غایه" ارتفا ع خورشید) گویند. به انسانی که حوادث آسان. را مشاهده میکند. 


(,) مولف (ترغیب الصلاق) محمد بن امد زاهد توفی سنة ۲۳۲ ه. [۱۲۳۵م.] 


۳ مت 

(راصد) گویند. به استقامت نصف قطر زمین که از پاهای راصد میگذرد (شاقول) 
راصد میگویند. راصدء در روی زمین» بر فراز ارتفاع معینی» در یک نقطه (م) قرار 
دارد. حط (م ) شاقول راصد میباشد. به مستوی هایی که به این شاقول عمود 
میباشد (مستوی های افق راصل) میگویند. 

شش عدد مستوی افق موجود است: نوشته های زیر نخستین شکل در 
صفحه" ۰ را بخوانید! ۱ - مستوی (افق ریاضی) (م ف) که از پاهای زا 
میگذرد. ۲ - مستوی (فق حسّی) (ب ک) که به کره" زمین تماس میکند. ۳ - 
مستوی (ل ق)» مستوی (افق مرئی) که با کشیده شدن دائره" (ل ق) یعنی دائره 
(حط افق ظاهری) که اطراف راصد را احاطه میکند» حاصل شده است. 4 - 
مستوی (افق حقیقی) که از مرکز زمین گذشته. ه - مستوی (افق شرعی) (ض) 
که از حط افق ظاهری نقطه محل توقف راصد میگذرد. به داثره (ظ)» (حط افق 
شرعی) گویند که از قطع شدن کره" زمین توسط این مستوی حاصل میگردد. این 
پنج مستوی به یکدیگر موازی اند. *- به مستوی افق حسّی که از پاهای راصد 
میگذرد (افق سطحی) گویند. هر چند که راصد بالاتر برود؛ دایره (خط افق 
ظاهری راصد) بزرگتر میشود و از افق حسّی دورتر میشود. به افق حقیقی نزدیکتر 
میشود. به اين دلیل در یک شهر» برای ارتفاعات ختلف» اوقات ختلف ظاهری 
یک ناز پدید میآید. در حالیکه, در یک شهرء یک ناز فقط یک وقت دارد. به این 
دلیل برای اوقات نماز حطوط افق ظاهری را نمیتوان استعمال کرد. برای اوقات نماز 
ارتفاع شرعی استعمال ميشود. ارتفاع شرعی نیز از حط افق شرعی گرفته ميشود 
که با بلندی تغییر نمیکند. نظر به سه افق از شش افق هر محل» برای هر نمازی یک 
وقت حداگانه نماز موحود است: اوقات حقیقی» ظاهری و شرعی. کسانی که 
حورشید و افق را می بینند» نمازشانرا در آن اوقات شرعی ادا میکنند که خورشید 


از افق شرعی به ارتفاع وقت غاز میرسد. کسانی که حورشید و افق را می بینند» 


تا 
در اوقات شرعی که با حساب بدست آمده ادا میکنند. امّاء ارتفاعهایی که نسبت 
به حطوط افق شرعی هستند از ارتفاعهای نسبت به حطوط افق ظاهری بزرگتر 

در نمازهای ظهر (پیشین)» عضر و مغرب (شام) اين افق ها استعمال ميشود. 
برای هر کدام ازین سه ناز اوقات مرئی و ریاضی موحود است. اوقات ریاضی از 
ارتفاع خورشید با حساب يافته میشود. اوقات مرئی با اضافه کردن ۸ دقیقه ۲۰ 
ثانیه به اوقات ریاضی حاصل ميشود. برای اينکه ضیا (نور حورشید)» از خورشید 
ی دق ۰ ثانیه میرسد یا اينکه با دیدن بالا آمدن خورشید به ارتفاع 
مشخص فهمیده میشود. در اوقات ریاضی و حقیقی غیتوان غاز ادا کرد. این 
اوقات. برای یافته شدن اوقات مرئی واسطه میشوند. ارتفاع های افق های طلوع و 
تاه درحات حطوط افق های ظاهری» قبل از ظهر در حين طلوع 
حورشید شروع ميشود. بعد از ظهر, بعد از افق حقیقی شروع ميشود. افق شرعی؛ 
قبل از ظهر قبل از افق حقیقی بعد از ظهر بعد از افق حقیقی میباشد. ارتفاع وقت 
فحر صادق» در چهار مذهب (۱۹-) درحه است. ارتفاع شروع شدن وقت غاز 
عشای به قول امام اعظم (۱۹-) درحه. به قول دو امام و سه مذهب دیگر (۱۷-) 
درجه است. ارتفاع شرو ع وقت غاز ظهر غاية الارتفاع میباشد. غاية الارتفاع» 
بحموع جبری میل و متمم درجه عرضی است. هنگامی که بالا رفتن مرکز حورشید 
از افقق حقیقی به غاية الارتفاع دیده میشود. مرئی حقیقی (وقت زوال) ميشود. 
ارتفاع های شرو ع اوقات ظهر و عصر هر روز در حال تغییر است. این دو ارتفاع 
راغ هر روز هتفرن امک وق وقت آمدن کناره" خحورشید از حط افق ظاهری 
به درجه" ارتفاع نماز با مشاهده چشم فهمیده نميشود. ازین سبب. علامات و نشانه 
های این وقت مرئی در کتابهای فقه بیان گردیده است. یعنی اوقات ظاهری ناز» 
اوقات ریاضی نبوده, اوقات مرئی میباشد. قیه کنندگان تقوم و کسانیکه در مماء 


ی 
ان علامات را نمیتوانند ببینند» آن اوقات ریاضی را حساب میکنند که (در آن 
اوقات) کناره" خورشید در بعد از ظهر به ارتفاعهاییکه نظر به حطوط افق سطحی ‏ 
میباشد آمده است. هنگامیکه دستگاه های ساعت به اين اوقات ریاضی میرسند» 
وقت مرئی میشوند. نمازهایشان در اين (اوقات مرئی) ادا کرده میشوند. 

اوقات ریاضی با حساب يافته میشود که درین اوقات ریاضی خورشید از افق 
حقیقی به نقطه ارتفا ع میآید. آمدن ۳ به یی وقت مرئی» از این وقت 
ریاضی ۸ دقیقه ۲۰ انیه بعد دیده ميشود که به اين» (وقت مرئی) گویند. یعنی» 
وقت مرئی از وقت ریاضی ۸ دقيقه ۲۰ ثانیه بعد است. اوقات ریاضی ایکه دستگاه 
های ساعت نشان میدهد» اوقات مرئی میباشند. زیرا؛ ابتداء دستگاه های ساعت 
یعنی اوقات زوال حقیقی و غروب اذانی» اوقات مرئی هستند. در حالیکه در تقوم 
ها اوقات ریاضی نوشته شده. در دستگاه های ساعت به اوقات مرئی تبدیل 
میشوند. مثلا » وقت حساب شده ۳ ساعت ۱۵ دقيقه باشد این ۳ ساعت ۱۵ 
دقیقه ریاضی» در دستگاه های ساعت» ۳ ساعت ۱۵ دقیقه. وقت مرئی ميیشود. 
اولا » راوقات حقیقی ریاضی) که اوقات رسیدن مرکز حورشيد به ارتفاع نماز نظر 
به افق حقیقی میباشند با حساب یافته ميشود. اینها» بعدا " با زمان (تْکین) معامله 
شده. به (اوقات ریاضی شرعی) تبدیل کرده ميشود. یعنی» در دستگاه های 
ساعت. لازم غیآید تا به وقت ریاضی ۸ دقیقه ۰ ثانیه اضافه کرده شود. به تفاوت 
زمانی بین وقت حقیقی و وقت شرعی یک ناز زمان (تمکین) گویند. مقدار کین 
پز ات هرد وقت قافر نا بکسان ماش 

در یک محل؛ (وقت ناز صبح)» در چهار مذهب هم در پایان رشب شرعی) 
شروع ميشود. یعنی» در آن وقت شرو ع میشود که» سفیدی ای بنام (فجر صادق). 
در شرق در یک آنقطه حط افق ظاهری دیده میشود. روزه نیز» در اين وقت شروع 


ميشود. سر منجم عارف بگ میگوید که: (قوهای ضعیفی نیز موحود است که 


ست ‏ سب 

درین قوغا چنين بیان میگر دد: "فجر صادق» در هنگام گسترده شدن سفیدی در 
روی افق شرو ع میشود و در اين وقت ارتفا ع (۱۸-)۰ حتی (۱7-) درجه میباشد» 
بنابرین ماز صبح راء ۱5 دقیقه بعد از وقت امساک که در تقوم نوشته شده است؛ 
ادا کردن با احتیاطانه میشود") برای یافتن ارتفاع وقت فص در یک شب باز 
"(براق)» به ساعت خود و به حط افق ظاهری نگاه کرده» وقت فجر فهمیده 
و این وقت به هر کدام از اوقاتیکه برای ارتفاعهای تلف با حساب یافته 
شده مطابق باشد» ارتفا ع استعمال شده در حساب آن وقت. ارتفاع فحر میباشد. 
ارتفاع شفق نیز اینگونه یافته میشود. علمای اسلام در طول عصرهاء (۱۹-) درحه 
بودن ارتفاع فحر را فهمیده اند» نادرست بودن ارقام دیگر را خبر داده اند. 
اروپائیان, به گسترده شدن سفیدی, فجر میگویند. میگویند که ارتفاع اين فجر 
(۱۸-) درحه است. مسلمانان» در مورد وظائف دینی باید از علمای اسلام پیروی 
کنند نه از مسیحیان و غیر مسلمان. وقت نماز صبحء در آحر (شب شمسی) به پایان 
میرسد. یعنی, تا به وقت دیده شدن طلوع کناره حلوی (بالایی) خورشید از حط 

افق ظاهری آن محل میباشد. 
(کره ماء) کره بزرگی است که در مرکزش کره زمین مانند یک نقطه قرار 
گرفته» خورشید و همه ستارگان در سطح این کره پنداشته شده است. اوقات نماز» 
با (قوس های ارتفاع) که در روی سطح این کره فرض شده حساب میشوند. به دو 
.نقطه ای که مور زمین» کره سماء را قطع کرده (قطب ثماء) .گویند. به مستوی 
هاییکه از دو قطب گذشته (مستوی های میل) گویند. به دایره هایی که اين مستوی 
ها در کره ساء حاصل کرده اند (دایره های میل) گویند. به مستوی هاییکه از 
شاقول یک حل گذشته (مستوی های مت گویند. اگر فرض,کنیم که مستوی 
های سعت؛ کره ساء را قطع کرده اند؛ به این دایره هایی که در سطح کره بوجود 


آورده اند» (دایره" هت) های آن محل ویا (دایره های ارتفا ع) آن حل میگویند. دایره 


ص ۷ سب 
های ست یک محل» بطور عمودی» افق های اين حل را قطع میکند. از یک محل 
کره زمین» به تعداد زیادی مستوی های سمت و تتها یک مستوی میل میگذرد. 
حور زمین و شاقول یک محل در مرکز زمین یکدیگر را قطع میکنند. مستوی ایکه 
از این دو حط مستقیم میگذرد. هم مستوی مت این حل و هم مستوی میل 
میباشد. به این مستوی» مستوی (نصف النهار) اين محل میگویند. به دایره ای که 
مستوی نصف النهار کره ماء را ات میکند ردایره نصف النهار) آن محل گویند. 
سطح نصف النهار سطح افق حقیقی آن حل را بطور عمودی قطع کرده و دایره 
ی ی به حط مستقیمی که سطح افق 
حقیقی را قطع میکند. (خط نصف النهار) آن محل گویند. داثره سمت» از مرکز 
حورشید [از نقطه غ] گذشته افق حقیقی آن محل را در نقطه (ع) در ساء قطع 
میکند. به قطعه قوس (غ ع) که میان نقطه (ع) در سماء و مرکز خحورشید [نقطه 
غ] قرار دارد (قوس ارتفاع حقیقی) گویند. درحه این قوسء در آن لحظه رارتفاع 
حقیقی) خورشید در آن محل میباشد. خورشید. هر لظه. از دایره های مت 
دیگری میگذرد. دایره سعتی که از یک کناره (ز) خورشید میگذرد. در یک نقطه 
این کناره را و در نقطه دیگر مستویهای افق حقیقی» ریاضی» مرئی و حسی را قطع 
میکند. در میان این دو نقطه قطع در سای قوسهایی حاصل میگردد که به اين 
قوسها قوس ارتفاع ظاهری) نظربه اين افق ها گویند. به درحه اين قوس ها؛ 
راغ های ظاهری) خورشید نظربه اين افق ها گویند. ارتفاع سطحی آن. از 
ارتفاع حقیقی اش بیشتر است. در هنگامیکه خورشید ازین افقها در ارتفاع یکسان 
قرار دارد؛ نظربه هر افق» اوقات متفاوت ظاهر میگردد. ارتفاع حقیقی» درحه زاویه 
حاصل شده توننط دو نیم حطی است که از مرکز زمين بیرون آمده» از دو سر 
قوس ارتفاع حقیقی میگذرد. درحه قوسهاییکه موازی به این قوس (قوس ارتفاع 
حقیقی) در سماء بوده, به تعداد بیشمار و در طوفای (درازیهای) ختلف در میان این 


ات 

دو نیم حط قرار دارند» به یکدیگر مساوی بوده. همه شان به اندازه درجه ارتفاع 
حقیقی میباشد. دو نیم حطیکه زاویه هاییرا که مساوی به ارتفاعهای دیگر است 
حاصل میکند. از نقطه ای برمیآید که شاقولیکه از محل توقف راصد گذشته افق 
را قطع مینماید. درحات این زوایای ارتفا ع نیز» به اندازه درحات قوس هایی است 
که در داحل شان وجود دارد. به مستوی نامتناهی ایکه که از مرکز زمین میگذرد 
و به محورش عمود میباشد (معلول النهارح مستوی اکوادور) گویند. به دایره ای که 
از قطع شدن کره زمین توسط مستوی اکوادور به میان آمده دایره مُعذْل النهار< 
اکوادورخط استوا) گویند. استقامت و محل سطح اکوادور و دایره اکوادور ثابت 
میباشد هیچ تغیبر ميکند. هر دو نیز؛ کره زمین راء به دو نیم کره مساوی تقسیم 
میکند. به درجه قوس دایره میلیکه بین مرکز خورشید و سطح اکوادور میماند 
(میل خورشید) گویند. قبل از طلوع ظاهری» سفیدی بالای خط افق ظاهری» به 
اندازه" دو درجه ارتفاع قبل از سرحی شروع ميشود. یعنی» هنگامیکه حورشید ۱۹ 
درجه به حط افق ظاهری نزدیک شود (سفیدی) شروع میگردد. فتوی اینگونه 
است. کسانی که بمتهد نیستند, حق ندارند که اين فتوی را تغییر بدهند. در این 
عابدین و تقوم م. عارف بگ نوشته شده است که اینگونه حبر نیز نقل گردیده 
است که در هنگامی که خورشید به افق ظاهری ۰ درحه نزدیک شود؛ (سفیدی) 
شرو ع میگردد. ام عباداتی که به فتوی مطابق نیباشده صحیح نيشود. 

مدارهای روزانه خورشید عبارت از دائره هایی در روی کره ماء هستند 
که هم به مستوی استوا (اکوادور) و هم به یکدیگر موازی میباشند. این 
مستویهاییکه این دایره ها در آفا قرار دارند» به حور زمین و مستوی نصف النهار 
عمود میباشند. مستوی های افق را بطور مایل قطع میکنند. یعنی» مدار خورشید» 
حط افق ظاهری را عمود قطع نیکند. دایره" هت که از خورشید میگذرد؛ بر حط 
افق ظاهری عمود است. مرکز خورشید هنگامیکه بر روی دایره" نصف النهار یک 


5 ۹ ستت 
. محل بياید دایره میلیکه از مر کزش میگذرد با دایره ست آن حل یکسان میشود و 
مر کزش» از افق حقیقی در غاية الارتفاع قرار ۲ ۳۹ 

برای. کسانی که خورشید را میبینند» (وقت ظهر ظاهری)؛ یعنی (وقت 
ظاهری ناز ظهر (پیشین)). استعمال میشود. این وقت مرئی» در هنگام حدا شدن 
کناره" پشتی حورشید از حل زوال ظاهری شروع میشود. حورشید, از افق سطحی 
هر محل» یعنی از (خط افق ظاهری) که می بینیم طلوع میکند. قبلا » هنگامیکه 
کناره" جلوی خورشید از افق منطحنی» یعنی از حط افل ظاهری) که می بینیم به " 
غاية الارتفاع برسد. به (دایره. حل زوال ظاهری) در ساء که خصوص به اين بلندی 
است. میآید و روقت زوال مرئی ظاهری) شروع ميشود. طوریکه در آن وقت؛ 
کوتاه شدن چوب عمود بر زمين را نتوان احساس کرد. با هنگاميکه 
مرکز خورشید به دایره" نصف النهار آن محل در معاء (وسط طول روز یعنی وسط 
مدتی که از طلوع تا غروب خورشيد میگذرد.) مرتفع شود یعنی نظر به افق 
حقیقی» در غاية الارتفاع قرار گیرد. (وقت زوال مرئی حقیقی) ميشود. بعد ازین؛ 
در هنگام پائین شدن کناره" پشتی خورشید از طرف غرب افق سطحی آن محل به 
غاية الارتفا ع» (وقت زوال ظاهری) خاغه یافته. دراز شدن سایه دیده میشود و 
روقت ظهر مرئی ظاهری) ميشود. خورشید از وقت زوال ظاهری به وقت زوال 
حقیقی در حال مرتفع شدن است و از اینجا به آحر وقت زوال ظاهری در حال 
تن مان اش کهای ور قیا و تایه اش یود زیر زمان نو تفا 
حیلی کم است. بغدا » هنگامیکه کناره پشتی» از طرف غرب خط افق سطحی به 
غاية الارتفاع پایین بياید» (وقت زوال مرئی ظاهری) خانغه یافته» ررقت ظهر شرعی 
مرئی) شروع میشود. این وقت. از وقت زوال حقیقی به اندازه زمان (مکین)» بعد 
است. زیراه فرق زمانی بین اوقات زوال شرعی و حقیقی» به اندازه فرق زمانی بین 
افنق های سطحی و حقیقی بوده» اين نیز» زمان (مکین) است. اوقات ظاهری» از 


۹ 
سایه چوب معلوم ميشود. اوقات شرعی, از سایه چوب معلوم نمیشود. وقت زوال 
حقیقی با حساب یافته شده. کین را به اين اضافه کرده» وقت زوال شرعی ریاضی 
بدست میآید. به تقوم ها نوشته میشود. وقت ظهر تا به زمان عصر اوّل» یعنی تا 
به وقتیکه سایه هر چیزی علاوه بر طولیکه در وقت زوال حقیقی دارد به اندازه 
قد خود دراز شود ویا تا به عصر انی» یعنی تا به وقتیکه سایه" هر چیز علاوه بر 
طولیکه در وقت زوال حقیقی دارد» به اندازه" دو برابر قد (بلندی) خحودش دراز 
شود ادامه میکنان. اولیتشن به قول دو امام و سه مذهب دیگ دومینش نظر به قول 
امام اعظم مبباشد. 
روقت از عصر ردیگر))» با تام شدن وقت ظهر شروع شده تا هنگام دیده 
شدن غروب کناره پشتی خورشید از حط افق ظاهری محلیکه راصد قرار دارد 
میباشد. با وجود این به تعویق انداعتن نماز عصر به بعد از به زردی گرائیدن 
حورشید یعنی تا به نزدیک شدن کناره" پاینی [جلو] حورشید به عط افق ظاهری 
به اندازه بلندی یک نیزه, حرام است. این وقت از سه وقت کراهت؛ سومین: آن 
میباشد. الآن» در ت رکیه» در تقوم هاء اوقات عصر نظر به عصر اول نوشته شده 
است. هنگامیکه از اين اوقات» در زمستان ۳٩‏ دقیقه» در تابستان ۷۲ دقيقه بعد ادا 
شود به امام اعظم نیز متابعت کرده میشود. در محل هایی که درجه عرضش بین 
۰ تا 4۲ میباشد از ماه حنوری (ژانویه) شروع کرده. برای هر ماه * دقیقه» به 
۲ اضافه شده بعد از ماه حولای (ژوئیه) از ۰۷۲ شش دقیقه کم .کرده شود فرق 
زمانی بین وقت دو عصر در اين ماه ميشود. 
روقت ناز مغرب (شام))» به حض غروب ظاهری خورشیذ شروع ميشود. 
یعنیء هنگامی که ناپدید شدن کناره بالایی خورشید از حط افق ظاهری محلیکه 
راصد قرار دارد دیده شود شروع میگردد. شب های شسی و شرعی نیزه در اين 


وقت شرو ع میشو ند. در حاهایی که دیدن طلوع وغروب ظاهری خحورشید 


وه - 
امکانپذیر نباشد و در هنگام حساب کردن (در هنگام حاسبه اوقات نماز)» اوقات 
شرعی استعمال ميشود. هنگامیکه نور خورشید» هر صبح به بلندترین تپه برسد 
وقت طلوع شرعی ميشود. هر شب نیز به حض کشیده شدن رناپدید شدن) شعاع 
خورشید از اين محل» وقت غروب شرعی مرئی ميشود. دستگاه های ساعت اذانی؛ 
در این وقت به ۱۲ آورده میشود. وقت ماز شام» تا وقت از عشاء (خحفتن) ادامه 
مییابد. نماز شام راء در اول وقت ادا کردن سنّت است. به تأخیر انداحتن به بعد از 
وقت (اشتباک نجوم)» یعنی به بعد از فراوانی ستارگان» یعنی به بعد از پایین آمدن 
کناره" پشتی خورشید به ارتفاع ده درجه زیر حط افق ظاهری حرام است. به علت 
مریضیء سفری بودن و طعام آماده را حوردن میتوان اين مقدار به تأحیر اندانعت. 
(وقت نماز عشاء (خفتن))۰ نظر به قول امامین (دو امام یعنی امام ابویوسف و 
امام حمد)» بعد از عشاء اوّل یعنی. بعد از ناپدید شدن سرخی در روی خحط افق 
ظاهری در غرب» شروع ميشود. در سه مذهب دیگر نیز اینگونه میباشد. به قول ‏ 
امام اعظم» بعد از عشاء ثانی» یعنی بعد از ناپدید شدن سفیدی شروع میشود. در 
حنفیء تا آخر شب شرعی» یعنی تا سفید شدن فجر صادق میباشد. وقت ناپدید 
شدن سرخحی» وقتی است که کناره بالایی خورشید. در زیر افق سطحی به ارتفاع 
۷ هفده درجه پاین آمده باشد. از این به بعد» یعنی هنگامیکه تا به ارتفاع نوزده 
درحه پایین بیاید» سفیدی ناپدید ميشود. علمایی نیز هستند که میگویند: در مذهب 
ان نرق اه راشای مشش واه زیمت از لت 
شب شرعی ادا کردن» در نظر اینها حائز نمیباشد. اما در حنفی» مکروه میباشد. هر 
چند که در مالکی تا آحر شب شرعی ادا کردن صحیح میباشد. امٌاء ادا کردنش 
بعد از یک قسمت از سه قسمت شب شرعی گناه است. کسی که نمازهای ظهر و 
شام (مغرب) را در اوقاتی که دو امام (امام اپویوسف و امام حمد) بیان داشته اند 
نتواند ادا کندء به قضا نگذاشته» بر حسب قول امام اعظم باید ادا کند» در این 
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صورت. در آن روز نمازهای عصر و عشاء (خفتن) را نیز نباید قبل از وقتی که 
امام اعظم بیان داشته اند ادا کند. در حنفی, کسیکه قبل از حروج وقت؛ تکبیر 
افتتاح گرفته باشد» اما در مالکی و شافعی کسیکه قبل از حروج وقت؛ یک رکعت . 
ادا کرده باشد. غاز را در وقتش ادا کرده است. اهد ضیا پک[۱] در کاب (علم 
هیئت) میگوید که: : 

(هر چه اندازه که به قطبها نزدیک رفته شود ابتدای اوقات نمازهای صبح و 
عشاء یعنی اوقات فجر و شفق, از اوقات طلوع و غروب خورشید دور ميشود. 
یعنی ابتداء اوقات نمازهای صبح و عشای کل یگ نزدیک میشود. اوقات از هر 
کشور, نسبت به فاصله اش از خحط استوا یعنی نسبت به درجه عرض [0] و میل 
خورشیل» [8] یعنی نسبت به ماه و روزهاء تغییر میکند.) [در جاهایی که درحات 
عرض از (میل-۰٩)‏ بیشتر باشد هیچ وقت روز و شب نیشود. اگز متمم درجه" 
عرض [زاویه ایکه درجه عرض را به ٩۰‏ درجه امام میکند] < میل + ۱٩‏ باشد. . 
یعنی حموع میل شسن با درحات عرض (۷۱ - )٩۰-۱۹‏ ویا در زمانمایی که 
بیشتر از ۷۱ درحه باشد. در ماه های تابستان که میل خورشید از پنج درحه بیشتر 
میشود» قبل از ناپدید شدن شفق, فحر شروع ميشود. برای همین» مثلا" در شهر 
پاریس که درجه عرض ۰۰۳ 4۸ است بین ۱۲ حون (ژوئن) تا ۳۰ حون (ژوئن) 
اوقات نمازهای صبح و عشاء شروع نیشود یعنی تحقق نییابد]. وقت در مذهب 
حنفی» سبب نماز است. اگر سبب نماز در میان نباشدء نماز فرض نیشود. در این 
حالت» در اینگونه کشورها این دو نغاز فرض نميشود. ولی در نظر بعضی علماء نماز 
را مطابق به اوقات محل هاییکه درحات عرض شان به اینها نزدیک میباشد. ادا 
کردن فرض میگردد. [در زمان هایی که وقت این دو غاز شرو ع: گیشود» ادا غودن 
در اوقات آحرین روزیکه اوقات نمازهای مذ کور تحقق یافته. مستحسن میباشد.] 


() امد ضیا بگ توفی سنة ۱۳۰۵ ه. [۱۹۳۹ م.] فی استانبول 


هنگامی که ار شرعی؛ ٍِِِ_ِِ چهار قسمت زمان روزه تمام 
شود. (ضحی) یعنی وقت چاشت ميشود. به نصف فار شرعی» وقت (ضحوة 
الکبری) گویند. نسبت به زمان اذانی» 
۷+ فحر+ ۱۲- ۲+ فجر- ۱۲+ فحر-۲+ (فجر-؟۲) + فحر- ضحوة الکبری؛ 
میباشد. یعنی (نظر به زمان اذانی) نصف وقت فجر از ساعت ۱۲ صبح به بعد» 
وقت ضحوة الکبری ميشود. بدلیل اينکه در استانبول» در ۱۳ اگست (اوت» وقت 
فجر نسبت به زمان مشترک» ۳ ساعت ٩‏ دقیقه و وقت غروب ۱٩‏ ساعت ۱۳ 
دقیقه میباشد مدت روز شرعی ۱۰ ساعت > دقیقه و نسبت به زمان مشتر 
وقت ضحوة الکبری (۱۱ ساعت ۱۱ دقیقه < ۳,۰۹ + ۸,۰۲) ميشود. و یا 
نسبت به ساعت مشترک نصف بموع اوقات غروب و امساک میباشد. 

خورشید هر چه به خط افق ظاهری نزدیکتر شود بدلیل زیاد شدن درجه 
انکسار (شکست) ضیا (نور حورشید) توسط طبقات هواء در حاهای هموار مثل 
دریا و دشت» در وقتیکه کناره" بالایی خورشید» از حط ظاهری (۰,۵7) درجه 
پایین تر باشد» طلوع دیده میشود. هر شام نیز ناپدید شدن خورشید در افق» به 
همین اندازه بعد از غروب خورشید تحقق مپیابد. 

بای دسا مستل کال مامت افش ریق خن 
این محل میگذرد عمود میباشد (افق) های این محل میگویند. ولی افق های سطحی 
اینگونه نیستند. شش افق موحود است. محل های این افق ها و راستاهایشان 
(استقاست هایشان) ثابت نیباشد. نسبت به حل توقف راصد تغییر میکنند. (افق 
حقیقی)» مستوی نامتناهی (! ع) است که از مرکز کره زمین میگذرد. (افق حسّی) 
یک راصد یک مستوی نامتناهی است که از نقطه" (ب) که پاین ترین نقطه حل 
توقف راصد است. میگذرد یعنی به سطح کره" زمین ماس میکند. دو حط 


مستقیمی که از سطح و مرکز کره زمین به مرکز خورشید میرود زاویه ای در 
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مرکز خورشید حاصل مینماید که به این زاویه (اختلاف منظر) خورشید گویند. 
وسطی (متوسط) سالانه اش ۸,۸ ثانیه میباشد. ارتفاع مرکز حورشید نسبت به افق 
ریاضی ویا افق حسی از ارتفاع مرکز خورشید نسبت به فق حقیقی تفریق کرده 
شود «کاسته شود) نتیجه بدست آمده احتلاف منظر میباشد. احتلاف منظر سبب 
میشود که طلوع ماه و خورشید دیر دیده شوند. راصد. در بلندی معین در نقطه 
(م) قرار دارد. مستوی (ف) که ازین نقطه (م) میگذرد (افق ریاضی) راصد میباشد. 
شعاع (م ق)» از چشم راصد که در نقطه (م) قرار دارد» بیرون آمده در نقطه (ق) 
به کره زمین تماس مینماید. مخروطیکه از دوران این شعاع (م ق) در اطراف شاقول 
نقطه (م) حاصل میگردد, در نقطه های (ق) به کره" زمین تماس میکند که این نقطه 
های (ق) دائره (ل ق) را عیان میآورد. همین دائره" رل ق). (خحط افق ظاهری) 
میباشد. به مستوی ايکه از این دایره میگذرد و به شاقول نقطه (م) عمود میباشد 
(افتی مرئی) راصد گویند. سطح این روط افق سطحی) آن است. راصدیکه در 
یکی از حل های ی دارد» از قبیل دشت و مر پایین ترین نقاط آن محل را 
مثل اينکه با آسمان وصل شده باشد به شکل یک دائره مشاهده مینماید. این داثره 
(خط افق ظاهری) میباشد. اين دایره از نقاطی عیان میآید که افق مرئی سطح کره" 
زمين را در آن نقاط قطع میکند. از هر یک از اين نقطه ها یک مستوی سمت 
میگذرد. مستوی مست که خورشيد در آنحا قرار دارد» نقطه (ق) را قطع ميکند. 
مستوی افق حسی که ازین نقطه (ق) عبور میکند» مستوی سمت مذکور را در طول 
حط (م س) بطور عمودی قطع مینماید. به اين افق حسّی؛ (افق سطحی) راصد 
گویند که سطح مستوی (م ق) میباشد. در یک مل» برای ارتفاعات مختلف» افق 
های سطحی مختلفی موجود ميباشد. نقاط (ق) مربوط به اینها که به کره زمین 
ماس مییابند. حط افق ظاهری را بوحود میآورند. به استقامت شعاعی که از چشم 
راصد بیرون میآید» یعنی به حط مستقیم (م س) (خط افق سطحی) گویند. قوس (ز 


اي هت 


س) مربوط به مستوی ممت. ارتفاع خورشید نسبت به افق سطحی میباشد. این 
قوس» درجه زاویه" دو نیم حطی را نشان میدهد که از چشم راصد بیرون آمده از . 
دو سر این قوس میگذرد. بدلیل اينکه خورشید حرکت میکند نقطه (ق) مربوط به 
افق سطحی (م س) که به سطح کره زمین تماس میکند نیز» بر روی خحط افق 
ظاهری حرکت مینماید و افق سطحی هر حظه تغیبر میخورد (میکند). قوس (ح 
ق) که از (ق)» موازی به قوس ارتفاع (ز س) در مماء کشیده شده است» حط 
مستقیم (م ز) را که در میان راصد و خورشید قرار دارده در نقطه (ح) قطع 
مینماید. راصد اگر به این نقطه" (ح) نگاه کند خورشید را میبیند. گمان میبرد که 
ین قوس» ارتفاع حورشید نسبت به افق ظاهری است. درجه اين قوس (ح ف)» 
نسبت به افق سطحی کناره پشتی خورشید به اندازه ارتفاع (ز س).است. بنابرین» 
برای ارتفاع نظر به افق سطحی, (ارتفاع ظاهری) (ح ق) استعمال میگردد. 
خورشید» از نقطه" (س) در ساء غروب میکند. راصدء گمان میبرد که از نقعله 
(ف) روی زمین غروب کرده است. هنگامی که خورشید و ستارگان به زیر افق 
سطحی یک محل وارد میشوند» یعنی ارتفاعش نظر به این افق صفر شود راصد 
هایی که در هر جای این افق قرار دارنده غروب کردن اينها را میبینند. راصدیکه 
در نقطه" (م) قرار دارد» غروب خورشيد را از افق سطحی ايکه از نقطه" (ق) 
میگذرد مییند. یعنی هنگامیکه, ارتفاع کناره" بالایی خورشید نسبت به افق 
سطحی». صفر میشود, وقت غروب راصدیکه در نقطه (م) قرار دارده شروع 
میشود. همچنان, همه اوقات از راصد نیز با ارتفاع های شرعی شان که نسبت به 
افق سطحی میباشد معلوم ميشود. راصدیکه در نقطه (م) قرار دارد» ارتفاع شرعی 
رز س) خورشید را که نظر به افتق سطحی میباشده بصورت ارتفاع (ح ق) که نظر 
به حط افق ظاهری است. میبیند. 


ق - مستوی ستیکه از حورشید میگذرد. افق 
ظاهری داثره" رل ق) را درین نقطه یعنی در 
نقطه (ق) قطع مینماید. 

م س - به مستوی افق حسی که در نقطه" 
(ق) به کره" زمين ماس میباشد (افق سطحی) 
راصد گویند. 

(ح ق) < ارتفاع کناره خورشید از نقطهٌ 
(ق) که روی خط افق ظاهری قرار دارد. اين 
ارتفاع» به ارتفاع (ز س) خورشید نسبت به 
افق سطحی مساوی است. 

ط < ج < ش - زاویه انحطاط افق 

م - یکی از نقاط بلند در حل 


ز م ف < زاویه ارتفاع ریاضی خورشید 


ز س - قوس دايره ست در ساء که نشان 
دهنده" ارتفاع حورشيد نسبت به افق سطحی 
است. درحه اين قوس مساوی به درجه قوس 
(ح ق) میباشد. 

ریک و تفطا یط شش که فرین 
نقطه افق حقیقی» افق سطحی را قطع 
مینماید. ۱- مستوی افق حقیقی ۲- مستوی 
افق حسی ۳ مستوی افق ریاضی - 
مستوی افق سطحی 

۰- خحط افق ظاهری ۲ - خحط افق شرعی 

غ < رژیت(دیده شدن)خورشید از زمین 

غ ع < ارتفاع حقیقی خورشید 

ب < پایین ترین نقطه حل 


از اینرو» در تعیین اوقات از (ارتفاع های ظاهری) «ح ق) که نظر به حط افق 
۷ و مه ۳ مق ۰ 
ظاهری میباشد. استعمال میگردد. این ارتفاع ها از ارتفاع هایی که نسبت به افق 


های ریاضی» حسی. مرئی و حقیقی راصد میباشند بیشتر است. به فرق (ز ع) نظر 
به ارتفاع حقیقی از ارتفاع رز س) نظر به افق سطحی. (زاویه انحطاط افق) برای 
بلندی (م) گویند. قوس دایره سمت که به اندازه درجه زاویه انحطاط افق میباشد» 


9 

یعنی قوس (ع س) (انحطاط افق) است. در اراضی کوهستانی که حط افق ظاهری 

غبر قابل دیدن است. (اوقات شرعی) که در تقوم نوشته شده استعمال ميشود. 
هنگامی که راصد در پاین ترین نقطه" یک حل قرار دارد. افق های» ریاضی» 
حسی و مرتی آفا یکسان میباشد. افق سطحی ندارد. خط افق ظاهری» دایره" 
کوچکی است در اطراف این نقطه" (ب) که پایین ترین نقطه میباشد. ارتفاعی که 
نظر به این حط میباشد و ارتفاع هایی که نظر به همه افق ها هستند» با یکدیگر 
یکسان میباشد. با مرتفع شدن راصد افق ریاضی اش نیز مرتفع ميشود. افق حسی 
اش» به افق سطحی تبدیل ميشود. حط افق ظاهری بطرف افق حقیقی اش پایین 
آمده و بزرگ ميشود. اه ای وهی ریک شم 
ی های (ط)» قوسی است یه آندازه ره احطاط افق. فوسهای (ز س) که 
ارتفاع های خورشید نسبت به افق سطحی است. به مقدار زاویه (احطاط افق) از 
آمدن آفتاب به وقت زوال. نسبت به یک افق, .ععنی آمدن خحورشید به غاية 
الارتفاع نظر به این افق میباشد. هنگامی که راصد در پایین ترین نقطه میباشد 
نسبت به همه افق ها و حط افق ظاهری» محل های زوالش همان یک نقطه میباشد. 
نقطه ای که قسمت روز مدار روزانه حورشید دایره نصف النهار را قطع کرده؛ 
نقطه" رع) میباشد که در اولین و دومین شکل ها که در صفحه ۲۸ نشان داده 
شده است. اين نقطه (ع) وسط قسمت روز مدار روزانه میباشد. به اين نقطه (حل 
زوال حقیقی) گویند. مربوط به محل توقف راصدهاییکه در محل های بلند قرار دار ند 
و خورشید را میبینند» دائره های خط افق ظاهری و نسبت به اين دائره ها نقطه 
های غاية الارتفاع .میان میآید. دایره های حل زوال) که توسط این نقطه های غاية 
الارتفاع در اطراف حل زوال حقیقی در مماء حاصل میگردد. (حل های زوال 
ظاهری) راصدهای مذکور میباشد. وقتی که خورشید» در حال گردش بر روی 


مدار خود است؛ در دو نقطه به هر یک از اين دايره ها برحورد میکند. وقتیکه به 
اولین نقطه برسد روقت زوال ظاهری) شروع ميشود. هنگامیکه به دومین نقطه 
برسد. پایان وقت زوال ظاهری ميشود. هر چند که راصد مرتفع تر شود احطاط 
افق تا شده دايره های (خحط افق ظاهری) آن بزرگت میگردد. ان (دایره های 
حل زوال) که در ساء هستند» نیز بزرگ میشوند. نصف قطرهایشان» به اندازه 
درجات قوس هایی امه هي فرسها ترا ق ها خاورن ما شم از رطآه 
در روی کرو" زمین» میباشد. هنگامی که راصد. به بلندترین نقطه محل توقف خود 
میرود» (دایره" حل زوال) در مماء به حارج ترین و بزرگترین حالت میرسد. به اين 
بزرگترین دایره" محل زوال» نحل زوال شرعی) راصد گویند. افق سطحی راصدی 
که در بالاترین نقطه" یک محل قرار دارد (افق شرعی) آن ميباشد. به ارتفاع کناره 
حورشید نسبت به افق شرعی (ارتفاع شرعی) گویند. هنگامیکه ارتفاع شرعی» نظر 
به افق شرعی در حل طلوع به اندازه" غاية الارتفاع برسد» کناره جلوی خورشید 
به دایره" محل زوال شرعی وارد میشود. تیه ای که به آن اندازه در مسافت دور قرار 
داشته باشد که در زمان اسفرار قسمتهای سایه و روشن آن از یکدیگر فرق کرده 
نشود؛ تیه آن محل نیباشد. نصف قطر دایره" محل زوال شرعی» به اندازه زاویه 
احطاط افق راصدی است که در بلندترین تبه قرار دارد. دایره های وقت زوال دیده 
فیشود. ورود و حروج حورشید به این دایره هاء با دراز و کوتاه شدن سایه چوب 
که به زمين نشانده شده است فهمیده ميشود. ۱ 

در جاییکه ابن عابدین ی که انحام دادن آن برای فرد روزه دار 
مستحب میباشد بیان میکند و نیز تحتاوی در حاشیه (مراقی الفلاح) میگویند که 
(کسی که در محل پایین قرار دارد. وقتی که غروب ظاهری را قبل از هر کس 
ببیند» قبل از کسی که در حای بلند قرار دارد افطار میکند. [دز اسلامیت» برای 


کسانی که خورشید را میبینند اوقات ظاهری معتبر است. نه اوقات حقیقی.] 


- ۱۹ 
غروب, برای کسانی که غروب خورشید را نیبینند» به تاریکی گراییدن تپه هایی 
که در طرف شرق قرار دارند میباشد). یعنی» غروب ظاهری است که آنرا کسانی 
که در بلندترین نقطه قرار دارند میبینند. یعنی» غروبی است که از افق شرعی نوقوع 
میپیوندد. در کتابمای (الانوار لاعمال الابرار!" شافعی و (جمع الافر) نیز خبر داده 
شده است که: "برای کسانی که غروب را نیبینند» وقت (غروب شرعی). معتبر 
است و با حساب يافته میشود". 
عبدایق سُجادل!! رحمة ال علیه که از «صحبت های محمد معصوم فاروقی 
سرهندی «قدّس سرّه العزیز» هره مند شده در کتاب فارسی (مسائل شرخ وقایه) 
که در هندوستان در سال ۱۲۹۶ هجری [۱۸۷۷ م.] چاپ شده درباره به آسانی 
یافتن اوقات ظهر و عصر میگوید که: 
(در جایی هوار که خورشید دیده میشود یک دايره کشیده ميشود. به این 
دایره (دایره" هندیه) کرت به وسط دایره» چوبی راست به اندازه" درازی نصف 
قطر دایره نشانده میشود. برای اينکه چوب نشانده .شده کاملا" عمود باشد» نوک 
بالایی چوب از سه نقطه ختلف دایره. باید در مسافت یکسان قرار داشته باشد. به 
این چوب عمود (مقیاس) گویند. سایه اين مقیاس قبل از ظهر, تا به اندازه بیرون 
دایره امتداد مپيابد و در طرف غرب میباشد. با بالا رفتن حورشید. یعنی با افزایش 
ارتفا ع خورشید سایه کوتاهتر میشود. به نقطه ای که نوک سایه وارد دایره شود» 
علامت گذاری ميشود. در بعد از ظهر به نقطه ای- که از طرف شرق دایره بیرون 
میرود نیز یک علامت گذاشته ميشود. از مرکز دائره تا به وسط قوسیکه در میان 
این دو علامت قرارن گرفته است» یک خحط راست کشیده می شود. این حط (خط 


نصف اللنهار) آن محل میباشد.) استقامت خط نصف النهار جهت های شال و 


(,) مولف (الأنوار لأعمال الأبرار) یوسف الاردبیلی توفی سنة ۷۹۹ هت. [۱۳۹۷ م.] 
(,) العا ۸ العارف والولی الکامل عبداحق سجادل ابحددی السرهندی توفی فی القرن احادی عشر افجری 


بت 

جنوب را نشان میدهد. هنگامی که کناره" جلوی خورشید, از حط افق ظاهری آن 
محل به غاية الارتفاع میرسد (وقت زوال ظاهری) شروع ميشود. کوتاه شدن سایه 
احساس نيشود. بعد از اين» مرکز خورشید. به نصف النهار آمد نسبت به افق 
حقیقی در غاية الارتفاع قرار میگیرد. این وقت» (وقت زوال حقیقی) است. اوقات 
زوال به حسب ساعت وسطی در وقت زوال حقیقی با تغییر درحات عرض» تغییر 
نمیکند. هنگامیکه خورشید. از اینجا حدا میشود سایه نیز از حط نصف النهار جدا 
میشود» ولی احساس نيشود. وقتیکه کناره پشتی خورشید» نسبت به محل غروب 
حط افق ظاهری» به غاية الارتفاع ظاهری فرود میآید» وقت زوال ظاهری به پایان 
میرسد. در اين وقت (وقت ظهر ظاهری) شروع میشود. شروع دراز شدن سایه 
دیده ميشود. وسط زمانی که درازی سایه تغیبر نمیکند وقت زوال حقیقی) است. 
در لندن حظه عبور مرکز خورشید از مدار با تلسکوپ ها دیده شده ساعتهای 
زوالی عیار کرده ميشوند. در اين وقت زوال حقیقی مرئی. ساعت حقیقی ۱۲ 
است. این حموع حبری تعدیل زمان با ۰۱۲ در دستگاه ,ساعت محلی» شروع 
(ساعت وسطی) آنروز: یعنی ۱۲ آنروز ميشود. اوقات ریاضی ايکه با حساب 
بدست آمده در دستگاه های ساعت اوقات مرئی را نیز نشان میدهد. اين روقت 
زوال مرئی) که اپتدای [۱] دستگاه های ساعت وسطی میباشد از (وقت زوال 
ریاضی) که وقت آمدن خورشید به وقت زوال میباشد. ۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه بعد 
است. به کوتاه ترین طول سایه» (فی زوال) میگویند. فی زوال نسبت به درحات 
میل و عرض تغییر ميکند. 

یک پای پرگار (نوک تیز پرگار) به نقطه ايکه حط نصف النهار دائره را 
[دائرو" هندیه را که در فوق ذکر گر دید ] قطع میکند» گذاشته میشود. پرگار به 


اندازه فیم زوال باز شده چرخانیده شود قسمت خحط نصف النهار را که در بیرون 


(,) ابتدای اوقات نماز یا از وقت زوال و يا از نصف شب حساب کرده ميشود. 


داثره میباشد قطع مینماید. پای دیگر پرگار (پاییکه قلم نصب شده است) به اين 
نقطه" قطع گذاشته شده دائره ۳ که نصف قطرش به اندازه" مسافت بین این 
نقطه" قطع تا مرکز داثره" اول باشد» کشیده ميشود. وقت آمدن سایه مقیاس به این 
دومين دایره: (وقت عصر اوّل ظاهری) ميشود. دومین دایره را برای هر روز دوباره 
باید کشید. فی زوال تنها در حین یافتن اوقات نماز ظهر و عصر استعمال ميشود. 
در حین یافان اوقات دیگر استعمال نمیشود. 

در (جمع الامر(" و «ریاض التاصحین!" میگوید که (وقت ظهر از زوال 
حورشید شروع ميشود. یعنی هنگامی است که کناره پشتی خورشید. از محل 
عروج خورشید از حط افق ظاهری به غاية الارتفاع» شروع به احطاط (پایین 
آمدن) نماید. برای فهمیدن وقت زوال» یک چوب نشانده ميشود. هنگامیکه کوتاه 
شدن سایه چوب متوقف شود یعنی کوتاه و دراز نشود» (وقت زوال) است. در 
این وقت» ادای نماز حائز نمیباشد. هنگامیکه سایه شروع به دراز شدن کند. وقت 
زوال به پایان میرسد). غاية الارتفاع که در کتاب بیان شده ارتفاع هایی نیست 
که نسبت به افق حقیقی میباشند. دو محل بیان شده است که یکی مرتفع شدن 
کناره" جلوی خورشید به غاية الارتفاع از افق سطحی, یعنی از طرف شرق حط 
اف تاش و دی موی واه مب خورشید به غاية الارتفاع از افق 
سطحی, یعنی نظر به طرف غرب خحط افق ظاهری. زیرا؛ در حاشیه (امداد) نوشته 
شده است که در تعیین وقت. نه افق حقیقی بلکه حط افق ظاهری استعمال 
میشود. هنگامی که کناره" حلوی خورشید» از افق سطحی یعنی از حط افق 


ظاهری به غاية الارتفاع مرتفع شود (وقت زوال ظاهری) شرو ع میشود. هنکاميکه 


‌ مرکز این دایره" دوم مرکز دایره هندیه میباشد. به عباره دیگر مرکز دایره های اول و دوم یکی است. 


() مولف (ریاض الناصحین) محمد الربحامی آلف هذا الکتاب سنة ۸۳۵ ه. [۳۲؛ ۱م.] 
(ب) مولف (جمع الافر شرح ملتقی الر) شیحی زاده عبدالرهن توفی سنة ۱۰۷۸ هت. [۱۲۲۷ م.] 


کناره" پشتی خورشيد از افق سطحی, یعنی نظر به محل غروب خط افق ظاهری از 
غاية الارتفاع ظاهری شروع به فرود آمدن میکند» وقت زوال ظاهری به پایان 
میرسد و وقت ظهر ظاهری میشود. در اين وقت فلا ند مقیاس به اندازه ای که 
حس کرده نشود کمی دراز شده است. وقت ظاهری غاز عصر هنگامی که این 
سایه به اندازه قد چوب (بغیر از سایه اصلیش یعنی بغیر از فیع زوال که در وقت 
زوال حاصل میگردد) دراز شود شروع میگردد. وقت زوال حقیقی» یک لحظه . 
است. اوقاتیکه از ورود کناره های جلوی و عقبی خورشید به دائره های (حل ‏ 
زوال ظاهری) در کره" ساء تا به حروج این کناره های خورشید ازین دائره ها 
میگذرد. اوقات زوال ظاهری کناره های جلو و عقب خورشید میباشد. مرکز این 
دائره هاء نقطه زوال حقیقی بوده نصف قطر هایشان» به اندازه .درجه" راحطاط افق) 
خصوص به بلندی حل توقف راصد میباشد. حل زوال ظاهری» یک نقطه نبوده؛ 
بلکه قوسی است بین دو نقطه که اين دایره ها مدار حورشید را در اين دو نقطه 
قطع میکند. بزرگترین اين دایره ها (دایره حل زوال شرعی) است. در اسلامیت 
وقت زوال» یعنی وسط مدت روز (از طلوع تا غروب خورشید), زمان بین دو 
نقطه این دائره" شرعی است یعنی زمانیکه از نقطه ورود کناره" حلوی خورشید به 
این دایره" شرعی تا به نقطه حروج کناره پشتی حورشید از اين دایره میگذرد؛ در 
اسلامیت وقت زوال؛ یعنی وسط مدت روز میباشد (مقصد از روزء از طلوع تا 
غروب خورشید است). هنگامی که کناره حلوی خورشید داعل دایره میشود؛ 
روقت زوال شرعی) شروع ميشود. هنگامی که کناره پشتی از این دایره حارج 
میشود. زوال شرعی. پایان یافته. (وقت ظهر شرعی) شروع ميشود. اين وفت. با 
حساب یافته شده به تقوم ها نوشته میشود. ۱ 

به شش رکعت نمازی که بعد از فرض ناز. شام (مغرب) ادا میشود ماز 


(اژّابین) گویند. تعیین و تثبیت اوقات عبادات» یعنی فهمیدن و فهماندن آفاء با 


سا 
معلومات دینی امکان پذیر است. فقها (علمای فقه)» قول های (بیامای) بتهدان را 
در کتابهای (فقه) نوشته اند. اوقات بیان شده را (اوقاتیکه علاماتشان از طرف فقها 
بیان شده است) حساب کردن حائز است. شرط و ضروری است که اوقات یافته 
شده با حساب باید از طرف علمای دین تصدیق کرده شود. جائز بودن فهمیدن 
استقامت قبله و اوقات نماز با حساب در (ابن عابدین) در بحث (متوحه شدن به قبله 
در ماز) و در کتاب (فتاوای شُس الّین رملی) نوشته شده است. در (موضوعات 
العلوم1] میگوید که: (حساب کردن اوقات غاز» فرض فان است. برای 
مسلمانان دانستن و فهمیدن اوّل و آحر وقت نماز از حرکت خورشید ویا از تقوم 
هایی که علما تصدیق کرده باشند فرض است). ۱ 
کره زمین در اطراف حور خود از غرب به شرق در حال گردش است. 
یعنی اگر به کره" زمینی که روی میز گذاشته شده. از بالا نگاه کرده شود در 
کشورهای شال» به جانب عکس حرکت عقربه های ساعت دز گرفش میباشد: به 
این. (حرکت حقیقیه) گویند. دیده میشود که خورشید و ستارگان ثابت» هر روز 
در اطراف کره زمین, از شرق به غرب یک دور میزنند. به اين» (حرکت رجعیه) 
گویند. به مدت زمان بین دو گذر یک ستاره از نصف النهار محل قرار گرفته شده 
یک روز ستاره) گویند. به یک قسمت از ۲۶ قسمت این زمان» یک (ساعت 
ستاره) گویند. به زمان بین دو گذر مرکز خورشید از نصف النهار» یعنی به بین دو 
وقت زوال حقیقی رروز شسی حقیقی) گویند. کره زمین؛ در روی مستوی 
حسوف (دائرة البروج)» در اطراف خورشید هم از غرب به شرق حرکت کرده؛ 
در یک سال یک دور میزند. به سبب این حرکت زمین گمان برده میشود که 


خورشید در بالای مستوی حسوف و در اطراف (حور خسوف) که از مرکز زمین 


() محمد شس الدین الرملی الشافعی توفی سنة 6 ۱۰۰ ه. [-۱۰۹ م 
() مولف (موضوعات العلوم) کمال الدین محمد توفی سنة ۱۰۳۲ ه. [۱۱۲۳ م.] فی اٍستانبول 


گذشته و بر مستوی خسوف عمود یتشد ار غرنب نهر قزر بح کت زمی‌کن: 
سرعت وسطی این حرکت انتقالیه, هر چند که تقرییا سی کیلومتر در ثانیه هم 
باشده ابت نیست. بدلیل اينکه مدار زمين بر روی مستوی حسوف. دایره نبوده» 
بشکل (بیضی) میباشد. درحات قوسی که در زمان های مساوی طی کرده به 
یکدیگر یکسان نیستند. هر چند به حورشید نزدیکتر شود» سرعتش بیشتر ميشود. 
به سبب این حرکت زمین» خورشید هر روز» زمانی به اندازه تقریبا 4 دقيقه» از 
ستارگان عقب میماند و گردش روزانه اش را 4 دقيقه بعد به پایان میرساند. این 
(روز شسی حقیقی)» از روز ستاره (تقریبا) عقدار 4 دقيقه طولانی ميشود. این 
طولانی شدن» هر روز از ء دقیقه کمی متفاوت میباشد. دومین سبب متفاوت 
بودن طوشای روزهای شس حقیقی از یکدیگر» عمود نبودن حور زمین به مستوی 
" حسوف میباشد. بین حور حسوف با حور زمین زاویه ای به اندازه ۲۳ درجه ۲۷ 
" . دقیقه موحود میباشد. مقدار این زاویه اصلا تغییر نمیکند. سومین سبب. تغییر کردن 
غاية الارتفاع شس در هر روز است. مستوی های:حسوف و استوا (اکوادور) بر 
روی یک قطر زمین یکدیگر را قطع میکنند. در بین شان تقرییا زاویه ۲۳,۵ درجه 
ای موحود است. به اين قطر زمین (خط بهار) گویند. مقدار اين زاویه نیز تغیبر 
نميکند. هنگامیکه زمين در اطراف خورشید در گردش است. استقامت محورش تغییر 
فیکند. هميشه استقامت شانء به یکدیگر موازی میباشد. در ۲۲ حون (ژوئن)» 
حور زمین» در طرف خورشید حور حسوف میباشد. بیشتر از نصف نیم کره 
زمین» که در شال استوا (اکوادو) قرار دارد» در مقابل خورشید میباشد. میل 
خحورشید (۲۳,۵+) درجه است. هنگامی که زمین» یک از چهار قسمت 
مار را طی کند» محور زمین. از راستای (استقامت) خورشید ٩۰‏ درحه جدا 
ميشود. حط بمار» به استقامت خورشيد میآید. میل خورشید صفر ميشود. هنگامی 


که زمین» نصف مدارش را طی کند. هر چند که محور زمین باز هم به استقامت 


ق ۲ مس 


0 


خورشید میآید آولی نسبت به حور خسوف. در طرف من خورشید قرار 
میگیرد. نصف استوا (اکوادور) که در طرف خورشید است؛ روی مستوی 
حسوف بوده, کمتر از نصف نیم کره" شالی؛ و بیشتر از نصف نیم کره" جنوبی» 
در مقابل خورشيد قرار میگیرد. حورشید ۲۳,۵ درجه در زير استوا (اکوادور) 
بوده» میلش (۲۳,۵-) درجه است. هنگامیکه زمین سه قسمت از چهار قسمت 
مدارش را طی کند» یعنی در ۲۱ مارچ (مارس)» حط ار دوباره به استقامت 
خورشید آمده. باز هم میل خورشید صفر ميشود. 

حسیب بگ. در کتاب (قوزموغرافیا) میگوید که: (قسمتی از شعاعهاییکه به 
شکل موازی به یکدیگر از خورشید میآیند. به کره زمين ماس نوده میگذرند. 
نقاط ماس این شعاع ها به و زمین» داثره" بزرگی را.عیان میآورند. به اين دایره 
(دایره" تنویر) گویند. در شش ماهی که خورشید بر روی استوا قرار دارد» بیشتر از 
نصف نیم کره" شالی زمین در آنطرف (دایره تنویر) قرار میگیرد که خورشید را 
میبیند. مستوی تنویری که اين دایره در آن قرار دارد از مرکز کره" زمین گذشته؛ 
زمین را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند و به استقامت اشعه هایی که از 
خورشید میآید عمود است. برای اينکه حور زمین نیز به مستوی استوا عمود 
میباشد» (زاویه تنویر) که ما بین حور زمین و سطح تنویر قرار دارد» به اندازه میل 
خورشید میباشد. برای همین در محل هایی که درحه های عرض شان بیشتر از 
٩۰-۲۳ ۳‏ میباشد روزهای بی شب و شب های بی روز بوقوع 
میپیوندد: 4 آنطرف دایره تنویر که خورشید را نیبیند» موازی به اين و ۱٩‏ دورتر 
یی ره بکشیم. در جاهایی که درجحات عرض بین این دو دايره میباشد حوادث 
فحر و شفق بوقرع مپیوندد. در حاهایی که متمم [زاویه ایکه دزجه عرض را به 
۰ درجه اتام مینماید] های درحات عرضشان کمتر از (۱8+ میل) میباشد» یعنی 


در جاها و زمامایی که بحموع درحات عرض و میل شس ۷۱ 2 ۱۹ - ٩۰‏ ویا 


بیشتر میباشد» قبل از ناپدید شدن شفق» فحر شروع میشود). در حاهایی که میل 
شس کمتر از درجه عرض میباشد» خورشید» در حين زوال در طرف جنوب "ماء 
قرار و مدارهایی که خورشید و ستارگان گردش روزانه خود را ابحام 
میدهند؛ دایره هایی هستند که موازی به استوا (اکوادور) میباشند. مدار روزانه 
حورشید» در روز ۲۱ مارچ (مارس) افربجی و در ۲۳ امین روز سپتامبر در روی 
مستوی استوا قرار میگیرد و میل خورشید صفر ميشود. در اين دو روز در هر 
حای زمین» طول روز و شب مساوی. میباشد. برای اینکه نصف فضله(! صفر 
حواهد شد. وقت زوال حقیقی نسبت به زمان غروبی و اوقات غروب و طلوع 
حقیقی نسبت به زمان حقیقی در هر جا () ميشود. اوقات ظهر شرعی نسبت به 
زمان اذانی نین در همه تقوم های معتیر به رقم دام نوشته شده است. زیرا» زمان 
مکینیکه در وقت غروب موجود است» بصورت تقریبی در وقت ظهر نیز موحود 
میباشد. در روزهای بعد» مدارهای روزانه حورشید از استوا دورتر گشته» میل 
حورشید» در ۲۲جون (ژوئن) ۲۳+ درحه ۲۷ دقیقه و نیز در ۲۲ دعبر (دسامیر) 
۳- درحه ۲۷ دقیقه میشود. در روزهای بعدی» ارزش مطلق میل شروع به 
کاهش میکند. وقتیکه حورشید در زير استوا (اکوادور) قرار دارد. قسمت بیشتر 
نیم کره شالی, در قسمت پشت دایره تنویر که حورشید را نیبیند میباشد. در حین 
گردش کره. زمین در گرداگرد حورش, هنگامیکه کناره" حلوی دایره کوچک که 
به نام (حط افق ظاهری) یک محل یاد میشود. به قسمت منور دو نیم کره ايکه از 
طرف دایره" تنویر از یکدیگر حدا شده است بیاید. خورشید طلوع مینماید. در 
آنگاه که میل حورشید صفر درجه میباشد» کاملا" از شرق یغنن بدون انحراف از 
نقطه وسطی شرق طلوع میکند. هر چقدر که میل افزایش مییابد. محل های طلوع 
و غروب. در ماه های تابستان بطرف شال حط افق ظاهری. ولی در ماه های 


(,) در صفحات بعدی» واه (نصف فضله) معلومات داده خواهد شد. 


کح ۱ 
زمستان بطرف جنوبش تمایل میکند. به اين قوس های دایره حط افق ظاهری که 
مقدارش هر روز در تغییر است» (سعه) های خورشید گویند. حورشید» بعد از 
طلوع» در کشورهای شالی. هميشه بطرف جنوب بالا میرود. 

به یک قسمت از ۲۶ قسمت از روز شس حقیقی» یک. (ساعت شسی 
حقیقی) گویند. طوضای این واحدهای ساعت نیز هر روز متفاوت است. برای اينکه 
با استفاده از دستگاه های ساعت مقدارهای زمان اندازه گیری شود لازم میآید 
که واحدهای زمانی انتخاب شده یعنی طوهای روز و .ساعت هر روز یکسان 
باشند. برای اين» (روز شسی وسطی) در نظر گرفته شده یعنی فرض و قبول شده 
تا به یک قسمت از ۲۶ قسمت این روز شسی وسطی (ساعت وسطی) گفته 
شده است. ابن عابدین» در باب حیض, به اولی ساعت (معوج)» به دوّمی ساعت 
(معتدل) ویا ساعت (فلکی) میگوید. طول روز وسطیء متوسط طوفای روزهای 
حقیقی خورشید است که در ظرف یکسال میباشد. بدلیل .اينکه در یک سال 
مداری ۲۲۱۲ ۳۵,۲ روز شسی حقیقی موحود است.» در حالتیکه شس 
وسطی. در این قدر روز راهی به اندازه" س درجه طی میکند. گفته میشود که 
در یک روز شسی وسطی» قوسی به اندازه ٩‏ دقیقه ۸,۳۳ انیه طی میکند. 
شسیکه هر روز اين قدر راه میرود» در مستوی استواء در زمانی که کوتاهترین روز 
باشد» همراه با شفس حقیقی» شروع به 9 کنند. اولا » شس حقیقی از این 
پیشتر میرود. روز شمسی حقیقی» از روز شسی وسطی کوتاهتر میشود. .تا وسط 
فبروری (فوریه)» تفاوت بین دو خورشيد هر روز بیشتر ميشود. بعد ازین» سرعت 
شس حقیقی کم شده. در وسط اپریل (آوریل) به یکدیگر میرسند. بعد ازین؛ از 
شس وسطی عقب میماند. در وسط ماه می (مه). سرعتش بیشتر شده و در وسط 
حون (ژوئن)» دوباره به یکدیگر میرسند. بعدا » از حورشید وسطی به پیش میرود. 


در وسط حولای (ژوئیه). سرعتش کم شده در آخر اگست (اوت) به هم 


میرسند. بعد» در عقب خورشید وسطی میماند. در آحر اکتوبر (اکتبر) سرعتش 
افزایش یافته» تفاوت ما بین شان شروع به کاهش میکند. در جاییکه شروع به 
حرکت کرده اند» هبار با وکلیکر دورس برای حساب کردن اینکه خورشید 
وسطی» تفاوقمای مسافت بین اين دو حورشید را در چند دقیقه طی میکند از قانون 
کپلر ۷" استفاده ميشود. به فرق های زمانی یک روزه بین دو خورشید. (تعدیل 
زمان) گفته شده است. اگر خورشید وسطی در پیش باشد» تعدیل زمان مثبت» اگر 
در عقب باشد منفی است. در طول یک سال ی بین ۱+ دقیقه و (۱4-) 
دقیقه در حال تغییر میباشد. در زمافایی که دو و شین یه پکدیگر میرسند» یعنی 
در طول سال چهار بار صفر ميشود. در هر کدام روزی به زمان وسطی معلوم 
تعدیل زمان مخصوص به آن روز بصورت اببری اضافه کرده شود وقتی که نسبت 
به زمان حقیقی در آن حظه میباشد» بدست میآید. [در اضافه ابلبری اگر تعدیل 


زمان (+) باشد اضافه کرده میشود (-) باشد کاسته میشود.] 


() ستاره شناس آلانی کپلر [15۳18] وفات ۱۰:۰ هجری [۱۳۰م.] 


ب « نقطه طلوع در ۲۲ دسبر 


ط - نقطه طلوع حورشید در ۲۳ سپتمبر و ۲۱ 


مارچ (مارس) 

ل <- نقطه طلوع خورشید در ۲۲ حون(ژوتن) 
ب " < نقطه غروب خورشید در ۲۲ دسبر 
ر - نقطه غروب خورشید در ۰۲۳ سپتمبر و 


۱ مارج (مارس) 


ق ز ق" ز" « دایره میل در ۲۳ سپتمبر و 
۱ مارچ (مارس) 

ط ج - قوس استوا که به نصف فضله" 
طلوع و غروب خورشید در ۲۲ حون 
(ژوئن) مساویست. 

ف ق < 


قطب 


ف ق < قوس های ارتفاع 


ل " - نقطه غروب خورشید در۲۲حون(ژوئن) ف ق «ش و < قوس عرض بلده 


ب | < نصف مدت روز در ۲ دههرر 

ط و" < نصف مدت روز در ۲۳ سپتمبر و در 
۱ مارچ (مارس) 

ل ع - نصف مدت روز(مقصد از روز از 
طلوع تا غروب است) در ۲۲ حون (ژوئن) 
جع وه فوین یل غور شید در 
۲ حون (ژون) 

!و" < قوس میل خورشید در ۲۲ دسسبر 

و ط و" ر - دایره حط استوا (اکوادو در 
میاء 

ع ف »و ف .!ف - قوس های غاية 
الارتفاع 

ع - نقطه زوال در ۲۲ حون (ژوئن) 

ق ل ج ق" ‏ نیم دایره میل در ۲۲ حون 
(ژوش) 

اغ ن < قوس ارتفاع حقیقی خورشید 


ح < زاویه" فضل دائر 

< حل توقف راصد 

ش - حط شاقول (راستایش بطرف سماء) 
ط ر - قطر از شرق به غرب دایره افق 
حقیقی در ساء (آسان) 

ف اف - حط نصف النهار 

وق و" ق" - دایره نصف النهار 

ف - نقطه شالی افق حقیقی 

ز ل - قوس نصف فضله در حين طلوع 
خورشید در ۲۲ حود (ژوئن) 

ز ع -ز ع < مدارهای شش ساعته در 


۲ حون (ژوئن). 


از" ل < قوس نصف فضله در حین غروب 


خورشید در ۲۲ جود (ژوئن) 
ل ط . ب ط < سعه های خورشید در 


حين طلوع 


تغییرات روزانه تعدیل زمان» پین ۲۲+ تانیه و + ۳ تانیه بوده برای دیدن 


قیمت های روزانه شان در یک سال به صفحه ۸۳ مراحعت کنید. 
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مک 

اد ضیا بگ میگوید که: (قیمت زاویه احطاط افق از حنس ثانیه زاویه» 
مساوی به ضرب جذر مربع (ريشه دوم) ارتفاع حل توقف راصد از افق حسی در 
مقیاس متر با [۱۰,۹۲] میباشد). در استانبول بلندترین محل نزدیک به راصد 
تیه چاملیجه بوده بلندی اش ۲۲۷ متر میباشد. بزرگترین زاویه احطاط افتق ۲۹ 
دقیقه میشود. رئیس النجّمین طاهر افندی» وقتیکه در سال ۱۲۸۳ |۸۲ ۱م.] مدیر 
رصدخانه قاهره شد» در حدولی که کین هر روز را حساب کرده. قیه نوده 
است و فاضل اساعیل گلنبوی"ا در کتاب (مراصد). و اسماعیل فهیم بن ابراهیم 
حقی ارضرومی( در کتاب ترکی اش (معیار الاوقات) که در سالْ ۱۱۹۳ه. 
نوشته و سر منجّم سید مد عارف بگ, در آخر تقوم سامای ۱۲۸۲ هجری 
شسی و >۱۳۲ قمری میگویند که (بدلیل اینکه بزرگترین زاویه" احطاط افق 
استانبول ۲۹ دقیقه و در تحت افق حقیقی است» یعنی انکسار نور مربوط به این 
مقدار ارتفاع که در تحت صفر قرار دارده 44,۵ دقيقه و (نصف قطر ظاهری) 
خحورشید» حداقل ۵ دقیقه 40 انیه میباشد. اين سه ارتفاع» سیب میشوند که 
حورشید قبل از طلوع حقیقی دیده شود. ولی اختلاف.منظر» سبب مشود تا 
خورشید بعد نایان شود. اگر از حموع سه ارتفاع او مقدار (اختلاف منظر) که 
۸ ثانیه میباشد بیرون آورده شود ۱ درجه ۲٩‏ دقیقه 1,۲ ثانیه میشود که به 
این» (زاویه" ارتفاع) حورشید میگویند. بعد از غروب مرکز حورشید از افق حقیقی» 
کناره" پشتی اش ازین وقت غروب. به اندازه" اين زاویه" ارتفاع پایین آمده؛ یعنی به 
افق شرعی فرود آمده به زمانیکه ازین وقت غروب تا به ناپدید شدن نور خورشید 
از بلندترین تیه میگذرد (مکین) نامیده ميشود. در هر کدام روزی» در استانبول در 


وقت غروب حقیقی مرکز حورشید از افق حقیقی» ارتفاعش نسبت به افق حقیقی 


ری اساعیل گلنبوی توفی سنة ۱۲۰۵ هجری [۱۷۹۱ م.] ی 
() ابراهيم حقی ارضرومی ابو اتماعیل فهیم توفی سنة ۱۱۹۵ مجری [۱۷۸۰ م.] فی سعرد 


صفر درجه است. در وقت غروب شرعی کناره بالایی خورشید از افق شرعی» 
ارتفاعش نسبت به افق حقیقی منفی یک درجه ۳۹ دقیقه ۲ انیه میباشد. با 
استفاده از دستوریکه (فورمولیکه) در مورد یافتن اوقات ناز استعمال میشود» زمان 
فضل داثر این دو وقت غروب» [متله" با ماشین حساب کاسیو] حساب کرده 
ميشود. بدلیل اينکه در وقت زوال. ساعت زوالی حقیقی صفر میباشد. دو وقت 
غروب. به اندازه زمان فضل داثر میشود. فرق زمانی بین دو وقت» قکین) 
ميشود). مثلا" زاویه" ارتفاع در ۲۱ مارچ (مارس) و در ۲۳ سپتمبر یک درجه ۲۹ 
دقیقه ۲," ثانیه بوده» برای اينکه مرکز خورشید به اندازه اين ارتفاع از افق حقیقی 
پایین بیاید. مدت زمانی که خورشید در روی مدارش حرکت خواهد کرد؛ یعنی 
زمان تمکین ۷ دقيقه ۰۲,۲۹ ثانیه میباشد. از ايینکه در دستور اوقات نماز میل شمس 
و عرض بلده موجود میباشد» زمان کین یک شهر؛ با درجه" عرض و با روز تغیر 
میکند. هر چندیکه مقدار کین یک شهر, در هر روز و هر ساعت یکسان 
نیباشد» اما برای هر شهرء یک زمان تمکین وسطی موجود میباشد. برای دیدن این 
مقدارهای کین بصورت حدول. به صفحه ۸٩‏ مراحعت کنید. به مقدارهای 
تمکین که با حساب یافته شده دو دقيقه احتیاطی اضافه کرده زمان تمکین برای 
استانبول» وسطی ده دقيقه قبول شله است. در جایی که درحه عرض از ع 4 در جه 
کوچکتر میباشد فرق حداقل و حداکثر مقدارهای کین در یک سال به اندازه" 
کی و قازنه تفن پگ هون ها یک فک ه راشف از رای داي 
یافتن وقت شرعی یک ناز از وقت حقیقی آن استعمال میشود. برای هر نمازه کین 
های جداگانه ای موجود نیباشد و در اوقات ظاهری نیز کین موحود عیباشد. در" 
کتاب (در یکی [۱] نوشته است که: «آنکسی که مقدار کین را بحیث یک زمان 
تقاط کهان کردم وق تعویق بیاندازد» روزه آنکس 


«) مولف «درٌ یکتا) [یزبان ترکی عثمانی] محمّد اسعد افندی القونوی توفی سنة ۱۲۹۷ ه. [۱۸۵۲ م.] 


0 


فاسد میشود و آنکس که غروب را 4-۳ دقیقه به پیش بکشد. روزه و نماز شام 
آنکس فاسد میگردد». بدلیل اینکه در یک محل» میل شس و مقدار کین و تعدیل 
زمان در هر حظه تغییر میکنند و بدلیل اينکه واحدهای زمان غروبی حقیقی» از 
واحدهای زمافای زوالی حقیقی تفاوت جزئی دارند» اوقات نماز حساب شده 
کاملا" درست نیباشد. برای اطمینان از وارد شدن وقت؛ به مقدار تمکین که با 
حساب و آمده ۲ دقیقه زمان احتیاطی اضافه کرده شده است. 

سه نوع غروب موحود میباشد: به وقتی که ارتفاع حقیقی مرکز خورشید 
صفر میباشد (غروب حقیقی) گویند. دومین غروب, وقتی است که ارتفاع ظاهری 
کناره پشتی خورشید نسبت به حط افق ظاهری محل توقف راصد صفر میباشد» 
یعنی وقتی است که ناپدید شدن این کناره بالایی از حط افق ظاهری محل دیده 
شود. به اين» (غروب ظاهری) گویند. سومین غروب» وقتی است که صفر بودن 
ارتفاع کناره" پشتی خورشيد نسبت به افق شرعی» حساب کرده شده است. به 
این (غروب شرعی) گویند. در یک شهر یک عدد افق شرعی موحود میباشد. در 
همه" کتابهای فقه نوشته شده است که از اين سه غروب» ریت غروب ظاهری 
معتبر میباشد. حال آنکه برای هر بلندی» خحطوط افق ظاهری ختلفی موحود 
میباشد. هر چند که غروب از افق شرعی» آن غروب ظاهری است که با نگاه 
کردن از بالاترین نقطه دیده میشود. این وقت غروب و وقت غروب حفیقی» 
غروب ریاضی میباشد. یعنی؛ ميشه با حساب یافته ميشود. در وقت غروب حقیقی 
ریاضی که با حساب یافته شده, طوری بنظر میرسد که خورشید از حطوط افق 
ظاهری محل های مرتفع غروب نکرده است. اين وضعیت نشان میدهد که وقت 
افطار و از شام (مغرب)» در اولین و دومین اوقات غروب نبودهء بلکه بعدتر از 
اینها» در وقت غروب شرعی میباشد. اولا" غروب حقیقی» بعد از اين غروب های 


ظاهری» در آحر» غروب شرعی اتفاق میافتد. طحطاوی» در حاشیه (مراقی الفلاح) 


۳۳ سا 
میگوید که (غروب خورشید ععنی ریت ناپدید شدن کناره بالایی حورشيد از 
حط افق ظاهری است. ناپدید شدن آن از افق حقیقی نیباشد). غروب خورشید از 
حط افق ظاهری, ععنی غروب کردن آن از افق سطحی میباشد: کسی که نماز 
عصر (ماز دیگر) را نتوانسته ادا کند» بعد از ادای نماز شام (مغرب) و بعد از انطان 
با هواپیما بطرف غرب رفته. حورشید را ببیند» نماز عصر (فماز دیگر) را ادا و با 
غروب خورشید ناز شام (مغرب) را اعاده و بعد از عید رمضان روزه اش را قضا 
میکند. در حدیث شریف چنین خبر داده شده است که در جاهایی که غروب 
ظاهری بدلیل وحود تپه ها ساختمان ها و ابرهاء دیده میشود. وقت غروب. با 

یره گشتن تپه های طرف شرق فهمیده میشود. این حدیث شریف نشان میدهد 
کی (در هنگام حاسبه اوقات طلوع و غروب. نه ارتفاع های ظاهری و حقیقی 
ی ی ای ات ی ی یت 
یعنی لازم میا پآید که مقدار کین به -حساب داحل کرده شود. در هنگام محاسبه 
اوقات شرعی همه نمازهاء نیز تابع شدن به این حدیث شریف» یعنی اوقات کین را 
به حساب داخحل کردن لازم و ضروری است. زیرا اوقات حقیقی ریاضی با حساب 
یافته میشود. در بین وقت شرعی و وقت حقیقی یک نازء به مقدار یک زمان کین 
فرق موحود میباشد. زمان غکینی که خصوص به بلندترین حل یک شهر میباشد غیر 
قابل تغییر میباشد. اگر زمان تمکین کاهش داده شود این به آن منجر میشود که 
غاز ظهر و نغمازهای بعدی. قبل از اوقاتشان ادا کرده شوند. به این هم سبب میشود : 
که به روزه نیز بعد از گذشتن وقت سحر شروع شود. تا سال ۰.۱۹۸۲ در ت رکیه 
هیچ کس زمان کین را تغییر نداده» همه" علماء اولیاء شیخ الاسلام هاء مفتی ها و 
همه مسلمانان» در طول قرفای دراز نمازهایشان را در اوقات شرعی شان ادا کرده 


اند و به روزه هایشان در اوقات شرعی شان شروع کرده اند. در تقوم های 


ص ۳۶ ‌ 
دیواری که روزنامه ترکیه آماده میکند» زمان کین تغییر داده نشده اوقات نماز و . 
ره بصورت درست و صحیح اطلاع داده شده است. 
برای اينکه نسبت به افق شرعی» وقت اول یک نماز حساب کرده شوده لازم 
میآید تا ارتفا ع خورشید خصوص به این نغاز دانسته شود. هنگاميکه در روی مدار 
[مررکز] حورشید در روزی که میلش و در محلی که درجه" عرضش معلوم میباشد» 
مرکز حورشید نظر به افق حقیقی به ارتفاع نماز میرسد» وقت حقیقی ميشود. زمان 
خورشید حقیقی که عبارت از فرق وقت حقیقی مذکور از زوال ویا از نصف شب 
میباشد» حساب کرده ميشود. به این زمان (فضل داثر - فرق زمانی) [در صفحه 
۸ در شکل ۱ با حروف (غ ع) بشکل قوس زاویه (ح) نشان داده شده است] 
گویند. برای آموختن ارتفاع حقیقی خصوص به یک غاز» در حظه شروع وقت ناز 
که در کتب فقه نوشته شده است؛ ارتفاع کناره بالایی خورشید نسبت به افق 
ریاضی با (اسطرلاب) ویا با تخت" وربع دایره ۳ اندازه گیری ميشود. ازین ارتفاع 
ریاضی» ارتفاع حقیقی اش حساب کرده ميشود. [با آلت زاویه یاب 
(سکستانت) ال ارتفا ع ظاهری که نسبت به حط افق ظاهری میباشد اندازه گیری 
میشود.] در کره ماء قوس کناری (غ ق) در مثلث کروی (ق ش غ)۰ متمم قوس 
میل رغ د)» قوس کناری (ق ش)» ارتفاع قطب (ق ف) یعنی متمم عرض بلده و 
قوس (ش غ)۰ متمم ارتفاع حقیقی «غ ن) است. [در صفحه ۲۹ به شکل ۱ نگاه 
کنیل | در جحه زاویه" (ح) در توا قطب که در مثلث با حرف (ق) نشان داده شده 
است و قوس 2 ع) که در روبروی این زاویه قرار دارد» فضل دائر میباشد. در جحه 
آن حساب کرده شده. چهار برابر آن گرفته شده به زمان حقیقی تبدیل کرده 


میشود. مقدار زمان فضل دائر با وقت زوال حقیقی ویا غروبی ویا با نصف شب 


(ب) آلتی است که برای یافتن اوقات نماز استعمال میگردد. 


(۲) تحماه5 


از کت 
معامله کرده شده, روقت حقیقی) ناز نسبت به زمافای حقیقی زوالی و غروبی 
بدست آورده ميشود. بعدا » از وقت غروبی یک کین کسر گردیده به اذانی تبدیل 
کرده میشود. با اضافه کردن تعدیل به زوالی» وسطی بدست میاید. بعدا) از این 
اوقات غروبی وسطی و اذانی» (وقت شرعی) اين نماز بدست میأآید. بنابرین» رزمان 
تمکین) بین وقت قرار گرفتن کناره" خورشید در ارتفاع اين نماز از افق شرعی و 
وقت قرار گرفتن مرکز خورشید از افق حقیقی در اين ارتفاع به حساب داحل 
کرده ميشود. زیراه فرق زمانی بن وقت شرعی و وقت حقیقی یک از به اندازه 
فرق زمانی بین افق شرعی و افق حقیقی است. این هم» رزمان تمکین) میباشد. 
خورشید در اوقات قبل از زوال» اولا از افق شرعی» بعدا" از افق حقیقی عبور 
میکند. اگر از وقت حقیقی که برای این اوقات با حساب یافته شده است» کین 
کر کرده شود؛ وقت شرعی بدذسته میآید. اوقات طلوغ و انسناک اینگونه اند. 
اد ضیا بگ و کدوسی در کتاب (ربع دایره) میگویند که: (فحر با نزدیک شدن 
کناره" جلویی خورشید به اندازه" ۱۹ درجه به افق شرعی شروع ميشود. با کسر 
کردن زمان کین از وقت فجر حقیقی که با حساب یافته شده, وقت امساک 
شرعی نسبت به زمان حقیقی» بدست میآید). حسن شوقی افندی هزار غرادی یکی 
از مدرسین بزرگ در مدرسه" سلطان محمّد فاتح» که (رساله" ارتفاع) را که تألیف 
«کدوسی) مباشده ترجمه کرده, در مین باب کتاب میگوید: (اوقات امساک 
حقیقی که یافته ام بدون کین است. کسی که میخواهد روزه بگیرد پانزده دقیقه 
قبل از اين؛ یعنی عقدار دو زمان کین قبل باید که شروع به روزه کند. به این 
صورت» روزه اش از فاسد شدن بحات مییابد). دیده میشود که [حسن شوقی 
افندی هزارغرادی] برای یافتن وقت امساک شرعی اذانی» دو برابر زمان کین را 
از وقت حقیقی غروبی کسر مینماید و بیان میکند که» اگر دو کین کسر نگرده؛ 


روزه فاسد ميشود. [برای یافتن وقت شرعی از وقت غروبی» یک تکین» برای 


تبدیل وقت غروبی به وقت اذانی مکین دوم کسر میگردد.] در جداول اوقات 
شرعیه سالانه که حضرت ابراهیم حقی» برای شهر ارضروم آماده کرده و در کتاب 
(هیئت فلکیه) مصطفی حلمی افندی که در سال ۱۳۰۷ و چاپ گردیده 
است» نیز دیلسم که برای تبدیل اوقات حقیفی فجر و طلوع به وقت شرعی با 
ساعت اذانی» دو برابر مقدار کین کسر کرده شده است. علی بن عثمان نیز در 
کتاب (هداية لبتدی فی معرفة الاوقات بربع الدّاثره) چنین نوشته است. او در سال 
۱ هجری [۱۳۹۸م.] وفات یافته است. خورشید در اوقات بعد از زوال» ال 
از افق حقیقی» بعدا" از افق شرعی عبور میکند. درین اوقات (در اوقات بعد از 
زوال) برای یافتن وقت شرعی» به وقت حقیقی کین اضافه کرده ميشود. اوقات ‏ 
ظهر» عصر غروب» اشتباک و عشاء (حفتن) اینگونه است. امد ضیا بگ در 
قسمت وقت ظهر اين کتابش میگوید که (هنگامیکه به وقت زوال حقیقی بر 
حسب ساعت وسطی کین اضافه گردد. بر حسب ساعت وسطی ظهر شرعی 
بدست میآید.) برای اینکه یک وقت معلوم نظر به زمان غروبی به زمان اذانی تبدیل 
شود. ميشه یک کین کسر کرده میشود. برای اینکه» در ظهر و بعد از ظهر؛ یک 
وقت معلوم که نظر به افقهای غروبی است. به وقت شرعی که نسبت به افق 
شرعی میباشد تبدیل کرده شود یک کین اضافه میگردد. بعد» برای تبدیل اين به 
وقت اذانی» یک کین کسر میگردد. در نتیجه. اوقات اذانی اين نمازها؛ همانند 
اوقات غروبی ميشود. اوقات شرعی که نسبت به زمان حقیقی ویا غروبی یافته 
میشود. به زمافای وسطی و اذانی تبدیل کرده شده» در تقوم ها نوشته ميشود. 
اوقات يافته شده اوقات ریاضی نسبت به زمان ریاضی میباشد. اوقات ریاضی 
نسبت به زمان ریاضی, اوقات مرئی در دستگاه های ساعت را نیز نشان میدهد. 
تنبیه:. علمای اسلام» برای بدست آوردن وقت ظهر نسبت به زمان حقیقی 


اذانی از وقت زوال حقیقی غروبی» مکینی را که در وقت غروب استعمال میشود 


از این کسر کرده و برای یافتن وقت شرعی در وقت زوال» زمان کین را اضافه 
موده اند و باز هم وقت زوال غروبی را یافته اند. این وضعیت, نشان میدهد که 
مقدار کین در وقت ظهر به تفاوت زمانی میان افق های شرعی و حقیقی؛ یعنی 
به مقدار مکین در وقت غروب مساوی میباشد. همچنین» زمانمای کین در اوقات 
شرعی همه نمازهاء به زمانمای تمکین در اوقات غروب و طلوع مساوی میباشد. در 
(احدائق الوردية1 میگوید که: (ابن شاطر علی بن ابراهيم در کتاب (التّفع العام)» 
ربع دایره را که در هر درجه عرض قابل استعمال است توضیح میدهد. او برای 
مسحد حامع اموی در شام ساعت شمسی بنام (بسیطه) را ساخعت. در ۷۷۷ هجری : 
قمری [۱۳۷۰م.] وفات بافت. از خلفای خالد بغدادی بنام حمد بن محمد خانی؛ 
این ساعت را در سال ۱۲۹۳ هجری [۱۸۷۰م.] تحدید کرد. علاوه بر اين» کتاب 
رکشف الفناع عن معرفة الوقت من الارتفاع) را نوشت. 

(الشيخة الاسلامیه) که عالی ترین مقام علمای عثمانی میباشد در تقوعی که 
بنام (علمیه سالنامه سی) برای سال ۱۳۳ هجری [۱۹۱م.] آماده کرده و در 
کتاب (اوقات شرعی خصوص به ترکیه) رصدخانه قندیللی دانشگاه استانبول با 
تاریخ ۱۹۵۸. و شاره بت ۱۶ ميبینیم که در حین تعیین اوقات شرعی غازها؛ 
مقدار کین به حساب وارد شده است. هیثت علمی ما متشکل از علمای حقیقی 
دین و متخصضین علم هیئت میباشد. مشاهده نودم که اوقات شرعی غازها که از 
طرف هیقت ماک نتیجه" رصد و حسابما با استعمال از مدرن ترین آلات یافته 
شده است با اوقاتیکه علمای اسلام در طول قرفما با حساب و با دستگاه (ربع 
دایره) يافته اند یکنسان است. بدین جهت. تغییر دادن زمانمای کین و طذا تغییر 
اوقات نماز جائز نمیباشد. ۱ ۱ 


(,) مولف (حدائق الوردیه) عبداحید خانی نقشبندی خالدی وفات در آخر قرن سیزدهم هجری 


نت ده 

در دستگاه های ساعت» یک روز وسطی» ۲ ساعت است. 3 زوال 
حقیقی, هنگامیکه مثلا» ساعت دستی ماء که زمان ها را اندازه گیری میکند؛ به 
۲ میآید شروع شده تا به زمانیکه در فردای آنروز به ۱۲ بیاید ۲۶4 ساعت 
کامل میگذرد به اين زمان کامل ۲6 ساعته یک روز وسطی) گفته میشود. : 
طوفای روزهای وسطی هميشه یکی است. همچنین, به مدت زمانی که در وقت 
زوال هنگامیکه ساعت دستی ما به ۱۲ میآید» شروع شده تا به وقت زوال فردای 
آنروز میگذرد. روز حقیقی) گویند. طول اين روز به زمان مایین گذشتن مرکز 
خحورشید از نصف النهار در دو روز متعاقب بوده» در هر سال چهار بار» طولش با 
طول روز وسطی مساوی میگردد. در روزهای دیگر؛ در میان طوغای روزانه ان 
دی به مقدار تحوّل روزانه (تعدیل زمان) فرق حاصل میگردد. طول (روز غروبی)؛ 
زمان مابین دو غروب متعاقب مرکز خورشید از افق حقیقی است. روز اذانی)» 
زمان مابین دو غروب متعاقب شرعی کناره بالایی [پشتی] بخوزشیا از الق شرحی 
پگ حل ات تیشگاه اتف اذانی» به محض دیده شدن این غروب به ۱۲ آورده 
میشود. طول روز اذانی» هر چند که با طول روز غروبی یکی میباشد ولی» از اين 
عقدار (زمان تمکین) بعد شروع ميشود. خورشید در یک روز غروبی, تنها به یک 
غاية الارتفاع» ولی در یک روز زوالی حقیقی به دو غاية الارتفاع متفاوت مرتفع 
گشته پاین میآید» ازین سبب طول این دو روز عقدار یکی دو دقيقه از یکدیگر 
متفاوت میگردد. از سبب این فرق ها هر چندیکه در بین همه ساعتهای روزهای 
غروبی و حقیقی چند انیه فرق موجود میباشد اما اين فرق ها با احتباط هاییکه در 
تمکین ها انخاذ میشود رفع هو دستگاه های ساعت» زمان وسطی ویا اذانی را 
نشان میدهد. زمافای حقیقی و غروبی را نشان کیدهد. در هر کدام روزی» در 
وقت غروب شرعی دستگاه ساعت خود را به ۱۲ عیار کنیم. در فردای آنروز 


دوباره غروب کردن کناره عقبی خورشید از افق شرعی » از طول روز وسطی؛ 


یعنی از ۲۶ ساعت» کمتر از یک دقیقه متفاوت ميشود. با اينکه طول های روز 
وسطی و حقیقی [در یکسال چهار روز یکسان میباشد» به فرق هاییکه در 
روزهای دیگر حاصل میگردد «تعدیل زمان) گفته میشود. زمان های اذانی و غروبی 
و طول های روز و شب. هیچ ارتباطی به (تعدیل زمان) ندارد. درازیهای ساعت و 
روز در ساعت های اذانی» به اندازه" طول های روز و ساعت خورشید حقیقی 
است. برای همین» عیارهای [ساعت اذانی]» هر روز در وقت غروب. به ۱۲ آورده 
میشود و طول روز حقیقی را نشان میدهند» نه طول روز وسطی را. 

عیار دستگاه ساعت اذانی» هر شام (مغرب)» در وقت غروب شرعی که 
نسبت به ساعت وسطی حساب کرده ميشود به ۱۲ آورده ميشود. هر روز» در 
هنگام عقب رفتن وقت غروب به پیش و در هنگام پیش رفتن وقت غروب به عقب 
کشیده میشود. یک طول روز اذانی متوسط موحود نیباشد. در روز اذانی» تعدیل 
زمان نیز موجود نیست. در تقوم (معیار الاوقات) که در سال ۱۱۹۳ هجری 
[۱۷۷۹م.] در ارضروم آماده شده میگوید که: (در وقت زوال حقیقی که طول 
ها وکا رات اخانی ارف ی کر 
تقوم نوشته شده است عقدار زمان کین به عقب کشیده میشود). حهت تصحیح 
عیار دستگاه ساعت اذانی» هنگامی که ساعت وسطی به هر کدام از یک وقت ناز 
بیاید» ساعت اذانی نیز به وقت اين نماز که در تقوع نوشته شده است. آورده 
ميشود. برای عیار نمودن ساعتهای اذانی و وسطی به استقامتهای قبله و (نصف 
القارم :ده عط کمیله ابیشود که از یک نقطه میگ زنن, به این نقطه چوبی نشانده 
میشود. شان کاس که بر بالای اولین و برسد» دستگاه ساعت به 
وقت زوال و هنگامی که به بالای دومین حط برسد» به ساعت قبله آورده ميشود. 
در روزهایی که تغیبز اوقات غروب کمتر از یک دقيقه میباشد» عیار ساعت اذانی 
تغییر داده غیشود. در شهر استانبول در شش ماه ۱۸۲ دقیقه به جلو» در شش ماه 


‌ 


بت 
دیگر ظ ٩‏ دقیقه به عقب کشیده میشود. اين دستگاه های ساعت» مقدارهای 
زمان را نظر به وقت شروع روز اذانی اندازه گیری میکند. اما اوقات ماز» نظر به 
روز غروبی حساب کرده میشود. بدلیل اينکه روز اذانی از روز غروبی به اندازه 
(زمان تمکین) بعد شروع میشود اوقات نماز به وقت اذانی» با کسر کردن کین از 
اوقات غروبی که با حساب یافته شده است. تبدیل کرده میشود. در حساب های 
زمان اذانی و غروبی» تعدیل زمان هیچ استعمال نميشود. 

بدلیل اینکه کره زمین در اطراف حور ود از غرب به شرق گردش میکند؛ 
حل های شرق. قبل از محل های غرب. خورشید را میبینند. اوقات ناز در شرق 
پیش تر میآید. سیصد و شصت نیم دایره طول [مریُدین] قبول گردیده است که از 
دو قطب زمین میگذرد و نیم دایره ای که از شهر لندن میگذرده به عنوان مبدأ 
قبول شده است. بین دو نیم دایره" متعاقب. زاویه ای به اندازه یک درحه موجود 
فیباشد: هنگام گردش کره" زمین» یک شهر در یک ساعت. پانزده درجه بطرف : 
شرق میرود. از دو شهر که در درجه" عرض یکسان قرار داشته و از یکدیگر عقدار 
یک درجه" طول فاصله دارند. در شهریکه در شرق قرار دارد اوقات نماز چهار 
درجه قبل بوقوع میپیوندد. حل هاییکه در روی دایره طول یکسان قرار دارند» تنها 
یک وقت زوال حقیقی مشترک دارند. اوقات ظهر و زوال غروبی و اوقات 
نمازهای دیگ نسبت به درحات عرض شان از یکدیگر متفاوت میباشد. با افزایش 
درحات عرض در تابستان اوقات طلوع و غروب, از وقت زوال دور ميشود. در 
زمستان نزدیک میشود. مقدار هر چیزی» از یک مبداً معین, مثلا از صفر شروع 
شده اندازه گیری میشود. به مقداری که دورتر از صفر باشد» گفته میشود ِ 
پیشتر است. شروع کردن دستگاه ساعت از صفر با آوردن عیارش به صفر ویا 
۲ امکان پذیر است. به زمان شروع یک حادثه معلوم» (وقت) اين حادثه گفته 


میشود. زمان واحب شدن صدقه" فطر اینگونه است. یعنی» در اولین روز عید» 


هنگامی که فجر طلوع میکند واحب ميشود. برای کسانیکه یک ساعت قبل لیعان 
آورده ویا بدنیا چشم گشوده ویا یک ساعت بعد وفات # اند» و اجب میگردد. 
برای کسی که یک ساعت بعد لمان آورده ویا بدنیا آمده واحب نيشود. یک 
وقت, مانند اينکه میتواند به اندازه یک لحظه کوتاه باشد نیز مکن است که 
قسمت زمان طولانی را در بر گیرد. در این صورت. اول و آخر اين وقت موجود 
حواهد بود. روقت زوال شرعی) و (اوقات نماز) و رواجب بودن قربانی کردن) نیز 
اینگونه است. 

عیارهای دنشگاه های زمان خلی شهرهایی که در مشرق قرار دارند» از 
عیارهای دستگاه های زمان حلی شهرهایی که در مغرب قرار دارند» جلوتر 
میباشد. وقت ظهر؛ یعنی وقت شرعی ناز ظهر در هر جاء از وقت زوال حقیقی 
به اندازه" زمان کین بعد شروع ميشود. برای اينکه عیارهای دستگاه های زمان 
محلی» نسبت به درجات طول, از یکدیگر متفاوت میباشند» اوقات نماز در دستگاه 
های زمان محلی جاهایی که در روی درجه" عرض یکسان قرار دارند» با تغییر 
درحات طول تغیبر نمیکند. دستگاه های زمان اذانی» هم در سابق, هم الاآن» هميشه 
حلی میباشد. بدلیل اینکه بلندترین مکانمای هر محل در ارتفاع مساوی نیباشد» زمان 
های تمکین اين محل ها یکی دو دقیقه از یکدیگر متفاوت بوده اوقات ئاز شرعی 
نیز یکی دو دقیقه متفاوت میشود. ولی» مقدارهای احتیاطی که در زمافای کین 
موجود است. این تفاوت ها را از بین میبرند. اکنون در همه شهرهای یک کشور» 
دستگاه های زمان وسطی مشترک که عبارهایشان کال ماش انتمیال رد 
در ها در بالای درجه" عرض یکسان قرار داشته و مربوط به کشوری 
میباشند .که اینگونه دستگاه های زمان وسطی (مشترک) را استعمال میکند» نیز 
اوقات یک ناز معی» نظر به ساعث مشترک از یکدیگر متفاوت است. چهار برابر 


تفاوت بین درحات طول دو شهریکه در درجه" عرض یکسان قرار دارند» در این 


دو شه تفاوت دقيقه ای اوقات یک غاز معین نسبت به ساعت مشترک را نشان 
میدهد. بطور خلاصه, هنگامیکه درحه عرض تغییر میکند. یعنی در محل هایی که 
در دایره" طول یکسان قرار دارند» تنها عیارهای دستگاه های ساعت وسطی 
مشترک و محلی و اوقات ظهر تغیبر نمیکند. با افزایش ارزش مطلق درحه" عرضء 
پیشروی (به پیش رفتن) ویا پسروی (به عقب رفتن) وقت یک نازء در قبل از ظهر 
ویا بعد از ظهر بودن وقت ویا در زمستان یا تابستان بودن» برعکس یکدیگر 
میشود. حساب کردن اوقات درحات دیگر از اوقات واقع در 4۱ درحه در 
تعریفنامه" (رهنمای استعمال) ما ذرباره استعمال رربع دایره) بیان شده است. 
هنگامیکه درحه طول تغییر میکند یعنی در حل هایی که در درجه عرض یکسان 
قرار دارند» عیارهای دستگاه های ساعت و تمامی اوقات در دستگاه ساعت 
مشترک تغییر ميکند. ۱ 

در مامی جاهایی که بين دو دایره" طول که به اندازه هفت و نیم درجه از 
شرق و غرب شهر لندن میگذرد. قرار دارند. ساعت وسطی شهر لندن بطور 
مشترک استعمال میشود. به اين» (زمان اروپای غربی) گویند. ساعت مشترک 
وسطی که در شرق» در یی دو دایره" طولیکه یکی از هفت و نیم درجه و دیگری 
از بیست و دو و نیم درحه میگذرد استعمال میشود؛ از ساعت لت یک توت" 
پیش است. به اين» (زمان اروپای میانه) نت ۳ مامی حاهاییکه در بین دایره 
های طولیکه یکی از ۲۲,۵ درجه و دیگری از ۳۷,۵ درحه میگذرد. قرار دارنده 
(زمان ارویای شرقی) استعمال میشود. این ساعت؛ دو ساعت از ساعت لندن حلو 
میباشد. زمانمای (شرق نزدیک)» (شرق میانم) و (شرق دور) که در شرق تر قرار 
دارند نیزه سه چهار و پنج ساعت از زمان لندن حلوتر هستند. بر روی کره" 
ی ۷۶ رطق مباصت فیک سر میاه کل هر یی ارو مه ها ان 
یکدیگر یکی ساعت متفاوت هستند. عیارهای مشترک دستگاه های زمان محلی 


۱ ۳ -_ 
وسطی محل های یک کشور که بر روی یکی از (نیم دایره های طول سر ساعت) 
که از درجحات پانزده و مثلهای پانزده (مثلا" ۰ 8۵6 ۰ .. ۰ میگذرده قرار 
دارند» بعنوان (ساعت مشترک) آن کشور قبول گردیده است. ساعت مشترک که 
در ترکیه استعمال میشوده مطابق به ساعت وسطی ملی نیم دایره طول سر ساعت 
۰ درجه وهای تا کوتاهیا؛ بیله حیک و الالی میگذرد و 
این ساعت. ساعت اروپای شرقی میباشد. بعضی از دولت ها به دلایل سیاسی ویا 
اقتصادی» به اين تقسیم جغرافیایی ساعت رید کخ تابع یشو ند. مثله" فرانسه و 
اسپانیا ساعت مشترک اروپای میانه را استعمال میکنند. در دستگاه های زمان 
کشورهایی که عیارهای تراقتهای مقس کت فان :از پکنیگر ماوت میاشده فرع 
کدام وقتی» رقمهایی که تنها ساعت ها را نشان میدهد. از یکدیگر متفاوت 
میباشد. رقم ساعت مشترک کشوری واقع در شرق» از رقم ساعت مشترک 

کشوری واقع در غرب [جلوتر] بزرگتر میباشد. 
فرق بین وقت یک ناز نسبت به ساعت وسطی محلی یکی از شهرهای ت رکیه 
و وقت یک ناز نسبت به ساعت مشترک. به اندازه" چهار برایر فرق بین درجه 
طول این شهر و ۳۰ رنه زد جسی ده تاش اک ود ظوز شهر 1۳ 
بالا باشد» این فرق. از ساعت حلی کسر شده و اگر از ۳۰ درحه کمتر باشد به 
ساعت حلی. اضافه شده. وقت این نماز نسبت به ساعت مشترک حاصل ميشود. 
مثلا در اولین روز می (مه)» وقت یک ناز» نسبت به ساعت وسطی حلی شهر 
قارص (یکی از شهرهای تر کیه) ۷ ساعت و صفر دقیقه باشد. درحه عرض شهر 
قارص 4۱) درجه" طولش 4۳ است. بدلیل اينکه این درجه" طول» از ۳۰ بیشتر 
است» ساعت محلی قارص» از ساعت مشترک جلوتر است. وقت این غاز در 
قارص نسبت به ساعت مشترک» (۵۲ - 4 * ۱۳) دقیقه قبل از ساعت ۷ میشود 


که در ساعت 1 و ۸ دقیقه میباشد. 


بحموع وقت زوال نسبت به زمان غروبی با وقت غروبی حقیقی همان حل 
نسبت به زمان خورشید حقیقی» ۱۲ میباشد. زیراه بحموع اين دی به اندازه زمانی 
میباشد که از ساعت غروبی ۲ صبح شروع شده تا وقت غروب حقیقی ادامه 
از ای ای ی ۱ مات تیه ایا در صفحه ۰۱ به شکل ماه 
های تابستان فگاه کته ۱ واحتهای ترفان تقیف ری ونان رواین با بکیگر غریا 
مساوی است. 
(۱) وقت زوال نسبت به زمان غروبی + وقت غروب نسبت به زمان حقیقی < ۱۲ 
است. بحموع نصف طول روز حقیقی و نصف طول شب حقیقی. ۱۲ ساعت 
حقیقی است. یعنی: 
(۲) نصف طول شب حقیقی + وقت غروب نسبت به زمان حقیقی ‏ ۱۲ است. 
اگر تساوی های (۱) و (۲) را با هم مقایسه کنیم: 
(۲) وقت زوال نسبت به زمان غروبی < نصف طول شب حقیقی ميشود. وقت 
زوال نسبت به زمان غروبی» از ۱۲ صبح ساعت غروبی تا به وقت زوال حقیقی 
میباشد. وقت ۱۲ صبح غروبی» از نصف شب به مقدار نصف مدت روز بعد 
است. و اين وقت در زمستان قبل از وقت طلوع و در تابستان بعد از وقت طلوع 
میباشد. وقت اول روزه و نماز صبح ربامداد)» با وقت فحر صادق شروع ميشود. 
این وقت. از آمدن ساعت اذانی به وقت فجر فهمیده میشود. ساعت اذانی نیز در 
وقت غروب از ۱۲ شروع میگردد. ویا اینکه, از آمدن ساعت وسطی به وقت فجر 
فهمیده میشود که ساعت وسطی, در نصف شب از ۱۲ شروع میشود. طلوع 
خورشید در نصف شب از ساعت ۱۲ به مقدار نصف مدت. شب بعد ویا از 
نات ۱۴ هو وق غروتب به معکاو فقس هب ریت ویزاه قدار. تصف عذیت 
روز» قبل از زوال شرو ع میشود. وقت ۱۲ ساعت غروبی صبح. از ساعت ۱۲ در 


وقت غروب ۱۲ ساعت بعد ویا از ۱۲ نصف شب به انداژه نموت روز 


بعد ویا از وقت زوال حقیقی به اندازه نصف مدت نیم شب. قبل میباشد. در میان 
وقت ۱۲ صبح و وقت طلوع) به اندازه فرق میان نصفهای طول های شب و روز 
تفاوت وحود دارد. همه اين حسابا نظر به زمان ر صیله ستانن ماع داده میشود. 
زمانفای حورشید حقیقی, بعد از حساب. به زمان خورشید وسطی و این نیز به 
زمان مشترک تبدیل کرده میشود. در پایین خواهیم ی و وت زوال نسبت به 
زمان غروبی» وقث ظهر نسبت به زان اذانی میباشد. بنابرین» بدلیل اينکه در ۱ می 
(مه)» وقت ظهر نسبت به زمان اذانی» ه ساعت و + دقیقه میباشد» در استانبول 
وقت طلوع شرعی نسبت به زمان مشترک 4 ساعت ٩۷‏ دقیقه ميشود. 

اگر مدای روز و شب هميشه با یکدیگر مساوی میبوده خورشید» هميشه 
شش ساعت قبل از زوال» طلوع و شش ساعت بعد از زوال» غروب میکرد. بدلیل 
اينکه مدت شب و روز مساوی نیستند» در ماه های تابستان» در بين اوقات غروب 
و زوال» زمانی بیشتر از " ساعت. موحود میباشد. در ماههای زمستان در بین اين 
اوقات» زمان کمتری موجود میباشد. به این فرق زمانی از " ساعت. زمان (نصف 
فضله - نصف فرق) گویند (برای دیدن شکل ۲ به صفحه ۲۹ نگاه کنید). اوقات 
غروب حقیقی» در ماههای تابستان. از وقت زوال, به اندازه بحموع 1 با نصف 
فضله متفاوت بوده» در ماههای زمستان نیز» از وقت زوال به اندازه فرق نصف 
فضله از ۰ متفاوت میشود. یعنی به اندازه" (نصف فضله - ۲) متفاوت است: 
ساعت ۲ صبح بر حسب زمان غروبی» به اندازه عکس این از وقت زوال متفاوت 
میباشد؛ [یعنی در ماههای تابستان به اندازه" فرق نصف فضله از شش ولی در 
ماههای زمستان به اندازه" بحموع شش با نصف فضله متفاوت میشود]. 

برای یافتن وقت ظهر با ساعت اذانی و اوقات طلوع و غروب با ساعت 
حقیقی و وسطی» با معادله" ژون ناپیر!" ریاضیدان انگلیسی» نصف فضله يافته 


0( توزمه( میم[ ناپیر وفات در سال ۱۰۲ هجری [۱۲۱۷ م.] 


اس 
میشود. معادله" ناپیر: در مثلث قائم الزاویه کروی [مثلا» در صفحه ۲۹ در شکل 
دوم در مثلث (ط ج ل)]» به غیر از زاویه قائمه. کسینوس 005 یکی از پنج عنصر 
[سینوس زک متمم آن] مساوی ضرهای کستانهانت های 00 دو عنصر باور به این 
عنصر [تانژانت مه های متمم آفا] ویا به سینوس های وز5 دو عنصر غیر بحاور 
میباشد. ولیکن نه خود دو ضلع زاویه" قائمه بلکه متمم های آنما به حساب وارد 
کرده میشود. نظر به این عرض :12 < میل :1 < (نصف فضله) «زه 
ازین معادله با ماشین حساب ویا با حدول لگاریتمی» درحه قوس (نصف فضله و 
چهار برابر اين گرفته شده ارزش آن» بصورت دقیقه زمان حورشید حقیقی یافته 
ميشود. اگر محل شهری در روی کره زمین و محل خورشيد در ساء در یکی نیم 
کره قرار داشته باشند. هنگامیکه ارزش مطلق زمان نصف فضله به ٩‏ ساعت 
حقیقی که یک چهارم (چهار یک) طول روز حقیقی میباشد افزوده شود وقت 
غروب حقیقی نسبت به زمان حقیقی در آن شهر بدست میآید. بن وقت زوال و 
وقت طلوع خورشید نیز اين مقدار زمان موحود است. هنگامیکه ارزش مطلق 
نصف فضله از " حارج گردد. وقت طلوع حقیقی نسبت به زمان حقیقی [یعنی از 
نصف شب به بعد] و وقت زوال حقیقی نسبت به زمان غروب بدست میاآید. یعنی 
نسبت به زمان غروبی وقت ۱۲ صبح, از وقت زوال حقیقی به اندازه فرقیکه از 
خارج شدن ارزش مطلق نصف فضله از 7 حاصل میگردد. قبل میباشد. برای 
درحات میل روزانه خورشید به صفحه ۸۴ نگاه کنید. اگر محل های خورشید و 
شهر در نیمکره متفاوتی باشند» هنگامیکه ارزش مطلق نصف فضله به " اضافه 
شود وقت زوال حقیقی آن محل نسبك به زمان غروبی و وقت طلوع حقیقی آن 
حل نسبت به زمان حقیقی یافته میشود. اگر از " .ساعت کسر گردد» وقت غروب 


حقیقی نسبت به زمان حقیقی در آن محل بدست میاید. 


۳ 

بدلیل اينکه در ۱ می (مه) میل خورشید ء ۱+ درحه و ۵۵ دقیقه» تعدیل 
ربان قفا حربحه غرض استاییرل :12 درجه میباشد» به دکمه های 
۳2۶993 - 4 « وزو جع - صها 41 « حون آندددعً 14.55 ۱ 
ماشین حساب [مهزبند۳] فشار داده شود بر روی صفحه ماشین حساب ٩۳‏ دفیقه 
و ۳ انبه خوانده ميشود. نصف فضله 4ه دقیقه بوده و وقت غروب حقیقی 
نسبت به زمان زوالی حقیقی در ساعت ٩‏ و ٩4‏ دقیقه. نسبت به زمان زوالی 
و ای کی سای در ۱ دقیقه و نسبت به زمان مشترک در ساعت ۱۸ و 
9۵ دقیقه و نسبت به ساعت متقدم [تابستانی] در ساعت ۱٩‏ و ۰۵ دقیقه میباشد. 
به اینها مقدار کین استانبول که ده دقیقه میباشدء اضافه کرده شده وقت غروب 
شرعی بدست میآید. وقت غروب شرعی نسبت به ساعت متقدم [تابستانی] در 
ساعت ۰ و ه دقیقه میباشذ. مدت روز حقیقی ۱۳ ساعت ۸ دقیقه و مدت 
شب فرق این از ۲۶ ساعت است که ۱۰ ساعت و ۱۲ دقیقه است. تفاوت 
نصف فضله از ٩‏ که ه ساعت و " دقیقه میباشد» نسبت به زمان حقیقی یعنی از 
نصف شب به بعد وقت طلوع حقیقی و نسبت به زمان غروبی وقت زوال است. 
وقت زوال حقیقی نسبت به زمان اذانی» از وقت زوال حقیقی نسبت به زمان 
آغروبی عقدار زمان کین قبل یعنی 4 ساعت و ٩٩‏ دقيقه میباشد. وقت ظهر 
شرعی نسبت به زمان اذانی» از وقت زوال حقیقی نسبت به زمان اذانی عقدار زمان 
کین بعد یعنی ه ساعت و * دقیقه ميشود. دو برابر وقت ظهر نسبت به زمان 
اذانی که ۱۰ ساعت و ۱۲ دقیقه میباشد» مدت شب حقیقی قبلی (شب قبل) بوده» 
اگر ازین» ۲۰ دقیقه [دو برابر مکین] حارج گردد. ٩‏ ساعت و ٩۲‏ دقیقه میشود 
که وقت طلوع شرعی نسبت به زمان اذانی میباشد. اگر تعدیل و تمکین از ه 
ساعت و ٩‏ دقيقه کسر شده و به ساعت مشترک تبدیل گردد» وقت طلوع شرعی 


میشود که ع ساعت و ۵٩۷‏ دقیقه میباشد. تفاوت وقت ظهر اذانی از ۰5 زمان 


۸ ۶ ت- 
نصف فضله میباشد. برای اينکه حداکثر درحه مطلق میل خورشید» ۲۳ درجه و 
۷ دفیقه میباشد. مقدار حداکثر نصف فضله برای استانبول در فرمول ۲۲ درجه 


یعنی یک ساعت و ۲۸ دقیق [۱] 


و در بن کوتاهترین وقت غروب و طولانی ترین 
وقت غروب. ۱۳ دقیقه فرق موجود میباشد. بدلیل اينکه ب بین اوقات طلو ع نیز 


مین مقدار فرق وحود دارد» در بین طولانی ترین روز و کوتاهترین روز ۳۵۲ 
دقیقه [ه ساعت و ۲ دقیقه ] فرق موجود میباشد. 


بدلیل اينکه در محل هاییکه بر وی حط استوا قرار دارند همیشه» ولی در ۲۱ 
مارچ (مارس) و ۲۳ سپتمبر در هرحا میل خورشید یعنی تانژانت میل صفر میباشد 
نصف فضله صفر ميشود. در ۱ اپریل (آوریل) میل خورشید 4 درحه ۲۰ دقیقه» 
تعدیل زمان (4 -) دقیقه است. بدلیل اينکه درجه عرض شهر ویانا 4۸ درجه و ۱۵ 
دقیقه میباشد به دکمه های 
< 4 * هلو عته < صها [دوع48.15۳5 < جها 65592 4,20 05/0 ماشین حساب فشار داده 
شود نصف فضله نقریبا  ٩‏ ۱ونیم دقیقه میشود..وقت نماز شام (مفرب) [غروب 
شرعی] با ساعت وسطی محلی ویاناه " ساعت ۳۳,۵ دقیقه میشودا, درجه طول 
ویاناه ۲ درحه ۲۵ دقیقه بوده بدلیل اينکه ۱ درحه ۲۵ دقيقه در شرق دایره" 
طول شروع ساعت قرار دارد» وقت نماز شام (مفرب) نسبت به ساعت مشترک 
حغرافیایی که از لندن یک ساعت جلو میباشد» در ساعت 1 و ۲۷,۵ دقيقه 
میشود. بدلیل اينکه درجه عرض پاریس ۸ درحه ۰۰ دقیقه میباشد» نصف فضله 


اش ۲۰ دقیقه, وقت ناز شام (مغرب) نسبت به زمان وسطی محلی ٩‏ ساعت ۳۶ 


() برای اينکه یک درحه مساوی به چهار دقيقه" زمانی میباشد. اگر ۲۲ درجه را با چهار ضرب نوده به 
زمان تبدیل کنیم ۸۸ دقيقه بدست می آید که این هم یک ساعت و ۲۸ دقیقه ميشود. 
(,) اگر به * ساعت. به اندازه ۱۰ دقيقه کین و 4 دقیقه" تعدیل زمان و مقدار نصف فضله که ۱۹,۵ 


میباشد اضافه کرده شود. ۰" ساعت و 5۵و۳۳ دقیقه بدست می آید. 


دقيقه است. بدلیل اینکه طول پاریس به اندازه" ۷۲ درحه و۲۰ دقیقه در شرق 
میباشله با ساعت مشترک بحفرافیایی * ساعت و ۲۵ دفیقه میشوده آما بدلیل اینکه 
ساعت مشترک فرانسه از ساعت جغرافیایی یک ساعت جلو میباشد» ۱٩‏ ساعت و 
۵ دفیقه توت( بدلیل اینکه درحه عرض نیویورک ۱ درجه میباشد. نصف 
فضله اش ۱۵ دقیقه» وقت ناز شام (مغرب) نسبت به ساعت وسطی محلی ۰ 
ساعت و ۲۹ دقیقه است. طول نیویورک (4 ۷-) درحه بوده بدلیل اینکه به اندازه 
یکی درجه: در شرق نیم دایره طول شرو ع ساعت قرار دارد» نسبت. به ساعت 
مشترک حغرافیایی که از لندن [ه-۷۵+۱] پنج ساعت عقب میباشد در ساعت 
7" و ۲۵ دقیقه میشود. درحه عرض دهلی ۲۸ درجه و 4۵ دقیقه» نصف فضله اش 
۵ وه دقیقه» وقت ناز شام (مغرب) نسبت به ساعت وسطی ملی اش " ساعت و 
۵ دقیقه است. طولش ۷۷ درجه بوده. به اندازه" ۲ درجه در شرق نیم دایره" 
طول شروع ساعت میباشد. نسبت به ساعت مشترک دهلی که از لندن پنج ساعت 
حلو میباشد در ساعت + و ۵ره ۱ دقیقه ميشود. 

درجه" عرض شهر طرابزون مانند استانبول» 4۱ درجه است. ولی درجه 
طولش ۳٩‏ درحه ۰۰ دقیقه میباشد. برای یافتن نصف فضله روز ۱ می (مه)» اگر 


به دکمه های 
93 1۳۲۷7 - 4 « جزو 1۳7۷ - مها 41 < مها [822] 55 [222ت] 14 0(۲ 
ماشین حساب کاسیو که با انرژی نور کار میکند فشار داده شود بر روی صفحه 


ماشین ۰۳ دقيقه ۳۳ انیه دیده ميشود. ی نی روا ء ۵ دقیقه میشود. استعمال 
ماشین حساب های تلف با یکدیگر یکسان نیستند. مانند استانبول» وقت غروب 
این شهر نسبت به زمان وسطی محلی» در ساعت ۷ و ۰۱ دقیقه و نسبت به زمان 
() در ساعت مشترک در اوقات بعد از ظهر به ارزشیکه با نصف فضله یافته شده است» ۱۲ اضافه کرده 


میشود. بدین سبب (۱۲+۲,۲۵-۱۸,۲۹)یافته میشود. بدلیل اينکه ساعت مشترک فرانسه از ساعت 


جغرافیایی یک ساعت جلو میباشد» ۹ ساعت و ۲۵ دقیقه بلدست می آید. 


ات 
مشترک» ۳٩۹‏ دقیقه قبل از اين» یعنی در ساعت ۰ و ۲۲ دقیقه میشود. درجه عرض 
تحت مکرّمه ۲۱ درحه و ۲۰ دقیقه درحه طولش» مانند شهر طرابزون» ۳٩‏ 
درجه و ۰ه دقیقه است. نصف فضله اش برای روز ۱می (مه)» ۷ دقیقه ميشود. 
وقت غروب نسبت به زمان وسطی ملی در ساعت 1 و ون 
ساعت مشترک خصوص به نیم دایره طول شروع ساعت که از رنه میگ رد 
۹ دقیقه قبل یعنی وقت غروب ه ساعت ۰۲ دقیقه میشود. در روز ۱ نوامبر 
[تشرین انی] میل مس (۱4-) درحه ۱5 دقیقه و تعدیل زمان (۱۲+) دقیقه 
است. نصف فضله برای استانبول 0۱ برای مکه ۲۳ دقيقه بوده» وقت غروب 
تا وه ایا تماق که بآ میات از ماع ۷ دق یا ام کم کر هه 
ساعت ٩۲‏ دقیقه میشود. در روز ۱ نومبر» در استانبول ۵ دهقیقه قبل از اذان شام 
(مغرب»» اذان شام (مفرب) مکه مکرّمه را از رادیو میتوان شنید. در بالا» در 
حساب های اوقات غروب برای شهرهای تلف» کین استانبول استعمال شدل, 
در دستگاه های ساعت وسطی ملی و اذانی» اوقات نماز شهرهاییکه در درجه 
عرض یکسان قرار دارند» کیک یه انتازه فقرای خی ها رشان متفاوت اند. 
وقت زوال ی مان یی رسفا حلی» در هر جا از رقم ۱۲ به 
مقدار تغییر تعدیل زمان یعنی کمتر از نیم دقیقه در تغییر بوده, در ظرف یک سال» 
در استانبول از رقم ۱۲ .عقدار ۱۲ دقیقه قبل ویا ء ۱ دقيقه بعد ميشود. در همه نقاط 
ت ر کیه, نسبت به زمان مشترک» به اندازه" چهار برابر تفاوت طولی درجه طول این: 
محل با ۳۰ درجه بر حسب دقیقه. از اوقات محلی» قبل ویا بعد ميشود. اوقات زوال 
در دستگاه ساعت اذانی هر روز یکی دو دقیقه تغییر کی دوران دولت 
عثمانی» در مساحد حامع بزرگ» موفّت های ماهری بودند که اين عیار ها را انحام 


میدادند. 


(,) برای هر شهر یک زمان تغکین وسطی موحود میباشد. تمکین برای استانبول. وسطی ۱۰ دقیقه است. 


او - 
برای به آسانی بدست آوردن مقدار تعدیل زمان» نظر به زمان مشتر 
وقت غاز ظهر» مثلا" وقت نماز ظهر در شهر استانبول از تقوعی که از درست 
بودنش مطمفن باشیم» یافته پخر سای تاو انسیا ۶ کته کش کرد 
وقت زوال نسبت به زمان شمسی وسطی محلی بدست می آید. برای اينکه وقت 
زوال سبت به زمان سی حقیقی در هر جا ۱۲ میباشده فرق زمانی بین این دو 
وقت زوال تعدیل زمان میشود. اگر وقت زوال نظر به ساعت وسطی» از ۱۲ 


کمتر باشد» تعدیل زمان ۱+ اگر بیشتر باشد (-) ميشود. 


تنبیه: 6 شتا بسانت ری یضاق رای یز 
(ن ف) در تابستان ()» در زمستان (-) میباشد. (ف د) < فضل دائر» (ن ف) - زاویه نصف فضله 


بدلیل اينکه در اولین روز مارچ (مارس)» تعدیل زمان ۱۳- میباشد وقت 
زوال نسبت به زمان شسی وسطی ملی» در هر جا در ساعت ۱۲ و ۱۳ دقیقه 
میشود. وقت ناز ظهر (پیشین. از اين» به اندازه" مقدار کین بعد ميشود. مثلاا» 
در استانبول در ساعت ۱۲ و ۲۳ دقيقه ميشود. در هر کدام جایی به اندازه چهار 
برابر تفاوت میان در طول اینجا نظر به زمان مشترک و درجه نیم دایره" طول 
شروع ساعت نظر به زمان مشترک. از وقتیکه نظر به زمان وسطی محلی میباشد» 
قبل ویا بعد تحقق می یابد. اگر درجه طول یک حل در ترکیه از ۳۰ بیشتر باشد 
قبل» کمتر باشد. بعد ميشود. به این صورت وقت ناز ظهر نسبت به زمان مشترک 
دز آنفره ریا یه بتاعت ۱۲ ۰۱ دقیقه وحن اشتاتیرل بهساقی: 1۲ ۲۷ 
دقیقه میباشد. هنگامیکه دستگاه ساعت مشترک به این وقت ظهر ایا دستگاة 
ساعت اذانی به وقت ظهر که با نصف فضله یافته شده. رنه شود عیار دستگاه 
ساعت اذانی برای آنروز انحام داده ميشود. اگر مقدار ارتفاع بلندترین محل» نامعلوم 
باشد. (زمان تمکین) آن حل را میتوانیم به سه شکل بدست بیاورم: 
مس زمان بین وقت ناپدید شدن نور خورشید از بالاترین حل و وقت دیده شدن 
غروب از افق حسی. (زمان تمکین) آن حل است. 
۲- هنگامیکه دستگاه ساعت اذانی که در وقت (در لحظه) ناپدید شدن نور 
حورشید از بالاترین حل, به ۱۲ عیار شده باشد. به وقت ظهر که با نصف فضله 
یافته شده است بیاید» آن وقت که دستگاه ساعت وسطی ملی. نشان میدهد با 
تعدیل زمان معامله کرده شود زمانیکه فرق نتیجه از ۱۲ میباشد (زمان تکین) آن 
حل ميشود. ۱ 
۴ فرق وقت غروب که با نصف فضله یافته شده. از وقت ناپدید شدن نور 
ومیل در بالاترین محل نظر به ساعت وسطی حلی» نیز (زمان تمکین) آن حل 


میباشد. 


تن 


۳ 


۳ 

درین مورد یک راه دیگری نیز موحود است که چنین میباشد: اگر تعدیل زمان (+) 
باشد» فرق ۱۲ از وقت ظهر نسبت به ساعت وسطی محلی که در تقوم تحریر یافته» 
با تعدیل جمع کرده شود و اگر (-) باشد تعدیل از اين تفاوت کسر گردد (زمان 
تمکین) بدست میآید. ۱ 

در كتابهاي اين عابدین» (لانوار) شافعی» شرح (القدمة العزیه) مالکی و 
(میزان الکبری) میگوید که: (برای صحیح شدن مان ادای آن بعد از وارد شدن ۱ 
وقتش و دانستن اينکه (آگاه و مطمئن بودن ازینکه) در وقتش ادا کرده شده است» 
شرط است. اگر کسی در حالیکه وقت» وارد شده باشد. نمازش را (در مورد اینکه 
وقت» وارد شده یا نشده). با شک ادا کرده بعد بفهمد که در وقتش ادا کرده 
" است این نمازش صحیح میشود. دانستن وقت» با شنیدن اذانی که از طرف یک 
مسلمان عادل و واقف به اوقات نماز» خوانده شده باشد مکن است. اگر خواننده 
اذان عادل نباشد» [و يا تقوعی که از طرّف مسلمان عادل آماده شده باشد در 
دسترس موجود نباشد]» حودش وارد شدن وقت را باید جستجو کند وهنگامیکه 
گمان قوی بیابد باید ادا کند. نشان داده شدن قبله توسط کسی که فاسق باشد ویا 
عادل بودنش معلوم نباشد و شهادت کردن [گفن] این شخحص به چیزهایی که از 
دین باشد مثل پاک» نحس, حلال و حرام نیز مانند مستله اذان بوده نه باید به این 
شخحص تابع شود بلکه لازم میآید که به چيزیکه حودش حستجو کرده و فهمیده 
باشد تابع شود). 

در هر موسم (اسفار) کردن نماز صبح ؛ یعنی هنگامیکه محیط نورانی شود 
ادا کردن آن مستحب است. ناز ظهر را با جماعت» در گرمای تابستان دیر ادا 
کردن ولی در زمستان زود ادا ۳ هميشه زود (به حض ورود ۱ 
وقت) ادا کردن نماز شام (مغرب) مستحب است. نماز عشاء [حفتن] را تا به وقت 


۰ ‌ ت ۰ ۳ ۳ و ۳ 
ارسیدن یک قسمت از سه قسمت شب شرعی یعنی تا به گذشتن یک قسمت از 


ع وت 
سه قسمت زمانیکه از غروب تا فجر میباشد دير ادا کردن مستحب است. به بعد 
از نیم شب گذاشتن» تحریها" مکروه میباشد. این به تأخیر انداحتن هاء ۳ کسانی 
میباشد که فازشان را هميشه با جماعت ادا میکنند. کسی که در خانه اش تنها ادا 
میکند همه نمازها را به محض داحل شدن وقتش باید ادا کند. در حدیث شریفی که 
در «کنوز الدقانق)""" نوشته شده و حاکم!" و ترمذی!۳ا 


است که: با ارزش ترین عبادات. غاز ادا شده در اوّل وقدش است). در حدیث 


خحبر داده اند فرموده شده 


شریفی که در کتاب (مسلم) موحود بوده و در صفحه پنجصد وسی و هفت کتاب 
رازالة الخفاع!*! ذکر شده است چنین فرموده شد: زمانی خواهد آمد که آمران, امام 
هاء نماز را خواهند کشت. به بعد از وقتش خواهند گذاشت. توء نمازت را در وقتش 
ادا کن! بعد از تو, اگر جماعت بشوند. با آنما نیز تکرار ادا کن! دومن ادا کردنت 
نافله میشود). عصر و عشاء راء نسبت به قول امام اعظم ادا کردن با احتیاطانه 
ميشود. آنکه نتواند بیدار شود وتر را بعد از عشاء فی الفور باید ادا بکند. اگر قبل 
از عشاء ادا کند» بعد تکرار باید ادا کند. آنکه میتواند بیدار شود در آحر شب 
باید ادا کند. 

اهد ضیا رن در صفحه ۱۵۷ کتاب خود میگوید که: "در یک بلده . 
بجموع ابمبری وقت شرعی یک ناز معلوم نسبت به زمان وسطی محلی با تعدیل 
زمان آنروز نسبت به زمان شمسی حقیقی وقت ميشود. وقت ظهر که نسبت به 
زمان اذانی میباشد با این جمع شده و یک کین کسر گردد. نسبت به زمان اذانی 


(,) مولف «کنوز الدقائق) عبدالرْف مناوی شافعی توفی سنة ۱۰۳۱ هجری [۱۲۲۲ م.] فی قاهرة 

(«) در سال ۳۲۱ هجری تولد و در سال 4۰۵ هجری [۱۰۱4 م.] در نیشاپور وفات یافت. 

(ب) در سال ۲۰۹ هجری[4 ۸۲ م.]در ترمذ تولد و در سال ۲۷۹هجری[۲٩۸‏ م.]در شهر بوغ وفات یافت. 
() مولف (ازالة الخفاء) شاه ولی ال دهلوی توفی سنة ۱۱۷۲ هجری [۱۷۲۳م.] فی دفی 


و 
رت آذانن میشودا: مقلا + اولین روز مارج (مارس)» خوزشیه ادن استابول تسشبت 
به زمان مشترک در ساعت ۱۸:۰۰ غروب میکند. بدلیل اینکه تعدیل زمان در 
وقت غروب (۱۲-).دقیقه میباشد. در استانبول وقت غروب شرعی نسبت به زمان 
شسی حقیقی» ه ساعت 46 دقيقه است. بدلیل اينکه وقت ظهر شرعی نسبت به 
زمان اذانی» " ساعت ۲۲ دقیقه میباشد غروب آفتاب: [۱۲ساعت <۱۰ دقیقه - 
ه ساعت ؛ 4 دقیقه + 1 ساعت ۲٩‏ دقیقه| میشود. بطور کلی: 
رد زمان کین آن حل - وقت ظهر نسبت به زمان آذانی + وقت نسبت به زمان 
حقیقی در همان لحظه < وقت. نسبت به زمان اذانی 
(۲) وقت غروب شرعی نسبت به زمان حقیقی + وقت» نسبت به زمان اذانی - 
وقت؛ نسبت به زمان حقیقی میباشد. در دومین تساوی» اگر وقت غروب وسطی 
باشد. وقت زوالی ايکه یافته شده نیز وسطی ميشود. از دومین تساوی: 
(۳) وقت غروب شرعی نسبت به زمان حقیقی - وقت. نسبت به زمان حقیقی - 
وقت» نسبت به زمان اذانی» نیز میشود. وقت غروب در تا اگر از وقت 
حقیقی بزرگتر باشد» به وقت حقیقی ۱۲ اضافه کرده شده بعد کسر میگردد. 

هر چندیکه در تساوی های (۲) و (۰.)۳ اوقات زوالی» هميشه حقیقی 
میباشند» بدلیل اينکه» در حین تبدیل وقت مشترک به وقت حقیقی و دوباره در 
تبدیل وقت حقیقی بدست آمده به وقت مشترک, همان یکی رقم ها جمع کرده 
شده و بعدا کسر میگردد. حسابماییکه بدون تبدیل وقت مشترک به حقیقی انحام 
داده میشوند نیز همان یکی نتیجه را میدهند. یعنی: 
ری وقت غروب شرعی نسبت به زمان مشترک + وقت. نسبت به زمان اذانی < 
وقت. نسبت به زمان مشترک ۱ 
(۵) وقت غروب شرعی نسبت به زمان مشترک - وقت. نسبت به زمان 


مشترک < وقت. نسبت به زمان اذانی 


اي سس 

در اولین روز مارچ (مارس) که در بالا يافتيمي وقت غروب. نظر به تساوی. 
پنجم (۰ < ۱۸ - ۱۸) یعنی نظر به زمان اذانی در ساعت ۱۲ ميشود. مانند اين 
در اولین روز مارچ (مارس)» وقت عصر نسبت به زمان مشترک» ۱۵ ساعت ۳۶ 
دقیقه و بدلیل اينکه وقت غروب + ساعت است. وقت عصر نسبت به زمان اذانی: 
[۹ ساعت ۳4 دقیقه <1ساعت - ۱۵ ساعت ۳4 دقیقه] 
ميشود. باز مانند اینهاء بدلیل اينکه وقت امساک نسبت به زمان اذانی آنروز در 
۰ ساعت ۵۲ دقیقه میباشد» وقت امساک نسبت به زمان مشترک» نظر به 
تساوی (): ۱۲ ساعت ۰۲ دقیقه -۱۰ ساعت ٩۲‏ دقیقه + ۰( یعنی ۶ ساعت 
۲ دقیقه میشود. در روز اول رمضان ۱۰۲ قمری که مصادف به روز 
چهارشنبه ۲۳ حون (ژوئن) ۱۹۸۲. میباشد. در استانبول نسبت به زمان حقیقی 
وقت غروب خورشید را پیدا کنیم: آنروز در استانبول ظهر نسبت به زمان اذانی» 
یعنی وقت غاز ظهر در ساعت ؛ و ۳۲ دقیقه و تعدیل زمان (۲-) دقیقه است. 
وقت غروب استانبول نسبت به زمان حقیقی در ساعت ۷ و ۲۸ دقیقه میشود که 
عبارت از فرق اين از ۱۲ میباشد. وقت غروب شرعی نسبت به زمان حقیقی در 
ساعت ۷ و ۳۸ دقیقه میشود. نسبت به زمان شسی وسطی در ساعت ۱٩‏ و ت 
دقیقه میشود. نسبت به زمان مشترک ترکیه نیز در ساعت ۱٩‏ و ۶ دقیقه میشود. 
با ساعت تابستانی (متقدم) در ساعت ۲۰ و 44 دقیقه ميشود. اگر وقت؛ نسبت 
به زمان مشترک از وقت غروب کوچک باشد در معادله های سوم و پنجم؛ 
رقمی استعمال میشود که ازین» به مقدار ۱۲ ویا ۲6 زیاد میباشد. امد ضیا بگ؛ 
این معادله ها را استعمال کرده است: ۱ ۱ 
1۱( وقت حقیقی + وقت زوال حقیقی < وقت نسبت به زمان اذانی . . . 
7 ۱ 
0 وقت زوال حقیقی - وقت اذانی < وقت حقیقی . . . استعمال میکند. 


۱ح 

سر منجم مصطفی افندی» در تقوم حیی سال ۱۳۱۷ قمری [۱۸۹۹.] 
میگوید که برای تبدیل اوقات زوالی و غروبی به یکدیگر اگر قبل از ظهر باشد» 
وقت معلوم» از وقت نماز ظهر کسر میگردد. فرق یافته شده, از وقت غاز ظهر 
ساعت دیگر کسر میگردد. اگر بعد از ظهر باشد» از وقت معلوم وقت غاز ظهر 
کسر میگردد. فرق یافته شده به وقت نماز ظهر ساعت دیگر اضافه کرده ميشود. 
مثلا» وقت امسساک دوازدهمین روز حون (ژوئن) سال ۱۹۸۹ میلادی» نسبت به 
زمان اذانی در ساعت ‏ و ۲۲ دقیقه میباشد. وقت ظهر در ساعت 4 و ۳۲ دقیقه . 
است. تفاوت [۰ ساعت و۰ ادقیقه * 1:۲۲ 2 ۱۳:۳۲] است. هنگامیکه از 
۲ و ۱ دقیقه که وقت ظهر نسبت به زمان مشترک میباشد کسر گردد. وقت 
امساک نسبت به زمان مشترک در ساعت ۲ و ع دقیقه است. 

برای یافتن وقت آمدن حورشید به ارتفاع شروع وقت یک نماز معلوم؛ اولا" 
(فضل دائرع فرق زمانی) حساب کرده میشود. فضل داثر برای روز» زمان مابین 
وقت زوال و نقطه ايکه مرکز خورشید قرار دارد میباشد. ولی فضل داثر برای 
شب زمان ین نصف شب و نقطه ایکه مررکز خورشيد قرار دارد میباشد. اگر به 
زاویه فضل داثر (ح) بگوييم» از فرمول مثلث کروی: با مساوات 
(متسم عرض بلده ‏ م) 590 ک< (متمممیل -م) 50 
[متمم عرض له ) زک < (متمم میل) 2 
حساب کرده میشود. در اینجا مقدار (ع)؛ نصف بمموع مقدارهای زاویه سه قوس . 
است که به سه ضلع مثلث کروی تقابل مینماید. این مثلث کروی در صفحه ۲۸ 
در شکل یکم نشان داده شده است. 


ی 
- ]5 


.. )۱( 


<< م, میباشد . 
۲ 


- ۵۸ - 

اگر ارتفاع در بالای افق حقیقی باشد (+) و اگر در زیر آن باشد ) 

است. اگر علامت های میل و ارتفاع بر یکدیگر خالف و متضاد باشند» متمم 
میل یعنی به جای تفاوت آن از ٩۰‏ درحه بحموع آن با ٩۰‏ درحه گرفته ميشود. 


اگر در فرمول فضل دائر ارزش (م) به جاهایش گذاشته شده و ساده کرده 


0 س ]5 
_ ۵ :0540/0 ۲ 
۱ 


در اینجا زمان زاویه (ح)» از نصف النهار راز زوال) به بعد اندازه گیری ميشود. در 
اینجا [-م - میل ششس - عرض بلده - متمم غایه در وقت زوال < ۵]؛ میباشد. 
ارتفاع مت ارس - ٩۰‏ 2 (متمم ارتفاع نقطه مت الرآس در ساع) - 2 بوده 
زاوید" (فیع زوال)[۱] میباشد که در میان دو نیم حط که از بالای چوب به نقاط 
زوال و ست واقع در ساء میرود حاصل ميشود. همه ارزشها با علامتهایشان 
استعمال میگردد. 

در روز ۱۳ اگست (اوت) در استانبول» عصر اول را» یعنی وقت اول نماز 
عصر را حساب کنیم. فرض کنیم که یک چوب به بلندی یک متر به زمین نشانده 
شده است: [در یک مثلث قائم الزاویه, دو زاویه" حاده (کوچک) متمم یکدیگرند. 
(تانژانت) زاویه از یک ضلعش ۱ سانتی متر میباشد درازی ضلع مقابلش را 
نشان میدهد. زاویه" حادّه (کوچک) خورشید در زمین, ارتفاع حورشید است.] 
طول ظل عصر اول < فی زوال + ۱ < (متمم ارتفاع عصر) هد - , ز 198 
۵ 120 < (متمم غاية الارتفاع) 120 < فی زوال میباشد. 


(,) کوتاهترین درازای سایه فی زوال میباشد. 


ت‌ سس 

اگر علامتهای عرض بلده با میل مس مثل یکدیگر باشنده یعنی هر دو در 
یک نیم کره قرار داشته باشند» متمم عرض با میل جمع کرده شده. اگر علامت 
ار رک کر رپس در ره فا هک افش یل کب 
گردیده درحه (غاية الارتفاع) حورشید در وقت زوال یافته میشود. اگر بحموع 
متمم عرض بلده و میل از ٩۰‏ درحه بیشتر باشد» تفاوت زیادگی از ۰٩۰‏ غاية 
الارتفاع میشود و خورشید» در طرف شال سماء قرار میگیرد. اگر عرض و میل در 
یک جهت باشند» هنگامیکه میل از درجه" عرض کسر گردد و اگر در جهت دیگر 

باشند» جمع گردد متمم غاية الارتفاع (۵) ميشود. 

۳ درجه ۵۰ دقیقه <- ۱۶ درجه ۵۰ دفیقه + 4٩‏ درجه - غاية الارتفاع 
۱ ۳۸ اد (۲۰ درحه ۱۰ دقیقه) 20 108 < (فی زوال) 108 
۳ متر < فیع زوال 
۳ -< (متمم ارتفا ع) 20 < , ز 629 
۰ ۰۷ 2 (متمم ارتفا ع) ها 10 و 


و یا اينکه در ماشین حساب عاززب۳ به دکمه های 595 معا 50 1.4913 فشار 
داده شود متمم ارتفاع شس < بعد مت < ,بزح 1" ه درجه و٩‏ دقیقه» است. 
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۲ 511 ۷۵ ۱۰۲ ۷ 5 ۲ 


7 
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۳ ۳ ِ ۳ 


۷ << (۱:۳۰۸۳۳) - - ۱۸۱۳۰۰ ت ۹ )- 
۲ ۲ 


۱ 
۸ درجه و ۵۶ دقیقه << ح< میباشد. 
ان ۳ 


هنگامیکه دو برابرش گرفته شود (۰۷ درجه و ۸ دفیقه < ح) و زمان فضل داثر 
که چهار برابر اين میباشدء ۲۳۱,۲ دقیقه" ساعتی و به این صورت. برای عصر اول 
روز ۱۳ اگست (اوت»» زمان فضل داثر - ۳ ساعت و ۰۱ دقیقه میشود. برای 
اینکه باه قیفر و قخا ور ال قشم "ما هد نها وق غضر ول 
حقیقی نسبت به زمان حقیقی ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه میشود که از وقت ظهر 
حقیقی» به مقدار مدت زمانی بعد میباشد که درین مدت سایه چوب به اندازه قد 
خودش دراز ميشود. زمانیکه از وقت ظهر شرعی تا به وقت عصر شرعی (عصر 
اول) میگذرد» و یعنی از زمان فضل دائر» به مقدار زمان کین آن محل بعد 
میباشد. بدلیل اینکه تعدیل زمان (0-) دقیقه میباشد. نسبت به زمان مشترک 
وسطی در ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه ميشود. به اقتضای پنجمین معادله (در صفحه" 
۳ از این ساعت مشترک» وقت غروب نسبت به زمان مشترک که ۷ ساعت 
۲ دقیقه میباشد کسر گردیده. وقت عصر در استانبول» نسبت به زمان اذانی» ۸ 
ساعت ۵۸ دقیقه ميشود. هنگامیکه زمان فضل داثر و وقت ظهر اذانی را یعنی 
وقت زوال حقیقی نسبت به زمان غروبی را که ه ساعت ۷ دقیقه میباشد جمع کنیم 
نیز هم وقت عصر حقیقی نسبت به زمان غروبی» و هم وقت عصر اول شرعی 
نسبت به زمان اذانی ميشود. زیراء وقت عصر اول شرعی» از اين بحموع» يعنی از 
وقت غروب حقیقی هر چند عقدار زمان تمکین بعد هم باشد وقت شرعی نسبت 
به زمان اذانی» از این وقت غروب شرعی عقدار زمان کین قبل ميشود. مانند اين» 


اوقات شرعی نمازهای ظهر. شام (مغرب) و عشاء (حفتن) نسبت به زمان اذانی نیز؛ 


۹ 
با اوقات حقیقی این نازها ننبت به زمان غروبی که با حساب یافته شده یکسان 
میباشد. ۱ 

راه دیگری برای یافتن ارتفاع عصر اول اینگونه است که هر روز غاية 
الارتفاع حورشید و وقت قرار گرفتن خورشید در اين ارتفا درازی سایه چوب 
یک متری, اندازه گیری شده ویا حساب کرده شده نوشته میشود. به اینصورت 
حدول (ارتفاع - درازی سایه) حاصل میگردد. بدلیل اینکه در روز ۳ اکگست 
(اوت) در استانبول غاية الارتفاع 6 درحه میباشد. درازی سایه در حدول 
)۰:۶٩۹(‏ متر یافته میشود. سایه در عصر اول )۱,4٩(‏ متر و ارتفاع ۳۶ درجه 
میشود. حدول رارتفاع - درازی سایه) در آحر (تقویم سال) ۱۹۲4 موحود میباشد. 
[برای دیدن حدول ارتفاع های اوقات غاز عصر برای هر درجه عرض به صفحه 
۸۶ نگاه کنید.] 
وقت عصر انی نماز عصر. با همان یکی معادله یافته میشود ولی در اینجا: 
سایه عصر انی - فی زوال + ۲ < (متمم ارتفاع شس) ها - بز «ها 
۸ درحه و ۸ دقیقه - بعد هت - متمم ارتفاع  -‏ ز» ميشود. از اینجا: 
٩‏ درحه و ٩‏ دقیقه < (م) و ۷۳ درحه و ۳ دفیقه < (ح)» 
زمان فضل داثر 4 ساعت و ۵۵ دقيقه است. هنگامی که به این تمکین اضافه کرده 
شود عصر انی نسبت به زمان حقیقی در استانبول ه ساعت و ه دقیقه ميشود. 
در وقت غاز عصر برای عصر اول: 
(۵ صوا + مها مه - بعد هت - متمم ارتفاع - , ز » و برای عصر ثانی: 
با مناسبت های (ه مها + ۲) معا مته - متمم ارتفاع  <‏ ز نیز متمم ارتفاع [ز] را 
و سپس فضل داثر را میتوان حساب کرد. تانژانت ۰۸۵ فیع زوال میباشد. این 
تانژانت با ۱ ویا ۲ جمع ميشود. زاویه ای که تانژانتش به این یکون مساوی .است» 


برای عصر ارزش (ز) است. 


در وقت عشاء اول نماز عفتن(عشاء)» مرکز خورشید ۱۷ درحه پایین تر از 
افق حقیقی است. یعنی ارتفاع حقیقی (۱۷-) درحه است. از اينکه به حای متمم 
میل شس, بحموع میل شمس با ٩۰‏ گرفته خواهد شد: 
۳۴ 4 4 4 ۵۰ ۱۰ 
۳ درحه و ۲۵ دفیقه << م 
4 ۰ ِ 
و (۰ه درجه ۵۳ دقیقه - ح) و زمان فضل داثر ۳ ساعت 6 دقیقه میشود که 
ارت رقت ان فقای ست مان تیم ار رتیه اشامت ۵ 
تفاوت این از ۲ برای استانبول ۱۰ دقیقه مکین اضافه میگردد. زیراء همچنانکه 
مرکز حورشید از افق شرعی بعدا" جدا میشود کناره" پشتی خورشید نیز از افق ها 
بعدا جدا خواهد شد. 
وقت ناز خفتن (عشاء) در ۱۳ اگست (اوت)» نسبت به زمان حقیقی ۸ 
1 که بو اه مر ی تاش رب ها رز شب ۱۳۱۵ 
زمان فضل دائر» ای هی کب ی اش ان یاقا کش 
ی اضافه کرده شده. و برای تبدیل زمان غروبی یافته شده به زمان 
ک ن کی تیگ اف به جای اينکه تغکین, اول اضافه و بعد کسر کرده 
شود کین به حساب وارد هم کرده نشود نیز» وقت عشاء اول شرعی نسبت به 
زماهای اذانی و غروبی» ۱ ساعت و ۲ دقیقه ميشود. 
در ۱۳ اگست (اوت), هنگامیکه سفیدی ايکه به آن فحر صادق میگوئیم 


شرو ع به طلوع کند» مرکز خورشید از افق حقیقی به اندازه بحموع زاویه ارتفاع 


() به ۸ ساعت و ۳٩‏ دقيقه که تفاوت فضل داثر از ۱۲ میباشد» برای استانبول به:اندازه ۱۰ دقیقه تمکین 
اضافه کرده شود ۸,4 ميشود. بدلیل اينکه تعدیل زمان 4 - دقيقه و ۵۸ ثانیه میباشب اضافه کرده میشود و 
۸ ساعت و ۵۱ دقیقه بدست میآید. بدلیل اينکه طول استانبول ۹ درجه ی ۰ درجه در غرب 
طول استاندارد قرار دارد و تفاوت طولی زک ره ی ۶ دق این رگا که با (1ه )فان که 


اضافه کرده شود نظر به ساعت مشترک (۵ ۸,۵ یعنی ۸ ساعت و ۵ه دقیقه ميشود. 


۳۴ 
با ۱٩‏ درحه در پایین قرار دارد. یعنی» ارتفاع حقیقی شس از (۱4۹-) درحه 
متفاوت است. ۱ 
۳ 6 چا ۵۱ ۱۰۵ ۱ 
۲ درجه و ۲۵ دقیقه < سس 2< م 
۲ 

و (۷: درجه ۲۲ دقیقه < ح) و تقسیم بر ۱۵ شده زمان فضل داثر ۳ ساعت ۱۰ 
دقیقه میشود که اين؛ زمان فاصله مرکز خحورشيد از نیمه شب میباشد. بدلیل اینکه 
در نیمه" شب ساعت حقیقی صفر میباشد» اين زمان فضل دائر» روقت امساک) 
حقیقی ميشود. از اين» ۱۰ دقیقه کین کسر میگردد. زفرآه مسافت خحورشید از 
ارتفاع (۱۹-) درحه تا افق شرعی» کمتر از فاصله اش تا افق حقیقی میباشد و 
کناره" بالایی اش به افق ها نزدیکتر از مرکزش میباشد. وقت امساک شرعی 
استانبول نسبت به زمان حقیقی» ۳ ساعت ميشود. وقت امساک. نسبت به زمان 
مشترک ۳ ساعت ٩‏ دقیقه میشود. اگر فضل دائر به وقت ظهر [به ۰۷: ۵ که 
مساوی به نصف درازی شب حقیقی میباشد اضافه کرده شده و ۲۰ دقیقه تغکین 
کر کرگهه (وقت امساک) نسبت به زمان اذانی» ۷ ساعت ۷ دقیقه میشود. با 
ماشین حساب برنامه ریزی شده (5-3600۳ ۰0۸6۱0 فضل داثر ۸ ساعت ۰ه 
دقیقه یافته میشود که این» تفاوت وقت فجر از وقت زوال است. برای تفاوتش از 
نیمه" شب این از ۱۲ کسر میگردد. فضل دائر» باز هم ۳ ساعت ۱۰ دقیقه 
میشود. به تعریفنامه (رهنمای استعمال) رربع دایره) نظر بیاندازید. 

به زمان مابین وقت فجر و وقت طلوع (حصّه فجر) گویند. به زمان مابین 
وقت شفق و وقت غروب (حصه شفق) گویند. زمامای فضل داثر اوقات فجر و 
شفق از وقت ظهر اذانی [یعنی از نصف شب] کسر میگردد. و یا؛ هنگامیکه 
نصف فضله به متمم های فضل دائرهایشان در ماههای زمستان اضافه در ماههای 


تابستان از متمم های فضل دائرهایشان کسر کرده شده. به زمان تبدیل گردد» این 


زمامای حصه بدست میآید. بدلیل اینکه ارتفاع های اوقات .شفق و فجر علامت 
(-) دارند» فضل دائرهایشان, از نیمه شب شروع ميشود. 

تن ۱1 میگوید که: (علمای اسلام خبر داده اند که وقت امساک» 
هنگام پحش شدن سفیدی در روی خحط افق ظاهری نبوده. بلکه اولین وقت دیده 
شدن سفیدی بر روی افق میباشد.) ولی بعضی کتابهای اروپایی» «هنگام تمام شدن 
پخش سرخی در روی افق که بعد از سفیدی شروع میشود. وقت فحر است» 
گفته. با ارتفاع حقیقی خورشید که در (۱7-) درحه در زیر افق قرار دارد؛ 
حساب میکنند. از سال ۱۹۸۳ به اینطرف» دیده میشود که بعضی قیه کنندگان. 
تقو اوقات امساک راء با پیروی ازین کتابهای اروپایی» از (۱-) درحه حساب 
میکنند. کسانیکه به اين تقوم ها تابع میشوند» طعام سحری را تا به ۱۵ الی ۲۰ 
دقیقه بعد از وقتهاییکه علمای اسلام نوشته اند میخورند. روزه های ایشان صحیح 
میشود. در صفحات اول و آحر تقوم حیبی امد ضیا بگ (تقوم ضیا) که در تاریخ 
میلادی» ۱۳4۶ قمری و ۱۳۰۵ شسی نشر گردیده. چنین نوشته شده 
است که: (از طرف هیئت مشاوره ریاست امور دینی تدقیق شده و با تصدیق 
ریاست حلیله طبع گردیده است). در امور دینی اوقات غازی را که متحصصان 
علم هیفت (نحوم) و علمای اسلام تصدیق کرده اند نباید تغییر داد. الالیلی دی 
بازیرا"* در بیست و دومین جلد بجموعه (سییل الرشاد)» اين حصوص را مفصلا" 
بیال کرده. است. ۱ 

بدلیل اينکه میل خورشید هر حظه در حال تغییر است؛ برای گرفتن نتیجه 


حقیقی» تغییرات میل در هر ساعت به حساب وارد کرده میشود. مثلا : 


ر) اهد ضیا بگ توفی سنة ۱۳۰۵ هت. [۱۹۶۲ م.] فی استانبول 


(,) الالیلی مدی یازیر توفی سنة ۱۳۲۱ هت. [۱۹۶۲ م.] فی استانبول 


در بعد از ظهر روز 4 می (مه) در استانبول» درستی عیار ساعت خود را 
تدقیق بکنیم. .با ساعت لندن در ۰۰:۰۰ یعنی در ابتدای آنروز (در نصف شب روز 
قبلی) میل خحورشید ۵ ۱+ درجه 6٩‏ دقيقه است. در استانبول ارتفاع ظاهری کناره" 
بالایی حورشید نسبت به افق ریاضی با آلت (ربع دايره) اندازه گیری شدهء از اين 
پرای نصف قطر شُس ۱۰ دقیقه کسر شده علاوه برین انکسار هوا خصوص به این 
ارتفاع نیز ازین کسر گردیده نسبت به افق حقیقی ارتفاع حقیقی محل حقیقی 
مرکز خورشید در "ماء یافته ميشود. 

اين ارتفاع حقیقی» مثلاً در لحظه ایکه +4٩‏ درحه ۱۰ دقیقه یافته شود؛ 
نیاعت:,زوالی: مضه کن ما اگز مهن ساخت: ۲ و ۳۸ دفیقه اباشده. این را سریعا 
مینویسیم. میل خورشید در پنجمین روز می (مه) ۱۲+ درحه و ؟ دقیقه میباشد. 
تفاوت 4 ۲ ساعته میل, ۱۷ دقیقه است. بدلیل اینکه ساعت ما ۲ ساعت ۳۸ دقیقه 
بعد از زوال بوده و زمان در لندن یک ساعت *ه دقیقه از ساعت استانبول عقب 
است» تفاوت زمانی بین نصف شب در لندن ۲ وقت اندازه گیری شدن ارتفاع در 
استانبول 
۱۲۷۷ساعت <۱۲ساعت ۲ ع دقیقه <-۱ساعت + هدقیقه -۲ساعت ۳۸دقیقه ۲ ۱+ساعت» 
است. برای این مقدار زمان» تفاوت میل» ٩دقيقه‏ - ۱۲,۷* (؛ ۱۷/۲) ميشود. در 
تعیین اوقات نماز نیز تفاوتمای میل را باید به حساب داحل کرد. بدلیل اينکه میل در 
ماه می (مه) ذر افزايش میباشد میل ۱۵+ درحه و ۵۸ دقیقه است. 
برای یافتن درحه فضل دائر» تساوی: 
[(عرض) 511 < (مل) طر5] - (ارتفاع) 5108 

(عرض) 605 < (مل) 005 

نیز موجود میباشد که برای ماشین حسابما مناسب است. 


< ح 005 


| ("۰۱) طذه » ۰۸ 0 مزع ۱ 51024 
00۵/۸ 


(۱۱هبر. 2 ) ۵ وه 
2 سس < 6052 
۷ 6 ۶ ۰۹۱ 


۳ و ۵ 7 ۰۷۵۲۱ 


۰ 2 جح سس < 605 
۰,۵۹۹ ۰0۵۳۵۹۰۹ 


۱ ۳۹ ۱ ۳ 1 ۳ 
و از اینجا (۳۷ درجه و ۲۲ دقيقه - ح) ميشود. هنگامی که بر ۱۵ تقسیم کنیم؛ 


زمان فضل داثئر بصورت زمان» ۲ساعت و ۳۰ دقیقه میشود که نسبت به زمان 


شسی حقیقی میباشد. برای بدست آوردن اين نتیجه اگر به دکمه ها 


+ < وزو 41 ۲ طرو 8 - زو [وووه] 49.10 ۷۲5 < ومع 41 ۲ ومن آجووده] 15.58 0۳۲/0 
< 4 009 2۲6 < ]1۷ 


ماشین حساب (ولز:::۳) که با باطری (بالتی) کار میکند فشار داده شود؛ بر روی 
صفحه ماشین حساب ۱۹:۷ دقیقه حاصل میگردد. بدلیل اینکه 3 روز می 
(مه) تعدیل زمان (۳+) دقیقه میباشد» نسبت به زمان وسطی مشترک ۲ ساعت 
۱ دقیقه میشود(, معلوم میشود که ساعت ما ۷ دقیقه جلو است. 

رقم ها در سومين تساوی ح دهه» بصورت مطلق (بدون علامت) به حساب 
وارد کرده شده است. اگر محل یک شهر در روی کره زمین و نحل خورشید در 
ساء در نیم کره یکسان قرار داشته باشد. یعنی اگر علامت عرض بلده و میل شس 
یکی باشد. هنگامیکه حورشید در بالای افق باشد. یعنی در روزهاء علامت (-) 
که در صورت کسر فرمول بالایی قرار دارد» ولی در شب هاء علامت ()» در 
غیر اینصورت [یعنی علامت عرض بلده و میل شس بر یکدیگر متضاد باشد.] بر 
عکس اینها اتعمال میشود: فضل دافری که بدیتصورت بدست آمدهه: آگر روز 


ر,) بدلیل اینکه, تعدیل زمان ۳+ دقيقه میباشد, این عدد, از ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کسر میگردد و 4 دقيقه که 


عبارت از تفاوت طولی است. به آن اضافه کرده میشود و ۲ ساعت و ۳۱ دقیقه بدست میآید. 


باشد, زمان مایین وقت نصف النهار و محلیکه مرکز خورشید قرار دارد. میباشد. 
اگر شب باشد. زمان مايین نصف شب و محلیکه مرکز خورشید قرار دارد» ميشود. 
اگر حواسته شود همان یکی فرمول را هميشه تنها با علامت (-) که در صورت 
کسرش قرار دارد نیز میتوان استعمال کرد. دراین حالت همه رقم ها با علامت 
هایشان به حساب وارد کرده میشود و (ح) ایکه یافته شده. هميشه از نصف النهار 
به بعد اندازه گیری ميشود. 

این فضل دائر را نظر به شکل دوم سومین معادله نیز بياییم. برای اين» به اين 


دکمه های 


و 276 < ومع 41 + وم 8[ + < مزو 41 مزو ۱5 اضددوع] 15.58 - زو آودفع! 49.10 0/6 
ووووب] - 15 


ماشین حساب عه!ز۷ز:۳ فشار داده شود بر روی صفحه ماشین حساب (۲ ساعت 


۹ دقیقه و 44,۵۹ انیم نمایان شده. زمان فضل دائر تقریبا ۲ ساعت و ۳۰ 
دقیقه میشود. ۱ 

برای تصحیح ارتفاع ظاهری کناره" بالایی خورشید که با تخته (ربع دایره) 
نظر به افق ریاضی اندازه گیری گردیده از اين» انکسار هوای متعلق به اين و نصف 
قطر ظاهری شس کسر و اختلاف منظر اضافه کرده شده» ارتفاع حقیقی مر کزش 
نسبت به افق حقیقی یافته ميشود. در کتاب (ربع دایره) امد ضیا بگ نوشته شده 


است که اوقات اصفرار و اشراق نیز مانند تدقیق کردن درستی عیار ساعت» 


۱ . حساب کرده میشود. 


۱ در استانبول در روز ۱۱حنوری (ژانویه) وقت نماز عید. یعنی وقت (اشراق) 
را بياییم: اين وقت» وقت مرتفع شدن کناره پشتی [پاین] حورشید از حط افق 
ظاهری به اندازه" طول نیزه بوده» درین وقت ارتفاع مرکز خحورشید از افق حقیقی 
ه درجه میباشد. میل شس (۲۱-) درحه و۰۳ دقیقه است. میل روز بعدی (2-۲۱) 
درجه و 46 دقیقه است. تفاوت ۱ یهن روزه ٩‏ دقیقه است. بدلیل ینکه نغاز 


مت 
عید. ۸ ساعت بعد از نصف شب خواهد بود و بدلیل اينکه زمان در استانبول» ۲ 
ساعت جلوتر از لندن میباشد. تفاوت میل " ساعته. ۲ دقیقه میشود. بدلیل اينکه 
در اين ماه میل بر حسب ارزش مطلق در حال کم شدن است. میل در زمان 
اشراق (۲۱-) درجه و ۵۱ دقيقه میشود: اگر به دکمه های 


ووی 41 + ومی ۳۳۲ [وووه] 51 [وووم] 21 + < وزو 41 « وی ۳۳ [وووعا 51 افووعا 21 - ونه 5 0۲ 
[وووه] 1۷ <- 15 + وه 1۷ 


ماشین حساب کاسیو که با نور حورشید بدون باطری کار میکند فشار داده شود» 


بر روی صفحه ماشین حساب ع ساعت و ۷ دقیقه یافته میشود. تفاوت این فضل 
داثر از وقت زوال [از ۱۲] که ۷ ساعت و ۰۳ دقیقه میباشد» وقت اشراق مرکز 
خورشید نسبت به زمان حقیقی ميشود. بدلیل اینکه تعدیل (۸-) دقیقه میباشد» 
نان یه کی 


اضافه کرده شده به تقوم ها ۸,۱۵ نوشته ميشود. هنگامیکه فضل دائر از وقت 


نسبت به ساعت مشترک ۸ ساعت و ه دقیقه است 


ظهر اذانی [از ۷ ساعت و ۲۲ دقیقه] کسر شود وقت اشراق نسبت به زمان 
غروبی ۳ ساعت و ۱۵ دقیقه ميشود. برای اينکه وقت نماز عید با احتباطانه باشد 
اوقات ضحی به اندازه مکین به تأحیر انداحته شده به اين سبب. وقت ضحی با 
ساعت اذانی» به تقوم هاء بدون حارج کردن کین (۳,۱۰) نوشته شده است. 
رکدوسی) در آحر کتاب خود میگوید که: (از دو برابر نصف فضله در زمستان 
دو کین کسر کرده ميشود. اگر در ماههای تابستان دو تمکین اضافه شده و متمم 
بحموع» به ساعت تبدیل شده و به 7 اضافه کرده شود وقت طلوع نسبت به زمان 
اذانی میشود. اگر به حای کسر کردن, دو کین اضافه گردد و به حای اضافه 
کردن» کسر گردد و به نتیجه بدست آمده بطور احتیاط یک کین اضافه کرده 


شود وقت (ضحی)؛ یعنی وقت نماز اشراق میشود.) رساله ارتفاع کدوسی در سال 


(«) بدلیل اينکه تعدیل زمان (۸-) دقیقه میباشد. اين عدد با فضل داثر (با ۷ ساعت و ۰۳ دفیقه) جمع کرده 


میشود و فرق طولی که ع دقیقه میباشد اضافه کرده نشده» (۸,۰) بدست میآید. 


ات ۱۳۳ 

۸ محجری [۱۸۰۱.] تألیف و تکرارا" در سال ۱۳۱۱ هجری نیز طبع 
گردیده است. 

وقت (اصفرار شس) در همان روز (در۱۱حنوری (ژانویه)) وقت نزدیک 
شدن کناره" حلویی (پایین) خورشید به حط افق ظاهری به اندازه بلندی یک نیزه, 
یعنی وقت قرار گرفتن مرکز خورشید در ارتفاع ه درجه ای از افق حقیقی بوده؛ 
قاطا ۶*۰ فقیقه است:: دلیل اییکه اضفرار: ٩۷‏ ساعت: بعد از نضنت راشب 
میشود و بدلیل اينکه زمان در استانبول» از زمان رایج در لندن ۱ ساعت ۵۲ دقیقه 
حلو میباشد میل در این وقت» از میل در نصف شب. ه دقیقه و ۱5,۵ ثانیه کمتر» 
یعنی (۲۱-) درحه و 4۷ دقيقه و (ه,4۳) ثانیه ميشود. اگر کلید" ماشین حساب 
برنامه ریزی شده 6۸610 را که با باطری (بالتی) کار میکند بطرف راست باز 
کرده شده هد کته اهاع 

4 هار 895 وه دوه فده 47 ده 21 ۳ 5 ,ظ 

فشار داده شود فضل داثر بسهولت 4 ساعت و ۷ دقيقه و ۲۰,۸۷ ثانیه یافته 
میشود و کلید بسته کرده میشود. برای اينکه در وقت زوال» ساعت حقیقی صفر 
میباشد وقت اصفرار نسبت به زمان حقیقی» خود فضل داثر میشود و نسبت به 
زمان وسطی. ۶ ساعت و ۱5 دقیقه و نسبت به زمان مشترک 4 ساعت و ۱٩‏ 
دقیقه ميشود. جموع فضل دائر با وقت ظهر نسبت به زمان اذانی» ۱ساعت و 
٩‏ دقیقه» وقت اصفرار نسبت به زمان غروبی بوده» اگر ازین یک کین کسر 
کرده شود وقت اصفرار نسبت به زمان اذانی» ۱۱ ساعت و ۱٩‏ دقیقه ميشود. 
هنگامیکه از بحموع وقت غروب با وقت طلوع نسبت به زمانمای اذانی ویا محلی 
ویا وسطی مشترک؛ وقت اشراق که در تقوم نوشته شده است. بدون کین کسر 
کرده شود وقت اصفرار شُس ميشود. تفاوت مابین اصفرار و اوقات غروب؛ به 
اندازه تفاوت مابین اشراق و اوقات طلوع بوده احتیاطا" 4۰ دقیقه است. 


۳ 


برای برنامه ریزی کردن ماشین حساب کاسیو 83600۳ جهت استعمال 


مانند روش فوق, به دکمه های زير فشار داده میشود. 


< ومع 3 10۷1 + ومع 1 ام + - زو 3 من6 ۳۳۲۲ *< صنو 1 صنک1 ۳۳۲۲ منی ۳۲۲ ۳ (0۵! 0۲۲ 
[۰ ۱۷]0]([۲ ا«ووعا 1۲۷ < 15 < 605 131۷ 


در استانبول در روز ۱ فبروری (فوریه) اوقات ناز عصر را بیابیم: میل ششس (۱۷-) 
درحه و ۱۵ دقیقه و تعدیل زمان (۱۳-) دقیقه و ۳۱ انیه است. 

بدلیل اينکه [(متمم غاية الارتفاع) «ه) - فی زوالأ و 

[میل - عرض بلده < متمم غاية الارتفا ع] میباشد: از مناسبت های 

[رمیل - عرض) «؛ +۱] < (متمم ارتفاع عصر اول) «ه؛ و 

[(میل - عرض) «و؛ +۲] - (متمم ارتفاع عصر انی) «د) ارتفاع .ها یافته ميشود. 
هنگامی که به دکمه های 


< 1۱۴ 90 5 ها ۲6 < 1 + جوا < 8 آددددع 17.15 - 41 0۳/0 
ماشین حساب (و6!ز۳::۷) فشار داده شود. ارتفا ع عصر اول» ۲۰ درجه و ۵۵ دقیقه 


میشود. بعدا» به دکمه های 
+ ومع تج - ومع 41 + ومع ۱8 + - صزو 41 «< وزو ۷5 ۳ آوودهجب] 


آوووه‌ب] 


۱( ۲ ساعت و 1 
هنگامیکه در استانبول ۰ دقیقه کین اضافه کرده شود هه 
وا تین : ۲ ساعت و ۰ه دقیقه» نسبت به زمان وسطیء ۳ ساعت و 4 دقیقه 
نسبت به زمان مشترک» ۳ ساعت و ۸ دقيقه میشود. هنگامیکه زمان فضل دائر به 
وقت ظهر اذانی [به ۷ ساعت و ۳ دقیقه] اضافه کرده شود؛ وقت عصر اول نسبت . 
به زماهای اذانی و غروبی» ٩‏ ساعت و ۳ دقیقه میشود. 


برای ارتفا ع وقت عصر ثانی به دکمه های 
32999 90-۱08۰ ۱6 مه متج < 2+ مه - ۵ 69992 17.15 - 08/641 


فشار داده شده ۱۵ درجه و ۲۸ دقیقه و برای زمان فضل دائر به دکمه های 


+ ومع عوبع < ومع 41 + وم ۱/۴ + ع وزو 41 «< وزو 3/5 ۳1 ادوع| 17.15 - صزو [ضوووه] 15.28 
۱ ۱ وووهب] < 15 


٩‏ نت 
فشار داده شدی ۳ ساعت و ۲۱ دقیقه یافته میشود. وقت عصر انی» نسبت به 
زمان حقیقی ۳ ساعت و ۱ دقیقه» نسبت به زمان وسطی ۳ ساعت و ۵ دقیقه» 
نسبت به زمان مشترک ۳ ساعت و 4 دقیقه است. نسبت به زماهای اذانی و 
غروبی ۱۰ ساعت و ۲ دقیقه ميشود. 
وقت امساک روز ۱۳ اگست (اوت) را نظر به اولین شکل تساوی شاره 


(۳) نیز بيابیم. به دکمه های ۱ 
ووووک] <15جومع 276 < 6095 41+ ومع ۷۲8+ << چرزی 41 *« دزد ۷۲6 آوووه] ۲14/50 صلو 01۲/019 


» ومازبز۳ فشار داده شده, زمان فضل دا ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه یافته میشود. اگر 
از این ۱۰ دقیقه کین کسر شده و به نصف شب اضافه گردد. وقت امساک 
نسبت به زمان حقیقی برای استانبول» ۳ ساعت ميشود. برای اينکه اين زمان فضل 
داثر که برای وقت فجر صادق یافته شده است؛ از نصف شب [یعنی از صفر(»)] 
کسر نمیشود. اگر از ۱۲ کسر گردیده ۱۰ دقیقه کین اضافه کرده شود وقت 
اه ان تست زبان حقیقی» کاملا" ٩‏ ساعت ميشود. هنگامیکه فضل داثر 
به وقت ظهر اذانی [یه ه ساعت و ۷ دقیقه] که به نصف شب مساوی میباشد؛ 
اضافه و ۲۰ دقیقه کسر کرده شود» ۷ ساعت و ٩۷‏ دقیقه باقیمانده» وقت امساک 
اذانی ميشود. ۱ 

در ۱۳ اگست (اوت) وقت عشاء اول را بيابیم. فضل دائر» توسط ماشین 
حساب برنامه ریزی شده شده کاسیو که با باطری (بالتی) کار میکند: هنگامیکه 


به دکمه های 1۲ 41 177 093 50 دوع 14 ۳17 870 17 ,۳ فشار دهيي ۸ 


ساعت ۳۲ دقيقه یافته میشود. بدلیل اينکه در وقت زوال ساعت حقیقی صفر 
میباشدء هنگامیکه ۱۰ دقیقه کین اضافه کرده شود وقت عشاء اول» نسبت به 


زمان حقیقی» ۸ ساعت و 5 دقیقه» نسبت به ساعت مشترک» ۸ ساعت و هه 


۷ 
دقیقه میشودل. بدلیل اينکه وقت ظهر اذانی» ه ساعت و ۷ دقيقه میباشد» وقت 
عشاء اذانی ۱۳,4۳ یعنی ۱,4۳ ميشود. 
وقت عصر ۱۳ اگست راوت) را که نظر به معادله اش 
ماشین حساب الکترونیکی کاسیو) که بدون باطری ربالتی) با نور حورشید کار 
میکند نیز حساب کنیم: برای فیم زوال به دکمه های هه تا 10 1352 26 0(۲ 


فشار داده شود بر روی صفحه دستگاه ۰,۹۱۳ حاصل ميشود. برای متمم 


ارتفاع عصر اول به دکمه های (تدعت] 1۱۳۷ معا 13۷ 1.4913 (0 فشار داده شود "۵ 


درحه و ٩‏ دقیقه حاصل ميشود. برای (ع)۰ به دکمه های 


93 ۳7 - 2 + - 6999 و [وووع] 56 + وه + ا«دوعا 10 ا«دوع] 75 فشار داده شود ٩۰‏ 


درجه و ٩‏ دقیقه و ۳۰ ثانیه یافته ميشود. برای يافتن (ح)» اگر به دکمه های 


۷ [جذرا - - وزو 49 + وزو 10 5+ وزو 10 41 *< منه 15 0(۲ 
[وووه] 1۷ < 15 + 2 * وزو 


فشار دهیم زمان فضل دائر ۳ ساعت و ۱ دقیقه میشود. 
برای ايینکه ارتفاع عصر اول ۳۳ درحه و ۱ه دقیقه میباشد. در ماشین 


حساب برنامه ریزی شده کاسیو5-3600۳ که با باطری (بالتی) کار میکند اگر به 


دکمه های 81 41 ۲ وج 50 6922 14 آ(ناظ ددع 51 دومع 33 رظ فشار داده 

شود برای عصر اول (۳ ساعت و ۰۱ دقیقه < ح) يافته ميشود. 

اوقاتی که ادای ماز در آن وقت تعریا" مکروه یعنی حرام است. سه میباشد: 
و ی کر رای شوم تین ونم 

قت» صحیح میشود. ادای نافله ها درین سه وقت صحیح میشود» اما تحریا" 

مکروه میباشد. نافله هاییرا که در اين سه وقت شزوع شده باشد باید فسخ کرد 


باید .در زمامای دیگر قضا کرد. این سه وقت: وقت طلوع حورشید» وقت غروب 


() بدلیل اينکه تعدیل زمان (4,۵۸) میباشد» این رقم به فضل دائر اضافه کرده شده, تفاوت طولی که ۶ 


دقیقه میباشد نیز اضافه کرده شود ۸,۵۵ بدست میآید. 


رات 

خورشید و وقتیکه حورشيد بر بالای دایره نصنف النهار» [در وقت زوال] یعنی در 
وسط روز باشد» است. در اینجا طلوع خورشید» مدت زمانی میباشد که از وقت 
نمایان شدن کناره" بالایی حورشید از خط افق ظاهری شروع شده تا به وقتی است 
1 خورشید به حدی پرسد که نتوان نگاه کرد یعنی تا به (وقت 
ضحی) میباشد. در وقت ضحی ارتفاع مرکز خورشید از افق حقیقی ه درحه 
است. ارتفاع کناره پاین خورشید از افق مرئی به اندازه قد نیزه میباشد. وقت 
تیش ارام ی 6 سایق ن تاو ارس وف 
یعنی زمان مابین اوقات ضحی و طلوع رزمان کراهت) است. هنگامیکه وقت 
خی شود ادای دو رکعت (ناز اشراق) سنت است. به اين غاز (ماز چاشت) نیز 
گفته میشود. ناز ید نیز در این وقت ادا کرده میشود. غروب خورشید نیز مدت 
زمانی میباشد که در یک هوای برّاق بدون دود و غبار از وقت شروع به زردی 
گراییدن خورشيد ویا حاهاییکه نور میآید به آن اندازه که قابل نگاه کردن شود 
شروع شده تا به وقت غروب خورشید ادامه مینماید. به این وفقت» زمان (اصفرار 
شس) گویند. در هنگام حساب کردن اوقات اشراق» به مقدار زمان تمکین به بعد 
گرفته شده و اوقات اصفرار تغییر داده نشده است. در ابن عابدین و در حاشیه 
(مراقی الفلاح) طحطاوی» نوشته است که ادای ناز در وسط روز ععنی برخورد 
کردن رکعت "ول ویا رکعت آخر نماز به وسط روز میباشد. ۱ 

طوریکه در بالا ذکر کردم در هنگام حساب کردن اوقات نمازه به جای به 
ان داخحل: .کردن ارتفا ع های ظاهری ختلف نسبت به خحطوط افق ظاهری 
ختلف مربوط: به بلندی های ختلف یک محل» ارتفاعهای شرعی نسبت به افق 
شرعی ثابت آن بحل را باید به حساب داخل کرد. 

نظر به این وقت زوال شرعیء زمان مابین دو وقتی میباشد که درین دو 


وقت» کناره های جلوی و پشتی خورشید نظر به انق های شرعی در حل های 


طلوع و غروب در غاية الارتفاع قزار میگیرد. اين زمان» دو برابر زمان تمکین در 
آن شهر میباشد. در ۱می (مه)» در استانبول در وقت زوال حقیقی غاية الارتفاع 
مرکز. حورشید نظر به افق حقیقی (1۳,۹۲- ۱۱۹۲ + )4٩‏ درجه است. این 
ارتفا نسبت به افق های حقیقی که از آبنحا طلوع و غروب میکند. یکسان است. 
زمان فضل دائر برای اين ارتفاع (۰- ح) دقیقه است. وقت زوال حقیقی نسبت به 
زمان حقیقی» ميشه و در هر حای در ساعت ۱۲ است. شروع وقت زوال شرعی 
نسبت به غاية الارتفاعیکه نظر به افق شرعی در محل طلوع میباشدء از ساعت ۱۲ 
عقذار زمان کین قبل میباشد. خاقه وقت زوال شرعی نسبت به غاية الارتفاع 
نظربه افق شرعی در محل غروب میباشد. از وقت زوال حقیقی عقدار زمان تمکین 
بعد است. یعنی» وقت زوال شرعی برای استانبول» ۱۰ دقیقه قبل از ساعت ۱۲ 
حقیقی شرو ع ميشود. بدلیل اينکه تعدیل زمان (۳+) دقیقه میباشد» ابتدای زمان 
زوال شرعی نسبت به زمان مشترک» ۱۱ ساعت و ۰۱ دقیقه» انتهای آن ۱۲ 
ساعت و ۱۱ دقیقه میشود. برای کسانی که خورشید را غیبینند» (وقت ظهر) که 
در تقوم ها نوشته شده است. در اين وقت شرو ع میشود. زمان بیست دقیقه ای 
که در مابین موجود است. وقت زوال یعنی (وقت کراهت) برای استانبول میشود. 
[به ترجه ترکی عثمانی کتاب (شمائل الشریفه, حسام الدین افندی"! نظر 
بیاندازید!] 

بدلیل اینکه» در اوقات طلوع و غروب حقیقی ارتفاع (ح) خورشید صفر 
میباشد در صفحه ۱۹۹ معادله سوم: ۱ 
[ح وم - 5 صها < و صها -] میشود. برای روز اول می (مه) (۰,۲۳- <ح ومع)» درحه 
فضل داثر ۱۰۳,۶ و ("ساعت و ۶4ه دقيقه -ح) و وقت غروب حقیقیء با ساعت 
حقیقی ٩‏ ساعت و ۶ دقیقه و با ساعت وسطی محلی ٩‏ ساعت و ۰۱ دقیقه» با 


(«) حسام الدین التقشبندی توفی سنة ۱۲۸۲ ه. [۱۸۲۵م.] 


- ۱۷۵ 
ساعت مشترک ٩‏ ساعت و هه دقیقه» وقت غروب شرعی ۷ ساعت و ه دقیقه 
میشود. (ه ساعت و + دقيقه < ح - ۱۲ < وقت طلوع حقیقی نسبت به زمان 
حقیقی)» با ساعت وسطی ه ساعت و ۳ دقیقه میشود. برای یافتن وقت طلوع 
شرعی» از این برای استانبول ۱۰ دقيقه کین کسر میگردد و 4 ساعت و ۵۳ 
دقيقه بدست میآید که با ساعت مشترک ۶ ساعت و ٩۷‏ دقیقه ميشود. بدلیل 
اینکه وقت ظهر نسبت به زمان آذانی ه ساعت و ٩‏ دقیقه میباشد هنگامیکه از این 
[و یا از حموع ه ساعت و ۰۷ دقيقه با ۱۲] زمان فضل داثر کسر گردد» وقت 
طلوع حقیقی نسبت به زمان غروبی و هنگامیکه از این دو کین کسر گردد وقت 
طلو ع شرعی نسبت به زمان اذانی ٩‏ ساعت و ۵٩۲‏ دقیقه میشود. وقت غروب 
حقیقی نظر به زمان غروبی و وقت غروب شرعی نظر به زمان اذانی» بحموع زمان 
فضل دائر با وقت زوال نسبت به زمان غروبی» یعنی (۱۲ 2 ۵4و" + ۰5,ه) 
میشود. 
تن رنه ۰ کیلومتر است. بدلیل اينکه فاصله زمین 
از حورشید وسطی یکصد و پنجاه میلیون کیلومتر میباشد» نور از حورشید به زمين 
در ۸ دقیقه و ۲۰ انیه میرسد. ۸ دقیقه و ۲۰ انیه بعد از طلوع خورشید. طلوع 
خحورشید را میتوان دید. دو نوع زمان و دو نوع وقت موجود است: اولینش زمان 
(ریاضی) بوده, هنگامیکه مرکز خورشید به وقت زوال ویا به وقت غروب حقیقی . 
پرسد شرو ع ميشود. دوّمینش» زمان (مرئی) بوده, هنگامیکه آمدن خورشید به اين 
دو وقت. قابل رویت گردد. شروع ميشود. زمان مرئی از زمان ریاضیء ۸ دقیقه و 
۰ ثانیه بعد شروع ميشود. هنگامیکه به وقت ریاضی یک ناز که با حساب یافته 
شده است» ۸ دقیقه و ۰ ثانیه اضافه گردده وقت مرئی ميشود. هنگامیکه از اين 
۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه کسر گردد وقت مرئی میشود که ساعتها نشان میدهند. اوقات 


طلوع حورشید و همه نمازها و ۱۲ بودن دستگاههای ساعت؛ اوقات مرئی میباشند؛ 


یعنی نظر به محل خورشید میباشد که در آسان به نظر میرسد. دیده میشود. که 
ساعت هاء اوقات ریاضی را که با حساب یافته شده اند نیز نشان میدهد. 

در حين غروب خورشید. تنها نماز عصر آنروز ادا کرده ميشود. نظر به قول 

۶ ۳ 

امام ابویوسف. در روز جمعه در هنگامیکه حورشید در هت الرس [در حین زوال] 
میتاشتن ادای: تفه کرو که هر فرل ی یت اسر و اه وف اه 
برای جنازه ای که از قبل آماده شده. سجده تلاوت و سجده سهو نیز حائز 
میباشد. درین اوقات ادای نماز جنازه برای جنازه ای که آمادگی اش در این اوقات 
خاقه يافته باشدء جائز میشود. ۰ 

تنها دو وقت موجود است که ادای نافله مکروه میباشد. صبح از سفید شدن 
۱ ۰ ۱ رف ۱ ۱ : ۲ 
فحر صادق [محل فجر] تا هنگام طلوع خورشید» به غیر از سنت ناز صبح نماز 
نافله ادا کرده میشود. بعد از ادای ماز عصر قبل از غاز شام (مغرب) ادای نافله 
مکروه میباشد. روز جعه هنگاميکه امام به منبر بالا شود و در حین اقامت خواندن 
موذن» در نمازهای دیگر در حين نغماز گذاردن اما به نافله, یعنی به سنت شروع 
کردن مکروه میباشد. تنهاه شروع کردن به سنت نماز صبح مکروه نیباشد. اين را 
نیز باید دور از صف ویا در عقب ستون ادا کرد. چنین بیان شده است که سنتی 
که قبل از بالا شدن امام به منبر شرو ع شده باشد» باید کامل ادا کرده شود. 

در حین ادای غاز صبحء اگر خورشید شروع به طلوع کند» اين از صحیح 
میشود. در حین ادای از عص اگر شوزشید غرواب. کند: اين نماز صحیح ميشود. 
بعد از ادای نماز شام (مغرب). هنگامیکه با هواپیما به طرف غرب رفته شود اگر 
حورشید را ببیند» بعد از غروب خورشید. نماز شام (مغرب) را تکرار ادا ميکند. 

در مذهب حنفی» تنها در میدان عرفات و در مزدلفه لازم میاید که حجاج 
دو غاز را جمع کنند. در مذهب حنبلی» جمع کردن دو غاز. کر رن در بیماری» 
در هنکاميکه زن. مادر شیرده ویا در مستحازه باشد» در عذرهای باطل کننده 


وضو و برای کسانی که برای وضو و تیمم مشقت میکشند و کسانیکه مانند کور 
نابینا و کار کننده در زیر زمین» که در فهمیدن وقت نماز عاحز میباشند و کسی 
که از مالش» از جانش و از ناموسش در حراس میباشد و کسی که به معیشتش 
ضرر خواهد آمد» حائز میشود. کسانی که امکان حدا شدن از کارشان برای ادای 
فاز ندارند» این نمازهایشانرا به قضا گذاشتن آفماء در مذهب حنفی حائز نیباشد. . 
تنها در اینگونه روزها» (مذهب حنبلی) را تقلید کرده, (جمع نموده) ادا کردن اينها 
ءِ 1 2 ۰ ۰ 7 5 ۳ و ۷ 
جائز ميشود. در هنگام جمع کردن؛ ظهر را قبل از عصر و شام (مغرب) را قبل از 
عشاء (خفتن) ادا کردن در هنگام ایستاده شدن به اولین غاز» به جمع کردن نیت 
کردن» هر دو را پی در پی ادا کردن» تابع شدن به مفسدها و فرض های وضو 
غسل و نماز که در مذهب حنبلی موجود میباشد لازم و ضروری میباشد. [برای 
معلومات بیشتر در مورد جمع نماز به صفحه ۷۹ نگاه کنید.] 
۳/۹ نصف قطر زمين سر ) 

تشد < ط 005 

ی + ۳۱۷۲۱۵۶6 بلندی + نصف قطر 


ویا با معادله 


(۱) ... عل ۳ 2 ط , نیز بصورت درحجه يافته میشود. 
در صفحه ۰۲۰ زاویه احطاط (ط) یک محل مرتفع را تعیین کرده بودم. این 
زاویه: 

ری < بلندی بر حسب متر) میباشد. 

به جای حروف که در پایین است» رقمها نوشته شده با فشار دادن به 
دکمه های ماشین حساب هازبنه۳ که با نور حورشید کار میکند» در هر حای از 
نصف النهار به بعد» ساعت فضل داثر (ح) یافته میشود. [ح - زمان فضل دائر از 


نصف النهار به بعد] 


۸ 


(۲).. و ع< 15 + 0۳605 < 8605 + ومعم ج 0 0 - ]۲5| 
0 در شب ها ( 1 نک | 
کره جنوبی (-) خواهد بود. 

وقت امساک اذانی؛ [ساعت - (۳ + - (ح) - ظهر+ ۱۲] و وقت 
عشاء (حفتن): [ساعت - ۱۲ - ظهر + (ح)] میشود. در هر جا اوقات ناز نیز 
با ماشین حساب کاسیو به این طور بصنورت ساعت مشترک یافته میشود: 

(0۳... تع 1۳۷ > ۷[ +8 - 12 + 15 + < 7۲ - 5+ 11 

17 -زاویه فضل دائر» ٩‏ - طول سرساعت» ۲- طول» ۳ - تعدیل ( - مکین. 


ارزشهای 1 5 ۲۲ بر حسب درجه؛ ارزشهای ل(. ۳ بر حسب ساعت گرفته 


حواهد شد. 

13و آ» در قبل از ظهر (-) در بعد از ظهر (+) است. 

مدت کین که با حرف 3 نشان داده شده است. همان طور که در بالا 
ذکر شد حساب میشود ویا برای حل هایی که درجه عرض آفا کمتر از :4 4 درحه 
و بلندترین محل آن کمتر از وا یت 
یافته میشود. . یعنی» بر روی صفحه فدکاه اشناعت احقر. و ارقام دقیقه و ثانیه دیده 
میشود. 
(ع... لها ۲۷( < 3,82 605 8 + ومع م + طزی > 1.05 + ۲۷ ۷< 0,03 

در هر کدام روزی و در جاهاییکه میل شس و تعدیل زمان و درحه عرض 
13 درجه میباشد. نصف فضله فضل دائر و اوقات غاز بدون لزوم به هیچ حساب 
و معادله و استعمال ماشین حساب. توسط رربع دایر) با سهولت و بطور سریع 
فهمیده ميشود. ربع دایره و راهنمای استعمال آن» از طرف کتابخانه حقيقت تولید 
و توزیع میگردد. به کامپیوتر [یه دستگاه ذکا] دیسک خالی نصب کرده شده. نظر 
به اوقات نماز ترتیب کرده ميشود. دیسک ترتیب شده را از کامپیوتر حارج کرده؛ 


كت 6 ۷ مس 

ساطا میتوان نگهداری کرد. دیسک ترتیب داده شده» به کامپیوتر نصب گردیده. 
درجه طول و عرض یک شهر | گر به دستگاه داده شود همه اوقات نماز یکروزه ویا 
ماهانه ویا سالانه آن شهر راه در یک ثانیه در صفحه اش نشان میدهد. یا اينکه بر 
روی کاغذ بصورت نوشته میدهد. این کاغذ» بوسیله دستگاه فاکس (مایر) که به 
تلفن وصل شده ی به آن شهر میتوان فرستاده شود. 

[در مذاهب مالکی و شافعی در حین سفرء در بیماری و در پیری» از 
پیشین (ظهر) با عصر و نماز شام (مغرب) با حفتن (عشاء) میتوان جمع کرده شود. 
یعنی» یکی از آن دو در وقت دیگری میتوان ادا کرده شود.| 

جمع کردن نماز ۱ 

در رلفقٌَ علی الذاهب الاربعه) میگوید که؛ ر در مذهب مالکی» در سفرء در 
باران شدید» در تاریکی» در شب های گل آلود و در عرفات و مزدلفه, ماز ظهر با 
عصر و نماز شام (مغرب) با عشاء (حفتن) جمع کرده میشود). کم بودن سفر از سه 
روز [از هشتاد کیلومتر] نیز حائز میباشد. جمع, در سفر بحری حائز نمیباشد. در 
هوای گل آلود و بارانی» نماز عشاء (حفتن) را همراه با نماز شام (مغرب) در مسجد 
با جماعت ادا کردن حائز میشود. وتر را در وقتش ادا میکند. در شافعی, برای جمح 
کردن» ۸۰ کیلومتر بودن سفر لازم میباشد. 

همچنان که جمع در حنبلی» نمی ارت وجوز احوالی که در 
بعث اوقات غاز بیان کردم جحائز است» در سرما؛ در زمستان» در بارال» در گل و 
در طوفان» جمع کردن نماز عشاء (خحفتن) با شام (مغرب) در خانه نیز حائز میباشد. 
در حین جمع کردن؛ سنت ها ادا کرده نغیشود. در هنگام شروع به اولین غاز». به 
جمع کردن نیت کرده میشود. آنانیکه در زمان وظیفه و کار برایشان ادای نغازهای 
ظهر و عصر و شام (مغرب) در وقت هایشان امکانپذیر نیست؛ مذهب حنبلی را 
تقلید نموده. نماز عصر را با نماز ظهر و نماز شام (مغرب) را با نماز عشاء (عفتن) 


اند 
باید جمع کنند» وظیفه خود را نباید ترک کنند. اگر از وظیفه جدا گردد» سبب 
ظلم ها و کفرهایی میشود که حانشینش ابحام خواهد داد. در مذهب حنبلی فرض 
وضو شش میباشد: شستن روی همراه با داحل دهان و بینی» نیت بازوها را شستن» 
هر حانب سر راء گوشها را و پوست بالاییش را مسح کردن [مویی راکه آویزان 
باشد مسح کرده میشود. در مذهب مالکی موهای آویزان نیز مسح کرده فیشو یا 
شستن پاهاء همراه با استخوانهای پملویی اش ترتیب [نوبت]» موالات [شتاب] فرض 
فیباشا, اگر به ذ که (کِ تناسلی) خود و به پوست یکی از هر کدام زن با 
شهوت لس کند» وضو فاسد میگردد. هنگامیکه زن به جلد او لس ناید هر 
چندیکه احساس ذوق هم بکند وضو فاسد ميشود. هر چیزیکه از پوست خارج 
میشود» اگر بسیار باشد وضو را فاسد میسازد. خوردن گوشت شتر یز فاسد 
میکند. صاحب عذر بودن مانند حنفی میباشد. در غسل, شستن دهان بینی و موها 
و باز کردن موهای بافته شده برای مردها فرض است. باز کردن موهای بافته شده 
زنان» برای جنابت» سنت بوده برای حیض فرض میباشد. نشستن در نماز به مقدار 
تشهد و به دو حانب سلام دادن نیز فرض است.) 
زمامای کراهت 
اوقاتی که در آن ادای نماز تحرعا مکروه یعنی حرام است سه میباشد: به این 
سه وقت. (زمان کراهت) گفته ميشود. فرض های شرو ع شده در اين سه زمان» 
صحیح نيشود. اگرچه نافله ها صحیح میشوند. ولی تحرعا مکروه ميشوند. اين 
نافله ها را فسخ کرده» در زمان دیگر باید قضا کرد. اولین زمان از این سه زمان 
زمانی است که در اوقات صبح, از هنگام طلوع خورشید شروع شده 4۰ دقیقه 
ادامه مییابد. به آحر این زمان (وقت ضحیی) .و (روقت اشراق) ولا 
دومین زمان کراهت» هنگامی است که در آن زمان خورشید در زوال 


میباشد. سومین زمان کراهت؛ ۰ دقيقه قبل از غروب خورشید شروع ميشود. 


طلوع حورشید» زمانی میباشد که از وقت طلوع» یعنی از وقتیکه کناره بالایی 
حورشید از حط افق مرئی شروع به دیده شدن کند. شروع شده تا به مرتفع 
شدنش به حدی که نتوان نگاه کرد ادامه مینماید یعنی از وقت طلو ع تا به (وقت 
ضحی) میباشد. یعنی تا به آحر زمان کراهت میباشد. در زوال" بودن خورشید. قرار 
داشتن خحورشید در داخل دایره ای میباشد که این داثره؛ داثره محل زوال شرعی در 
سماء میباشد. یعتی زمان مابین دو وقتی است که این دو وقت. از وقت زوال حقیقی 
به مقدار زمان کین اول و بعد میباشد. اين زمان» برای استانبول از وقت غاز 
ظه ۲۰ دقیقه قبل شروع میشود. غروب خورشید نیز ععنی زمانی است که این 
زمان از وقت شروع به زردی گراییدن خورشید به حدی که بتوان نگاه کرد تا 
هنگام غروب میباشد. مقدار این زمان؛ برای محل هایی مانند استانبول که [درجه 
عرضش] 4۱ درحه میباشد» مابین ۳۷ دقیقه تا 4۲ دقیقه در حال تغییر است. بطور 
۰ وسطی ۰ دقیقه میباشد. به وقت اول اين زمان (اصفرار شس) ویا روقت کراهت) 
گویند. در حین غروب خورشید. تنها نماز عصر آنروز ادا کرده ميشود. اماء نماز 
عصر را تا وقت اصفرار به تأحیر انداعتن تحریعا مکروه ميباشد. نظر بهُ قول امام 
ابویوسف, تنها در روز جمعه در حين قرار گرفتن خورشید در سمت الرأس [در 
وه" زوال| ادای نافله مکروه نمیشود. این قول ضعیف میباشد. غاز برای جنازه 
ای که از قبل آماده شده باشد سجده تلاوت و سحده سهو نیز جائز عیباشد. برای 
جنازه ايکه در اين اوقات آماده شده باشد. ادای نماز جنازه در اين اوقات صحیح 
میشود. 

دو وقت موجود است که در آن وقتهاء تنها ادای نافله مکروه میباشد. صبح 
از سفید شدن فحر صادق [حل فجر]؛ تا هنگام طلوع خورشید؛ به غیر از سنت 
از صبح» نافله دیگری ادا کرده نمیشود. بعد از ادای نماز عصر. قبل از از شام 
(مغرب) ادای نافله تحریعا" مکروه میباشد. روز جمعه هنگامیکه امام به منبر بالا شود 


۸۲ بت 
۱ 1 و -_ 
و در حین اقامت خواندن موذن» در نمازهای دیگر در حین نماز گذاردن امام» به 
نافله یعنی به سنت شروع کردن مکروه میباشد. تنها» شروع کردن به سنت غاز 
صبحء مکروه نیباشد. اين را نیز باید دور از صف ویا در عقب ستون ادا کند. 
چنین بیان گردیده است که سنتی که قبل از بالا شدن امام به منبر شرو ع شده 
باشد باید کامل ادا کرده شود. 


در حین ادای نماز صبح؛ اگر حورشید شروع به طلوع کند» اين از صحیح 


میشود. در حین ادای از غفیو کر و و شب غروفب: کند) این از صحیح ميشود. 
بعد از ادای ماز شام (مفرب)» هنگامیکه با هواپیما به طرف غرب رفته شود؛ اگر 
حورشید را ببیند» بعد از غروب خورشید» نماز شام (مغرب) را تکرار ادا میکند. 
اگر روزه اش را باطل کرده باشد» بعد از عید قضا میکند. 

در مذهب حنفی, تنها در میدان عرفات و در مزدلفه. لازم میآید که حجاج 
دو نماز را جمع کنند. در مذهب حنبلی» جمع کردن دو نماز در سفر» در بیماری» در 
هنگامیکه زن مادر شیرده ویا در مستحازه باشد» در عذرهای باطل کننده وضو و 
برای کسانی که برای وضو و تیمم مشقت میکشند و کسانیکه مانند کور نابینا و 
کار کننده در زیر زمین» که در فهمیدن وقت غاز عاحز میباشند و کسی که از 
مالش از حانش و از ناموسش در حراس میباشد و کسی که به معیشتش ضرر 
حواهد آمد. جائز میشود. کسانی که امکان حدا شدن از کارشان برای ادای نماز 
ندارند» این نما هایشانرا به قضا گذاشتن آفاء در مذهب حنفی جائز میباشد. 

تتها در اینگونه روزها؛ (مذهب حنبلی) را تقلید کرده, ظهر را با عصر ویا 
شام (مغرب) را با عشاء (حفتن) تقلنم و تأحیر کرده جع نمودن اینها؛ یعنی به جلو 
گرفته ویا به عقب انداخته, جمع کردن» یعنی با هم ادا کردن این اشخاص حائز 
ميشود. در هنگام جمع کردن» ظهر را.قبل از عصر و شام (مغرب) را قبل از عشاء 
(خفتن) ادا کردن در هنگام ایستاده شدن به اولین نما به جع کردن تست کر ذن» 


هر دو را پی در پی ادا کردنء مفسدها و فرض های وضو غسل و نماز را که در 
مذهب حنبلی موجود میباشد آموختن و به اينها تابع شدن لازم و ضروری میباشد. 
جدول تعدیل زمان (خورشید ۱۹۸۲ میلادی) 
زمان اونیورسال (گرینويج ۰۳ (۲71) 


۰,۸ «ِ 1۳ ٩ 


۰ 

۰۲ ٩ ۱۰:۳۲ ۱9 «ِ بشید‎ ۰۹۹۹ ۰۹۰ ۰۳۳۲۳ ۰ ٩ ۰۷ 6 | -۱۳ ۵۱ | -9۰ ۵۲ | ۷ 
۳ - ۱ لا‎ 

+۰۲ +۱6 ۱۸ | +۵ - ۰۳ ۷ مت | ۲۰ "وت‎ ۳ ۰۳۳۰ +۰۱ ٩ ۰۷ ٩ ۱۳ ۱۱۵۹۰ ۳۱ 

۲۴ ۱۱ ۷ | ۰۸ ۰۷- ۰۹۹ ۹ ۰۳۲+ ۱+ رفک ۰۲۰۳ ۱9۲ ۱۰۰ ۰۹ 


+۱ ٩ ۱۳ ۸ 1 ۳ ۰۷ ۳ ۰۲ ۷ ۰ ۰۱۹ ۰۳۴ ۰۳ ۰9۰ ۱۳۲۹ ۱۱ ۳ ۳۳ 


۶ | ۰۸ ۱۱ 1۳۹ توگضن 4 ۰۱ ۷ ۰۳ ۳ ۰۲ مفکک ۰۲۳ دتفد _ ۰ | ۰۰4۷ 


-٩۲ ۱۲ | ۵۶‏ | ۱۲ ۱۳- | ۰۱۱۳ وه + ۲ ۰۳ ۰۲۰ ۸ - ۰۲ و + مه 1۵ ۶ ۱۳ ۷ ۰۰+ 


۳۹ ۱۳۹ رز ۵ ۰۵ ۰٩ ٩ ۰۸ -۰۲ ۸ ۰۳ ۰۹ +۰۲ ٩‏ - ۰۸*۹ په !+ | وه ۱۴+ | ۱۳ «ء- 
سس 

۳ ۱۳۷ ۱۰ +۰۸۹ ۰ ۲ ۰ ۲۸ ۰۲ ۰ +۰۳ ۰ ۰۲ ۲٩ ۰9.۳۷ | ۲ ۲ ۱۲ ۳۹ ۷ 

۰۱۱۳ ۱۳ ۷ ۱۰۸ «۷ ۰1۰ ۰ ۸ ۰۳ ۰۳ | ۰ ۰۲ ۳ ۰۲۰۵ ۰۵ ٩ ۱۲ ۴ ۱۳ ٩ ۳۸ 

۹ ۰۲ ۱۳ ۰۵۰ ۳ ۰۲ ۰۲۹ ۰۳۹۰ ۹ ۰ « ۹ ف۳۹ ۱۰۳ ۱۱۰۷ ۶۲ ۰ 

-٩۳۱۳ | ۳ ۶‏ |۲۰ ]| ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۰۳۲۷ ۰۵ ۹ ]۷ ۱۰۱۱۷ ۱۹۳۰ اک 

۲ 6 + ۲۰ ۰۰۳۱ | ۴ ۰۲۳۰ ۰ ۱۳ ۲۲ ۹ 


1 ۹ 1۳ باطاد 


جدول میل مس (خورشید "۱۹۸ میلادی) 
زمان اوتیورسال وگرتتوي "«ترا تا 


جوری | فروری | مارج | پریل می جون | جولای | «گست | سپمبر | اکتوبر دتبر 
دوز | چانفیه | فوریه | جارس | چوریل | هه .| ووئن | چوئيه | جوت | جپس | چکسی | تور | دسمی 
*8 88 38 و 5 


ات ان تحت | ای رخاف 

3 اه اه ۵ هت ها سس تن #می ۴ اس سره 0 ار کر 
۱۱ ۱۱ ۰۱ ۱:۱۲ ۳۰ | 
۳ اه تفارظ افتنط کشت 
تاقنتنه 1 ۳۳ 


۱ 0 
مار سل لس بل مج سل که دم ۳[ 
أ   |‏ بع | ها | میت | | 
ها اک اک ده ننک 
۱ | ۱۳| 
| | | ۳ ] 
| | | ۳ ] 
ال ی | | | 
۱ | اه | | | | | | ی 
نش ات هه اکمی هس ماه یه باا سع تا سم 
کته دنه هه نشکا فنکه کنتک 
3 
کنتنک 


ام ما 3 ۱۳ 
تذکر: اين ارزش ها برای ساضای ( ...۰ 2۰۰۱۰۲۰۳۰ ن) 4۵ + ۱۹۸۲ 


میباشد. برای 4۵ + ۱۹۸۷ ارزشهای ٩‏ ساعت قبلی» برای 4 + ۱۹۸۸ تا 
مارچ (مارس) ارزشهای ۱۲ ساعت قبلی از مارچ (مارس) به بعد» ارزشهای ۱۲ 
ساعت بعدی» برای نع + ۱۹۸۹ ارزشهای + ساعت بعدی استعمال میشود: ۰ 


مثلاً برای (۰) حنوری (ژانویه) ۰2۱۹۸۹ (۳۱ دعبر ۱۹۸۸ع.): 


م۸ بت 
۳ و ۲ج ‏ (۰۳ ۲۳ - ۰۷ ۲۳ - ۰۷ ۲۳- 2 میل» 


‌ 


میشود. ۱ 
3 ۱ ۳ 
اولین مسلمانی که ربع دایره را» یعنی الت (د ستگاه) اسطر لاب را ساخته 

ارتفاع خورشید را اندازه گیری کرده است ابراهيم فزاری بغدادی میباشد. (زیج 

۳ ۳ ۳ ‌‌ِ م۳ 

فزاری) و (عمل بالاسطرلاب) و «کتاب القیاس الرّوال) و دیگر کتابمایش بسیار با 

ارزش فیباشد: گر سال ۱۸۸ [۸۰۳ م. وفات کرده است. (کتاب الاسطر لاب 

اسبوع غرناطی که در ۲ وفات یافته است و کتاب (هداية البتدی) علی بن 
بغدادی که در سال ۸۰۱ [۱۳۹۸م.] در مصر وفات يافته است» بسیار با ارزش 

متا هت ۱ 


وقت زوال» 


[تعدیل زمان - زمان به اندازه درحه طول 9 5 - (بصورت زمان گرینویچ - 171)] 


ب + 
زمان وسطی - زمان حقیقی - تعدیل زمان 

ارزشهای بالایی در لندن در ساعت صفر آنروز» یعنی در ساعت ۲۶ (در نیمه 
شب روز قبلی تلبیت شده است. نظر به زمان و درجه طول مربوطء تناسب 
مستقیم قبول گردیده و تصحیح کرده شده استعمال میشود. مثلا" برای یک وقت 
مشترک (استاندارد) که با علامت رو) نشان داده شده. و میل که با علامت (8) 
نشان داده شده است. با فرمول 

۶( س - و * (5 66 +5 8 

حساب کردهة میشود. در اینجاء ی میل آن روز و فردایش بوده. 
س <- درجه" طول استاندارد (سر ساعت کشور) میباشد. با علامت.هایش استعمال 


میشو ند. 


ارتفا ع های وقت ناز عصر برای هر درجه عرض 


1 
تنم هنک کت کته هتن۱5۳ 
ادا تن قتد نها کنت5۳ 
هه هد که رد 06۲1۳0 ت۳۳ 
۳۱۷۳ ۱۳۳ ۱۸۳ ۳۳۰ ۱۵ 
۲۰۰ ]| ۹۸۹۳۴ ]۱ ۱ ۱ که ۸۳ 
ده اه دنه کته هه تا 55 ۳۵-۱۵ 
| 
۱ 2 
۰.8٩ | 4٩۰۳۰ | ۴ ۲.۳۷۹ | ۰‏ 
۳۷ 
| ۱۷۳ ]۱۷ ۵۳ ۳۳ ۹ ۱۹۸ 
۱۸ ۳۳۰۰۲۷۸ 
اتتاننکا تک نک مخت 
۱۲۰۴ ۱۹۳۰ ۱۸۲۶ |۳۶۳۰ | ۵ ۷۹ ۹ 
۹« 


۰۱۶ 

۸۷ 
٩:۸۷ | ۲۲۰‏ |۲۷۰۰ | ۱۱۳۹۷ |۵6۰۰ | ۰۷۹۷ | ۸۷ .| 
۹ | ۲۲۳۰ | ۲.۵۱۶ | ۳۰ ۳۷ | ۱.۳۰۳ | .هه | م۰۷ ۸۰ 
1 


اک ایک ۳ تاک هک ۱ که ۱۳۳۳۳۳۳0 


مثلا ؛ بدلیل اينکه در استانبول در ۲فبروری (فوریه) میل یس ۱5- درحه و 1۸ 
دقيقه میباشد» غاية الارتفاع (۳۲درجه و ۱۲دقیقه 1 ۱- درجه و6۸ دقیقه+4۹درحه) 
بوده, کوتاهترین سایه چوب عمود یک متری» ۱,۵۸ متر و سایه عصر ۲,۵۸ متر 
و ارتفاع عصر ۱ درجه و ۲۰ تقیته میشوهه فضل در برس قافن ساب ۲ 
ساعت و 4۱ دقیقه یافته میشود. وقت عصر با ساعت اذانی ٩‏ ساعت و ۲ دقیقه 
و با ساعت مشترک ۳ ساعت و ٩‏ دقیقه میشود. زیرا» تعدیل زمان ۱۳- دقیقه و 
۹ انیه میباشد. بدون استعمال از حدول فوق نیز به اشارات 


وووو - ۱ - 90 25 صما مه < 1 + مها - 2 - 90 ماشین حساب ۳:6 


با انگشت فشار داده شود ارتفا ع خحورشید در عصر اول» ۲۳۱ در حه و ۸ دقیقه 
ميشود. يا اينکه در ربع دایره» کات که یط در روی قوس ارتفاع به رقم غاية 
الارتفاع آورده شود رقمی که در قوس خرط (ظل مبسوط) برخحورد میشود» 


درازی سایه فوع زوال میشود. 


جدول کین 

حدول کینیکه از صفر درحه تا به شصت درحه عرض و با بیست و پنج 
متر تفاوت [با فاصله های ۲۵ متری] تا اندازه" ارتفاع پنجصد متر حساب شده 
است» در پایین میباشد. 

رقمهاییکه در حدول از صفر متر تا به پنجصد متر از چپ به راست مرتب 
شده و با رنگ نارنجی مشخص شده و در اولین سطر قرار گرفته اند» ارتفاع ها را 
نشان میدهند. رقم هاییکه از صفر درجه تا به شصت درحه بوده و در چپ در 
اولین ستون قرار گرفته» از بالا به پایین مرتب شده و با رنگ نارنحی مشخحص شده 
اند. درجات عرض را نشان میدهند. رقم هاییکه در نقاط قطع این دو ارزش» یعنی 
در نقاطیکه این دو ارزش یکدیگر را قطع مینمایند قرار دارند» از حنس دقیقه و انیه 
میباشند. مثلا" برای ارتفاع ۲۶۰ متر و ۲ درحه عرض» مدت کین ۱ دقیقه و ۰۲۰ 


ثانیه است. در حدول پاین با رنگ نارنحی نشان داده شده است. 


ر) خیط: معنی نخ می باشد. طول این نخ» از نصف قطر (شعاع) ریع دایره قدری زیادتر است. یک نوک این 
نخ از سوراحی که در مرکز ربع دایره می باشد گذرانیده شده است. نوک دیگرش به یک حلقه آهنی و یا به 
یک انگشت » بند کرده شده» کشیده می شود. (نخ سفت کرده می شود.) 


جدول کین 


۱ ارتفاع (مر) 


ض‌ ۸ ۶ | ۰.۱۰ | ۰.۲۹ | ۵,۶ | مره |۱۴ ۱ ۰۱۶ |۲۳ | ۳۲ ۱و ۶۷ | ۵ | فا ۱۳ ۲۱۱ | ۱۲۵ ۷۳۲ ۱۳۸ ۶و ۱ 
٩.۴۱ | ۰۱۲ | 4 ۰‏ | ۶۳ | عقه | ند | ۱۰ | ۰۲۱ | ۰۳۵ | ۰8۶ | ٩‏ | ۷۰ | ۷۷ ۷۱۶ ۷۲۲ | ۲۸ | ف۷ از ۱و | و وف 


۱ ۷ | ۰.۱6 | ۰.۳۳ | هع,ه | همه | ۱۰۸ | ۰۰۱۸ |۰۲۸۵ [ ۱۰۳۷ | ۰۶۰۸ | عم | ۷۰۲ |۷۰ ]۷۱۷ ۷۲۶ ۷۱۳۱ ۳۸ ۶ | مب أ باه 


۵ | ۶.2۵۸ | ۰۲۱ | ی ۲ص | فد | ۱ | ۲۱ ]۳ | ف۵ع | ع۵ | ۷۲ | ۷۱ ۷۱۸ ] ۷۲۲۱ |  ۳‏ ۲ع ۷۶‏ ع أ وه 


٩,۳ | | ۱ ۹‏ | فقره | ۱۰۰۷ | ۰۱۹ | ۰۲۹ | ۰۳۹ | ۶۸ | رد | ۷ ]۷۰۱۶ ]۷۴۲ | ۷۳ | ۷۳ | م۷ | ۷ | مه 


۸.۳] ۸۲۲ ۸۱۵] 41 ۱ | ۷۰۵۶ | ۷۰۶۰۱ ۷۰۳۸ | ۷۰۳۰ | ۷۰۴۳۱ ۱۷۰۱۵ | ۷۰۰۵ | ۱,۶ | ۳ 


۸.۳۵] ۸.۲۸ | ۰ ۸.۱۳ | ۸۰۷ | ۷۰۵۹ | ۷۰۹۱ | ۷۰۶۳ | ۷۰۳۶ | ۷۰۲۰ | ۷۰۱۷ | ۷۰۰۸ | ۰,۵۹۸ | ۷ 


#صز | ۷۰۱۲ | ۷۰۲۶ | ۱۸۷۰۳۰ ۷۰۸ | ۷۰۵۷ | ۸.۰۰ | ۸:۱۸ | ۸۳۲۱۸6 | ۸۰۶۲ | ۸۵۱ | ۸ص 1 | ۹۰۱۳ ۹۲۱۱ 


۱۰۰۱۲] ۱۰۰۰ | ۰۹۱ | ۸ ۹.۳۹ | ۳۱| ۲۱| ۰۱۱ | ۰۱| ۸.۵۱ | ۸.۶۱ | ۸۰۲۸ | ۸.۱۵ | ۸.۰۲ | ۷۰۶۹ | ۷۰۳۰ | ۰ 


1 5 
۱۰۰۳۹ ۱۰۰۳۷۱ ۱۰۰۱۹| ۱۰۰۱۰ ] ۱۰۰۰۱ ٩.5۲ | ٩۰۶۲ | ۰۳۲ | ۰۴۲ | ۰۱۱ | ۰۰ | ۸.۶۸ | ۸۰۳۰ | ۸۰۲۳ | ۸.۰ ٩ | ۷.۵۶ | ۷۰۳۸ | ۷۰۲۱ | ۱,6۰! ۰۳ ۶۹ 
۱۰۰۶۹۱۰۰۶۱۱۱۰۰۳۳] ۱۰۰۲۵۱۱۰۰۱ | ۱. جص‎ | ٩۶8 | ٩۰۳۶ | ٩۰۲۳ | ۰۱۱ | ۸۵4 | ۸۶۰ | ۸۰۴۴ | ۸۱۹ ۸۰۰۳ | ۷۰۶۷ | ۷۰۲۹ | ۷۰۰۰ | ۰۳۳ 


۱۰.۵ ۱۰.۵۱] ۱۰۰۶۲] ۱۰۰۳۶۱۱۰۰۲۷] ۱۰۰۱۷| ۱۰۰۰۷ ۵۷ | ٩۶۰ | ۰۳6 | ۹۲۶ | ٩۰۱۴ | ۸9۹] ۸.5 | ۸۰۳۰ | ۸۰۱۶ | ۷۵ ۷.۳۸ | ۶ ۹,۶۲ ۳ 


۱۰۰۶۶] ۱۰۰۴۳۶۱۱۰۰۲ ۶۱۱۰۰۱۳] ۱۰.۰ ۱] ٩.۶۸ | ٩۰۳۵ | ۷۲ |] ٩۰| ۸+ | ۸۶۲ | ۸۲۰ | ۸۰۸ | ۷۰۶۸ | ۷۰۲۶ | ۱,۲ ۰ 


بت تا ۶ | ۸۰۰۱ | ۸۲۰ | ۸۳۸ | ۸.۵۶ ۹ ۲۶۱ | ٩۳۷‏ | ۹۵ ]۱۰۲ ]۱:۲۵ ۳ ۶۷۱ ۱ هه و 


1-۳ 


1-۳۹ تاکز 


اف ۵ | ۱۲۰۲۰ 


۱۳۰۱۹ ۱۳۰۰۹۱۱۲۰۵۸ ۱۲۰۶۷ | ۳۹ ۱۰۰۱۵ 


۸۱٩ | ۶‏ | ججه | ۸ | ۵۶ | ۱۰۰۳۶۱۱۰۰۱۶ ۰ ]۱۲۰۳۷ | ۱۲.۰۵۰ ۱۳۰۰۲۱ | ۱۳۰۱۶ ۱۳۰۳۷۱۱۳۰۲۰ ۱۳۵۱ 
۹ ۱۰*۰۱ 5 ۰ ۰ ۱۴۰ ]۱۲.۵ ۱۱۳۰۲۱۱۱۳۰۰۷ ۱۳۰۳۲ ۱۳۰۶۶1 ۱۳۰۵۰۵ ۱۶6۸ ]۱۶۰۲۰ 
۱۱-۰ ۳ 1 ۰ ۱۳۲۵|۳۰ ۱۳.۳۹ |۱۳۵۳ ]۱۶۰۰۰ ۱۱۶۰۳۲۱۱۶۰۱۹۱ ۱۶۶ ۱,۵۱ 
1 سب 
۶ ۸ ۱۱۰۰۷۱۱۰۰۶۱۱۱۰۰۰ ]۱۱۰۳۳ ۱۱۰ ۳ ریز 52 ۷ | ۶۲ ۱۶ | ۰۷ ۱۶ ۱۵.۱۲۱ ۱۵۰۲۰ ]۱6۰۳۶ 
1 
6 ۱۱۰۱۱۱۱۱۰۰۳۵ ۱۱۰۳۹ ۱۲۰۵۱۱۱۲۰۲۸۱۲۰۰۵ 5 ۳ ۳( ۱۶ اه .۱۲۳۱۵ | هه ۱ ۱ ۱۵ ۱۹ 


۱۰۰۲۱۱ ۱۰۱۱ | ۱۹, ۷ ۱ ۲ 5 ۰ ۱۳۰۲۷ ۱۳۰۰ ۵| ۱۲۰۳۹| ۱۲۰ ۷۱۱۰۱ ۸ 


.و |۱۰۵۲ |۱۱۰۴ ۱۲۰۲۹ |۱۲۰۲ ۱۳۰۵۱ ۱۳۰۶۷۱ ۱۶۰۱۱ ۱۷۰۹ 


۱۵۰۰۰ | ۱6۰۳۵۱۱۶, ۸۵| ۱۳۰۳۹| ۱۳۰۰ ۵] ۱۲۰۱۹ ۷۰ 


۱۰:۲۴| ۱,4٩ ۳1 ۱:۳۶ 


۱۷۰۳۸ ۱۷۰۱۱ ۱۹۸۶ ۱ 


زک( 


921 


۳ ۲ ۱۰۶ ۲۱۸۱| 


۲ ۶۰۲۰| ۲۳۰۰۹۳۸۳۸۱۳۳۸۷ ۱۱۱۱۰۶۱۱۸۰۱۷۱۷۷۰ 


3و 39 995 


ارتفاع رمس) 


ارتفاع: مقدار بلندی بالاترین سطح یک محل از پایین ترین سطح آن محل میباشد. 


یا اه یا له لا ال الا ال مُحَمّذْ رَسُول الّه يا رَحمَنْ یا رحیم یا ۳ یا کرم 
فاغف عني وَارحمني ۳ ارحم الر احمین توفني مسلما وا خفن بالصالحن اللهم 
اخ 0 7یا گدَ رم و ما ما ۳۹ 7 و 
غفر لي ولاائي وَاهَابٍ ولاباء وافهات زَوجتي ولاجذادي وَجذانٍ ولابناني 
ی ۳ ۱۳۳9 میم م 4 من و نم و ره م2 پم ۳ ۳9 ۰ ۳9 
وتان ولاخوّن رأغراي رَلْغمّامي مان ولخرالي خالان ولاستاذي عبّد 


۳ ۵ م7 موا فه 7 مروقیه 2 و ام ه و هه مرو و م م82 3 
اخکیم ۳ واسي وللموّمنین والموّمنات الاحیاء منهم والاموات «رحمة الله 
تغل لیم أَجمَعین» برخمتكت یا ارخم الرَاحمین وَاحْمُدُ له رب العالمین 


ختاب حسین حلمي ایشیق «رحة اه علیه»» ناشر نشریات (حقیقت کتاب آری) 
بوده در سال ۱۳۲۹ هجری [۱۹۱۱ م.] در بلده" -ایوب سلطان در شهر استانبول- 
تولد یافته است. (حقیقت کتاب آوی)» شصت وسه کتاب عربی» بیست وچهار کتاب ‏ 
فارسی وسه کتاب آردویی وچهارده کتاب ترکی را به نشر سپرده وبا علاوه کتابماییکه 
ازین کتاهای مذکور به زبامای فرانسوی, آلانی انگلیسی» روسی وغیره ترجمه کرده 
شده است تعداد نشریات آن به یکصد وپنجاه ودو کتاب بالغ میگردد. همه" این کتابا 
از طرف (حقیقت کناب آوی) چاپ میگردد. جناب حسین حلمی ایشیق «رحهة ال 
علیه». یک عالم کامل ومکمل وبا صلاحیت اسلام می باشد ومرشد ايشان سید 
عبداحکيم ارواسی است که در علوم دینی عالم متبحر در معرفتهای تصوف نیز کامل 
ومکمل بوده صاحب کرامات وخوارق می باشد. فضيلة مآب حسین حلمی ایشیق 
هر جرة 1 علیه» در شبی که روز ۲۰۰۱/۱۰/۲۵۰ (۸ شعبان ۱4۲۲ را به روز 
٩( ۹‏ شعبان 0۱۶۲۲ وصل می کند از دنیا رحلت نوده ودر بلده 
ایوب سلطان که زاد گاهش می باشد. مدفون گردیده است. 


- ٩۱ - 


پیغمبر حدای صّی ال علیه وسلم فرمودند که (خبرکم من تعلم القرآن وعلمه) 
ونیز فرمودند که (خذوا العلم من افواه الرجال) 

پس بر آنکس که از صحبت صلحا مره نمی یافت لازم است که دین خودرا از 
کتب علمای اهل سنت مثل امام ربان حدّد الف ثان . حنفی وسید عبد احکیم 
آرواسی شافعی واحمد تیجانن مالکی بیاموزد ودر نشر آن کتب سعی بلیغ می عاید 
مسلمان را که علم وعمل واحلاص را در خود جمع کرده عالم اسلام میگویند اگر 
در کسی صفی ازین سه صفات نقصان می شود واو اّعا میکند که از علمای حق 
است از جمله" علمای سوئیست ومتعصب بدانکه علمای اهل سنت حامی دین مبین 


اند وأَما علمای سوء جنود شیطان () 


(۱) علمی که بی نیت عمل باعلاص حاصل میشود نافع نیست (الديقة الندية ج: ۱ ص: ۰۳۹۲ ۳۱۷ 
ومکتوب ۰٩ ۰ ۰۳٩‏ از حلد ول از مکتوبات |ام ربایی بحدد الف ثان قدس سره). 


تنبیه: میسیونر در نشر دین نصاری کوشش مینماید» ویهودیان در نشر 
سخنهای فاسده" حاخامهای خود اقدام میکنند و کتابخانه" حقیقت در شهر 
استانبول در نشر دین اسلام سعی مینماید وماسوفا امحاء کردن همه دینها جهد 
میکنند. هر که عقل وعلم وانصاف دارد فهم میکند حقیت یکی از اينها ویاری 
مت‌کنا تشر کرد ۵ هدز رسیدن سعادت دارین همه حلایق وسیله یی شود. 


سودترین خحدمت وعزیزترین ره برای بشریت اینست. 


اسعاء الکتب الفارسية التي نشرقا مکتبة احقيقة 


اساء الکتب عدد صفحانٌا 
۱ - مکتوبات امام ربايني (دفتر اول) .... 1۷ 
۲ - مکتوبات امام ربا (دفتر دوم و سوم) ... ۸ 
۳ - منتخبات از مکتوبات امام ربان... ۱ ۱ ۲ ۶ 
مر هی اردو) 1۳ 
ه - مدا و معاد و یلیه تأیید اهل سنت (امام ربایي) ... ۱5 
تس سعادت ر(امام غزایی) . و 1 
۳ ره ورد ما مرن وید اعد ی "۳ خالد بغدادی ...۲۸۸۰ 
٩‏ - در العارف (ملفوظات حضرت عبد ال دهلوي) و( 
۰ - رد وهایي و بلیه سیف الابرار السلول علی الفجار ... ۳9 
۱۱ - الاصو[ ل الار بعة ی تردید الوهاپیة.. ۱۳۸۹ 
۲ - زبدة القامات (بر کات احدية .. ی 333 
۳ - مفتاح انحلة لاد انقي حامي ویله صایح عید ال نصاري .. ۱۳۸ 
6 - میزان الوازین ی امر الدین (در رد نصاری) .. ۳ 
۵ - مقامات مظهرية و یلیه هو الغی... ۱۲/۱ 
5 - مناهج العباد ال العاد و یلیه عمدة الاسلام...... ۳۲۰ 
۷ - تحفه ائن عشریه (عبد العزیز دهلوي).... ۸۱۹ 
۸ - العتمد ی العتقد (رساله توریشی) ... ی ۳ ۱۳۸۸ 
۹ - حقوق لاسلام وله مالاٌنهویلیهما تذکرةالوتی ولقبور.. ۳۷۲ 
۰ - مسموعات قاضی مد زاهد از حضرت عبید ال احرار. ۳( ۱۳۹ 
۷۳ ۱ ۲۸۸ 
۲ - آنیس الطالبین و علة السالگین. ۳ 
۳ - شواهد النبوة ۳۰ 
6 - عمدة القامات.... 1۹ 
الکتب العربية مع الاردوية و الفارسية مع الاردوية و الاردية 
۱ -.الدار ج | لسنية في الرد علی الوهابية ویلیه العقائد الصحيحة ق تردید الوهابية النجدية ۱۹ 


۲ - عقائد نظامیه (فارسي مح اردو) مع شرح قصيدة بدء الامالي 
و یل یلیه احکام ماع از كيمياي سعادت ویلیهما ذکر ائمه از تذکرة الاولیاء 


ویلیهما مناقب ائمهء ار بعه .... وه 
۳ - اطثیرات هد ۱ 


۷و - 
اسماء الکتب العوبية اي نشرقا مکتبة اطقيقة 


اسماء الکتب ۱ عدد صفحاقا 
مه ۳۲ 
۲ - حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی و الاول) .... تس 
۳ - حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (امبلزء لثان) ... ۶:۲ 
4 - حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (ابلزء الثالث) ... ۳ 
ه - حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (ابزء الرابع) .. ۳۶ 
٩‏ - الامان والاسلام ویلیه السلفیون...... ۱۹۰ 
۷ - نخبة اللایي لشرح بدء الامالي.... ۱۹۲ 
۸ - اطديقة الندية شرح الطر يقة احمدية (امزء الاول).... 1 
٩‏ - علماء السلمین و جهلة الوهابیین ویلیه شواهد اخق 
و العقائد النسفية ویلیها تحقیق الر ابطة.... ۳۲ 
۰ - فتاوی اطرمین برحف ندوة الين ویلیه الدرة الضینة.... ۱۳۸ 
۱ - هدية الهدین ویلیه التنبی القادیاني ویلیهما ابلماعة التبليغية... ۳۰۸۰ 
۲ - النقذ عی الضلال ویلیه ام العرام عن علم الکلام ویلیهما تقة الاریب 
ویلیها نبذة من تفسیر روح البیان ... ۱9۹۹ 
۳ - النتخبات من الکتوبات للامام الربایی..... ۰-۸ 
۶ - ختصر (التحفة الائي عشرید) ... ۳۹۲ 
۵ - الناهية عن طعن امیر الومنین معاوية ویلیه الذب عن الصحابة 
ویلیهما الاسالیب البديعة ویلیها امجج القطعية ورسالة رد روافض.... ۱۸۹۸۰ 
۲ - خلاصة التحقیق ی بیان حکم التقلید والتلفیق ویلیه اخديقة الندید.... ۳۹ 
۷ - النحة الوهبية ق رد الوهابية ویلیه اشد اطهاد 
ویلیهما الرد علی حمود الالوسي ویلیها کشف النور . ۱3۳ 
۸ - البصاتر لنكري التوسل باهل القابر ویلیه غوث العباد........ 3 
٩‏ - فتنة الوهايية والصواعق الاطية وسیف اجبار والرد علی سید قطب.... ۱9۹۹ 
۰ - تطهیر الفواد ویلیه شفاء السقام .... ۲۳9۹ 
9 والخوارق 
ویلیه ضیاء الصدور ویلیهما الرد علی الوهاییة........ ۱۳۸۰ 


امماء الکتب 


۲ - اطبل التین ف اتبا ع السلف الصاین ویلیه العقود الدرية ویلیهما هداية الوفقین. 
۳ - خلاصة الکلام قٍ بیان امراء البلد ارام (من اجتزء الثاین) ویلیه ارشاد ایاری 
تحذیر السلمین من مدارس النصاری ویلیهما نبذة من الفتاوی احدینية.. 


۶ - التوسل بالتي وبالصاین ویلیهالتوسل الشیخ حمد عبد القیوم القادري 
۰ - الدرر السنية ی الرد علی الوهابية ویلیه نور الیقین قٍ مبحث التلقین.. 
۰ - سبیل النجاة عن بدعة اهل الزیغ والضلال ویلیه کف الرعاع عن احرمات 
ویلیهما الاعلام بقواطع الاسلام... 
۷ - الانصاف ویلیه عقد اجید ویلیهما مقیاس القیاس والسائل النتخبة.... 
۸ - الستند العتمد. بناء حاة الابد.... ۱ 
۹ - الاستاذ الودودي ویلیه کشّف الشبهة عن اجطماعة التبلیغیة... 
۰ - کتاب الاعان (من رد اشتار)... ۱ 
۱ - الفقه علی الذاهب الاربعة (اطزء الاول).... 
۲ - الفقه علی الذاهب الار بعة (ابزء الثاین) . 
۳ - الفقه علی الذاهب الار بعة (ابزء الثالث) ... 
- الادلة القواطع علی الزام العربية قٍ التوابع ویلیه فتاوی علماء افند 
علی منم اخطبة بغیر العربية ویلیهما امنظر والاباحة من الدر الختار . 
- البريقة شرح الطريقة (ابزء الاول) .... 


- البريقة شرح الطريقة ویلیه منهل الواردین ی مسائل ایض (ابطزء 9 


۷ - البهجة السنية ق آداب الطريقة ویلیه ارغام الرید.... 
۸ - السعادة الابدية قِ ما جاء به النتقشبندية ویلیه اطحديقة الندية 

ی الطريقة التقشبندية ویلیهما الرد علی النصاری والرد علی الوهابیة.... 
۹ - مفتاح الفلاح ویلیه خطبة عید الفطر ویلیهما لزوم اتبا ع مذاهب الائمة.... 
6۰ - مفاتیح ابطنان شرح شرعة الاسلام.... 
۱ - الانوار احمدية من الواهب اللدنية (اجزء الاول) ... 
۲ - حجة ال علی العالین ف معجزات سید الرسلین ویلیه مستلة التوسل .... 
۳ - اثبات النبوة ویلیه الدولة الکية بالادة الغیبية.... 


عدد صفحائٌا 


۲ 
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بل ٩۹‏ "۳ 
امماء الکتب 


6 - النعمة الکبری علی العا مب مولد سید ولد آدم ویلیه نبذة من 


الفتاوی احديئية ویلیهما کتاب جواهر البحار هو وب ی مس ود تقه دب و عوقو که ام هو وه ام و 


۰ - تسهیل النافع وهامشه الطب النبوي ویلیه شرح الزرقاني علی الواهب اللدنية 
ویلیهما فوائد عثمانية ویلیها حزينة العارف .... 

1 - الدولة العثمانية من کتاب الفتوحات الاسلامية ویلیه امسلمون العاصرون.... 

۷ - کتاب الصلاة ویلیه موافیت الصلاة ویلیهما اهمية اخجاب الشرعي .... 

۸ - الصرف والنحو العريي وعوامل والكافية لابن احاحب.... 


٩‏ - الصواعق انحرقة ی الرد علی اهل البد ع والزندفة ویلیه تطهیر اجنان واللسان.... 


.۰ - القائق الاسلامية في الرد علی الزاعم الوهابیة.... 

۱ - نور الاسلام تألیف الشیخ عبد الکرم محمد الدرس البغدادي.... 

۲ - الصراط الستقیم ی رد النصاری ویلیه السیف الصقیل ویلیهما القول الثبت 
ویلیها حلاصة الکلام للنبهان.... 

۳ - الرد امحمیل ف رد النصاری ویلیه ایها الولد للغزالي.... 

6 - طریق النجاة ویلیه الکتوبات النتخبة حمد معصوم الفاروقي.... 

۰ - القول الفصل شرح الفقه الاکبر للامام الاعظم ايي حنیفد.... 

7 - حالية الا کدار والسیف البتار (لولانا خالد البغدلدي) .... 

۷ - اعترافات ابحاسوس الانگليزي.... 

۸ - غاية التحقیق وفاية التدقیق للشیخ السندی.... 

9 - العلومات النافعة لثهد حودت باشا... 

۰ - مصباح الانام وحلاء الظلام ق رد شبه وتا ویلیه رسالة فیما 
یتعلق بادلة حواز التوسل بالنی وزیارته صلی ال علیه وسلم... 

۱ - ابتغاء الوصول لب عدح الر شا واه التان ا ار و ری 

۲ - الاسلام وساتر الأدیان ... 


پ-پصسسٍ 


عدد صفحاشا 


۳۰ 


